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ناشرین : 


لاهور ء پا کستان 


چاپ کننده :ٍ 
سید اظبارالحست رنوی » 
بطیع عالیه » ۲۰ یل روذ » لاهور 


تعداد : .م.م 


عم اول : ماه مه (می) وم 


بها : ۰ روپیه 


موف 


تا خانه بود ز دولت آباد 
آتکس شرف حصور داند 
ذات ت وکه حسن جادر من بود 


لام تو از نقش, دولت انباز 


هد که ترا جو نام زنده ست . 


روزت که لب تو در سخن بود 
اس‌وز همم به سپر و پیوند 
دام که تو در ببشت, جاوید 


باد آر یه حضرت._ رلیعم 


قدرش ‏ تشناسد . آدمی زاد 
کز ذوق حضور دور باند 
پشت من و پشتبان من بود 


هم دولت. بنده بود و هم ناز 


خود دولت من هان بسنده ست 


ند تو صلاح. کار من بود 
خاموشیر تو همی دهد پند 
رخشنده تری از ماه و خورشید 
خوشنودی_ خویش کن شفیعم 


(امیر خسروت) 


سید بابر علی 


#ستندبات 
ِ گر ,۶ 
کات لیاسو 


صفحه ۳ 
علی 
بابر 
عر ناپ؛ سید با 
و آغاز حنا 
ف 
3 


ل 
عاپدی 
وزیرالحسن عاب 
ی و 


حدم ور 
تا 


عیدها را که آین شد که ز سر تازه کنم 
بپرها ‏ را بدلِ_ خسته اثر تازه کنم 
(ابیو خسرو)" 


همه بززان شعر و ادب ارس جپانیین و 
بشردوست بوده اند » خصوصا نوابغی مانندِ شیخ اجل 
حضرت سعدی شیرازی" که آثار وی جزو ادبیات جهانی 
و شاهکارهای جاودانی است - حضرت امبر خسرو" لیز که 
در اییت لم قارة ما زمانی ايیت شاعر بزرگر ابرات را 
درک کرده است دریت راه با وی همکامي داشته و 
بر ساط مخت از مبت و دوستی را برای جهان 
و جپالیاات تواخته و با اشعار خود که شملهٌ جاویدر آمانی 
است وسائل_ آسایش و آرامش دروی را برای. بی نوع 
فراهم ساخته است - اینک کلیاتٍ غزلیات شیرین و 
سوزناک وی به علاقمندادن و سخت دوستان تقدم 


ان 
سید بابر علی 


هم 


پیوست به مطالبی که بعنوان "معرقی" در آغاز جلد اول 
کلیاتٍ_ حاضر آورده شده چند عونه از موارد تصحیح 3 بت 
غزلیات جلد دوم که نگارنده ضبن تجدید نظر از روی حدس 
قوی و طبق موازین علمی بعمل آورده ذیلاً درج میگردد : 
تصحیح از روی بلاغت یمنی از روی اقتضای عل : 


مکش باره که میخواهد برای تیربارانت 
در آن حضرت کجا یاد دل درویش می آید 
(۱۳ ۶ ۳۱۵ :۰ ۸( 
در مصراع. اوللی قطعاً ؛مکن ازنت» بوده که بصورت 
"مکش باره» تصحیف شده است . میخواهد بگوید اه خسرو 
ناز مکن (افتخارنداشته باش و بر خود مبال) پثکر اینکه دوست 
ترا برای تبر باران دل تو خواسته است که اصلا دوست بفکر 
تلد ر وتات زندست ۰ 
یدام زلف افکندم ز دست خال و خطْ او 
چومن مر چه دالسع که صید دائه خواهد شد 


(۳۶: تاک 0۹ 


"افکندم» سپو نساخ است. درینجا قطعاً کامه* "افتادم" بوده است . 
نیز : بسوزم خویشان از جور خت بد » وی ترسم 
که آتش سوخته از منک این خاشاک خواهد شد 

(.م ات 6 

"ننک این خاشاک» باید باشد . "سنگ» تصحینی است از «ننگ» 
نیز: بیازی کوثم که گه که سوم باز کن چشم 
کسی را این یگو کش دیده وقتی بیش می باشد 

(ده : ٩۳ج‏ : 
۶ 


"بیش؟ تصبحیفش است از پیش» 


نیز: جگر میسوزدم جانا مشوناخوش ز بوی من 
اگر در کرد اداماته نی دی عود درد 


روم مج 


ثبوی عود؛ را نساخ بصورت "بودی عود؛ در آورده اند » 
بوی عود؟ را نساخ بصورت "بودی عود؛ در آور 


یز: سا بر قذت وصلت ناخن مایی نگردد تر 
اکر اطراف الم سر پس ی و 
(49 ۰ 8۳۶ 2 
پائی (پاع) بوده که بصورت "مائی؟ تصحیف شده 
ثیز : چونیکو نیست چشم مست را اعزا به خون من 
مرا شود کته کی اما نید در ۱۱۳ 


(9 5 روج 


باید *اغرا" عجای اعرا" و زیین» مجای اهمین» باشد 
لیز : چودر طاباک جانم دید شب گفتا مکن مسکین 
چه شورین جان کند » چون با اندر انگبین گیرد 


( )6 
"مسکن؟ باید جای دمسکین* 
نیز : مل کر یک سخن با من بکوید عاقبت آنرا 
نیارد بر زبان و سرزتش چون بر پری دارد 
(۳- 5 ۳۳۸ :2 ۰( 
تصحیفی است از ابربری» 
نیز : اگر آن جادوی خوننواره نرگس در فسون آرد 


ابرپری» 


پیا آلوده را کز دست. بیخوای زیون آرد 
(۵ء : ۵ : مطلع) 


*آسوده؛ باید نم «آلوده » 
تیز : ز هر آزمودن را عنان دیدم » سرد آن دم 
مبادا هیچ دشن را دل اندر آزمون آرد 
(۵ : ۵ 
کلم "چنان» تصحیف شده بصورت *عنان؟ درآمده است . 
یز : کجا در دل اند جان » اگر جانان برون آید 


کسی کو عم سک دیدن زمام از دست پستاند 


#کس کز هم تگر» باید باشد . - 
لیز: زگردآلوده روی آن سوار من همی خواند 
که افتد " در زین خورشید و اندر خاک در غلتد 
(‌ تلا و تجاومی بط 00 
خواند) تصحیفم است از «خواهد» 
نیز : ندام اینکه چون زعم حیات دل چسان بود 
ز جادونی که از دل خسرو به صدفسون نشد 
(۱۳ با ۲2 
قطعاً مصراع ثانی اینچنین بوده : !ز جادونی که خسرو از دلت 
به صدفسون نشد؛ که تصرق در آن راه یافته است . 
نیو ان,دل حه کر آید کن خانه دوونترد 
واآن موی چه بندد دل گر خاند" تو مود 
(۱۳۲۱ ۶ ۳2۹ : مقطع) 
در مصراع_ ای شاند* باید عای لخاند؛ 
یز : جان خاک شود زیی غم کز زلف تو وا ماند 
کل خشک شود برجا گر باد بپار افتد 


۸ ۱۲( 


درین مورد خسرو قطعاً «یادر بهارا گنته است ند "اد ببار؟ 
و *یاد» تصحیفی است از ایاد؟ » برای اینکه غم وا ماندن از زاف 
دوست یادیست از مار که زاف مشکبوی دوست باشد و عبارت 
از احوال فراق است که مونوع اساسی این بیت میباشد , 


انیا از فعل "افتد» معلوم است که درینجا امطلاح_ "ییاد افتادن؟ 
با حذفر حرف اضافه یکار پرده شدء است و تتدیر کلام براین 
است که کل اگر بیاد. بار افتد برجای خود حشک میشود . 
نیژ:. یار از سر یاریبا یاما سخص میگفت 
اسال بلشنامی چون پار ی پرسد 
(۵ ۱۲ : 2 :۲) 


کمه" *امسال» در مصراع ای اجاپ میکندکه در مصراع 
اولیی کله" *پار* باید وجود داشته باشد و مین کلمد" "پار" کد 
در آغاز مصراع اولیی دیده میشود تصحیف "پار" است که 


خسرو درین مورد آورده . 
تصحیح از روی دستور زبان : 
مگو باری که در بند تو بیزاری شدی خسرو 
کسی آسان ز جان خویشتن بیزار می آید 
(۳ : ۱ : مقطع) 
مصراع. اولی اینچیتین باید باشد : 
«مگو باره که در بندم تو بیزاره شدی ء خسرو» 
باه بگو که اه خسرو تو در بتدٍ من بیزار شدی یعی 
در پند من اسر بلا بانده از عشقی من یزار شدی ۱ 
لیر + ییاد پایت از مزکان همی روید رعت خسرو 
قت ی ار دنه * خود برحار می آید 
(ه ز ۲و مقطم) 


در مصراع تانی "ار باید باشد عجای "از" و علامت وتف باید 
بعد از ] کگپی؛ باشد نه بعد از ؛دیده» 
نیز : چناغ‌سوخت هجرانت که چون‌کل در فروریزم 

نوز آن دود درد از استخوان من برون آید (۹:۲,مزم) 
در مصراع اولیی جای ؛در) قطعاً !ار" بوده که تصحیف شده 
است بصورت "در . ۰ 
نیز : بدل گفتم چرانی بیوفا » گفتا برو خسرو 

گذار از من که من در خدمت جانا له خواهم شد 

( :۲۹ : د) 

قطعاً دگذره بوده جای «گذار» 
تصحیح ازروی مصطاحات زیان : 
خسو. که چام از خیاآز «جره جشحت 


0 گروه 0 دک هد 


( :۳ ء) 
*گروهه کرده باید باشد ععئی خزیده و فشرده شده . 


تصعیح از روی علم بدیع وغیره 
بگذار که در اجل عیرم این اجه که آب کاروان برد 


(۲۹۳: اه : د) 


ظاپراً وحل» بوده که در نتیجه تعبرف و تصحیف یصورت 
*اجل» در آمده است - خسرو مي گوید این اشه که من خسته 
در اندة فراق باشم آبروی کاروانٍ عشق را رخته و باید در 


همین خلاب غم فراق میرم و سیر کاروان رهروان جادهُ دوست 
را لکه دار تکم - گذشته ازين کلمه" *آب» در مصراع نی ایهام 
تناسب دارد و معیی غمر س‌اد آن مناسبت دارد بااوحل» در 
مصراع اوللی, * که" در مصراع ثانی قید است نه شم موصول. 
نیز تاپ رخت آفتاب ناورد 
زو قالب. تو شراب اورد 
(۲۹۵ : ۲د : مطلم) 
"زو قالب. تو؛ که درینجا فاقد معنی است و مصراع را 
ممل ساخته قطعا تصحیفی است از "ذوف لب تو» و احتیاج 
ده شرح و امتدلال ندارد - درین مطلع #ند معلی آن کاسلا 
روشن است ردیف «تاورد؛ عدم صاحییت را مبر ماند و از 
«آوردن» است عمعی واجد بودن و دارا بودن کامة ذوق باشراب 
مناسیت دارد و درینجا م‌اعات التظیر دارم . 
نیز : لاله زچه سرخ کشت کز بزم 
از لاله عدار ما ندارد 
۵9۹۸:۳۲۲۸ : ج) 
دک بزم» تصحیفر گر شرم؟ است که متاسبات بیان و 
سیاق کلام دلالت واغحی برآن دارد . خسرو میگوید که‌اگر 
لاله از لاله عذار ما شرم ندارد یی در برابر سرخی, رخساروی 
خجات زده لیست » چرا سرخ‌گشته . معلوم است که مخن_ خسرو 
درینجا صنعت حسن تعلیل را دارد - 


فد 
۱۵ 


تقوی فروشد پارسا تا تو نیافی در نظر 

آندم که تو پیدا شوی بازار او پیدا شود (+م۳ : ۲ : م) 
مسیاق کلام اجاپ میکند که در مصراع انی این بیت 

صنعت تضاد وحود داشته باشد و دلالت دارد برین که در 


7 ۱ مورد بازار پارسانی زاهد عوض *پیدا شدن؛ درست ضد آن باید 


آورده شود که همقافیه و هم‌آهنگ با کلمه "پیدا" باشد - در 
نیج فکر دقیق و تأسل بسیار دریافع که پیدای دومی در 
حقیقت لییدا؛ بوده کد تعحیف شده است . بیدا" ععیی صحرای 
بی آب وگیاء و منظرءٌ ویرای را در بر دارد و ازین لحاظ ضد بازار 
است - خسرو دربن مورد صنعت تجنیس خععی را طوری بکار برده 
که طنز و مزاحی که زاهد درینجا هدف آن قرار گرفته است بر 


۳ سدت آن افزوده ممیود , 


| نیز : گر پرتو رخت بسر مبالحان فتد 
پیش تو سایه گیرو شان فرشتد اند 
(۱۰۳۰ :۱۰۲ م) 
ماید گیرو شان » تصینی اهت از 
"سایه‌گیر بسان * یعنی سایه گیر بسان. فرشته 
فرشته (جبریگل") نتوانست در موقم معراج پیغمی آکرم 
صلی لته علید وآله وسلم بطرف و فروخ. یی" » پیش برود و در 
سدرة استجیل -ایدگيه_شد, سفن خصوو خووجا عانیعی به 
همین بطلب دارد , 
وزیرالهسن عابدی 


رک 
س‌ 


دانشک پنجاب » لاهور » ۱ 
بشاره + 46 ۷۲ نظ ۱ 
سیخ خطیر دیوان_ ۳ خسرو » 
دانشگاه پنجاب ؛ لاهور » 
بخاره : 81 ۷۲ :۵۲ 
ء لسخة خطیٍ یه نقیه » 
دانشگاه پنچب , لامور 
پشاره : 40۸ ۷۲ :2 
دیوان کال آمیر خسرو دهلوی ء 
مطبوعه" تهران » ۳۳۲ داش 
: دیوان امیر خسرو » 


فلز ولم میوزع ؛ کیمبرج » 


بشاره : 506 (۳) 199 


: رجوع کنید به 
۶ سعدی و خسرو > دارگ وزیرالحسن عابدی ۱ 0 
مطبوعد" لاهور » ,و ۱ 


* اسخة خطی انتخاب حموعد دواوین خسرو » 
کتایضانة شخصی پروفیسر سید وزیر الحسن عابدی» 
لاهور 

بر 

: اسخد خطی عموعة دیوانهای چهار شاعر ء 

برلش میوزع ء لندن » 
بثاره : و34 عه 220 
: لسخة خطیٍ دیوان ابیر خسرو » 
برلش میوزع » لندن » 
بشاره : 700 ,22 ۸10 
۶ لسخة خطی. کلیاتٍ ابر خسرو ء 


برلش میوزع » لندن » 
بشاره : 104 ,21 ۸0۵ 
1 : مطلم کا مصراع اول 
للم ب : مطلع کا مصراع ثانی 
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مط 
مقطع 1 : بقطع کا ممراع اول 
مقطم : مقطع کا مصراع_ ثانی 
ك‌ِ ۱ ء کلیات عناصر_ دواوان_ خسرو » 

مطبوعه کانیور » روبع 
۵ ۲ : دیوان امیر خسرو دهلوی ؛ 

مطبوعه لکهئو » ء دوع 
#۶ : اضافه شده عزل یا بیت 


مش خر 
وساح 
جمه یه 
را 9 ق دصری جلد حاثر هر 
ی جلد ميی کل و.م غژلیی شامل ک گنی تهیی » جن کی 
ردیف وار تعداد حسب ذیل ه - 


ردیف 1 


کل غزایی : .۳ 


زير نظر جلد ميی شامل غزلود ک کل تعداد رود ه » 
حو هارسته * کلیات» ع مسلسل شاره که اعتبار یم شاره 
.بم سب شاره ءب, و تک پپنچتی ش اور صرف ردیف «د» 
ی غرلیات پر مشتمل هی - آن رب غزلون می نسح ت 
یعی هاره بنیادی نسخ ی .و غزلود که علاوه ج 
اضافه شده غزلسی بهی شامل هیی » جب که جلد, ارل مين اضاند 


شده غزلوی ی تعداد مم تهی - اسی طرح اس جلد می 
اضافه شده ی , و اییات کر مقابل می .سم ابیات کا اضاقه 
هوا ۵ 

ذیل می دم آن اشائه شده غزلیات اور اییات ی تفصبلی 
فهارس درج کرت «ی : 

اضافه شده غزلرل ک فپرست 

ترتیی زیر نقار نس من 
شاره غزل کا ترتسی شاره ماخ 


۱ ار مه وان ۳ 
۲ ۱0 
۳ ۳ ۱ ۱ ۱ "له ۲ 
۳ نب تن ۱ 
۵ ۰۱۵ ۱ ۵ ۰۱ هن ۷ 
ده تب 
۵ ۵ 0۱ + 
مرب رین 
و ان 
1-9 بش ۱ بلاط 
اظ ۱ ۰ 
۱ 
0۳ اص«۰«ظظ( ۰ ۹ص" 


ب ۱ب ۵۱۳۸۲۴۱۱۵۱۲ ۵ ۲ 


۰(«۰(«(!(!«ص۰«(آ«ظ,« 58۱/۷ "۲ 

ار 

يپ ۵۰۲ ۱ ن ۲ 

۳۵ 

۲ ۰۱ ۲۲ ۱ ۲ 

۱ 

۴( ۱ ن 
۱ ۲ )مج ن رون 
وی ۲ م00۳۲ رون 
اپ م۳۰ مس ن بان 
ز ‏ یام مین رین ۲ 
۰۰(" ۰«(صظ,(ظ‌ظ«(ضظ«#(/(/ 1۰۱۷/۷ 
۱ 
۱ هن بان ۲ 
ار ۲ ۱ 0۱۵۲ 
۱ چپ ۲ م رام 0۲ نان 
ام رن ۲ 


۱ يپ ۲ م رهم من رون 


۱ 6۱ ۲»م مان رون 
9 ۲ ۲ 0۶ 


۱ یپ ۲ 4 رام مس ان بان 


پر » پ ۰۲ م ۱ م ۰۱۵۲۳۸۰۲ ۵ ۲ 
يپ زب ۲ رم ۱۵۳۲ ۵ ۲ 
وم وم مسا رن ۲ 
پر» پ ۲ج وم ۰۲ م۳ نوات ۲ 
پا ۱» پا ۲ م رام ۳۲ ۵ ۵۱ ۲ 


پر پا ۲ ۵۰۳ ۵۰ ۲ 


پ رم وم هم من و ۵ ۲ 


ام م۲ م۳ ۵ ات ۲ 
پ , » يپ ۰۲ رهم تن و من ۲ 
م »م۵۳ و 0 ۲ 
۱ 
پ ۱ 
لا نا 

از نم تا 

م۳ 

۳ 

۱ ی ۲ ۰ ۰۱ ۲ 

زب چ ب ی و 

۳ 

۳ 


ور و ۱ 


عقع_ 
۳ توریدج 


اضافه شده ابیات ک فمپرست 
و رت ماخد 
ترتمی شاره می غزل کا شارة بیت 
ترتمی شاره ۱ 
#۲ ۱ 
۱۵ تس ۲ رن ] 
تحص ال ۰۳۲ ۵ ۳۵۳۱ 
۲ 
۱ 
۳۳ 
۱ 
۳ 


۳ 
۵ 
3 
‌ 
كِ 
۵ 

ِ 
3 


۲و 


جچ ۵ 


1 4 ۴ 


‌ 


5 


۱ 2۸/۳/۰۱ 


۰۲ و 


پ , »۵ ۱ 
م۰۱ 0۰۲ ۱ 
۱ ۳ ۲ 
پ ب ام ۵۰۲ ۱ 
سب ۱ 9 اب رد 
ات۳ 
زپ ۵۰ ۲ 
ره ی وا 
ب پ ۲ 0:۸۲ ۱ 
زا مه ام 5۶ 
و و 
۱ »۵ ۱ 
۰۱ ۲ ۱ 
ی 
1 
وم ۱ 
رپ ۲ ۵ و 


(ءپ۲م م۳ ۱0۵ 


۲»۱م (مسوده مین 


* چهیش بت ره 
8 


۵ زد 2 9 


۲ ۳ 


۲ 


ماج و لد 


ف 4 هو که و 


۱ ۰ ۱۰۳ 
م0۳ ۱ 
هم م۳ 0 ۱ 


اف 7٩‏ که گ 5 - ت ند 


4 م و م۰۳ ۵ ۱ 
‌ م۳ ۱ 


‌ 


۳ 


ك‌ 
زا ارام از دم وونل زز 


م ۰۲ ۵ ۱ 


4م مر 


ی 


م۱ 


۱ 
۱۵ 


۷" ۰ 
بط ٩‏ 6 ۰ 0 م ۰ عم 
+ + 6 


۳9 


*ِ 


پ رء پ ۳۰۲ ۵ ۱ 
پ ام ۵۰۲ ۱ 


پاپ ۲ م۱ ۱۵۰۲ 
ی 


۳۳ 
۱ #پ ۵0۲ 20۱ ۲ ال ۱ 
۳ 


و 


۳۳ ۱۵ 

۳۰ ۱ 
۱۳۰ 

بو 

: ۳ 
۱۵ ۰ ۳ 
۳۵۶ ۳۳ 

۱ 

م۱ 

نا 

۲ 3 

ماس ی ۱ 
۱۳ 
۰ 1۵ ۰۳۶۰ 2[ 
پم » م۳ ۱۵ 
ان 
پ ۲ ۱۵ ۰ ۳۵ ۰ ۲۵ 


پر مر ۱۵ 


پر » ۱۵ 
پر مب ۱۵ 


۱۳۰ ۳ 


۱ 


یا 


لت يب ب ق ف < 


۳ 


په, »م۳ ۰ ۱۵ 


پر ۰ م۳ ۱۵ 
م۳ ۵ 
پر »مب ۵ ۱ 
پم ۵ ۱ 
پر ۰ ۱۵ 
پر » ۱۵ 


پ, »۵ ۱ 


تا وی 
و 
۰ ۱۳ 
۱ 

3 » ۵ 
۳ 0 
۱ یر 
هس 
۱ ِ 
۳ 


1 : 
پر »م۲ 
۳ 


۱ 
0 
نت 


۱ (۲ 1 

لب لام لا 
۱۵۰۲ 

تص ۱ 

( 

تب لا دس ( 

ب انم زا 

م 0۰۲ ۱ 

م ۱ »۵ ۱ 

۱ 

۳ 

۱ ۵۰ ۲ 

پِ۱ 

0 
بت ای نم 2 1 
نا 
پ اپ ۳۰۲ ۵ ۱ 
پ ؛ پ ۰۲ م۰۳ ۱ 
ب ۱ 

پ ۱ 0۰۲۰ ۱ 
1 


ت۳1 
رش 
وا 
توف نا 
۳۵ 
زا ۶ 
حِِ 
۳۸ 
۳۹ 
۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
ٍِ- 
متفگ 
۳۵ 
زب وا 
۳۲۰ 
۳۳۸ 
9 
۳۳۰ 
ا-1 


۳۳ 


- 
2۸ 


اک 


۳ 


9 


6 ت 2 


ِ 


» ا م) به » 


6 که ۲۵ گ 6 و کل اد اه 1 


* 


(ز دب وه نم 7 


ولا تا 
زا تا زد نا نم ۲ 
0 
9 ۱ 
۰۱ ۱ 
پر » ج»م ۱۵۰۲ 


(۱ 
۷ ۰ ۵ 


۱۵۰۲ 2 


۳ 5 
پ(» پ ۳ (#۲بیت ه کی 
بجا 2 بیت م > سامنر 


چهپ گیا ه) ب 
۴ ۰۲۳ ۱۵ 
پ ۱ ۰ م ۵۰۲ ۱ 
ی ۳ 
نا ۱ 
پا ۱ ۱۵۰۲۵۰۱ 
۲۰9 
3 
۱ بات ز 
۳ 
۰ ۱0۰ 
۱ 
یل یز وب ال 
۳2۵/۱ ۱ 
ز و فلت 
۳ 2 1 


۰ ۰ 0 تال 


1 


سم #0 


لو ات زا ام 2 


*ِ 


ات 3 ۱ 


» يپ ۰۲ ۱۵۰۲ 


ِ 


دی اف 


هم 


سل و دس دت را 
زا سید وه 

پ ۲ ۵۰ ۱ 

يب ۲2۵۲۱۵۲۳ 


1 


چا »مر ام ۱ 


پا روپ ۲ م۲ ۵ 
ِ: 
۳4 
وب ۵۲ ۰۱ ۱۵۳۵ 


رس 
0 
۳ 
۳ 


کب ۲ ۳۶ 1۱۳ ۶ 
۱ 

يپ ۲ 
۳2۱/۳۹۱۵۱ 
۰۳ ۰۱ ۳۲۶ 


۵ وی ۱۰۳۱ ۳ ۲ ۱ 


وگو 1 مزاب هر 2 

۳ ۱۰۲ 3 ی ۱۱۱ 
۱ 

وب ۱۰.۵ س ۱ 

۳ ۵ و زا نم ۲ 

٩ ۳۵‏ رز تا و فا 1 

۲ ۱۰۵۰ ی ۱ وا بو 

۳۳ 3 هه با ۱ ل 9 نم 


جلنر اول ی فپرست غزلیات مين غزل مو » ۵و » وو : 

۲۹٩ ٩۸ ۵۶‏ ۳۶۸۹ ۲ ۳۸۰ ۳۸۱ ۳۸۲ رس 
عم افز وم ک مایت متعلقه دیوان کا اختصاری نام 
درج هو مس ره گیا تها » جو بالتر تیب غ » و ء ب »و » ۰ 
1 ب ؛ و » ت » غ »ب » ع ؛ و اور ت ه - یه اندراجات کلیاتر 
.۲۰| عتاصر, دواوین. خسرو » مطبوعه نولکشور که مطابق هس - 
: قارلین کرام سس التاس _ که وه ان اضانون کا اندراج فرمالس - 


ون احقر العباد 
>« ریع‌الثانی ۳ومره اقبال صلاح الدین 


تست لت 


سم 


لر 
تس 


فرستعرلات 
لبددم 


ک زیت 


آدرین فهرست حرف که در برایر مصراع نوشته شده 
نشانة اختصاری دیوان خسرو است که آن غزل ازان گرفته شده 
و اين نشاندها طبق متدرجات دیوان کامل امیر خسرو دهلوی » 
چاپ تهران و کلیات عناصر دواوین خسرو » چاپ تولکشور 
تس موف برایر تيقة الصغر ء نو برایر وسط الحیلوة » 1 
یرای غرة الکال » "ب» برای تیه نقیه و مآخذ سایر غزلما 
ازین لحاظ دقبقا مشخص نیست » ولی حدس زده میشود که باستثنای_ 
یعضی از نهایه الکال است و غرلبای ببنر ایتهاست که مسلما 
از نهایه الکال میباشد .] 
شبارة مسلسل مصراع اول صفحه 
ردیفب **»» 
۰ لد دز خر او هردم فغاتر زار می آید (غ) . م 
و رم شد از عشتت دلم خون و چگر افکار و جان برباد م 


و 


شیار؛ مسلسل مصراع اول صقحه 
۲ ندائم تاچه باد است این که از گزار می آید 
رم تکارم در کلستان رقت و خارم پیش می آید ٩‏ 
رم صیا می چنید و آن بست_ما را خواب می آید (ب) ۱۰ 
هم زسستان می رود » ایام کلها پیش می آید (و) ۱۳ 
رم مگر غنچه ز رویر یار من شرمنده می آید ؟ ۱ 
,م مرا باز از طریق ساق خود یاد می آید ۳ 
بم چه شد کان سرو سیم اندام سوی من ی آید ۱۸ 
و ,م به کلکشت. چمن چون کستان. من برون آید ۲۰ 
. بم چه فرخ ساعت باشد که یار از در درون آید (غ) ۲۲ 
,۲ج مباداکز شکار آن خیره کش یکسر درون آید 9 
« بم سحرکاعان که باد از موی کل عنبرفشان آید ۳5 
مبم میا هر شب ز دیده خون دل غلطان فرود آید ‏ ۲۸ 
مب که می آید چنین؛ یارب » مگر مه برزمین آمد ۳۰ 
۲۵ج پس از ماهیم دوش از وعدٌ دیدار خواب آمد [62 ۳ 
دم ند از نقّاش چین هرکز چنین صور تتکری آمد (غ) م۳ 
ء«م چه بنداری که من از عاشتی ییکانه خواهم شد. ۳۵ 
برجم به پران سر بهکوی, عاشتی رندانه خواهم شد ‏ ۳2 


تیا 


شیار؛ مسلسل مصراع اول 


٩‏ م من از جور و جفای دلبران دیوانه خواهم شد 
۳۰ و زینسان که هرسو جامه جان چاک خواهد شد . 
۳۱ج شیم» اه باد» سوی, آن وخ کلگون نخواهی شد 
سم سخن میگفت, از لبباش در کامم زبان کم شد 

سم ز عارض طره بالا کین که کار خلق درهم شد 

مسم_ کس را کاینچنین زلف و بناگوش آفنان باشد 
وم ترا از وجه دل بردن ورای, حسن آن باتد 

سم ما تا آشنای بابتان, دلرباباشد (ب) 

۳ م مبارک بامداد مه کان جمال اندر تلر باشد 

رم سخن در پرده میگوئی زبان دانی همین باشد 

وم خوشم کردی به دسناس توقع بیش می باندد 

.مج به چشمم تاخیال لعل, آن قصاب میگردد 

وم هنوزت ناز _گرد. جشمم خواب آلود میگردد 

۲مم همه شب در دلم آن کافر خونخوار میگردد (غ) 
رم کسس رکش چون تون در دل همه شب تاسح رگردد 
مج مپمهر هفتمین کانجا بسر برج. روان گردد 

مج دلم را کل آن آمد که کام از عیش برگیرد 


ی 


۵ 


تاره مسلسل زر 


۳۳۹ 


۳ 


تمفزضرا 


۳۹ 


۵۰ 


۵۱ 


و-هرا 


اوشضرا 


هرز را 


۵۵ 


اهر 


۳۵ 


۳۵۸ 


53۹ 


۳۰ 


«۳۱ 


فص 


پسنداست آنکه زلف آندر بتا گوشت علم گیرد 
خوشم کاب. دو چشم. من همه روی, زمین‌گیرد(غ) 
سوارٍ چایک, من باز عزم. لشکری دارد 

مه روزه رسد و آفتاع روزه میدارد 

اگر آن جادوی, خونضواره نرگس در فسون آرد 
میاغمزه زنان بیرون کد هوة در جبان افتد (غ) 
به رهی مون کات هرکه که این چشم, ترم افتد 
چو زلقش فتند ند برجان» دلم آیاد ک ماند 
مپش گوع» ولیکن مد سخن گنتن میداند 

چه پوشی برده بررو_2 که آن شهان نمی ماند (ب) 
زه از درد خود یک حشم را بیش نمی بیند 

بت محمل نشین. من مگر حالم میداند (ب) 

جو جان, عاتتقان آن ماه را سلطان و حان سازد 
دی نبود که آن غمزه جات خون تمی سازد 
زمات نیست کز دست. تو جان, من تمی سوزد 
همه مسی, خلق از ساغر و پیانه میخیزد 

عواُ میرسد کز سر گریبان چاک خواهم زد 


۳4 


شارة مسلسل مصراع, اول 


و 
شا تیدا 


اهر 


دلت هر لحظه میگردد » کجا روی. وفا روید؟ 

مشوپنهان برون آ» عالم را جان بیاساید 

2 ۳ 

رخ داری که وصفر آن به خاطر در نمی کنجد 
0 


01 


سب ۱ 


چو ترک, مست من حرلحظةً سوی, دگر غلتد (ت) ۵ ., 


چه خوش صبح دمید اسشب سا از روی, یارخود ۰ 


دروغ و راستی کان مزء غماز بیوندد (ب) ۱ 
پم کو هر دمم دشناسهای ننگرین جشد (ج) 
دلم برون شد از غمت» عغمت زدل برون نشد 
دل باز به جوش آسد» جانان, که می آید 

مارا تو صم باشی؛ دیگر به چه کار آید 

شم, من اگر یک شب از خانه برون آید (غ) 
از شیفتکان چون من؛ سرباز برون ناید (ت) 
کف که ترا آخر دل خانه می باید 

آن دل به چه کار آید کان خانه" تو نبود 
چشمت گوی از غمزه هشیار نخواهد شد () 
آن را کدسر و کارت باچون تو نکار افتد (ت) 
دردا که دگر مارا آن یار می پرسد 


۳ 


هر 


1۰۹ 


شیارء مسلسز مصراع. اول 


تفر 


[ریهرا 


اوریدا 


اوزرهرا 


اوزا مدا 


۳۸۵ 


«۸۹ 


۳۸ 


۳۸۹۸۹ 


«۸۹۹ 


هر 


ماع که به سوی خود صد دل نگران؛پیند 
چول :بر خرامیلت نارمع ز زب حبزد 

دولت ته به زور است و به زاری چه توان کرد 
حاصل اگر از زنف تو یکبار نوان کرد 
تاشمز خونریز تو قصدر دلر ما کرد 

زلفین. تو سرکشه چو .باد. سحرم کرد (و) 
یک دل به سر کوی تو آباد نیابند (غ) 
عشاق حیات از لبر خندان. تو یابند (ت) 
شب دلشلکان ديد بیدار نبندند (عا 

عد جان به یکی دانگ به بازار فروشند 

من ینده آن روی که دیدن نگذارند 

مائیم درون سوخته» بیرون شدء چند 

له کز رخ نو دیده همه جان و جمان دید 
و وتان 

پاد آمد و بو ز تکارم ترس نید 

بو ز سر زلف تکارین به من آرید 


باد آمد و زان سرور خرامان خبر آورد (و) 


۳۸ 


م99 
شارة مسلسل مصراع, اول حصفیود 
۳۹ یک خنده بزن زان لب لعل شکر آلود ۱۵ 
۸٩ج‏ اه همنفسان یک نفسم باز گدارید ۵ 
9٩‏ دل رفت به سوی, تو » هان سوی که شد ماند (غ) عد ۱ 
2 اه زلفر تو دام, دل دانا و خردیند ۳ 
+ .ه عاقل ندهد عاشق. دلسوخته را پند ۱۹ 
۳ روزه بگر ابن بسته در ما بکذایند ۳ 
۵۰ تا ابرآدد ۱۳ 
م.ی هر سو که به سودای, تو از پای در آمد ۳ 
هه ترسم که از اطراف جمان دود بر آید ۱۹3 
۵۰٩‏ گر با دگر مام من از بام بر آید (ت) ۱14 
.۵ سروه چو تو در خلخ و نوتاد نباتند (و) 1 
مه یک روز به عمرسه ز منت یاد نياید (و) ۱-۳ 
رت دک ترا یی ۱ 
۰ روزه اکر آن ماه به مان من آید ۱-۵ 
« ره گر چشم. من از صورت, تو دور نباشد ۱ ثِ 
۲ ره سروره چو تو در اچه و در تتّه نباشد ۱2-۸ 
۳و ي نرگس تو خواب ندا که چه باشد ۳ 


مر + 
۹ 


شار؛ مسلسل مصراع_ اول 


۰۱ 


۵۱۵ 


۰۱ 


۵۱۶ 


سارت 


دل بستة بالای یکی تتک قبا شد (و) 
تاجانر مرا از لمپ. لعل, تو عبر شد 

آباد نشد دل که خراب پسران شد (ت) 
آن کودک نو رستد که سیمین لد تشد () 
مارا غم. آن شوخ اگر بنده نسازد (غ) 
جائاء اگرم درد. تو دیوانه نسازد 

جان تشن از شربت, عتاب. تو دارد 

دیواته دلم زلف. پرشانر که دارد (غ) 
رو که تو داری کل سیراب ندارد 

دل نیست ید در و2 غم. دلدار نگتجد 
چون مرخ سحر از غم, گلزار بتالد 

یارم چو به‌خنده شکر بسته کشاید 

حار گذرت » اه بت چالاک » تیفتد (ب) 
آن را که غم باشد و گفتن ننواند 

من سرو تدیدم که به بالای. تو ماند 
هرکس که نقرب ز وصال. نو تجوید 

کجا بودی» یگو » اه سرو آزاد ؟ 


شيرةٌ مسلسل تجتولج) اول 


([ 


و( 


۳۳ 


ماود 


5۳ ۵ 


۵۳۹ 


توت 


2۳۸ 


۳۹ 


۵۰ 


ندانم تا ترا در دل چه افتاد ؟ 

برفت آن دل کد باصیر اشنا بود 
مرا با تو که #ب بیدار هم بود 
شکر پیش لبت شیرین نگورند 

سخن پیش, آرخش زیبا مکوئید 

رخ آن شوخ پنمانی ببینید (ت) 
لب از تو وز شکر بیانة چند 

ز اهل عقل نپسندد خردمند 

ما تا با تو افتاده ست پیوند 

ازآن اهل نظر در غم اسیرند 
یدام که آن خط را چه خوانند (.صراع ثانی) 
چو نقش_ صورنش در آب و کل باند 
به هر درد و غم‌دل مبتلا شد 

دلم زینسانکه زار و مبتلا شد 

چو ماه روزه از اوج. سا شد 

به منک فتنه تا زلفش علم شد 


دل, عاشق چرا شیدا نباشد 


۲ 1 


۳۳۹ 


ری با 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


یم 


شاه سل مصراع اول 


م۵ 


۹ 


۵۵۰ 


2۵ 


۰۵ 


۰2-۳ 


مت 


۵ ۵۵ 


2۵ 


ء هه 


۵۵۸ 


۵۵۹ 


1۰ 


دل. مارا شکیب از جان نباشد 
وفا در نیکوان چندان نباشد 
کس کز عاشتی بیزار باشد 

پتا » مالند_ نو سپوش نباشد 
چمن را رنگ و بو چندین نباشد 
در دارم که جز حانان نخواهد 
دلم بم وصل, چانان جان نخواعد 
ازآن سنبل کد کل سر باز دارد 
سوازٍ من که ره در سینه دارد 
فلک باکس دل. یکنا ندارد 

بتم کر دیدنش حان مسعت ل دد 
جفا کن » بو که این دل باز گردد 
ژ هر تن چشم. او جان را بدزدد 
زبانه چون تو دلجو_ه ندارد 
دار کو چون تو دلداره ندارد 
دل. من حون شد و -انان نداد 


دلم جز کوی, تو مسکن نداند (د) 


دنه ۱0 


ارو ورد 


مصراع_ اول 


ده اگر چشم تو روزسه بر مه افند (ب) 


+بده ممی چون او به دسنر من یفتد 
وه گر او بر یاد. ما در می نیفتد 
مه خطر از لعل جانان می برآید 
وه به سال ک چنین ماع برآید 
۵۰ مه او چون به ماش بر نیاید 
سرر زلف تو یاری را تشاید (ب) 
کهیت از آشنایان یاد ناید (ب) 
ببین تا دیده چند انسون "ءاید 
صبا آمد » و دل باز نابد (غ) 
ترا » از من. مسکین چه خیزد ؟ 
غم. من شادی کس را نبرسد 
از یادر تو دل جدا خواهد شد 
اسب بت با به نزد ما بود 
وقتر دل ما ازان ما بود (ب) 
حشی ید و دل و دست بابرد (ت) 


یار ه دل, با برایکان برد (و) 


فطت 
5۳ 


ان مطالن مصراع او 
ری تاب رخت آفتاب ناورد 

۳ اه همشمان که پیش یارید (ب) 
مه با یار ز من خبر بگوئید 

هره از رنک رخت قمر توان کرد 
مه فریاد ز غمزه تو فریاد 

۵۸ خطر که قرین. حال باشد 

رد گرده چو تو با جال باشد (ت) 
ور آن را که غم تو یار باشد 

.و گر یار بد دل درون نباشد ‏ 
و کت )نگ 
بو ریاد که عشق. کمنه تو شد 
وی جانا » چو توئی » دگر نیاید 
29۹ هتم کل سکره یاید (غخ) 
وه چون سرو تو از قبا برآید (ب) 
دوه گر دلبر من بر من آید 

وه يار که طریق, ناز دارد 

مه کل رنک. نکر ما ندارد 


شارة مساسل مصراع, اول صفحه 
و وم بر یاد تو غم جبان نسوزد ۳۳۳ 
..ب جشمم همه روز خون تراود ۳۳۵ 
ون هت 3 از دا لعرسد ٩‏ ۳ 
۲ب بیداد. غم ؛ ار دلم بگوید ۳۳۸ 
س. ب ناله برآید هر طرف کان بت خرامان در رسد ۳۳ 
.+ در ره ماند این چم تره کن شوخ سهان ک رسد م۳ 
۵ .+ برنامد آش ز دلم » زلفت پریشان از چه شد ؟ . م۳۳ 
د.ب دیرینه درد داشتم » بازم مان آغاز شد ۳۳۵ 
.ب مارا نکردی گر حلال از لب شراب. نابر خود ‏ ۳۳۶ 
.ب مارا چد جان باشد که تو برما فشانی ناز خود ۳۳٩‏ 
٩‏ سیمین تن و خارا دلی » گر گفتنم یارا بود ۳۳۰ 
.وه آرام. جائم میرود » دل را صبوری چون بود ۳۳۲ 
رات دی اسان ایتک به ص ترا میر ود 
۲و میخواهد آن سرو روان کاس‌وز در صحرا شود دسج 
۳ ,ب حائم فدای, قامتر کافاق را حیران کند مس 


که ی بر دلم از عصه بیجن پشکند ومع 
خاطر به سوی, دلبره هر لحظه مارا میکشد ۳۵۱ 


3 


غارة مسلسل مصراع. اول صفحه 
رد شمشیر کین باز آن صنم بر تصدر دلها بیکشد ۳۵۲ 
ء,ب تازک رخ جانان, من بوعر ک خندان دهد ۳۵ 
مرب گرگشت آن سرو روان روزه سوی, کلشن فتد دوم 
وب شبهای, عاتق را گیی صبح, ارب کمتر دمد ‏ نم 
1۲۰ ندز دور یت وه که ۳۵۹ 
ربب سال نو است و عشق. نو عشرت يار من چه شد . دم 
۲ چون ز سیم سبحدم زاف تو در هوا شود (ب) دم 
۳ ۲ب شاه سوارٍ من نگر مست و خراب میرود ۳۳ 


مب ع رکه چو تو به نیکوئی آفت, عقل و جان بود (ت)بوم 


۵ب زلف تو باز فتند را رشته دراز میدهد ۳3۸ 
۲ ع رکه دس به یاد. آن دلبر مه لثا زند پوزم توا 
شاد به چد کار آیدم آن دل که ند در کار تو آید ؟ ۳ 
۳+ خرم آن روز که دیدار تو پیش نظر آید ۳-۳ 
+٩‏ چندکای دگر ار چشم, تو در ناز عاند (ت) ۳-۵ 


۳۰پ باز ذپ افتاد و مارا دل هراجا شد که بود (و) بم 
۳۱ دوش ما بودیم و آن سپرو » شب. مپتاب بود . رءم 


۲و اه خوس آن وقتر که آن بدعمد بابا یار بود (و) وم 


کت 


اه خوش آن‌وقتم که مارا دل به‌جای_خویش‌بود(ت) , رم 
تا جمان بود » از جهان هرگز دلم خوم نبود ‏ م۳ 
جشم یارم دوش بر هنکام خواب آورده بود ۳۸۵ 
شب رسید ؛ آن شمع تلو عمره درون مینه بو دمم 
من ز جانان گرچه صد اندوم جان خواهم کشید ‏ مب 
باز از رندی علم بر آسان خواهم کشید (و) ۳۸۹ 
صبحکه » یارب » حدیز زان دولب خواه مکشید(و) , وم 
از لبت گر خطر بیکون سر برون خواهد کشید ‏ بو 
17۳۱ عم بل کشند ۳3 
#۲ با زگل بشگفت و گارویان سوعر پستان شدند ۳۹۵ 
سب گر نظر بر چشم_ کافر کیش او خواهد فتاد (ب) 
1 نگل می آید و دل در بلا خواهد فتاد (غ) 


۵ج دل ز دست. من برفت و آرزوی. دل اند 


دمم رفتیم از چشم و در دل حسرت. رویت اند 


مب عافنقان نقل غمت با بادة احمر خورئد 
مب شپسواران که فتح قلعُ دین کرده اند 
و مب عاشقال تو ز تو تا صبح در خونابه اند 


شار؛ مسلسل مصراع. اول صفحه 
,وب چشمهارا گوی کاین ناز و کرشمه کم کنند (و) . ,م 
۵ اله از برکسس فره بارید وک را داد ۲ وم 
۲ب دوش و مرا از آشتا یاد داد (ب) 7۳ 
مب آن همه دعوی که اول عقل دعوی دار کرد مر 
مهب یارب آن بالا مکر از آب. حیوان ریختند (و) ۳۱ 
وب آبرويم زاتش, سودای. خوبان شد به باد ۳۱۸ 


دوه در تسب, عجران که روزه هیچ دشمن را مباد . . ۲م 


وب غمزه ها کرد چشمش بادل این نام‌اد ۳۹ 
مدب ساقیا ؛ مم ده که بیرون سبزه‌های نر دمید ۲بم 
و وب سبزء سبز است و آب, روشن و سرو بلند ۳ 


ربب اعکه ون جان رفته ای از سس ۰ رات ۱ 
رپ بر بنا گوشت بلای, خط که سر بر میکند ۳۳۹ 
۲بب جان که چون تو دشمز را دوست داری میکند . مب« 
سپپ چم لو مست است يا در خواب بازی میکند . .سم 


ی 
مب باز ترک مست, من آهنگ, بازی میکند (ب) ۳۳۱ 
وب غمزه شوخت که تصد. جان, م‌دم میکند ۳۳۳ 
ب«بب دل که با خوبان بد خو آشتائی میکند بم۳م 


5۸ 


شارة مسلسل مصراع اول 


ری 


کافر خونخواره دنبال, شکارسه میرود 


صشحد 


۳۳۹ 


مدب کالبد از دل تبی شد » گرچه جان بیرون رود (ت) عم 


2 
1۰ 
رضه 
۶-۲ 
ك 
مضه 
۵ 
۵27 
ات ۷ 
۸ 
1۶۹ 
نله 
رکه 
اوزیاه 
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یارب » این اندیشذ جانان ز جام چون رود (ت) 
ما نخواهيم از غم خود کاشنا بیرون برد 

از دل. شمکین هوای دلستاع چون رود 

هر شبم جان بر لپ آید » نا زار آورد 

٩‏ ارت گر آزار » برمن بگنرد 

دار من گویند آمجا اه که بگذرد 

گر به کوی, عاشتان آن ماه که بگذرد 

من نمی خواهم که چشمم عبر آن رو بلگرد 
دست. ماه روزه تا در چسم_ عشرت خاک زد 
تا سرم باشد منای_ نوام در سر بود 

فرخ آن عید که جان قربانی, جانان بود (ت) 
از سر کو آن پری چون ناگهان پیدا نسود 
زلف کرد آور که بازم دل پریشان میشود 
تارب ات مان راده سد 


تا خیال_ روی, آن شمع. شبستان دیده شد 


۳ 


راما 


اضرا 


۳۵ 


هرایرا 


لخفرآیرا 


۳۵۰ 


۳۵ 


۳۳ 


مرا‌ض 


ایا 


۳۵ 


۵۹ 


۳ 


۳9 


ّ -ِ 2 رح کی ۳ ۳ 
۳ ۳ 
تاان سل مصراع اول ان 
»رب يار مارا دل ز دست. عاشتی صد پاره شد وم 


دمب گر می بیم دمم در روی. او غم میکشد (ب) ومم 
جرد از کن » ام کل » که سرو بوستانی میکشد ‏ . یم 


عم هرکس را در بهاران دل به ازاره کشد (و) ودب 
مرب آن که دل برد و ز غمزه چون سناش می ند ۱ءم 


ورب باز باد صبح بوی آشنائی میدهد 7-۲ 
.وب غم ور » اه دل که باز ایام شادی هم رسد . مم 
۱ ان زلف. پریشان وقت, ما برهم زند وج 
۲ کل فو رسید » بو ز بمار من نیامد ۳۶ 
+٩۳‏ برهم اند دیده : کس از آن سوار نامد ۹ 
موب خبرم شده ست کامشب سر یار خواهی آمد ۳۸ 
۵+ گذرد سهر و یک شب به منت گذر نباشد ۸۳ 
دوب تو ز لب سخن کشادی ء همه خلق بر زبان شد ومرم 
2 بت نو رسیده من هوس شکار دارد ۳۸ 
۸ سر من به سجده هردم بستالهٌ در آید ۸۹ 
٩‏ + دلیران سر ایند و وفا یز کنند ۹۰ 


۰ عاشتان خون جگر شربت. مقصود کنند (ت) 7۹۳ 


شبارة مسلسل مصراع اول 

۱.ء دوش ناگه به من دلشده آن مه برسید 

۳ روزها شد که ز تو بوی, وفا 2 لرسید 

۳ زسمر خونریز در آن خوی. حفا ساز ماند 

.ء گوس من از پی, نام تو به ه رکوی اند 
۵ مست, بن باز جدائی ز سر آغاز نهاد 

>.ء بر رخ همچو سس طر چون شب نگرید 
روت از غالیه خط بر رخ کغام کشید 

چم شب زیاد. نو مرا تا به سحر خواب تبرد (ب) 
۰.٩‏ زلف گرد. ز نش دوش که گمر» شده بود (و) 
۰ خوبرویان به دل. سوخته ساغر ندهند (خ) 
ات لد مر از پی_ سودای, دو دادیم به باد 
۳ هر شب از سینذ من ثیر بلا می‌گدرد 

۳ برع شب ز سوزه که بر این جال حزین میگذرد 
جع اه خوش آن باد "که هر روز به سویتگذرد (ب) 
۵ آلچه بر خرین کل بادر سحرکه کند 

بدرء هر شکرخنده که آن لعل, شکرخند کند 
آنکه هرشب به دلم آید و جات بکند 


ول 


از رسساتیال مصراع. اول 


2۱۸ 


2۱٩ 


2۲ ۰ 


2۲ ۱ 


2۳۲ 


۳ 


امراواک 


۶۲ ۵ 
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2۲ ۶ 


۶۲ 


2 


2۳۰ 


2۳۱ 


2 


ب۳۳ 


مرو 


تا ز خون ریختن آن غمزه نداست تکند 

کر دل. عاننتم از عشنی. دو رغجور سود 
مست, من ی خبر از بزم چو در خانه شود (و) 
کر سر, زلضر نو از باد پریشان نشود (غ) 
عاشقی را که غم, دوست به از جان نبود (و) 
مد صاحب نظر از کوی, تو آسان نرود 
خرم آن لحظه که متتاق به یار ه برسد 

چه کند دل که جفای. نو تحمل نکند؟ (غ) 
لب. خوننوار تو جز خون, دل انزون نکند 
لب لعلت به لطافت گرو از جان ببرد (ت) 

ت و که روزت به نشاط دل و جان میکنرد (و) 
چه خوشل است از جگر سوخته بو که زند 
يارب ؛ این شهرة لشکر ز کجا می آید ؟ 
سبزه ها بیدمد و آب. روان مي آید 

اینچنین تند که آن قلب شکن می آید 

گرچه در کشتزر عشاق زبون می آید (غ) 


باش تا بار دگر آن پسر این سو آید (ت) 


2۰ 


مایت 
1 ۳ 


۵۲ ۸ 


شارء مسلسل مصراع. اول 

باشد آن روز که آن فتله به ما باز آید 
دسء خشمگین یار مرا دل به رضا باز آبد مد (غ) 
2۳۶ عمر نو گشت مرا باز که جان باز آمد 
۳ وه که باز این دل, دیوانه گرفتار آمد 

وس از کجا در رهم آن شوخ بلا پیش آمد ؟ 
.جء باز عشق آمد و دیوانگیم پیش آبد (و) 
رای هیچ س‌اد.ه پس از زین نش آمد 
«مء دا » اه دوست که در خانه 0 باشد 
۳ برمن + ار دولت. وصل. تو مترر میشد 

۳« کرک عاشق کثر من » ترکر جفا خوش باشد 
۵ج بسکه خون, جگر از راو نظر یرون شد 
دم هر کس روز وداع از پی_ حمل می شد 
هرکرا داعیة درد طلب پیدا شد 

جع گر خم طره ز روی تو جدا خواهد شد 
9٩‏ جشم, من خندة تیرین تو گریان دارد 

.وم تو مهندار که دوران همه یکسان گذرد 


هم هرکسس تور چوانی تک و بوت دارد (غ) 


2۹۹ 


"۱-۲ 


شار؛ مسلسل مصراع اول 

۵۳ چشم. گردنده او باهمه کس میگردد 
جی اه که از خاک درت دیده منور گردد 
جوم هر کس سبزه و صحرا و کلستان خوامد 
۵۵ سرو در باغ اگر هبچو دو موزون خیزد 
+هء زاف ثو زان گره, سخت که بر جاغم زد 
مه من به یار خود و اغیار بخود می پیجد 
مهم تشدش دل که دیس بر 9 


آکر آن شاه دم بش کدا بنید 


به سر من اگر آن طرنه پسر باز آید 


نه به بالای. خوشت سرو خرامان روید 


شب مس! در جکر سوخته سپانی بود 

وقتر آن کافر بر رحم ازآن, من بود 

دوش در خواب مسا بابت خود کارت نود (و) 
باز عنق, نو میا مود رسوائی داد (ت) 

دوس آنش زدی و گریه مرا یاری داد (غ) 
چشم. مست, نو که دی برمن بیتاب افتاد (ت) 


آن عزیزان که همه شب به دل. من گردند 


شارة مسلسل 


۳ 
تا پوس ۳ 
را ۳۱ 
سر رسای 
0 


جان فدای, پسرات که نکو رو باشند (و) 
یار زیای. مرا باز به من بائید 

باز با خویش کم هم سخنش خواعم دید (ت) 
يار باز آید و و ریحان آورد 

خم. زلف, توکه زنجیر چنون می خوانند (غ) 
مم امس‌وز حدیت. تو و میاه چند 

باز بوی کل مسا دیوانه کرد (ب) 

باز یاد, آن شیم دیوانه کرد (ب) 


باز زهره مطربی آغاز کرد 


روی. خوبت آفت, جانی مود 
ِ 


صبح چون از روی, مشرق رو مود 


"بروی. مانندر ماعش بنگرید 
خیمذ نو روز بر صحرا زدند 


اف راد رس کرد مان 
بزم مارا یک دو خواب آلوده اند (خ) 
هرکه را یارره چوتو سر کش بود 

ع رکه را با تو سروکاره بود 
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۵ ۰۲ 
له 
۳۸ 


خبارة مسلسل مصراع. اول 


۸ 


2۸ 2 


2۸۸ 


آفیه بتوان » در مت جان میکشد (و) 
رامین جون در ۱ ۲۳ 

اه که برمن جور تو بسیار شد 

آخر این دردم به درمان کر رسد 
لعل_ شیرین چو خندان میشود 

شح. وت اضر وا اکن 
گر کی در عشق اه میکند 

بر رخت چون 1 پر خم یگذرد (ب) 
ه رکه دل بر دلربا_ه می ند 


س‌دمی رگس او میداند 


کل ز رویر تو فرو می ریزد 

دلم از بت گپر شاد نبود (ب) 

گر سخن زان لب. چون نوش شود (غ) 
زاعدر ما دوش باز در ره بت پانپاد 
یار قبا چست کرد » رخش به میدان برید 


هیچکس از باغ و بر بوی, وفا د دید 


نیست به دست. امید بخت. مسا آن کمند (و) 


تیه 


ارة مسلسل مصراع_ اول 


5۰۰۳ 


5۰۰ 


لاد 


باز گرفتار شد دل کد دراین سینه بود 

دل کد به ءم داد تن آرزوی, جان خرید (ت) 
غمزء ی پردةٌ صبرم درید (و) 

من نشنیدم که خط بر آب نویسند 
ی از وا درآند 

از در من دوس کان نکار درآید 

روی. تکو » بر وجود. از نباشد 

دلبر من دوس که مان رسید 

و به دنبال کامی 1 


۳ 
۲ رم کل به ماشای, چمن میرود 


۸۱۳ 
ماد 


۸۱۵ 


عشق, تو هر لحظه فزول میشود 

کار جام غم فرستی » نوم که م نباشد (و) 
سروت چو قاست, تو در بوستال نباشد 

من دلبری ندیدم »کش زین نماد باشد (ت) 
چندانکد یار مارا در حسن ناز باشد 

مارا زکوی جانان عزم. سفر نباشد 


در شهر فتنة شد » میداغ از که بادد ٩‏ 


و 


شیارء مسلسل مصراع اول صفحد 


۸۲ ۰ 


به تاد 


هر لحظه چشم. شوخت ناز دگر فروشد 0 
بر آسان پریوش چون ماه ما برآید 1۸۹ 
چون بیتم اينکه رویت در چشم دیگر آید +1۹ 
عربار کان پریوض در کوی, من در آید ۹۳ 
امس‌وز چیست کز در جانان برون نیامد ؟ ۹ 
گر بر عذار سیمین زلفش دو تو اند ۹ 
دل شد ز دست مارا با یاز ما که گوید ۴ مت 
مستانر چشم اودم از ما خار ناید ۹۹ 
چشمم ز دوری. تو دور از ت کون تال نس 


ژلفت که هر حم از وم در شانه می نگنجد (و)  .۳‏ 
دل م رخ تو صورت. جان را نمی شناسد (غ) . م.ء 


زین پیشتر چنین دلت از منک و رو نبود 
عمده که بود با ست » آن گولیا لبود 2 
دی بست بوده ام که ز خوینم خبر نبود 2 
ياره که بر جدای, اویم ؟ان نبود 1 


دی زغم ناختش به رخ چون سمن چه بود؟ (ت) ۱۳ 
یارب » چه بود امشب و سهان من که بود؟ (و) ۵ 


شارة مسلسل 


۸۳۰ 


۳۸ 


۰۳۹ 


۸۳۰ 


52۱ 


ورین 


«۳ 


اصراصرل 


۸۵ 


۸5۰۳۹ 


هیر 


۸۸ 


۰۳۹ 


مصراع اول 
یارپ که دوش غایب. من خانة که بود (و) 
آن دل که داعش سر بستان و باغ بود (غ) 
ال خرد که از همه عالم بریده اند (و) 
یاران که زخم تیر بلایت چشیده اند 

رندان. پا کباز که از خود بریده اند 

ان شکروشت که یه حلاب شسته اند 

ال خرد که دل به جپان در نیسته اند 

آن رهروان که کام به صدق و صفا زنند (ت) 
دریاب کز فراق. تو جام یه لب رسید (غ) 
باز آن شکار دوست » ز ابر و کان کشید (ت) 
اه از فروع روی. تو خورشید زو سفرد 

باد آمد و ز گشمدة من خبر نداد 

دل جز ترا به سینه درون جایکه نداد 

دل بر رخ تو درل و کلشن نه ایستاد (ت) 
بارا شکنج زان تو در پیج و تاب برد 
وان وان مر انه ز اولاد آدمند 


اه همرهان کد آ که ازآن رفتد" منید 


1۹ 


0۳ ۰ 


#وشرت 


شار؛ مساسل مصراع اول 


۵ 


۵۵ 


۸ ۵ 7 


۸۵ 


دل در عوایت ؛ اه بت عیار » جان دهد 
دل باز سوی, آن بت بد خو چه میرود ؟ ات) 
عمرم در آرزوی, تو رفته ست و میرود (ت) 
افسوس ازین حیات که برباد میرود 

باز آن سوار مست به نخچیر میرود (و) 

چشم تو خفته ایست که در خواب میرود 
دل می بری به رفتن و هرکو چنان رود (ت) 
این دل که هر شبیش ز سالر فزون رود (ت) 
سودای, دیدن تو ز دیدن می رود 

شیما اسیر دردم و خوابم می برد 

سیمین زنخ که طرة عنبرفشان برد (ب) 

آن نخل, تر که آب ز جوی. جگر خورد (غ) 
عشتت خبر ز عالم, بیپوشی آورد (غ) 

ناک» پیش ازانکه کس را خبر شود 

عر سمب دلم ز دست. خیالت زبون شود (ت) 
هر روز چشم من به جالی فرو شود (ت) 

دل رفت و آرزوی, تو از دل نمی شود (غ) 


۳ 


تبار؟ مسلسل مصراع اول 


(عم کارع ست در سرم که به سامان تعی شود 


۸۹۶۲ 


ان 


صا زد 


۸۶۵ 


زان کل که اند بته مشک ناب شد 

برمن کنون که بر نو جهان تیره فام شد (ت) 
باز این دلم خندنگ بلا را نشانه شد 
تس ور ار می حدا نشد (ب) 
از حال_ مات هیچ حکایت عیرسد (و) 

با صبا ز اقا چینت "میرسد 

یار کش از کرتمه و خوبی نشان بود (ب) 
ِ_ و خوبروهٌ » کس کاینچنین بود 2 
شاف ون زاره ان درکن 

چشمت که قصدر جان. من_ اتوان کند 
شوغی نگر آن بت عیار میکند 

تاچین زلف بر رخ دلدار نشکند 

چون طرءٌ تو سلسله بر یاسمین نهد (ت) 

چشم. فسونگر_ تو که دادر فسون دهد (ت) 
هرکاه مغر از سر شاخر نوا زند 

یک روز یار اگر قدس سوی من زند 


اه 


به- ۹ ۳ بت 9 
سب ِ سس 9 ۱ 

شار؛ مسلسل مصراع اول صفحه 

مرم آن خون که تاو مستی ازآن مست. ما چکد (غ) ۳.م 

وم ش که دابرم از بام همجو ماه برآید ۸۰۵ 

۸۹ به بام خویش چو آن مام کچ کااه برآید ۸۰۹ 


روم چو آن بت از سرٍ کو با هزار ناز برآید (ب) ۸۰ 
۳ چو ترک. مست من آلودة شراب درآید (ت) و 


ور دلم ز دست برفته ست و پیش باز نیاید (و) ۸۱ 
۸۹۰ سیر گذشت که چشهم خبر ز خواب ندارد 2۳ 
۵و کمند. زلف تو عشاق را به‌کوی, تو آرد ۸ ۳ 
۸۹۹ مبند دل به جهان کاین جهان پشیز نیرزد ۸۱ 1 
۶ ازانگی که کشادم بد رویت این نظر خود 2۱۸ 
موم ز حد گذشت غم. با و آن نکار نپرسد ۸۱۹ 
۸۰۹۹ گان مبر که مسا هیچ کس به جای تو باشد ۳ 
۹ ز گشت سست رسید و به هوش. خویش نبود ۸۳ 
٩.۱ ۲‏ مسا به صبح ازل جز رخت دلیل نبود 2 
٩.۲ 4‏ مازر شام که آن مه مسا جال مود ۸۳٩‏ 4 
.و کل و شگونه همه هست و یار لیست» چه سود؟(غ) ۲ 
زر .و مه برآمد و از دام من خبر نرسید ۸۳۰ 
0 


و9 


شار؟ مسلسل مهوراع او 


چین ز سبزه خط بر رخ جمیل کشید 
ان که مزاج. جهان شناختد اند (و) 
به دیده و دل, من دوست خانه می طلبد 
اگر ز حالر من آن شوخ وا خبر باتند 
درآن هجوم که بار تو پادشا باشد 
دس که و زیون سیاه دل باتد 
چه شد که یار بر آهنگ کین برون آید ؟ 
ز خانه دوش که آن غمزه زن برون آمد (ع) 
بو فغان که جان مر از عاشتهرریه حان آمد (غ 
9:0کبوز و۳2 نان سرود 
۵ دل سا چو ژ روی, تو یاد می آید 
٩‏ با تاره ان » اه دل که یار می آید (ت) 
۹۱ بهار بر رخ کرنکر تو » چه کار آید ؟ (غ) 
مب لبالب آر قدح کز کلو فرود آید (ت) 
٩‏ تس که شمم. جال. تو در نظر دارد 
۰ کس که بهر تو جان باختن هوس دارد (ت) 
۰۱ کس که یار وفادار و سهریان دارد (ت). 


بتم چو روی سویر خانهُ کتاب آرد 

صبا نسیم ازآن آشنا می آرد (و) 

نظر ژ روی, تو خورشید بر می گیرد 

مپیده دم که جبها 2 ز خواب برخیزد 

غمم بکشت به کار جهان که پردازد 

جم‌ال چه بينم » چون دیدی عی ارزد 

به رام عشق سلامت چگوند در گنجد ؟ (ب) 
خط که بر سمن آن کلعذار پنویسد 

مسرم فدات چو تیغ تو_گردر سرگردد 


چو نقنی_ چشم. توام در دل. حزین گردد 
دلر که ترگن مش ۱ ۳ ۳ 
اگر نسیم, صبا زلف او برافشاند 

نسیم, زلفر تو دل را درون بجنباند 

آگر ز بیش برانی را که بر خواند 


٩۳‏ ک که بوی تواش در دماغخ می افتد 
٩۳۶‏ وناز يار جقاکار چون عی آید 
ره کدام شب که ترا درکنار خواهم کرد ؟ 


1۳۹ له بخت آنکه به سوی. آي واه خواعم کرد 
اگرچه یا تو حدیث, جنا بخواهم کرد (پ) . 
ما غمي ست که پردا ی توانم کرد (ع) 
تب اونتاد و غمم ياز کار خواهد کرد (و) 
منم که تا زیم » از عشق سست خواهم بود 
ته پیس ازاین مژه زینگونه خونةشا بود 
صبا ز زلف تو بومع یه عاشقان آورد 
خطاب, طلعت, تو نامة زین کردند 


چو خطّ سبز تو برآفتاب بنویسند 

۱ جاعت که ز هم صحبتان جدا باشتد 
نه با تو تسبت, سرو چمن شود پیوند (و) 
حوان و یر که در ند مال + تزندند آغ 
فسرده را سخن از عاشقی نباید راند 
چو کارهای, جهان‌است جله بر بنیاد 


دل ز تو بی‌غم نتوانيم کرد 
تا رخ تو زلف ترا پیش کرد 
درتو کسا که نظر میکنند. 


9 


اوه مسلسل 


۹۵۹ 
۹۵۶ 


۹۹۵۸ 


۹۹ 


1۹. 


۹3۱ 


تخل 


سس 


۹ 


۹۹۵ 


۹5 


۹1 


سس 


11۹ 


۹ 


12 


12-۳ 


مصراع اول 
مگر فت عشق بیدار شد 

سبزه ها و دمید و یار نیامد (خ) 
ناف جین ز خاک. کوی, ثو زاد 
دادر ين آن بت طراژ نداد (و) 
داد خواهم ء اکر بخواعی داد 
زلف يار مرا به باد دعید (ت) 
عاشقان را چو نامه باز کنید (و) 
جان سرانگشت. آن نکارین دید 
تا ترا جسم و جان شکار دود 
یش روی. ثو یاسمین که بود ؟ 
دل که نز عشی باره باره :5۳ 
عشق. تو هرگزم ز سر رود (غ) 
دل ز ادیدنت به جان نشود (و) 
يار بارا از آن. خویش نشد 

ه رکه برگنت تو گوش نهد 

لاله پیش رحت کله بنمد 


عاشمی مد را سزای دهد 


شارة سلسل مصراع اول 
۳ ه رکه دل به عم فو لا کید 
ول لوح دس دح نو دم رن 
٩۵‏ از دهانت سخن به کام رسد 
۹ مان ی که ره سود 
٩2‏ لمبر لعل. تو جز به جان نبرد 
٩2۸‏ از تکو بد نگو عی آید 


۹۶2۹ که یار می ناید 


۰ شب که بادم ز سوی یار آمد (ب) 


۱ هرکرا خال عتبرین باشد 
۲ هرکرا یار يار می انتد 

رو دیده با تو چو هم نظر گردد 
مرو عاشق از سینه جال برون گرد 
۹۸۵ با تو در سینه جان عی کنجد 
حمه شیره کان ی باهرو داد (خ) 
٩۸۶‏ دیده در خون سزای می بیند 


شحند غم دواسیه می آید 


و اول 


اگر آن ماه سپربان گرد 
خم, زلفت که مشک چین آبد 

دل ز روی, تو دور نتوان کرد (غ) 
دلبرم بیوفاست » چتوان کرد 

با رمت شب جراخ تواذر کرد 

آجه یکحند آب حیوان کرد 

دل بدین و بدو نخواعم داد 

دل, با درد را کجا یابند ؟ 

تکن, زلف باز خواهی کرد 

مناز ؛ اسه بت چین »که چین هم اند 
اگر دلبر ه جون تو حالت برااند 


چون آن شوخ شب در دلر زار گردد (ت) 
بدان دلفریبی که گیتی- نماید 
برآن است جاح که ناگه بر آید و 


ز من بشنو » اه دل که خوبان چه چیزند ؟ ,.. 
خوش آن ثسب که چشمم بران ای بود (ب) ۲.., 
تو گر خویشتن را بخواهی مود س_۳ 


۱۰۵ دو چشت که تیر بلا میزند (ع) 


لبش در شکرخنده جان می برد (ت) 
دل از بند, زلفت رها -کر شود ؟ ۰ 
۱ ان طرف گذر هکند .۰۱ 
و رفته ای وز تو نام به من نرسد (ع) * ت ۶ 
از اشک, من ب هکویت جز سرخ کل نروید (ت)»د ۳ ۱ 
زلفت صنا تافته چندین چه نشبند ؟ (غ) * 
اگر سرو من در جمن جابگیرد (و) * 

به هر جتیش که در زلفت ز باد صبح که اتتد (ت)*۱. ۱ 
امد( مر 


هوا 2 خرم است و عر طرف باران همی بارد * ۱۰۰ 


۱ 
۱۱ 


۱۰۵ 


هواس خرم است و اير لولو بار می بارد (غ) * ۱ ۱۰۲ 
چو صبح از رود نورانی نقاب تار یکناید (ت)* ۱۰۲۳ 
سنیده دم چو در از ابر در انشان بچکد (و) # م(.۱ 
هوای بوستان خو شگشت و باده لطف_جان‌دارد(ب) ۵۳ ۰۲ ۱ 
دل از رخ. تو به گلمای, تازه رو لرود (غ) ۱۰۲ 
رسید موسم, عید و صلای, مم در داد (ت) کج ۱.۴۸ 


فلگ 


۱۰۶ ۴ 


۱۰۲۵ 


۱۰۲۹ 


آیی که از کرشهه و نازت سرشته اند (و) * ۱۰۳۰ 


بد کوی اش ار اف ان ات ۱ ( 6 
باز ابر آد و بر سبزه در افشایی کرد + ۱۰۳ ۳ 


حدر حستت گر اهل, دل بدائند (ب) « ِ. .۳۱ 
خوش آن ت که مرم زير پای یار اند (ب)* ۱۰۳٩‏ 


دل شد ز دست و برمره از خون نشان اند (و .۱ 8 


عشاق دل, غبزده را شاد نخواهند (غ) * 9 


عَاق هرشب از تو به‌خو ناب خفته اند (و) * م۱۰ 


غارت. عشفت: رسید» وعت, دا از ماد (ب) «بهج. ۱ 


گرچه خویان ز مد فزون باشند (غ) + ۱۰۸ 


یاران کد بوده اند ء ندانح کجا شدند ؟ (و) » ۱۰ 


آن مست. از جان. چا که می رود (و) * ۱.۵۲ 


انه‌اهل دل؛ غست ز جان‌ترک,جا نکنید(ب) +۰۵۵ ۱ 


بیار باد: روشن که صبح روی عود (و) * ۱۰۵٩‏ 
پای. ناز ارچه گیم جانب با نگذارد (ب)* ۱.۵٩‏ 


تسا غم خودکنتن با یار چه خوب آید ؟ (غ):د رد.۱ 


جپان به خواب و شی چشم من لیامباید رب )۲ ۱۳ 


شارء مسلسل مصراع اول صفحه 


زصرات 


اراد 


«۳ 


امرضرا 


۰۳۵ 


۱ 


اه کت و جوی_دلرمن جز او نبود (غ) *دو .۱ 
چو باد. صیح به آن سرو خوش خرام شود (ت)* وب . ۱ 
در کاو عاشق, روئیست درگلزار نکشاید (ب)+ مرو. ر 
دلدار ما ره به جز غم نفرستاد (ب) »« 2 
دست زکار شد مرا » دست به یار در نشد (غ) « ۱۰-۲ 
ت و کز سوزم نه‌ای واقف» دلت برمن می‌سوزد (و)#م ۱۰ 
زهجر سوخته شد جالر من » سپند. تو باد (خ)د ۱۰۹ 
صبا چو در سر آن زلف ثم تاب شود (ت) # ۱۰2 
انا 9۳ 
کدام د ل که نو غمزه زدی ؛ فکار نشد ؟ (و) « .مر 
کل آمد و ز دوست صبا عی رسد (غ) * ۳ 
کس که دیدن آن ترکر باده نوش رود (ب)* دم۰ ۱ 
کس که دیدن آن چشم. خوابناک رود (ب) « دم .۱ 
گذشت مجلس ءیش و خمار مي رود (غ)» ‏ هم.ه 
زمن به حاطر آن نازنین که یاد دهد ؟ (غ) « وم. 
عواةٌ در سرم افتاده» جانم خاک خواهد شد (ت). ۰٩‏ ۱ 


همیشه از عکب شور در جگر باشد (خ) # ۱۰-۹۳ 


۸۱ 


وگ 


۱۰-۰ 


۱۰۰۵ 


۱۰۹ 


بُ ۱۰ 


از خطر او نسخه" سبزه به صحرا ببرد بب 
درگریه خون, عاشق مکو خان و مان را ترنمد 
زدوری. تو جو خوناید مه ۶ 

شیر گر ان پسر نازاین به ما برسد « 

ی گس و فد و 


چون کشادی دهان, شکرخند * 

به ره چولان که دی سلطان من زد * 
حدیث حسن, و ازین بس تفای برسد *# 
اگر از خعات سبزه صحرا بگیرد * 


۲۱۰ 


ز مت در هجر او هردم ففغان_ زار می آید 
خوش آن چشی که آن هردم بران رخسار می آید 


به بازی سوی بت آد ء به شوخی دل ز من بستد 
فک 
بدو کفم » چه خواهی کرد ؟ گفتا » کار مي آید 


چو رفتم بر درش بسیار » دربای گفت کایت. مسکین 
" گرفتار است کون » کیت طرف ‏ بسیار می آید 


گر از نادیدنش روزه ‏ عیرم » نیست دشواری 
و روش واهم دید » آن دشوار می آید 


نشمستی در دل و گونی که دل در ست نبا کردی 
عیدانی که آخر بر دلم ایت بار می آبد ؟ 
سحرگاهان شنید افغادن من هسایه » گنت اینسو 


که خواهد بود بارب » کایت فعات._ . زار بی آید 


کجانی » الب که طع بیدلان کردی کنون دل را 
نگپدار » ار توانی » کاینک آرس عيار می آید 


رقیبا » یک عنایت کن » خرابیدن ده او را 


که بر ست هرچه می آید ازات رنتار می آید 


صفای ساعدش دیدی » کف دستش نکر اکنون 
که کل چیدست و برکف کرده از کلزار می آید 


ما می گفت دی هرکس چو رفتم از درت بیخود 
که لت موق بگر از خانذ خمار می آید ؟ 


یکو باری که در بندم تو بیزایه شدی حخسرو 


کس آسات._ ‏ ز جات خویشتن یزار بی آید 


۳۱۵۱ 


شد از عشتت دلم خون. و جگر افکار و جات برباد 


کجا یارب سا ای چشم خونن بر رخت افتاد 
مرا کر بود روزه طاقت و مرت » بشد از دل 
اگر میداشم داالی و عقل برفت از یاد 
تجو غبر خراین زیت دل دیراینت. ست.. دیگر 
که آن معوره _ کش وق تو میدیدی عائد آباد 
کس تلخی مر داند که بیند خنده شیوین 
کسر خون خوردم داند که بیند ری فرهاد 
غمت خواهد دهد برباد جاع را به وسوای 
ععواهم داد جات برباد ازییت غم » هرچه بادا باد 


سا تاک غم هجر تو پامال جفا دارد 
برس ریاد مظلوی که از دست غمت فریاد 


شب است و بزم عشرت ساز شد مه وهم با رم 
به مجلس باده گردان. کشت و ساق در شراب افتاد 


چو شب سلطان بیدار است » خسرو داد خود_بستان 


که فردا روز خواهد شد » کسی دادت نواهد داد 


ندانم تاچه باد است ایب که از گزار ی آید 
کزو بوی خوش کیسوی آن دلدار مي آید 


بیا ساق و بیش از مدنم میم ده» که جات از تن 


به استقبال خواهد شک که بویر یار بی آید 


بگر بیدار شد بخم که آب روه که در خوام 
تبود ۰ ِ ید بیدار می آید 


ز باده خونیهای خویش می نوشم که باز از وه 
ما در سته غم های کپت درکار می آید 


پلا گر بر سرم بسیار آید » زات ی ترمم 
بلا این است کاو اندر دلم بسیار مي آید 


چو تو با دیگرانی » م‌دت آسان شد مرا » زیرا 
به جات دیگرام زیسشت. دشوار می آید 


به یاد پایت از مژات. ‏ همی ‏ وید رهت خسرو 
ندارد آگبی » ار دیده خود بر خار می آید 


نکارم در گستان رفت و خارم پیش سی آید 


ز خارا هم کنون بر ست. هزارات نیش می آید 


رقیبت بپربانی هشت و مارا دشی جان شد 


دلم را ات پس :نکر ۰ چه عنت پیشبی آید ؟ 


بلا و حنت هجران » چه حال است ات که پیوسته 
تصیب جان رح سب . درویش ی آید 
ز بیکانه می الم » سا معلوم شد ء اه مه 
که شمایر جپان یکسر ما از خویش می آید 
منال از جور و شنتها » خموش و دم مزت خسرو 
که بر هم صبر در عالم مصیبت بیش می آید 


صبا می چتید و آت مست نا را خواب می آید 
که از دم های سرد مس جبان بیتاب بی آید 
ازان سیتاب جان روز کات شب بود میمام 
جپانی تیره ست بر مرت چوت شب مبتاب ی آید 
سب اینجا زار میسوزم به تاریی و تنیانی 
وه » ك هسایذة غافل » ترا چونت خواب می آید 


غم لیلی جز از جان دست شستت. می نرماید 


نه بیروده ست کاندر چشم مجنون. خواب می آید 


گریبام یگر » اه تسب » چون. س‌پرسم من 
کزیت دابات. تر . بوی شراب ناب می آید 
شبانگه بر سرم بگنشت و چشمش تر شد » اه قربان 


۲ 


چه بت ست ات که رحمت در دل قصاب مي_آید ؟ ۷ 


لبیی داست. ء اه زاهد » نگوی تلخم » اه واعظ 
که آن دردی‌کش دیرینه در مراب ی آید 


خرابیدن نکه کت آت بشت را که پبنداری 
ز جوی الگییی یل ست کز جلاب می آید 


فرو پوشید جانها را که آت ده مر می بیند 
نکپداوید دلما را کد آت قلاب می آید 


همه از است و شوخی و کرشمه » خسروا » دل نه 


که بر کشتنت با اییت همه اسیاب می آید 


۱ 


۱ 


*"(ِ۵۰« 


رستای. . می رود ء ایام کی ی ی لت 
ز باد صبحع مارا بوی آت بدکیش بی آید 
صبا بی چنبد و بازم پریشانی بیکند از سر 
دل بدغت اکر وق به حال خویش ‏ می آید 


ِ 
رسید ایام کل وات شوخ خواهد رفت در بستان 


ازات روزه که ی ترسیدم اینک پیش بی آید 


سر دیواتی را مژده ده » ات سنگ بدلامی 
که باز آت فتنه مر عقل_ دور الدیشی بی آید 


ازیت خرست اند کاه و برتق » مگری » ات دیده 
که بیش است آنشم هرچند باران بیش می آید « 


چه عم سیداردت » رام خوش خوش » جارس من » چندان 


رها کت تا مک بر سیندهای, ریش می آید 


به جات زت تبر نه بر دیده تا اییت یک دم باق 
8 ار زد از دا الیش می آید 


مک ازه که میخواهد برای تبر باراات 
درا حضرت. _ کجا ‏ یاد دل درویش می آید ؟ 
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نیارم برد ام لب » به دزدی غمزه ز که که 


که خسرو له ز بهر وش » بر لیش می آید 


بگر غنچه ز روی يار ستب شرمنده می آید 5 
که با چنداس تکوروئی تقاب افکنده مي آید 


تکار مس که دی گیس وکشان رفته ست در بستان 
کنار لاله را اینک به مشک آکنده می آید 


ببارک روی جالان دید خواهم عاقبت روزته 
ات نو 
چه ال است اینکه ؛ یارب » بر زبانتب._ بنده می آید 


می. اس‌وز از طریق اشک خو آلود خود دیدم 
که بنیاد دل بر خون ست. ‏ برکنده می آید 
به عاقل عشق نذهد جات » ز م‌ده کس نربزد خون 
همه یی خوبات... بر دردت. زنده . می_ آید 


الا » اه ابر نوروزی » اگر عاشق نه ای بر کس 
مکی ه موجی کریه که کل را خنده می آید 


نگوی آخر » 2۱ بلل » که ال با سم تو بر تو 
جرا در بزم مان بااسر ده می آید؟ 
خجسته آفتاب_ در شرف سلطات. ‏ جلال الدین 
کزو هردم جبات. وا طالم فرخنده می آید 


ما باز ‏ از طریق سای خود ‏ یا می آید 
عم دیرینه بازم در دل اشاد ی آید 
ازیت سو برد هجرش . کشیده تیغ در کشتن 
وزات و خم ‏ از بپر مبارکباد . بي آید 


سوز » اه عاشق خسته که آن + مبهر می آید 
بال ؛ اه بلبل مسکیت. که آن میاد ی آید * 
فرو خوردت_. امی . آرم... فخانی. زار خود . پیشش 
که سگ چون دزد را دریافت در فریاد دی آید 


پرو ء اه خواب » یار مت نه ای » زیرا که مرب امشب 


سم 


سر زلف پریشانی. کس ام یاد می آید 


ز بویش می کشد بادم » رواقم باش کو » باره 
ست ابت روزت می خواهم که اين سو باد می آید :: 


فرابوشم ‏ می گردد سر زلف چو ش‌شادش + 
که بوی غائب خویشم ازان. شیشاد می آید 


خرایم کرده بود و رفته بود او » له مسلمانان 
که باز آت يار بدخويم برآن ببنیاد می آید 
چنالت دوست یدارم که غیرت می برد جام 
ز تو بر دیگری کر خود همه بیداد می آید 


جگر سوز است مشنو » جای_ مت ء افسان خسرو 
کز او بوی دل شوریدة فرهاد می آید 


چه شد کاس سرو سي اندام سوی من یی آید 
دلم پژس‌ده شد بوهٌ ازات. کشت ی آید 


کدابیین کس ره مرت زد که در ره شد عنار کیرش 
که آن. سربست جعد الداز مد افکت ی آید 


زماه نیست جات مت گریبات کر هجرانش 
که جان عافقان از جیب تا داس. ی آید 


خیالش . بیدریغم ‏ بیکشد کویا . ی داند 


که چوت جات رفت از تب باز موی تت ی آید 


تچیند چشم طاهریس جراحتهای پنهاع 
که بر جان بيرند اییت زخم بر گردت مي آید « 
مگولید » اه مسلماان. که منگر در وخ خوبان 
بدیت. بعذور داریدم که اییت از ست. ی آید 


خرابان. یرود در چشم و صد خار مژه در ره 
که داین. کیرش آنبا یک سر سوزن. ‏ امی آید 


قبا پوشیده هوشم می برد » چون. خواهدم کشتن 
چرا یکبار با یک‌توی پراهفت مي آید ؟ 


ازاع روزت دید ازات. ‏ تاریک مي باشد 
که هچ آت آفتاب بت ازیت روزت. ي آید 


و ۱ خود تکو » تارتک نبود جو مرا دیده 
که در چشم ست آت رخسار؛ روشت نمی آید 


دل دیوانة خسرو که در رنجس 


به صد زنجیر آن دیواند در سکر 


۳۹ 


به کقگشت چم چوت کستان مت بروت آید 
به همراهی او اشک روا ست. . بروت. آید 
فغان ست برون آید چو گیرم ام او » ترسم 
که اگه جانی ست هم بافعات ست بروت آید 
چو در خشر مهم آرند خاکر هر اس از هرجا 
مرا بس_ کز سر کوش شا مت بروت. آید 
شون خواب بندی من است ایب تا سحر گوی 
حدیث او که شبها از زان ست. بروت. آید 
مسا گویند در دل کیست آنس کت میکشد چندین ؟ 
خیالت ‏ آثتکارا از نبا ستب. . بروت. آید 
چنام سوخت مجرالت که چوت کل ار فرو ریزم 
هنوز آن دود درد از استخوان مت بروت آید 


مرا گویند .با تو یرود عشقش » زه ‏ دولت 
که سلطا ز عالم همعنان مت بروت آید « 


مشو دور از برم جالا ویا لزدیک خویشم خوان 
که لزدیک است از دوری که جانی ست بروت آید 
ز هر فال » اکر خسرو کناب عشقی بکشاید 
ز اول صفحةٌ غم داستان سب بروت آید 


۲ ۷ 


چه فرخ ماعتی باشد که يار از در درون آید 
به گزار خران دیده مار از در درون آید 
جوانی خاک کردم بر درش » روزه بکفت آت به 
که آن پر پریفان روزکر از در درون آید 
بعان » اه کریه » ایس ساعت » هار لحظظه فرو ریزی 
که آن سنگین دل نا استوار از در دروت. آید 


در خود بیش ازات می بوسم و شادم بدیت مودا 
که روزنه عاقبت آت شمینوار از در دروت. آید 


نوید کشتم داده ست و بت خود کر زج آندم 
که آن مرمست بت دیوانه وار از در درو آید 


زست عذرت بخواهی » اند رقیب » آن اپشیمان را 
که چوت مت مرده بودم شربسار از در درون آید 


به هجرادی رفت عمرم » وه که آسانب چورن. رود از دل 
کس کز بعد چندیت انتظار از در درون آید « 


غم عشق آبده ست و رخت جام بی نمد بیرون 
هنوزم نیست غم » گر غمکسار از در درون آید « 


دلا » بیبوده . میسوزی » مپز باخولیا ‏ چندین 


که داد آت بفت خسرو را که یار از در درون آید ؟ * 


مبادا کز شکار آدب خیره کش یکسر دروت آید 
کز آن رخسار کرد آلود شبرت در جنوت. آید 


۳9 "کشت آن سوارا . » حسرت 
برو که که مکر لختم غبار از در دروت آید 


چه لطلف است آنکه بر سر میکند خاک آب حیوان را 


به زیر پاش غلطان و دوات و سنوت . آید 


ند » اي درد ادیده » ز آب چشم مشتاقان 


ببادا هیچ کس را کاییت بلا از در دروت ‏ آید 


دو روزت میماغ » از درم بروت مات > جانا 
که بز در خان قصاب ‏ نز بر سکون. آید « 


ز مت پرسی و بس گونی که خوت بهر چه_ میگری ؟ 
تمیدانی که آخر هر کجا برند خون. آید ؟ 


تو خود دانی که توادب زیست ه تو ء لیک حبراغ 
که ترک دوستانن_ سپربالب از دوست چوت آید 
سک بود خسرو که تابر زلف تو آرد 


که گر شیر اندر آیی زعیر بر بندی » زنون. آید 


۲ 


سعر؟هانی که باد از سوی کل عنم‌فشان آید 
چو کل جابه درم کم ز کل بوی تشات آید 


تکرا » دیده در ره بانده‌ام بت آرزو در دل 
که يارب » ازئییت بارت چو تو بر سب چسات آید 


حذر کت از دم سرد گرفتارات » بباد آن دم 


کزیسان » تند باده بر چنان. سرو روات. آید 


غمت هر شب رسد در کشتم » وانکه اباب یام 
که از مر شفاعت را خیالت درمیات. ‏ آید 


سح ِ 


بدیسان. چون زید عاشق که از پر خراش آن 


زبان خنجر شود در دل چو امت بر زبات آید 


نکش چدیت سلان را که جات بانده در قالب 


نه آن مغ ست جان کو باز سوی آشیان آید 


سا هرشب ز دیده خون دل غلطان. فرود آید 
چه پنداری شراب عاشتی آسان فرود آید ؟ 


دل و عتل » آنگپی عشق » ات کجا باشد روا آخر ؟ 
که مغ کعبه در بتخانٌ وبرات._... فرود آید 
سحرگه خشک دیدی زآه مس » اه مغ بستانها 


شبانگه باش تا از چشم سب بارات فرود آید 


مسا کویند دل کرد آر » مت بسیار بیخواهم 
که از دل یکدم آت بد عبد. ه فربات. فرود آید + 


عنانگیری تکرد آت بیوفا یکره سا روزه 
که در ویرانه بیچارگالنن 


بیان فرود آید 


چوحد حست. خود بشناخت » قانع شو ز دور » امه دل 
که آن یوسف ‏ نانده ست آنک در زندان فرود آید * ۱ 


کی جولات او در جای » کی میدان او در دل 


غلام آن سوارم بت که اندر جات رود آید 


ی یام چو خار پاش » بارت باشمش در ره 
بکر بر فرق سب رده ازان جولان رود آید 


مک بارد به هر سو کات جگرگوشه رود ء والگه 
همه بر جان سرزات و دل بربای فرود آید 


بدیسان. کز باندی گفت خسرو رفت بر گردون 
چه باشد یک سخت کر در دل جاان فرود آید 


۳۹ 


که می آید چنینت » یارب » مگر مه بر زیت آبد 
چه گرد است اینکه میخیزد که با جات همنشیت آند 


که بیراند جتیبت را که میداین عنم آ کیت شد 


کدایینت. باد بیجنبد که بوی یاسیت آبد 


چنان. تاش چین حیران اند از بیچش. زلفش 


به پیش دیدة نقاش چیت آمد 


پیاند پیش ازپر- یکبار و دل تسلم او کردم 
کنو تسلم شو » اه جان » که باز آن نازئین آمد + 


صبوری را دلم در خاک می جوید » کی یاید 
7 ۱ غبار کیست ایت » یارب » که در جات حزیت آند 
ز چندیت آب چثم آخر برات__ آلینه‌زتکاری 
بر آ »اه مبز؛ رنگیین » که باران بر زمیت آند 


خیالشی باز کردا کرد دل می کرددم امشب 
الا ؛ اه دوستان » یاری که دش در کمت آند 


زمر چاک دامانی چه جای طع بر خسرو ؟ 


که او را تیغ در دست و سر اندر آستیس آبد 


۳۳۵ 


پس از باه دوش از وعدة دیدار خواب آید 
کی برخاسم کاندو سر مر آفتاب آبد 


پسی از بیداری بسیار دیدم » لیک 2 سبرش 
کز اول دیدش هم راحم افزود و خواب آبد 


رخش پژس‌ده دیدم » پرسش از گرباش میکردم 


ليشی خاموش بود و کونه رخ در جواب آمد « 


بیش را سلخ کرد از ازی سبتاب در شیبا 
اگرچه آتاب ست مان باهتاب امد 


ز شادی کربه کویند و به چشم خویش میدیدم 


که دیدم روی آت خورشید و اندر دیده آب آید 


رواب شد ص‌دم دیده که پوسد سم شمدیزش 
که آن باه سرم‌السیر در عیرس شتاب آبد 


له‌کرد است ایر» که هست آت کرد دولت کرد وخسارسش 
که زير رایت منصور چوت جان کایاب آید 


سس 


نه از نقاش چیت. هرکز چنین مصورتکری آبد 
لهایت. ‏ از و کرشمه از باب " آزری آند 


مکن از و نکش مارا سلای ست ایت. آخر ؟ 
اگر عاشق شدم جات » چه کردم کفری آند 


چو یپوت خيالم دید » شب می لفت همسایه 


که ایشب باز آب دبوانه" مارا پری آبد 


چه شد کاس‌وز آب چشم سس ٍ خواست ی آید 
دگرگون میشود این دل » بگر آن. لشکری آید ؟ 


زخوبان. ‏ داغها دارم بریت دل ء وای سکین 
که با اییت. دشمنانر دوست رویش داوری آبد 


غلام عشق شو؛ خسرو » به زبر تیغ گرد نه 
حدیثت عقل را بشنو که کرش سرسری آمد 


۳۹۷9 


چه پنداری که مت از عاشتی بیک 
از عاشتی بیکنه خواهم شد 


و رسوای ء افرجه [ جما ماه ت‌ 
کرج ‌ ِ و ِ 
جهان ا خواهم شد 


زسید آن آدد. ۲ 
ت آدی رو باز و آید در نظر » دام 


یه پای دیگران اموز مر از 
موز ست در خانه خواهم شد 


زبس زیباست لاف عشقبازی خودپرسات. ‏ را 
وم ۱ : 

چو با عشق آشتا گشم ز خود بیکنه خوا 
بب خواهم شلد 


کبی پیش رقیبار. 
لنر ستمگر کریه خواهم کرد 


گر در راه ار ۹ 
صغات. خر پروانه خواهم شد 


تکار » ِ ده 
مست بکذشتی بکوی زاهدان روزه 


بروت شد صوقی از سجد که در بیخانه 7 
ر‌ 2 حو 
۳ هم شد 


مگر لعل_ لبت 
۲ پوسم » چو ی در شيشه جا آرم 


بکر جعد, ترت کر شا 
درم ء چو مو در شانه خواهم شد 


۳۵ 


جد انس میزی در ست ۰ مبند روی تو گردم 


چو شمم جان شدی » گرد سرت پروانه خواهم شد 


الا » ات باد شبگیری » به گلبرگ . بناگوشش 
نبا زلف زنبرش که من دیوانه خواهم شد 


سر اندر آستن و تیغ در دست است خسرو را 
گر اکنون برسر کویت روم » دیوانه خواهم شد 


به‌بیمان‌سر__ به کوی ‏ عاشقی رندانه خواهم شد 


به سودای پری رو ز سر دیوانه خواهم شد 


چنیت کالدرزبات خلق گرفتندم 4 بیهوده 
به شهر و کو به بدنامی دگر افسائه خواهم شد 


برو ء اصح » چه ترسانی مسا از طعنه" م‌دم ؟ 


صلاح از برس چه می جونی که در میخانه خواهم شد 


به خاک پای او بیان بسم با سک کویش 


رود کر سر دریت پیات ازت پیانه_ خواهم شد 


به دام زلفش ‏ افتادم ‏ ز دست. خال و خطْ او 


چو بن مرش چه داسم که صید دانه خواهم شد 


به شیر اسوز آن دلبر چو شد شبره به دلجوی 
به عثقن داده دیت و دل کنون مستانه خوادم شد 


به وسوائی و قا 


قلاشی 
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آشنا کشم 


سب از جور و جفای دلر‌ان دیوانه 
ز 0 اور 
خویش و آشنا از دست دل بیکانه خواهم شد 


ز بس کقسانه خود با در و دیوار میگوع 
به رموای . بیان س‌دبان._.. افساته خواهم شد 


دید 5۹ ۳ 
چو دیدم خال و خطر آت پری رو را به دل کم 


گرفتار او ش زَْ 
رار شوم در دام او » زییت دائه خواهم شد 


ملانت‌گو > به وسوائی . بترسان. . موشیارات را 
0 ب 
سب پا و سر در کوی او بستائه خواهم شد 
به دل کنم چرائی بیوفا تا 
یوگ > گفتا رو 


در زر که بر خدایت 0 
رسب به مت در خدیت جانانه خواهم شد 


۳ ۳ 
9 ۸ 3 ۸ 
ِ مت سا بسا ت- 
۱ 
۳۳۰ ق 
1 
 #‏ 
مو زینسان که هرسو ‏ جامه" جات ماک" خواهد شد ۱ 9 
۳ 


۱ 
جها در سر ات غمزة. ییباک . خواهد شد . ۱ 


خداوا » زو نوسی و ما موزی جای او ام ۴ 
که کشته عالی زان نرکس بیباک خواهد شد ۱ 


روید » اه دوستان » هرجا که می باید» مت و کویش ۱ 
که ایت تن خاک این جایست و اینجا خاک خواهد شد ۶ . 7 


تو میزن مره تا مس میخورم حوش خوش سنانی. تو ۱ 
چه غم دارد ترا » گر سین مس چاک خواهد شد ۱ 
زه شادی که او آید » بیند حال مت » لیکن 
مس اب شادی می خواهم که او غمناک خواهد شد 


پسوزم خویشتس. از جور خت بد » ول ترسم 
که آتش سوخته از ننگ ای خاشاک خواهد شد 


میت زیسو که جام از خیال سر چشمت 
چو کنجشکر گروبه کرده در تاباک خواهد شد 


خیال خط تو همراه جام باشد آروزه 


که ام ست ز لوح زندکنی پاک خواهد شد 


ازان لب . تلخ میگونی » ترس از خندهٌ خسرو 
که هر زهری که ی آید برآن » تریاک خواهد شد 


شبی » اه باد » سوی آب رخ کلگوت غغواهی شد 
به کویر آت فریت الگیز پر اسون غواهی شد 


سا باره برآید جات ز بیداری و تنهانی 
بر آت بدکو که خواهی شد هم از اکنون واهی شد 
رسید آن ازئیت اینک » الا ء له صبر ترسات دل 
ستاده کرده ای یکو ء اگر بروت نخواهی شد 


مرس ابشب فرصت دارم که سیرش بنگرم » لیکن 
هم اندر دیدت اول ء دلا ء کر خوت خواهی شد 


بلای جانست آت زنجیرر جعد » اه عاشق کین 
چه سی دی درو ء یعی که تو نون نواهی شد ؟ 
نکارا ء زاب چشم مت دلت گشته است » میدام 


که از خت بد مس باز دیگرگون. ننواهی شد 


دل و دیت بیپده بر بوی زلفت میکنم ضایع 
ازآن خویش خسرو را » تو کافر » چون نخواهی شد؟ 


سخت بیکفم از لبسپاش در کامم زبات گم شد 
گرفتم اکهایب ناش حديمم در دهاب کم شد 


دل کم گشته را در هر خم زلفش همي جسم 
که ناکه چشم بد خویش سوی جا رفت و جان کم شد 


نداعم دی کر آید » کی ز پیشم رفت : کاب ساعت ۱ 6 


۳ 


هنوز او بود بیتی ست که هوشم پیش ازات گم شدء 


ادن اغل ‏ طفعت. فست ای زهدرد ه لمکن 
چو دیدند آن کرشه ء دست و پای همکنان گم شد 
چه جای طعنه » گر از خانه ارم یاد در کوة 


که در هر ذرء خاکش هزاران خان و مارب گم شد 


مت اندر عشق خواهم مد » ک جان می برد هر کس 
ازان وادی که در وت صد هزازات کاروات کم شد 


در نقصود ‏ بر عقاق مسکین. . باز کر گردد 
چو در خاک در خوبان کید غت شان گم شد 


قدم تاک دریغ آخر کنون از حال سکینان 
که ماشق خاک کشت و جانش اندر خاکدان گم شد 


سا گویند بدکوبانی جپان خور » غم ور چندین 


چو خسرو کم شد اندر خود 6 حساب آن جهان کم شد 


ز عارضی طره بالا کرت که کار خلقی درهم شد 
علم بر کش که بر خوبائت سلطاتی مسلّم شد 


فکندی برقع از روی و ز یعقوبان بشد دیده 


گذشتی زرم تن بازار و حستب. یوسفان کم شد 


دلم میخواستی پره » عفاک الته چناس دیدی 


ما میخواستی وسوا » صداته که آنهم شد 


که داند خاک مسب دور از سر کویت کجا افتد ؟ 
خوش آن سرها که در واه تو خاک تعل ادهم شد 
ترا دادم دل و تت خال را و جان دو چشمت را 


بت و عشقت کنون » کز سوی خویشم سینه دغم شد 


کریبان گیری » اه زاهد ء چه فرمانی رقیبان را ؟ 


کزو در عمهد حستش دا صحبت فراهم شد 


بروت افتاد چوت. تاربان. از پردة دل . جان 


ازانگه کندریت پرده خیال دوست غرم شد 


عنانش کیر و مگذار» اه رقیب ء از خانه بیرونش 
که از دسیای سرد عاشقان در تاب و درهم شد 
بات کر تیشه" فرهاد کردد ‏ پندگویات را 
چه غم » چون در دل خسرو بنای دوست محکم شد 


گس را کینچنی زلف و بنا وش آغناینی باشد 
اگر در دیده و دل جای دارد جای آت باشد 


پلات کشت حسنت بر زیت و هیچو تو باه 
اکر بر آسات باشد ». بلای آسات. . باشد 


سا چونت هر دس سالرست اندر حسرت رویش 
دریت حسرت اگر صد ساله کردم » یک زمان باشد 


بسيی خواهم میائت را بکیوم » وه همی ترسم 
که تنگ آیی ز میس ه آنکه چیزه درسان باشد 


چو از غم پاره شد جانت » رها کر از لب لعلت 


به دندان برکم چیزت که آین پیوند جان. باشد 


به بوسی بینروشم جان به شرط آنکه اندر وه 
اکر جز مهر خود بیی » سا جات رایکات. باشد 


سا هر بندت از تن ؛ بسته" هر بند زلفت شد 
پیندم دل جاق» کر ازیت دم ابات. باشد 


دل خود را به زلف چوت خوده بر بند تا دای 
که جات چوت نن اندر دل شب بر چما. باشد 


درو زانش الدیشه بند از بند . می موزد 
عفاء ال گو کس را که تپ در استخواری. باشد 


۹ 


ترا از وجه دل بردت ورای حست. آب 
که دیگر خویرویات ‏ را ندام آفنانی 


لبانت آنانی بوسم که جانم بر لبایت 


کنارت آت زماین کیرم که عمرم درنیاین ‏ ب 


تو خود ک بر سرم آئی و ايیت دولت دهد 
نار حاک بایت را کمینه عنه جان باشد 


بینثان جرعه" » مساق » که آفی بر سرم روزه 
که خشت. قالم خاک سر کوی بغات. ‏ باشد 


خیال قد و رویش را درون دیده . جا کردم 
که حای سرو و کل آت به که در آب. ردان باشد 
ز حله زار ارات و زلف شام شبگیرش 
کس داند که چوت خسرو ضیف و ناتوانی باشد 


هرا تا اشنا با بای دلربا ‏ باشد 


محال است ای که جانم با صبوری آشنا باشد 


نخواهده م‌ده کس خود وا» ول سب زیت خوشم » زیرا 


ژ جات خویش در رم که ملویت جرا باشد * 


نپنداری . ز بپرش ونجها . دیده ست ‏ ایرت. دیده 


حقش ‏ بگذارم » ار یک شب ترا در زیر پا باشد 


صبا کو بویت آرد تا زید ببچاره سکیر 
که او را زند زینگونه برباد مهوا باشد 


ز هجرش پس که در خود کم شدم » آ اهر تبود 
که هرشب مت کجا و او کجا و دل کجا باشد 


گرفتاری_ ست. ‏ در گیسوی جانانی. کسر داند 


۳۳۰ 


مبارک ‏ باداش کات جال الدر نظر باشد 
خجسته طالی کت باه وا بر با گذر باشد 


گرت بیند کس کز زندی دل خب دارد 
عجب» نبود » گر تا زندی باشد ای ی 


نظر از دور در جانان. بدان بائد که کفر را 


بهشت از دور بنایند » کان سوز دکر باشد 


دام چوتت. شود حالم که ی میرم ز ادیدن 
وگر وتتیش بیغ » آن خود از م‌دنت بقر باشد 
مت عب از ی تردامنی شاهد پرسی را 
که از خوئابه سر تا پای او همواره تر باشد 


له ست آم که برگرم سر از خاک درت هرکز 
بگر وق که زیر خاک » خشتم زبر سر باشد 


نگو. ء اه پندکو» اندوه بپوده ‏ ور چندین 
چه خار از پا کشی آت را که بیکات در جکر باشد 
بدیسان کز رخت روزی ندارد جشم مشتاقان 
تهندارم. کی شبیای خسرو را سحر ‏ باشد ‏ 


یز 


مخت در پرده میگوی » زبان دای همیت. باشد 
دلم از غمزه میجوی ء فسو خوای عسیت. باشد 


اگر فربان دهی بر سب > طریق بندی ‏ دارم 
چو یدای طریق. بنده فربانی. همین باشد 
مرا کشتی . به تیغ غم» می‌گويم بشمان شو 
مرت ژافسوس در جنبان ء پشیاین همین باشد 


سلیان دولتی از رخ » چرا خط بیکشی بر من 
به بورات. . میدهی خام » لیا همی. باشد 


ز هرنو . بسته‌ای . زار و میگوتی مسلام 
یگوئید ء اه سلانان » مسلای همین باشد ؟ 


دو خولالن. زدق؛» خسوو : هی دام سرا داذق 
مزای آمتات. کرت » یدای ؟ همین باشد 


۳۳۹ 


خوشم کردی به دشنای توقع بیش می باشد 
عقی آلکه در ذکرت زبام ریش می باشد 


به بازی کوئم که که که سوم باز کب چشی 
کس را اییت. بکو کش دیده وقتم پیش ی باشد 


ندام تا چسان بیروت روی از جات مشتاقان 


که هرچت بیش می بيم نا بیش می باشد 


که از لب شرب ندهی » به کشتن هم ی ارزم 
چرا در کارهات آخر چنیرن فرویش می باشد ؟ 


مرا وین بربا دار دل » تا پریشای 


کجا ات دل که بت دارم جای خویش بیباشد ؟ 


برو » انه جات اخشنود » کاینبا لیست جا اکنون 
که بدخو پادشای در دل درویش می باشد 


۵۵ 


برهست را بت اندر خانه باشد » مسب بعر زوم 
که بت پوشیده در جانس مب بد کیش می باشد 
کجا آن بت دارد ‏ کارزویش . در کنار آید ؟ 
کداتٌ کو شیی تا روز کج اندیش می باشد 


ز غیرت سوخم » اه جان » مزت بر دیگراین غمزه 


که خسرو را هميشه در جگر اییت. ریش مي باشد 


به‌چشمم تا خیال لعل آن قصاب میگردد 
دسادم دز اک مت به خوت. لاب بیگردد 


دیادم سجده می آرم ست. بیدل ‏ به هر داعت 


خیال طاق ابروی توام حراب . میگردد 


همی گردد خیال رویت اندر خال چشمم 
مثال ماهیش کندر میا آب میگردد 


سر ژلفت سرش برباد خواهد داد میداع 


که رسوا بیشود دزدته که دور بیتاب میگردد 


تو سلطان دار شین و بترس از خسروه چوت من 
که او از کریه" درپای با لایاب میکردد 


هنوزت . از کرد چشم خواب آلود میکردد 
هنوز از تو شکیب عاشقان ابود میگردد 


چرا دیوانی ارد سا در تفر کوی او ؟ 
که در هرگوشه چندیتی جان._ اخشنود میگردد * 


به صد جات ._ بنده ام آت غمزه را با آنکه میداع 


که سگم گرد آنتب پیات زهرآلود . بیگردد 


چه پرسی حال شیهای کس کش چون تو غمخوار ه 
همه شب از درون جات غم فرسود ‏ میگردد 
جگر می سوزدم » جالا » مشو اخوش ز بوی من 
اگر در کرد دامان. تو بوی عود میکردد 
مناز از روی چون. خورشید خود چندین » چو میدانی 
که روز حست. را سایه بغایت زود بیگردد ۷ 


تو معذوری » اکر در روی خسرو . چشم تکشای 
یی کر آر او هردم جیان ۳ دود بیگردد 


همه شب در دلم آت کفر خوفوار میگردد 
حریر بسترم . در زیر هلو خار میگردد 


سرم را خاک خواهی دیدن اندر کوی او روزه 
که دیوانه دلم کرد بلد بسیار میگردد 


مشو رنبه به تير افگندان » اه ترک کات ابرو 
که سکیت صید هم از دیدنت م‌دار بیگردد 


تپندارم که هرگز چوت کل روبت بدست آرد 
صبا کو ‏ روز و شب برگرد هر کلزاز میگردد 


چرا صدجا نگردد غنچه" دل پاره هجوت کل ؟ 
که آن مرو روان ‏ در دل . دی صد باز بیگردد 


تو بار باده ده » اه دل » که آعا بدخل داری 
که سکیت. کالب کرد در و دیوار ‏ میگردد 


اسیر عشق را بعذور داوء ات پندکو » بگذر 
که چوت مساق به کار آید خرد بیکار میکردد 


ز شهر اففای برآید » در خرابیها _ فتم آکنون 
که از فرباد ست. دلمای خلق افکار میگردد 


چه غم او را که در هر شمهر وسوا می شود خسرو 
میت تا چند سک چوت او به هر بازار میگردد 


کس _کش چوت توه در دل همه شب تا محر گردد 
تعالیی اه چگونه خوش اندر چشم تر گردد 
که کوید حال من پیشت » کجا یاد آورد سلطان ؟ 
ز لته #تداات ودو! خواری در به در کردد 


بیابا نگیم از عم هردم و ممای زاغان 
که از خون های چشمم روی محرا پر جگر کردد 


خبالت کر در آب آید من آبٍ حیات آلرا 
بدانگونه که هم در وه خالت جات ور کردد 


کل رویت نزارم کرد زانگونه که ايیس تت را 
اگر آسیب. بوی, کل رسد » زیر و زير کردد 


اکر تازم به وصل ؛ آخر کی سوی مسکینن 
نظر بازه رها کت تا مقابل باز برگردد 


بدییت حیلت 


بر سر کوی. تو سرگردان 
مگر با عاشقانت 


سر به سر کردد 


خسرو 


شم 


تاریک و از دود 


0 


دلم 


سیه روزت چو مت روشتی بیند چنین ؛ کاینک 


سییر هفتمین. . کاجا . بسی برچ روا گردد 
به هر برچ خیالر ده که خورشيد روا کردد 


چه شکل است آب ز جهر کشت خلقی بناميزد 
که از دزدیده بناید که از شوخی بان گردد 
ز حست خود چه در سر میکنی باد » اس درخت کل 
نهال. تم خیزش . باش ."تا سرور روا . کردد 
که کرد آرد ز شادی جان کمره را دران ساعت 


که جان کرد خیال_ او » خیالش گرد جان کردد 


نیاید کوه جور از وه گران » لیک این کران جورسه 
که در پیشش نیارد دم زد _کش دل گران. کردد 


مگو کز دیدغ مکری که روا مت را 
چه بندم حیله چون م‌خواست چشم سب روا کردد 


رخ سوم نه و در با تکاو حیرت افکن 
ازات پشم که زیر خاک مبره رایکات کردد 


کجا کردد به کام من فلک کالت به رسد زیت سو 
گر کردد هم از فربایت شاه کام‌ان. ‏ کردد 


وصال اهل هوس جویند » خسرو را بس اییت دولت 
که او در کوی او بدنام و خلت بدگان کردد 


دلم را که آن آند که کم از عيش بر گيرد 


زدست مساق دوران چو کردون. جام زر گیرد 


بلاست بیکند مارا خرد در عشقی ورزیدن 
عل ‏ عاشتق کجا فول خرد را معتبر گیرد ؟ 


به عیاری کسی آرد شیی معشوق خود. در بر 
که جان برکف ند تا روز ترک خواب و خور کیرد 
ز راز خلوت با شمع چوت روشن کند رمزه 
بکو پروانه تا خادم بان شمع ‏ بر کیرد 
ار لشکر کشد سلطاری ‏ به ویرانی » چه غم باشد ؟ 
کدایٌ را که صد کشور به یک آه سحر کرد 
کر از دست مت خسرو شود فانی » ندارد خم 
به پایت گر دهد جان را» حیات نو ز سر کیرد 


بسند است آلکه زلف اندر بتاگوشت علم کیرد 
بفربا ‏ عارش_ چوون سم را کز خط حشم کیرد 


چو مبزه خویش را خطّْ تو خواند جای آر دارد 
که کل از خنده بر خاک افتد و غنچه شکم کرد 


و از تاهت می بم ,مه مر کج مکریی, ابرو 
کره فک به پیشانی که به در غره کم گیرد 
دلم سوی دهانت برود » چوت در تو می بیم 
بگر میخواهد از بم فنا راه عدم گرد ٩‏ 


خیالت بیشتر می لیم اندر دید برغ 
اگرچه روی در آئینه نتاید چو دم کرد 


سم در عهد تو زانگونه خونیرن. شد که هر ساعت 
اجل مر شناعت آید و دست سم کرد 


بر تفت وصلت تاخت پا نگردد تر 
اطراف عالم سر به سر یلاب غم گیرد 


حدیث دیده و دل چوت نویسد سوی تو خسرو 
که کاغذ تر شود از کریه » آتش در قلم گیرد 


خوشم کاب دو چشم سرت همه روی زیت کیرد 
مبادا گرد غیبه داسن, آن. ازتین گرد 


ز تیی غمزه اش خود را نگه داری » چو آرس کافر 
کات را زه کند » زابرو ره م‌دات دیت. کیرد « 
آزات اسانه‌های خوش که دل میگوید از عشقش 
ستب. بد بت را ترسم که روز واپسیت کیرد 
چو بر بای به خوغ آستین » جانا » که ست باه 
ز خوت خویش بیزارم » ترا کر آستیت کیرد 


تشاندی فننه را در وه چشم » آتکپت گفم 
که عالم کفر و گمراهی ازان کوشه نشیرن کیرد 


چو لیکو نیست چشم مست را اغرا به خودس من 
مرا خود کشته گر » اما باید کو ین کرد * 


چه باشد حال س جاٌ که هسایه شود بیهش 


چو آی ست و خاله بوی گرد و ای 


چو در تاباک"جانع دیدء مب ه کف سکن مسکن 
چه شربت جان کند» چون باش اندر انگبیت کیرد 


بیا در پیش چشم کس مپند روی تو خسرو ! 
روا داری که آتش در مت اندوهگیت گبرد 


سوار چایک سب باز عزم لشکری دارد 
دل مت پار برد » اسال با جات داوری . دارد 


مت الدر خاک بیدانش . لکدکوب. سم کشم 
هنوز آن شپسوار من سر جولانگری دارد 
به مر لشکر که ی آید زمت جان ی برد » باره 


که میگوید که ای شیوه ز بر دلری دارد 


سلالات. : نگه دارید ه چاره دل خود را 
که تبرانداز من مست است و کیش کافری دارد 


ندارم ‏ آنجنانس شنم که خواند .. بندة . خویشم 
غلام دولت آم که با او چاکری دارد 


توفی دیوانه‌اش » جانا "» که داری سایه" کیسو 
دلم دیوائه تر از تو که آسیپر پری دارد 


0 
مه شور / 


به بدنامی برآمد نام خسرو 
نه یک تر دامی دارد که صد 


از 


ٍِ 


چوت. بربری دارد 


۳۳ 


مه روزه رسید. و آتابم روزه میدارد 


چه سود از روزه کز کرمی جات را بیازارد 


به دندان روزه را رخنه کند » پس از لب شیرین 
لبالب رخنه‌های روزه ‏ زات. شکر ‏ به بار آرد 


دهانش را که بوی مشک می آید که ووزه 
ازان خط است کز پراهت لب مشک میکارد 


به شب هم فرض شد بر عاثقان کوی او روزه 
که هر کان روی چوت مه دید شب را روز پندارد 


لکرا » روز چندم قضا شد در ره هجرت 


بیوثات._ ‏ روی _ تا جام قضای روزه بگذارد 


ملال کشم از روزه کنمند. زلف را بفکن 
که تا خورشید بر بندد» ازان بالا ارود آرد 


۳ 


مرا موم وصال است از تو و کفر کند خلقم 
که برویت مازه در دو عرابم ‏ رود آرد 


به روزه بوسنات. ‏ رغبت کنند حلوا به شیریی 
به کوبت زات رد خسرو که آنبا شبد می بارد 


رد 


۳۵۰ 


اگر آن جادوی خوواره ترکس در فسون_ آرد 
بسا آنوده را کز دست بیخوالی زبوت. آرد 


ما بارت برآید جات ازیت جات درون بانده 
کس باشد که دل بشکند و او را بردت آرد 


کله از باد بیکردم که ارد زو ز کرده 
بدیده آرزومندم که آس دولت کنون آرد 


ز بسي دلها که بائد آویخته در زلف مشکینش 
کی زو بوی مشک آرد صبا »ه که بوی خو. آرد 


مرا گویند ‏ مودا و جتوت. ‏ آرد ‏ رخ نیکو 


به جانی دربانده ام » ات کاش » سودا و جنوت آرد 


ژ پر آزنودت را چنان دیدم » تزد آین دم 


نبادا هیچ دشم را دل اندر آزنون. ‏ آرد 
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ميا غمزه زنان برون که هو در جهان. افتد 
دل ی خابان را آتش اندر خامان افتد 
اگر من . از مجود. آمتالت ‏ کشت گشتم 
هم آنبا کش که تا باره سرم بر آستان افتد 
پس از س‌دت. به زاغان. _ ده تت. اندوه پروردم 
تغواهم تاسگ کوی ترا این استخوان. افند 


جتب کو مست و خلطان بیرود وه که رقیب او را 


ده رخصت که بیترسم خرای در جهان. افتد * 


دلم پر خوری و می نازم به رویش » کرچه میدام 
کزیت میلاب روزنت رخته بر بنیاد جات افتد 


همه کس در دریغ مس که چون می میرد اییت مسکین 
ما ایت آرزو کو را نظر بر مرت چساتس افتد 


ز بسیری ‏ عی افند نظر بر رفع آت به را 
ببادا در جپان کس را به اسپربات . افتد 


به کویش گرچه می الم به درد » اما بدیت شادم 
که وق اله ام در گوش آت اسپربان. اقند 


اگر بادام تر کوید که با چشم تو می ام 
چنان سکش زم بر سر که مخزش در دهان افتد 


اکر بیند جالش وا به روز جنگ اسپاهی 
چنان بیخود شود ناکه که از دستضش کات افتد 


همه کس دوست ‏ پیت رو » ولیکن دوست آثرا دان 
که یاد آرد ز تو» چوت روزکاره درمیات. افتد 


مترص از بيم جات » خسرو » اکر در عشق می لاق 
که باشد سبل ‏ عاشق را ء اگر جان زیات افند 


-# 
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به روی چون کلت هرکه که اییت چشم ترم افتد 
همه شب تا سحر خار و خسک در بسترم افتد 


مرا هم چشم سرت کشته است و هست اینها همه از من 
که لعل . دم به دم . زب دید پر گوهرم افند 


ز گریه زير دیوار تو هم غمناک و هم شادم 
غم آن کفتد و شادی آن کات برسرم افتد 


چه سوزی هردسم » یکباره سوز و هم به بادم ده 
که ترسم شعله افتد. هر کجا خاکسترم افتد 
چو نیلوفر کبودم شد رخ از کرب و محالست این 
که روزت تاب_ آنن خورشید . بر یلوفرم افند ‏ 
نکش الق کس باورم واأکنون که غم دیدم 
به ترویر ار کسی الش کند هم باورم افتد * 


ل- 


بدیسان » خسروا » چوت زنده باغ » وهکه گر روزه 


لیینم ناکیش » سودای روز دیکرم افند 


۵۳ 


چو زلفش فتنه شد بر جات , دلم آباد عکر باند 
غم هجران. ز حد بیروت ؛: دروغ شاد > اند 


مک عیب » از بنالد جان چو نقد ترس همه بردی 
کسی کش خانه غارت کشت ه ریاد کر اند 


ملابت ‏ بییده ست آزادکات را بر سر کویت 
کس کات روی بیند از بلا آزاد ک ماند 


در داری که درد نازوده ست از بلا هرکز 


ست ارچه درد خود کوم » بران دل یاد ‏ باند 


خرای‌هاست بر جات ست. ‏ از دست. خیال تو 
چو سلطان تيغ کین برداشت » ملک آباد عک باند 


در آندم کز کرشمه ناز در سر میکند شبرین 
صبوری در دل شورید فرهاد اند 


لزی 


به قلاشی و رسوائی چه چای طعیس بر خسرو ؟ 
چو عشق اناد در سر ء عقل را بنیاد ‏ باند 


۸۲ 
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پیت کوم » ولیک به مخت گت میداند 
کش کوع » ولیکت ‏ کل گپر سفتین میداند 
شب بداری مرن تا سحر چشمش کجا داند ؟ 
که او شب تا سحر کارت به جز خفتن. میداند 
اگر کویم که حال سب کس آنبا می گوید 
صبا دام که بداند » ول گفتت. ‏ یداند 
به پاش افتاد زلف و یافت دس بر لبش » لیکن 
زمیت. ارفته ست پیوسته ء شکر گفتی . عیداند 
همه آشنتق خواهد سر زلف پریشانش 


ز خسرو » کو» بیاموزد » گر آشفت عیداند 


چه پوشی پرده بر روت که آنی پنهان. ی باند 
وگر در برده میداری » کسی را جات ی اند 


سب درویش رسوای جپان. ‏ شم » بمدانته 
چه شببه » عشق و درویشی بس پنپان. ی باند 
به یاد روی تو چنداس که سوی باه می لیم 


همی اند به تو چیزه » ول چندان .ی داند * 


مگو که دیده در وروی ستبت. خیرات چه باندستی ؟ 


کدانیت دیده کندر روی او حبرات. .ی باند 


ز چتمر کفرت کز غمزه لشکر میکشد هرسو 
به هفت اقلیم ترب. یک بنزل آیادان ‏ ی باند 


نه ای بابنده چوت اول » بدیین خوش میکنم دل را 


کرم کت در حق خسرو که حاویدان همی ماند 
چو یدای کس در دهر جاویدات. ‏ عی ماند 
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۳۵۹ 


زهی از درد خود یک چشم را بیم ی بیند 
که هیچ آن سل کی بیوفا را غم ی ند 


چنین کز خواب او هرشب پریشالست چندین دل 
خدایا » هرکز او خواب پریشان. ‏ کم ی بیند 


می خواهد رهی روی تو ند از جفا ء جانا 
ول دیوانه میکردد » کرت یک دم ی بیند 


بگویش ‏ تا بیرهیزد آه مرد مشتاقان 
رقیب آن زلف را کز خود پریثان. هم ی بیند 


مخنهای تو در دل مائد مارا » پاس ‏ آنست این 
که شیها رفت و کس را چشم برهم هم نمی بیند 


(ر _ بسکین غلام عشقم » اند عقل » از سرم بگذر 
که ایت سلطات ترا در کار خود رم نمی بیند 


۹ 


او سنی به خشت گور شد کارم » هنوژز اه دل 


بنا و عید و بات ترا شکم.. ی بید 
اکر بینی که خسرو لم کشته کشت از چشمت 


ز بم جات دراتگیسوی. خم.. در خم ی بیند 


عِ‌ 


بت بل تشیت. ‏ مت مگر حالم یداند 
که بی بندد برین دل بار و بل تند میراند 


جازه در ره و آوخته دل چون جرس با او 
تفر و ناله" دل هم به آواز جرسی باند 


بکن دتبال آرت بل ءمفیل از توا ۳ 
منش لبیک میکوم » چو او سک را همي خواند 


شعر بانا ء فرود آور ژباه 


ز آب چشم من ترسم شتر در کل فروماند 


کجا در دل مائد جات ؛ اکر جاثات بروت آید 
کسس کز هم تک دید زام از دست بستاند 


چوست سردم دریت وادی » رو» اه میلاب چشم من 
زست. را گرد بنشانی » شتر جا که بنشاند 


دم سرد ساء لت باد » لطفی کیت » بر هرسو 
هم آن مو بر؛ نکر کردیه ازات رخسار بنشاند 


دریت ویرانه.. خواهم داد جانی » از برسرم اید 
بگو» له ساربانی ء باه سر ناقه بکرداند * 


خروش اشتر او هست از بار گرا خسرو 


که ربزد کروات._ دل » کر او محمل . عجتیاند 


۳۵۸ 


چو جان عاشقان آن ماه را سلطانت و خان سازد 


جباخ پیش او خود را غلام. رایکا سازد 


خرابان رود آن شوخ و در وه عالی حبران 
بزرگ آنی صاتم کز آب آن سرو رواب سازد 
بر ابرو خال دارد آب بت و جام فدای او 
درا دم کو بسس دل طعمه" زاغ و کات مازد 


سر آن چشم کردم » چون به از و شیوه و شوخی 
گیی ستی عاید» 5: خود را اتوای سازد 


هزاران را یت چوتب خاک در کویش پراکنده 
که آن بازنده شطرغ هوس زیت استخوان سازد 
بود معشوق چوت شمی » خوش آتب پروانه" عاشق 
که سمش ومد وز شعله نقل ییات مازد* 


ابا هرکز نباشد عاشق بیچاره را از عم 
مگ آلگه که کوی خویش را دارالامات. مازد 


به پیماری عم خسرو.. برای زیستن ‏ هردم 


توای خویش را از خوت دل تعویذ جاس سازد 


۹1 


دس نبود که آن غمزه جهاة خون. ی سازد 
ول دعوی خون. اشکم به رخ کلگون. امی سازد 


عیگردد. ‏ به چشم او خیالر سب . به بیراهن 
یقیم ند که او جابه ‏ دگر کلگون می سازد 


منم یک قطره خون دل » ول ات چشم از آهم 


دس در عشق تو نبود که چون جیحون ی سازد 


سباش از لاله" خولیت کم » اه عشاق خوت اسان 
لکردد سرخ تا او از جگرها خون. مي سازد 
خیال. تیور قدش وا که او از دل گذر دارد 
دلم شمچون الف هرگز ز جات بروت. می سازد 


ما گفت » به تو سازم ول وتتر که سوزی دل 
ازان وم است دل سوزم » ول آکنون. مي سازد 


چشمت را ز گریه بر درش » خسرو 


که گر دریا شود روزت بدا در چوت ی سازد ۱ 


بدره ( 


زباد لیست کز دست تو جالن مت ی سوزد 
کدابین. مینه را کات غمزة پر فت. ی سوزد 


مگر ترکیب فانوس است ء جانا » استخوانب بن 


دروت بی سوزدم » چون شمع پیراهت. کی موزد* 
ت 


ز هجرم بر جگر داغی » ز عشقم هر لفس دردبت 


مت از غم سوخنم »جانا » دلت بر ست. ی سوزد 


مگو چندییت » کز ایب سوزاک بیبوده بکش دامن 
که دل میسوزم و جات کس داست. ی سوزد 


پدیسای کز تپ هجرات .تم در زير پیراهن 
همی سوزد » عجب دام که پراهت امي سوزد 


همه شب زار می سوم به تاریی و تنمانی 
که باس هیچ دلسوزه ‏ دریت بسک لمی موزد 


۹ 


چراغ سس ی سوزد شب از دمهای سرد من 
چراغ خانه" هسایه هم رونت ی سوزد 
چو تو در باغ می آفی » هم از لطف و رخ ود دان 
که پیشت زاتش خجلت کل و سوست. ی سوزد 
غم خسرو همی دانی و نادات بیکنی خود را 


مرا ای سوخت » ورنه طعنه" دشمت. ی موزد 


همه ستی خلق ‏ از ماغر و پیانه ‏ میعیزد 
موی ‏ زفت کر ۱۱ 
خوشم با آه کرم انشب » ده تشویشم » اه کریه 
که خوش میسوزدم ایت آتش کز خانه میخیزد 
همه شب با خیال » افسانه‌های درد خود کوم 
سا از جمله بیخوای ازان افسانه ‏ میخیزد 
خیالش در دلم میگشت » پرسیدم » چه میجونی ؟ 
کیاه دوستی ء کفتا » ازیت ویرانه ‏ میخیزد 
عسس کز ناله ام دیوانه شد میکفت با یاران 
که باز آبد شب و غاب آت دیوانه میخیزد:+ 
سرت از خود سوخم » نه از تو » اه شمع نتکورویان 
هلاک جاس._ . پروانه هم از پروانه میخیزد 
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لبت کر میخورد خونم کنپکارم بیک پوسه 
چه کردم کات خطت از کرد لب خمیانه سیخیزد 


بپوش ‏ آت خال را هر خدا ‏ از دیدة صردم 


که مسکیت مرخ غافل را بلا از دانه میخیزد 


چه پاری باشد این آخر که اری وحم بر خسرو 


چنیس کز درد او افغان ز صد بیکانه میخیزد 


هوات برد کز سر گریبات. ‏ چاک خواهم زد 
کلاه عافیت با سر هم بر خاک خواهم زد 


پر آن رخ چو راهم لیست » موی باغ خواهم شد 
به پادش پیش هر سروه ربا چاک خواهم زد 


سا ات بس که بر خاکم سواره بکنری روز 
گذشته ست آذکه بر دست اندر آن فتراک خواهم, زد 


به تلخی فراق » اه پندکو بگذار جات بدهم 
گذشته ست آنکه ست ای زهر را تریاک خواهم زد 


همی گفت از تو شوم دست زین غم» گر رسم روزه 
بسا کریه که پیشش زییر دل غمناک خواهم زد * 
به جا. تو که جات تاباک باشد در دم آخر 


. سبر و وفایت هم در آن تاباک خواهم زد 


ز خوغ » گرچه ناپاک است آت ؛ در شوی هم کامشب 
ست. آه بر درش زیت دیدة عناک خواهم زد 


به شیمای غمم ‏ تو چه جای عقتل و جات و دل 
بیا ء اه شمع جات » کاتش درب خاشاک خواهم زد 


ازیت پس » خسروا » دیوانی » زیرا عاند انت. دل 
که لاف شیر پش آت بت چالاک خواهم زد 


۹۹ 


دلت ‏ هرلحظه ‏ بیگردد کجا روی وفا روید ؟ 
غلط خود میکم » در سنکگ غلطان. که کیا ووید ؟ 


زبس دلها که در کویت فروشد » هر زبان. _ آفیا 
همه بارات._ خوت. بارد » . همه مس‌دم‌کیا ووید 


دلت سنگ است و من از تو ات کندسییت. خواهم 
چگونه خوشد" کندم ز روی میا روید 


بنا کوش بنفشه سرکش است از نالش سبزه 
که تا آن سبزه در زیر بناگوشش چرا روید ؟ 


بس دیدم که ک‌های معیت. وید از بستان 
ندیدم بوستاه کاندرادنت مشکر ختا وید 


خط باشد به خون. ز افرار دل از بندی او 
هر آن ببزه که بر خاک درت از خوت با روید 


بود از خصه‌های دل ‏ میم پیوسته . تو بر تو 
کل کز آب چشم ما به کویت جا به جا روید 
دل خسرو که از باد حوادث دانه" غم شد 
عیدالد که در کشت وفاداری کجا روید ؟ 


ار 


بشو پبان برونت ۲ ء عالم را جات. بیاساید 
زف آسایش جاه که از جانات بیاساید 


یکت منعم چو سره نیست از رویت » چه کم کردد ؟ 
اکر ‏ ه توتته" از نعمت سلطات._ . بیاساید 


لگه کی تا چه لذّت باشد ار بنوازي » جانا 
که کر پیکان زنی بر سسنه" مت جات بیاساید 


ما درد ست ‏ کاسايش تیابد » جز بیک تبرت 
عجب درد که جات خسته از پیات بیاساید 


چو سس زیت درد عم دربان. ننواهم کشت آسوده 
طبیب آرن به بود کز کردت. درمارت بیاساید 


از آ بدخو کرشمه بارد و غم بردهد جاغ 
همیت. بار آورد کشت کز آت بارات. . بياساید 


1۱۰۴ 


به راه عشق کنجا مد سکندر جاری دهد شنه 
زهی خت خضر" کز چشه" حیوان. بیاساید 


قاس اف نها تاب خرابیهایر عسق اآرد ؟ 
چگونه مع خانه در ده ویرات _ بیاساید ؟ 


دل و جام که اساید پیز از دید خوبان 
نهنداری که خسرو تا ید یشان بیاساید 


داری که وصف آت به خاطر در بی کنجد 


لت دیدار در ساغر تس کنجد 


کسی را در دهان تنگ. خود چندینی شکر کنجد 
که تو میخندی و اندر جبان شکر می کنجد 
کجا چید» بود آن بو همه کز لب بروت آری 
ز تلق در دهات._ تو چو بوخ در می گنجد 
خیالت چون به چشم آمد » برون شد م‌دم چشمم 


که در یک دید ص‌دم دو ص‌دم در آمی کنجد 


صا مودای آلب خط هبچو دفر مساخت تو بر تو 
بکرداع ورق اکنون. که در دفتر ی کنجد 


در ۲ در چشم و بووت کت خیالات دگر کانجا 
تگنجد بو که دو سلطا بیک کشور می کنجد 


سل گوی که دل بر یار دیگر _له » هم » لیکن 
همین در دل ‏ تو می کنجی » کس_ دیگر مي کنجد 
از هجرت وی شد خسرو » ول از شادیر وصلت 
پیت آن نوی را باره که در کشور عي کنجد 


۳۹۹ 


چو ترک مست مت هر لحظه" سویر دگر غلند 
شود نارق دیوانه و زو سست تر غلنتد 


به چوات بازی آن ساعت که توسن را دهد جولان 
به بیدا در خم چوانش از هرسوی مر غلند 


ز کرد آلوده روی آنت موار ست. . هبی خواهد 
که افتد در زبین خورشید و اندر خاک در غلتد 


هزارات کوهر جات قسمت است آن در غلتان را 
که هنم خویه از وخسار آت_ زیبا پسر غلتد + 
شبش خوش باد » روز از ديدة بیخواب بر خوغ 
چو او بر فرش عیش خویش مست و بیخر غلتد 
نغلند کس چو من در شیوه‌های عاشقی در خون 
بگر مجنون. دکر زنده شود زیسان که در غلتد 
سس غلتید خسرو بهر خواب و تآمدش ء اکنون 
تو بنا چشم غلتاش که در خواب دکر خاتد 


۳ 


چه خوش مب دید امشب سا از روی بار خود 
کستان حیام تازه کشت از نوببار خود 


صمدالته که کشت نت بر داد و نشد ضایع 


هر آنچ از دیده بارات. ‏ رتم بر روزار خود+ 


بگر هجران قیامت بود کات بکذشت خود بر من 


در فردوس دیدم باز از روی تکار خود 


شور غم "نمی دام که "پیش دوستان . کویم 
که سب چیزته ی دام ز درد بیشار خود 


دل و جات کز ی مت. رنبها دیدند در هجران 


بودم هر دو را آن روی » کردم شرساو خود 


سا آسوده بارت دیده » کرچه رنجه شد پایش 


که بالیدم همه شب دیده را بر پای. یار خود 


۱۰ 


چوس. ءٍ دولم» آنکه نظر در چوت. تو دلداره 


چه مت است ابت و چه ابال » حبرا بهکار خود 


دو بوسم لطلف کردی و شدم هم در یکی بیش 
وها کت تا ز سر کیرم که کم کردم شار خود 


سب اینک رفع » آن پا بر سرم رنه کنی که که 
که در کوی تو خاک بیگذارم یادر خود* 


پنواب ست اینکه _ بیگونی به پیش م‌دمات » خسرو 
ترا کو خواب ۲ بیی ازینیا در کنار خود 


۳۸ 


دروغ و راسی کر ره شمان بهندد 
درد صد پردة عاشق ‏ ز لب وات _ باز پیوندد 
بلا را توکند رسم و طریق. فتنه لو سازد 
چو او او کرشمه . با طریی از پیوندد 
به سین ارسیده . بگذرد وندر جگر ‏ شیند 
خدنگ با کات . کات ترک._ تبرانداز ‏ پیوندد 
به خون کرم دل پیوست با او گر بری دل را 
چو خوس کرم است ‏ هر صد بار دیگر باز پیوندد 
ما چه حد وصلست » ايت تدر بس قرب او باشد 
مخت با یکدکر کواز با آواز بیوندد 


چه باشد حال مس. جایٌ که هرشب یر تاراجم 
خیالش باخته باایت دل ناساز پیوندد 


همی گویند جات خواهی » و پیوند ازو » خسرو 
ز بر زیستن کنجشک با شهباز پیوندد ؟ 


۳-۹ 


بش کو هردمم ‏ دفناسبای ‏ عکری نید 
به از دشنام . نبود ۰ کر نبات و الگییت. خشد 


به غیری کر جفا کوید برنجم » کانست حق من 
پقر رم اکر جای جفام آقریت خشد 


خوش آرت دزدیده خندیدرن بر ابیت دیوانه" مسکین 
که مورت را همه ملک سلیات" زان نگین خشد 


قدش خون میخورد در دل من ء از وه در جگر خوردن 
هال کیت خورش یابد » فرورت بر همیرس خشد 
چو سنگ ازنینا ‏ کل بود بر روی ‏ بشتاقان 
ست از دیده بریزم هر کلم کات ازنیت. بخشد 
چه باشد » گر چو ی سپر مسلای بود در وه 


خدا آن تانسااان را مگر ایمان و دیس خشد 


عجب بفشندة شد چشم خسرو بر سر کویش 


که خاک در کند دریوزه و در ین خشد 


۳۰۰ 


دلم برون شد از غمت ء غمت زد بروت. نشد 
زبون شدم که بود کو ز دست غم زیون نشد 
به جلوه کار یکوانن که هست جلوژ بل 
کس دروت پرده شد که از بلا بروی.. نشد 
ز آب چشم عاشقان کجا ز دیده تر کند 

نشد 


چه ناله ها که کرد دل که يار ازآس_ خود کند 
رخ تکوفیر مرا چه حیلت است جوت نشد ؟ 
چو م‌دنی شدم ز غم » چه جوم از کس دعا ؟ 


که از دعای دیا حیات کس فزدت تشد 


ندام این که چون زج » حبات دل چسان بود ؟ 
ز جادوهٌ که خسرو » از دلت به صد فسوت. نشد 


۳۰ 


دل باز به جوش آند » جالان. که می آید 
ببار به هو آند ء دربان._ ‏ که می_ آید 


وه جان. کسان هر سو ؛ مد قلب روات. از پس 
کوش نیت شکر؛ سلطا که می آید 
له دل » تو نمی کنی کینک ز ی م‌دن 
اسیاب ببیا کت آت جان. که می_ آید 
ژات خال و خط بشکیت با جمله بلا دیدم 
ات آیت رحمت بیت در شان. که می_ آید 
له ترک » مگو آخر ‏ بر دل مسکین 


کر سوی تو بر جاغم بیکات که می آید* 


خود نابه" خویش آورد از مر قصای من 
سر خاک ره قاصد فرمای._ . که می_ آید 


سيل_ مژه را رخنه انباشته شد . يارب 
کیت آب به چشم مت تازان که می آید 


خسرو به رهش بارت قربات شد و بریات. هم 
تا باز بت کات به میات که می آید 


خنجر کشی از مژکان بر سینه" مرن » چونت. من 
ه تیغ شدم کشته » خنجر به چه کار آید 
کار خط هندویت ‏ جات که کشد با وا 
یارب که به هندستاتی کفر بد چه کار آید 
دل از یی آت خواهم تا خون شود از عشقت 
گر کار بدیین. اید » دیکر به چه کر آید 
از کوهر عشق خود زیور کنمت  »‏ بنگو 
خویی چو فزوین باشد » زیور بد چه کار آید 
شد خسته درو مت. از بم جذا کیشان 
چون مي ندهد دادم ء» داور یه چه کار آید 


اختر شمرم هرشب در طالع خود» لیکن 
چون کر تضا دارد » اختر به چه کار آید 


بر چا و دل ‏ خسرو.. هر لحظه ...نهد بارت 
کایت عاثق سکیت. هم دیگر به چه کار آید 


شمع من اکر یک شب از خانه بروت آید 


از هر طرقی صد جات پروانه . بروت. . آید 


صد ‏ جابه_ قیا گردد ‏ از هر طرفی » چوت او 
کلاه از سر ستانه بروت آید 


سب" ه خر و طفلان.. سنگ به کف از هرسو 
شمته بهکی. تا عک دیوانه بروت آید 


فریاد که از ياه عمربه به حفا باشم 


چون که وفا باشد یکنه برون آید 


هرووز بره جوم از خت » ال است.. این 
خوشه از یر شش باه از دانه بروتی. آید 


‌ 


کر وجه قرار مت هست از رخ تو م‌دن 
وه کز خط تو ناکه بروانه بروت. آید 


در کشت خود يارم » ست از تو چه غم داوم ؟ 
گر جان ز یی خسرو خصانه برون. آید 


۳۰۲ 


از شیفتکا چوت مت . سر باز بروت اید 
از رات چوت. تو » طاز برون. ‏ اید 


یکبار ترا دیدم جان شده . باز آمد 
از دیده مشو یک سو » تا باز بروت ااید 


تو حال دلم پرسی » مت. در رخ تو حیران 
خواهم که مخت گوم » آواز بروت_ ‏ اید 


گنتی که شدی رسوا» سهل است » به یک بوسه 
بر بند دهاجم را تا راز بروت. ‏ اید 
خود کیست » نمیدنی آس شوخ که پیوسته 
در سین درون باشد » از از بروت ناید 
خطّ ‏ تو معاذ اه حقا که عجب دارم 


کز جات مس سکیت. زاغاز بروت اید * 


دیوانه" خوباتن را عار تخرد اس 
تا در قدم اول جانباز بروت._. تاید 


از س که فراوات. زد دستان. غمش خسرو 
ناله هم ازو زیت پس ‏ ناساز بروت. ناید 


کنم که بسوزم جات بر آتش روی تو 
گفتا که چراغم را پروانه عی باید 


نم که به چشیم شین » یک کوشه دگر مردم 
کقعا بت نا لا همخانه می باید 


کفتم که شوم عرم در مس خاص ‏ تو 
گفتا که حریف. با دیواله عی باید 
کم که به دام غم هر لحفظله صا مفکن 
گفتا که چنین مرش ه دانه عی باید 
کنم که زر عشقم ده پروانه" آزادی 
کنتا خط عارض بس ء ‏ پرواله . ی باید 


نتم که بود موس در هجر تو خسرو را 
کفتا که خیال با بیکانه ی باید 


۳۰ 


آی دل . به چه کار آید کات خاند" نو نبود 


وات. بوي  .‏ چه بندد دل » گر شانه" تو نبود 


آلکو سر تو دارد » پس از سر خود ترسد 
دیوانه" خود باشد ء دیواند" تو نبود 


خواب اجلم کیرد از غایت بیخوای 
نی ات تب اسانه نو نود 


حروم‌ترات مشم » خال لب خود بنا 
حسرت ‏ نخورم باره » گر داند" تو ‏ نبود 


از سین بروت کردم آتش زده جارن. خود 
تا سوخته" درده همخانه" تو نبود + 


از شعله چه ترسای » ات شمع دل » ار جاغم 
دوزخ نکند لقمه ء. پرواله" تو لبود + 


از غمزه هشیار نواهد شد 


ز خراش او مه خار ننواهد شد 


گر تیغ زنی بر تت » ور نیش زنی بر جان 
رود جالش > . بیار . . تخواهد شد 


لهشقت ار تا تشه ردان هه کر لد 


شادم ز غمت باه بیکار تقواهد شد 


بر ما فند ار تایی زاب رخ » چه شوی رنه ؟ 


مپتاب ز اناد . افکر . نخواهد شد 


بیبوده چه کرم خونت. اصلاح دل خود را ؟ 


تقوم چو از جدول طویار ننواهد شد 


خوغوار بود » خسرو » عاشقی ز چنیت. باده 


مست است که تا حشر هشیار نواهد شد 


هط 


۳۰۸ 


آن را که سر و کارت با چوت تو نکر افتد 
سر پیش تو در بازد چوت کار به کار افتد 


سنک است نه دل کو را با زلف تو اند خوش 
ی طرفه بو سنگي کو برسر مار افتد 
افتد چو تو برخیزی در پای تو صد عاشق 
زیت جمله چه برخیزد ء با آنکه هزار افتد 


جان. خاک شود زیت غم کز زلف تو وامائده 
کل خشک ‏ شود پرجا ‏ کر ياد. مار افتد 


صد کریه ‏ کند سردم تا تو به کنار آیي 
صد بوح زند دریا تا ۳ به کنار افتد 
از ناوک بوکالت ..."فان نکن هرگز 
که گه گنر بلبل هم برس خار افند 


۱۳ 


القصه بر آوردی رس از دل خسرو 


هم دیده ی خواهد ش با تو غبار افتد 


دسا ند دلگ نا اب بار ی پرمد 


گر يار ی پرسد خسرو چه کند آت را؟ 
شاه است و کدایای را از عار عي پرسد 


۳۸۰ 


باه که به موی خود ‏ صد دل . نگرات بیند 
از شوخي و ععنای ک موی سا بیند 


کوید که عوام سب : بی یرم ازیت حسرت 
کي را نبود خوات »او خواب چسات. بیند ؟ 


پیش است غم یعقوب" از دیدت پیراهن 
کز حسرت آئینه در آینه دا بیند 


پارسه که هوس داود » سنا وخ مد کش 
پگذار که بیجاره . یک چند جمان . بیند 
از حسن بات وعده خوریز جفا باشد 
بر تو چو کند وحمت قصاب یات بیند 
در جوی رود ه رکس » چشم مب و خوسنر دل 
کات کو دل خوش دارد در آب روات. . بیند 


عذرش به چسای خواهم کندر دلش آید غم 
از خون دو چشم بن رجا که شات بیند 


تو باز جوانی خواهی » فریاد که ات خسرو 
شد پر کنون ء خود را ک باز جوات. بیند 


۳۸۱ 


چون مر خرامیدت يارم ز زست خیزد 
بيي دشنه که بارات را اندر دل و دیت خیزد 


۱۳۸۵ 


مرو قد . نوخيزش . بتشست ‏ مرا در دل 
نه دل که به جان شیند سروه که چنین. خیزد 
کیب که کم لاله بر یاد قدش » از من 


قاست شنود موذت چوت بانگ پست خیزد 
کون که صیا دل را برداشت ز جایٍ خود 
چوت در تگ اسپ خود آن ماه ز زیت خیزد 
سس گت جسد جنس | لباز شود لرکس 
از شاخ عصا بازد » آلگه ز زیت خیزد * 
کر تيغ کشد بر مت » مرت مر نکشم از وب 
یت هه بپر آید » وز وه همه کین خیزد# 


ترسازی کذرم سویش ِ کوشه" چم او 
با تیم و کات اکه ‏ ترعع از کمیس. خیزد 


۱۹ 


مسب سوخته* عشقم » تو دم سم » ام دا 
ات سوخته را آتش آخر هم ازیت. خیزد 


کر لعل لبشی ‏ یبد . زالگونه. کزد خسرو 
کز کار بر ان ام صد لقش نگیت خیزد 


دولت . نه به زور است و به زاری چه توانی کرد 
باری 


مت برس آم که کم جان. به فدایت 
آره سر وصلم. چو نداری » چه توانی کرد 
صبر است دوایٍ دلِ بیچارة جروت 
اه دل » چو تو مب و قراری » چه توا کرد 
اه م‌دنک. . دیده » اکر تي فراقش 
خون جکرت رت به زار چه توا کرد 
هیا تو یک لحظه . لنس ‏ می لزم ‏ من 
اه دوست » کرم یاد نداری چه توان کرد 
کر بندة . بیچاره نوازند » توانند 
ور لین برانند . به زاری چه توان کرد 
جات در مر و کار تو کند خسرو. بیدل 
لیکن تو به آنب سر چو نداری » چه توان کرد 


۳۸۳ 


حاصل اگر از زلف تو یک بار توان کرد 
صد زاهد دیت. » بسته" زنار توا کرد 


دیوانه . شود زنده. ول خلق . میرند 
کر نقش جال ‏ تو ‏ به دیوار توا کرد 
آت تیز نکه کردتب لو جانب عشّاق 
لیش ست کز آن صد جگر اثکّر توا کرد 


داری چو هوس بردت. دل » پیش در تو 
دلما ‏ بتوات ‏ بردت.. و لباز توات. کرد 


عشق چو توب » گرچه که سوزنده بلاغ ست 
کاره ست که جات در سر ات کار توانت کرد 


آندم که بگريم ز هجران. تو باخویش 
باق زد چند درا یار توات کرد 


بر خسرو . بیچاره ز اندوه دل خویش 
بر بورچه ‏ کر کوه گرا بار توا کرد 


۳۸۷ 
تا غمزة خونریز تو قصد دل یا کرد 
بیچاره دلم را هدک تیر بل کرد 
در خواب_ . لییند .. رخ آرام دگر بار 


٩‏ ید که طم ور لت ومل ها کرد 


چون تست دلم را ز غمت روی رمهانی 
دل بصلعت. خویش به روی تو رها کرد« 


چندین چه کی جور و جنا برمت. ‏ مسکین ؟ 
با يار وفادار. کسی . جور و جفا. کرد ؟ 
هرکز به جهان تیک ندیده ست و نبیند 
آلکس که سا دور چنیت. از تو جدا کرد 
دیروز ‏ چو مت. شکر وصال_ تو تکفم 


اسوز سرا موز فراق تو مزا کرد 


يا جات و دل خسرو یچاره و سکن 


هجران ۰ تو » اه دوست ء چه کوج که چا کرد 


۳۸۵ 


ژلفیت. تو سر گشته چو باد سحرم کرد 
خاک سر کویت جچو صبا در بدرم کرد 
سب خود ز تو دیوانه" مطلق شده بودم 
زیر مر زلف تو دیوانه‌ترم کرد 
کنم بان اگن نظره ه چشم بستی 
تا چشم خوشت بسته" آت یک نظرم کرد 
اندر نظرم داشت خیال تو و اشکم 
سر تا قدم آلودة خون. جکرم کرد 
بفروخت سا بر کف اندیشه خیالت 
ست. اینقدر اوزم که خيال تو کرم کرد 


آسو ده دلي داشم و بخ از عشق 
ناگاه درآید غم تو بیخرم کرد 


خسرو طلب وصل. تو بمی کرد که هجرت 
زیت جای حوالت به سرای دکرم کرد 


از بس که کرفتار غمت شد همه دلپا 
آفاق بگردند و دل شاد تیابند 


زونه که روی سست و خرامان. وی بازار 


دو ... شیر یکی صویعه آیاد ‏ یایند 


می کش که به تسلم مادم سر خودء ژانک 
در کشت خوبان._ . رز کس ‏ داد تیابند 


کنی خبرت که کی از باه . پیرسم 


ازتاک طلب » نت خس از باد یایند 


جان بیکن. و از جر وفا دم مزن » اه دل 


کات مزد ز خوبان._ ‏ پریزاد . تیابند 
اخورده . خراش ز سر تیشه" هجران 
سنگی به سر تربتر فرهاد یا بند 


با بت چه کرم ز ی وصل » که هرگز 
مذبر صفتای تک به پنیاد .. نيابند 


ای که بد شکراند دهندت ۳ دیگر 


آئانکه سر خویش به چوکاس تو اند 


له شضت کسات که به‌رقم مس روم 
بوسیدن._  .‏ پای سک دربان. ‏ تو یابند 


گر خاک وجودم » ز پس مرگ پیزند 
زنکار گرفته همه پیکان._ تو یابند 
فردای قياست که به انصاف رسد خلق 
بس. دستر تظلم که به دامای. ‏ تو یابند 
هرجا که گریزد دل ‏ سودا زدة من 
بازش به سر زلف پریشای_ . تو یایند 
عشق ار کشدم ۶ مقر هجرات._ تو برمن 
کایت تب از دولت هجرا. ‏ تو یابند 


۳۸۸ 


شب دلشدان. دید بیدار ‏ نبندند 
الا که به خون چشم کبربار نبدند 


۱۰ 


جوت ست. ز دل خویش شوم سوخته » زنهاو 
اییت مت ییبوده. درات. ‏ یار ایندند 
مت عاشقی و سم » رو زهدم. سنائید 
کابريشم. . طنیوو به طومار نیندند 
برست. که در توبه بیستند » شم نیست 
باید که روم تا در خبار نبندند 
آتانکه حق خدمت تو باز شناسند 
نا کرده وضو رشتذ . زار نیندند ۲« 
و شکسته دل عاشق نبود ». زانک 
دل کات به تو بندند به گزار نبندند 
خسرو نکند لسبت عشق تو به خود » زانک 
شاهی و به فتراک تو مدار لبندند 


۳۸۹ 


مد ۷ به یکی دانگ به بازار فروشند 


خوبان به دل و جات ز چه رخسار فروشند ؟ 


جات میکشدش سوی خود و دل به سوی خویش 


بر دست ۳3 اییب هر دو خریدار فروشند 


با آتکه ستالم به مد جات . مکت. آخر 
اشکنه . لته دوست »ه به خروار فروشند 


باغمزءه بگو کز دگران . بیشترش کش 
یراب به جح که بود یار فروشنه* 


اییت دل چو ز موادی تو اناد به بازار 
آنجا طلب ایی جینه که م‌دار فروشند 


تایند به بازار . بتات ال سلامت 
کانجا. همه جان و دل افکار فروشند 


چوت زستی نسم ۰ ار بخ و ار 
اه دوست » چه وقت است که دیدن تگذارند ٩‏ 
صد دیده و دل منتظر تير توء فریاد 


کش با ست. بیچاره رسد لب تگذارند 


یارب » چه عذاله ست بریت. مرخ گرفتار ؟ 
تس لپسندند. ‏ و پریدات تگذار ند 


گفتم مخت بشنوم و جات دهم اکنون 
روم میرم » چو شین نگذارند 5 


صد چاک شطه مینه و صد پاره شده دل 


ايت ‏ بخران_ جابه .. دریدات._.. تگذارند 


ام‌وز با از جگرم بو گرفته ست 
زنهار کزات_ .. سوش وزیدت... تگذارنده: 


۱ 


صد خار جنا خورد ز هجران. تو خسرو 
آه» ار کل از روی تو چیدت. نگذارند 


۳۹۱ 
مائم درون سوخته . بروین. . شدة . چند 
در . سلسله.. لیلی ...و نون . شد؛ ‏ چند 


خوردم بس خون دل از تو» تو هم آخر 
یک س ‏ مور از دست جگر خون شدة چند 


چوت حال دگر کوت. شده زالدوه تو با را 
تو روی بگردان.  .‏ از دکرگون شدة چند 


اه مغ » چه خوانی سوی باغ » از خسک هجر ؟ 


بکذار درییت 


بادیه بروت. شد؛ چند 


در عشق فدا شد دل و جان و تت. خسرو 


اینک نگر 


از خت هبوت شدء چند 


ره( 


اه کز رخ تو دیده همه جان و جمان دید 


در حبرت آم که ترا چوت. وان دید 


با قد تو بلبل سخت. سرو همي گفت 
آن دید کل موری و در سر روات دید 


بیچاره دلم در شک زلف تو خونت. شد 
آرت » چه کند » مصلعت وقت درآ دید 


جات از شکر وصل_ تو هه بهره . مانده ست 


زیرا که درآت خوردت. زهفیه.. به کات دید 


۵ ح-ز نز 
عندوی صا کشتت. ترکانه نوج 


ت یتخاله بییتید 
زو مینه" سب چون بت و ب پ 


که خشم و کپ عشوه و که شوخی و که ناز 
پدی ی اک ترکس_. مستانه تیاه 


آباد . بر آیس بت » نکم زو کله» لیکن 
لب تا جگرم زو همه پروانه ببینید 


خویهاست ره بسته به چشم مت اژات خاک 


اییت خوشه برم میدهد » آت دانه ببیتید 
اه سیمیرات.. که شیارید کدام 
از قطب. بات شش شاهانه ببینید 


باد . آید و بو ز نکرم . ترسانید 
پشپای. . مخت از لب بارم ‏ ترسانید 


فریاد سب خسته رسانید به کویش 
فریاد که در کوش نکارم . نرسائید 


الموس . که بگذشت همه عمر به اقسوس 


عت آرزوی دل به کتارم ‏ لرسالید 
ایام جوای به سر ولاف تا شد 
اقبال به سر رشته" کارم ترسالید 
چوت بلیل. ده با تفس سرد مردم 
ایام به. کلهای.__ بیازم ترسانید 


چه سود ازیت لاف عیاویه که میاست 
سر بر شرف کنگو دارم . لرسانید+ 


کت که خورم تیه و اعت شوم » آت لیز 
آن.  .‏ کفر دیوانه سوارم انیت 
مشتاق یلک خاک شدم بر در دهلر 
دولت به سراپرده .ارم ترسانید 
صد شربت خوت. داد به خسرو ز غم عشق 
یک جرعذا ‏ ی وقت. خارم .. ترسائید 


۳۹۵ 


1 


بوه ز سر زاف نکاوین به بت آرید 
یک تار ازات طرة مشکین. به من. آرید 


خمورم و انم به سوی بم ‏ نگراینی است 
ات اده ونه در داد خضستبت. باس آرید 
خواهید که از خاک برآم پس صد سال 
از میکده. بوی بی رنگین ‏ به مت آرید 
هر ند غی کشت پدید از دل : کفم 
عم را نورد جز دل غمکیت به ست. آرید 
جان می سرد از غم هجراتی. تو خسرو 


روشك خس عاشقر 


وچ 


۳۹۹ 


باد آید و زات. سرو. خرابات. ‏ خبر آورد 
در کید موخته ء جاد دگر آورد 


ام‌وز هم از اولر عبحم سر مسی ست 
ای بوه که بوده ست ‏ که باد محر آورد ؟ 
صد ‏ منت باد است ریت دیده کزات راه 


بن مرب طلب کردم و او خاک در آورد :« 


هرگز لرود از دل ست. ‏ کریه" آن شب 
کی در ته پهلو شد و از خواب در آورد 


اه دیده » فرو ریز هر آن.__ آب . که داری 


کیت آتشل اندوه ز مت دود بر آورد * 


بر آب طلب کردم ازیت دیده دریت موز 
او خود همه پرکله خون. جگر آورد 


ها » اه دل عاصی » چه شود حال تو کاینک 
سلطان . به غزا آنده بر جات حشر ‏ آورد 
یارب » چه شد او » در تن الانی که جا کرد ؟ 
آت جات بروت رفته که در جات مقر آورد 


ذات مرغ که شب ناله همي کرد » بیرسید 
جابٌ کل خندانس. سا در نظر ‏ آورد 


خوت. سب دلسوخته در کردت. ‏ قاصد 


کات نابه که آورد از او دیر تر آورد 


خسرو نکپش دار که اکسیر حیات است 
کردت که صبا دوش ازات. رهگر آورد 


۱۵5۳ 


یک خنده . بزن » ات لب لعل.. شکر آلود 
بر عاق مسکیت که رخ از خوت. تر آلود 


یک شب ز برای دل سب ترم ست باش 


بشنو ز دلم چند حدیث جر آلود 
بانا که بوسی ز دل بت که چه کردی ؟ 
در کوی تو کر خون. ممه دیوار و در آلود 
جانها که کرفتار لبت ‏ کشت چه دای ؟ 
پرواز. ‏ هو از . مکتات._._._. شکر آلود 
عاشی که ئیرد از رخ زرد چه خیزد ؟ 
عشق است درو غش که مس را به زر آلود # 


تزل غم تو باد حرامم به فراقت 
گر چشم دلم هیچ که از خواب و خور آلود* " 


آسوده . به خاک درت » اینک سر خسرو 


ژانت صندلِ_ راحت که بریت. درد مر الود 


۳۹۸ 
له همنقسان. ء یک لفسج باز گذارید 
دست از اس دیوانه" سر تشه بدارید 
بم نام و شام به خرابات ببخشید 


کر داسن معشوق سم 


در عثق علم کردم و در مذهب. عتاق 


۳۹۹ 


دل رفت به سوی نوء هایس سوی که شد ماند 
جات کرد به ره حمله و آت نیز بروت. ماند 


از کوی نو باز آید و بر آتش دل سوخت 
هرنامه" صومت که ازیب پیش دلم خواند 
اندر دام اییت بود که بگذشت همه عمر 


وت دیده ارت به ته پای تو افشاند 


آب. از جگرم خورد و برم نیز جکر داد 
بالات مها که در آب و ۹ با شاند 
پرسد عزیزان. و نوا بر خود » زانک 
کس برجگر سوخته میات توان ماد 


آ يار به دل در شد و تن خدمت او کرد 
بستند. در دلءه خرد و هوش . بروت باند + 


بودم خردمند» ‏ که زد عشق تو بر با 
دیوانق آورد و عاندم خردیند 


شیرینست. دروغ, تو» زهم ارچه زنی لاغ 


حلوا نتوانی. خورد ازینسات. ‏ که تو سوکند ۷ 


اه باد » به جنبای ‏ سر آن زلف و ببخشای 


بر حالر پریشارس بریثای شدء چند 


در آرزوی . یک سمخ تلخ ,گردم 
روزی نشد از دولت آن لعل . شکرخند 


لرّت تدهد . تشنه" ی را عکر و ند 


بکُذار که بروت. رود . از پرده" دل راز 
کیت پرده عانده ست کتون تایل_ پیوند 


۱8۹ 


هرکز نرود لقن رخت از دلر خسرو 


زانگونه که از رات سکات. داغ خداوند 


2۰.۱ 
عائل ندهد عاشق دلسوخته را پند 
سلطان نهد بندة منت زده را بند 


اب یار عزیز » اندر دوری تو جه دای ؟ 
بت دام و یعقوب » فراق رخ فرزند 


۱۹۰ 


عیم مکی ؛ ام خواجه که در عالم معی 


جپل است خردمندی ‏ و دیوائه خردمنده 


تا جای بود » از مهر رخش . بر تک دل 
گر بیر نید بندم و گر پیر دهد پند 
آن فتنه کدام است که بنیاد جیات 
چوت پرده ز زخسار برافگند » برافگند 


پرست. مفشات. دست تعنت ‏ که یه شمشیر 


از لعل تو دل بر نکم : جوت. نگس از قند 


در دید می حسرت رخسار تو تا 


در یه" بت آتش هجرات. تو تاچند 


اچار چو شد پند فرمان._ .. تو. خسرو 
چوت کردت. طاعت نید پیش خداوند ؟ 


۱۹ 


با غم و دردم 


به درد بفزایند 


2۳ 


آنب سر خرامنده که حدم 0 بو آید 
وات مخت که پیش یه ین پیش تر آید 
شادی همه غم بود ز بر امدن کار 
آن عم همه نشادی شه و آت کار بر آید 
بر لا کرک دیاغم رسد اموز 
کز زلف توام بوی سيم بجر آبد 
آئینه جاس روی :۱ می کشت پیش 
کالینة رخساو توام دو ظر اند 
شیریی لعات نرود از بت دندان 
کز لعل توام در بت دندانس شکر آمد 
در دم سب م‌دیک. . دیده تکنجد 


اکئون که سا روی تو در چشم تر آید 


هر سر که به سودای تو از پای در آمد 
از خاک کف پای تواش تاج سر آید 
دست از همه خوبای. جبان__. شست به بای 
چشمم که خیال آواش از دید در آید 


۱۰ 


هجون نثی باد .. صبا غالیه‌بر شد 
هردم که به سودایٍ لو از سینه بر آبد 
سیلاب سرشک از غم هجران. توام دوش 
تا دوش ند » . امروز ‏ . به بالای ‏ سر آند 
کنم که عم عشق تو برون رود از دل 
دردا که نرأت آن غم و بار دگر آید 
یارب » چه توان. کرد که مر خواری و رندی 
پیش هه عيیب است و مرا ايیت هنر آند 
گر عادت خت بت و خوی تو چنین است 
مشکل بود از کبه" احزادب به در آید 
سنگ است و بو عشق نو و قلب سلیمم 
بشکست چو زلف تو که بریکدگر آمد 
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ترسم که از اطراف جهای دود بر آید 
گر آر مت از جات غم اندود ‏ بر آید 


بر بوی تو آتش زده ام مر دل 
از وه چه عجب » کر لفس عود بر آید 


۱۹ 


آتشکدء دل بر با » چند بیوشم 
شک لیست که از آتش ۳ دود بر آید 


دل خود چه ستاع است که ازیا طلبد دوست ؟ 
حقّا که اکر جانی طلبد ‏ زود بر آید 


هر دل که ندارد.. ‏ خبر از حستب. . ایازی 
قرط است . که کرد دل ‏ مود بر آید 


تغل مسب ان گوش نهی بر سس خاکم 


از خاک همه نخمة داژد بر آید 
خسرو تتواند فکر وصالت 
کارت ست مسعود بر آید 


2۰" 


گر بار دگر ماه مت از بام بر آید 
بس .. فتنه که از گردشر ایام بر آید 


فر یا ارات همه شب پیش در او 
چوت بانگ کدایان که که شام بر آید 
زنهار که آت ند قبا چست نبندی 
کر نازکیش . یه . بر اندام ‏ بر آید 
او کرده ترش گوشة ابر ز سر خشم 


سب منتظر لب که چه دشنام بر آید ؟ 


اه ساقر بد مست » مزت. ‏ لیخ » که در تن 
خون آقدرم لیست که در جام بر آید 


اه رد خرابات » مبو بر سر مت نه 


تا در همه شهرم به بدی نام بر آید « 


اس را که هش صفت داغ تکرده ست 
کر از هد دوزخ ‏ کشیش خام بر آید 
بر تایه » اگز چاین سرت » اه هجر » بکین. جید 


ک بار هم ات به ناکم بر آید 


در کنگرة عشق. کر افند کله از سر 
صاحب قدس کو که به یک کم بر آید 


جالا »ء چه به اقسانه گذاری غم عشاق 
اییت. ‏ تیست مهس که به پیغام بر آید 


یره » ارت نست مادت » ور افسوس 


زیرآ که به هنحم بر آید 


۵۰ 


سروه چو تو در خلخ و توشاد نباشد 
اییب. ازی اندر کل و شمشاد نباشد 


چون تو خوشي » اه دوست » به ویرای دلها 


آیادتر آن مین که آباد نباشد 
غمپا خورم و ناله به گوشت . نرسام 
کاسوده دلات._ .را سر فریاد . . نباشد 


گنتی که سرت خاک کم برسر ایب کو 
له خاک برآن‌سر که بدیت. شاد نباشد 
آتب روز میادا که کم از تو فراموش 
هر چند که رفزبت ز مت یاد . نباشد 


معذور همی دارمت » ار جور کی ء زانک 


در مذهب خوبات روش داد . نباشد 


مگریز ز درماندی . جات امیران 
کنیا که تو باشیه دل آباد نبافد 


لته مزن » ای زاهد» اک تویه شکسم 
صد ‏ توبه ند عاشق و بنیاد نباشد 


جات بر تو فرسم که آزانی موی که دل رفت 
در بردت._ اگر . کاهلی ‏ از باد . نباشد * 


هرچند که خسرو ‏ به مخت می لیرد دل 
چون رس جادوی تو استاد نباشد 


یک روز به عمره 
یک شب ره 


هر چند که 


فرداش ‏ وانید به بالینگه. ست 4 
شویت به سر تربتر فرهاد 


که به ويرانة غم ‏ مائد 


نوروز در آید از برای همه م‌غان 
پلبل .از یر .رات صیاد .. نیاید 


دیوانه بکردم سب ازیت کوی به آنب کوی 
دیواله وش آب رک پریزاد تیاید 


خسرو چو کند اله چو فرهاد » شبی لیست 
کز لد او کوه به فریاد ‏ نیاید 


آس به که مک بر مر جلاب تیاید 


معذوری» ‏ اگر ‏ نیست دلت را اثر مهر 
کات معچز عیسی ست ‏ » ژُ قصاب ناید 
اآیدنت را که از خت کم » زانک 
در کبهٌ درویش تو سهتاب نیاید * 
شبپا مس دیوانه و يار و دو مد همدم 
مب الم و بارانب میا خواب تیابد 
از دل نکشاید گرو کل به ام 6 آره 


ناتم چو بود سخت ‏ به چشم آب نیاید 


۱۶ 


چه عيش بود آنکه کی ار دلر خسرو 


5۰ 


روزت اگر آت باه به سوانتب. مت آید 
دورات نلک در تور فربارن ست. آید 


۱2۵ 


دبوانه دلی داشم ه آواره شد از من 
که باز دریت. نهد" دیرات. مت آید 
هر مبحدم از گرب شود خوت. دلم آب 
کز باد سیم کر خندان زا آید 
رس دام و مس » چاشی درد تو» جانا 
حاشا که طبیب از ین دربات مت آید 
جام و ستات » _ باز ‏ تم خاک ستائد 
آندم که اجل در طلب حاب ست. آید 
در کوی تو نام که بریشان شودت دل 
کر چشم تو بر حال پریشان ست آید 
دای که چها بیگذرد بر دل خسرو 
در کوش تو کر ناله و فان مین آید 
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گر چشم مت از صورت تو دور نباشد 
دور از تو دلم خسته و رنجور نباشد 
سپجور شوم از تو و جز آم محرکه 
سوزنده کس بر میت سپجور نبا 

آن دیده چه آید که بروی تو نیاید ؟ 
آن چشم چه ییند که در او نور نباشد ؟ 
صد ونگ برانگیخت ز خوت. دل خسرو 
نقش تو که در خامد" شاپور تباشد 


تا خلعت زیبای تو از لته نباشد 


اییت شکل و شایل که تو کقر بجد داری 
در چیت و ختا و ختس و خته نباشد 
بدخواه ترا در دو جباین روی سیه باد 


در دیده خصم تو بة جز ستّه نباشد 


در اجتت و فردوس کی را نگذازند 
تا داغ غلامی ‏ تواش پته نباشد 


سلطا سکییتی تکند میل به جنت 
در صح. بیشت ار طبقر یه . نباشد د 


از پشت رقیب تو کشم تسمه" چندین 
تا کنجفه" اسپ تو از پته لباشد « 


چوت بوی شد از فکر میانت تین خسرو 
تا همچو رقیت ختک و کته باشد 


و 


یه ترکس ‏ تو خواب ندام که چه باشد 
زلفت کشم و تاب نداعم که چه باشد 


آنن شب که بتا » چشم تو در خواب بمم 
در دیدة خود خواب نداغ که چه باشد 


تا طاق دو ابروی تو راب بتاس شد 
بت جوع و راب نداج که چد باشد 


چون چاه زنفدان. تو از دور ببیم 
تشنه شوم و آب نداعم که چه باشد 


از زلف تو چوت لیست مسا سوی رخت ره 
شب کردم و مپتاب دام که چه باشد « 


گویند که دریاب دریت واقعه خود را 
میگرم و دریاب ندام که چه باشد 


باغ‌ست عجب وصل تو» می پرس ز خسرو 
ست بنده درآن_ باب نداغ که چه باشد 


۰۱ 


دل بسته" بالای يکي تنگ قبا شد 
باز ایت ز برای دل تنگم چه بلا شد؟ 
دل خون. شد و اندر سر آن غمزه شود نیز 


جات که به صد حیله ازان طره ‏ حدا شد # 


یارات. موافق همه فارغم ز غم و درد 
هرجا. که غم بود نصیب دل با شد # 


دی کرد سلام سوی ست آت نه چنات. بود 
درده که چنین کش بهره افتاد دوتا شد 


۳1۳ روز قرار و نه شم » هیچ ندام 
کات صبر_ که وقتم به دلم بود» کجا شد ؟ 
بالق اب نله که نا ,برد به وفتار 


۶ و که بت ی لش در که پا شد 


و به تاره ز هر سوی 
جابه" جان . لیز قبا شد 

بس چوت دل. خسرو 
کرد ره او به هوا شد 


5۱۵ 


از لب لمل و ده 
هن خون._ ‏ جگر شد 


‌ 


کگون شده بد روی ستب. از اشک عقیقی 
از خاک درت که رخم باز چو زر شد 


وادیی نطر کت هسب سسلم به مت » اه اجان 
و ای تام کحل بصر قد 
هر سر که نشد خاک در دوست » به معی 
در راو یقت مریه" . ارتاب.. نظر .. تد 
تا کشت پریشاس سر زلفت چو دلر من 
دیوانگم در همه" شهر سیر شد 


خسرو » اکر آن تعل تو خواهد » مکش عیب 
چون قست طوطی سخم گوی شک شد 


۱+۴ 


۱۹ 


آپاد نشد دل که خراب پسرات. ‏ شد 
حسر پسرالت آفت صاحب نظران. شد 


بي_ دائه" دلیا ...که ز مب برد به تاراج 
آن مور که بر کرد لب ساده دلات شد 
افسرده ‏ جال خط خوبات چه شناسد ؟ 
کت سره نه شایستهٌ ناقص بصرات. شد 
دلبای عزیزان._. شمر . آنت._ . جمله . نگینا 
کندر کمر آرایش زیت کات شد 
آن خواجه که می گفت که دارم خم از عقل 
در حشقی درآمدء یکی از بیخرات. . شد 


جز حسرت و مدت لبود چارف عشاق 
فریاد و فان عریده" حیله‌گران . شد 


له صبر » دلم ده قذرت » بوکه توا زیست 


و لد از ات دکوایترشد 


بسی عاقل شمم خرد افروخته روشن 
کز کرده‌دل سوخته خوض پسرات. ‏ شد 
خسرو از رخ خوب و ز مس توبه ی کرد 
اگاه. بدید. آت رخ زیبا » نکرات شد 


(4 


لاک کودکر نو رستة که میمین بده شد 


چون شست لب از شبر » چه شیریس دهنی شد ؟ 
بس غنچه دل را که . کند چاک به هرسو 
آت کل .که به نوروز جوانی چم شد 
آت یو جان... بسکه دریت میته . درآند 
گوم که تم کرد تش پیرهی شد 
سلطانی مرا عبر فزون_. باد .. به دولت 
کز دولت او خلعت عافق کف شد 
بس مد خداه که چو در عشق درآید 
کلگونه خون. کرد به رخسار و زه شد 
وق که می لعل . بدات وی کشیدم 
اینک همه خونابه" حال چو من شد 


چوت جات دهم از خاک ست »اه بیر ولایت 


بتخانه یر آری که دلم برهمشس 


2۸ 


مارا خم آن شوخ » اکر بنده تسازد 
ابیت غمزده با حال پراکنده ازد 


شد 


شریت دهنش نازده محر تست 
ورنه لب م‌دم ز شکرخنده تسازد * 
بر تا به قدم ‏ جمله هنر دارد و خوی 
عم همه آی است که با بنده تسازد 
اکنون که ما کشت » بگویند که باره 
خود را به سم مکش و شرینده سارد 
جانا » ز غمت ك و از جور برسم 
گر بار دکر لعل_ توام بنده نسازد 
گفتی که به افنادی_ خویش دلت سوخت 
خود را که بود پیش تو کالگنده نسازد ؟ 
آخر ز دل خسرو بچاره بروب شو 
کایت خاله دریت اآتش موزنده نسازد 


۳ 


تیلمل 


۹ 


جالا » اکرم دود تو دیوانه نسازد 
خلت هه از حال ستب. افساله نسازد 


از عوت_ مت خسته نشانی تو همی زلف 
کات موی پریشان._ ‏ ترا شانه نسازد * 
چیزی ست درین دل که چنین می شوم از ۵ 
عاقل به سم خود را دیوالد لمازد * 
خون منی » اه دل » ز جگر هم بده آه 
کیت سوخته را شرب بیکانه نسازد 
ی ‌ 
پاده به سفال آر که با درد کشالم 
کس از یی ما سار و پیائه نسازد 
خاک ره عشّاق زد سرم» آره 
دولت . به سر هیچکسان. . خائه سازد 


برة 


۱۸2۹ 


چون عاشق صادق شدی » امن منشیت » زانک 
شمشیر بل بر سر مر‌داله. ‏ نمسازد 
آن را که بود سوختی چشم و چراغش 
چون سرمه ز خاکستر پرواله نسازد ؟ 
سودای بتات از سر خسرو شدنی لیست 
کایت مغ وطت. جز که به ویرانه لسازد 


2۳۰ 


جات تشن از شربت. عناب. تو دارد 
دلیستی از سنبل پرتاب تو دارد 


3 


شیها همه بیدار تم دم چشمم 
تا چشم بر آن نرگس پر خواب تو دارد 
چوت دفتی کل باز کند سغ. سحرخوان 
شرح شک طرة پرتاب تو دارد 
سکیت. چه کند ‏ بر کل مد برگ نیازنه ؟ 
گر دست دکر 2 همه از ناب تو دارد 
در عشی از آنکه درو لیست لیازت 
سر بر خط ابروی چو شراب تو دارد 


خورشید جهانتای و سب فر خاک 
هر ذرة سرگشته کجا تاب تو دارد ؟ 


۱ 


دیوانه دلم ‏ زلف پریشات. که دارد 
جام شک طرة بیچان که دارد 


شبپاست که رفته ست زمس. خواب و نداغ 


کات خواب. مسا ضزة فتان که دارد * 


خال‌ست به کنج لب خووارة او » وای 
کات داغ برای دلر بربای_ که دارد 


خلقی به سر کوی وه » از شوق ردند 
آن ست ثبائه خبر از جاس_ که دارد 


هر صیح رود هوش سس خسته و بارب 
این باد . گذر ‏ برسر بستانی_ که دارد 


در خالد" دل آند و بروت.__ نرود . هیچ 
زیت ترک برسید که فرماین که دارد 


۱۹ 


یک شپر پر از فتنه و تو بیخبر » آره 
کفر صفتات را غم اعان. که دارد 


چاره دلم اییت جگر موخته کز تست 
زد که برد » پیش مکدانت. که دارد 


یت سر که لکد کوب تو شد » گر تو تفواهی 
خسرو چه کند در ره جولات. که دارد 


رو که تو داری کل میراب ندارد 
شورینی لعلت شکر ناب ندارد 


قده که تو داری نبود سرو روا را 
چوت زلف تو چیت سنبل پر تاب ندارد 


در خواب . توا دید . خیال رخ خوبت 


ابا چه کم دید سن. خواب ندارد 


زات لحظه که زاهد خم ابروی ترا دید 


پروای از و سر شراب . ندارد 


خسرو به خیال خط و لعل تو شب و روز 
جز فکر لب کشت و می ناب ندارد 


2۳۳ 


دل یست کد در وه غم دلدار اکنجد 
سندان بود آت دل که در او يار تگنجد 


در دل چو بود عشق » نکنجد خرد و عقل 
در بلس خاص . یلک اغیار نگنجد 


آن را مخ عشق رسد کو به دل از دوست 
صد تيی بلا کنجد و آزار نگنجد 
جانا » به دل تنگ ست. اندوه تو بسیار 


در کنجد و صر اندک و بسیار نکنجد 


کفتی که غم دیده و دل خورء مگری زار 
خویشی دل و دیده درین کر نکنجد 


کر حس‌فروشی به دگر جلوه بروین آی 
تا در همه بازار خریداو. نکنجد 


خواهيم که تقل ز دهان._ تو بنواهم 
بیپوده چه کوئم » چو گنتار نگنجد 


دیوار و درت در دل مت . خانه گرفتند 
هر چند که در دل در و دیوار . تکنجد 


کوشد که رهد خسرو بیدل ز غمت » لیک 
با حکم قضا حیله و هنجار تکنجد 


۱۹۹ 


اری( 


چوت مغ سحر از عم گزار بنالد 
از غم دل دیواله" سب زار بناند 
هرگه که به کوشش برسد نالف زارم 
بر درد سب سوخته دل ژار بنالد 
بر سوزش سب جات زت و سد بسوزد 
وز ناله" زارم در و دیوار انالد 


اه آلکه ز دردت خرع تیست » مک عیب 
کار رکوم از دل افکار بتالد 


خسرو » اکر از درد بنالد » چه توانی کفت ؟ 
عیی توا کرد که ببار . بتالد 


2۳۵ 


یارم چو به خنده شکر بسته کشاید 
وا آنکه به سویش نظر بسته کشاید 


مدیم به کویش » کپ آن نرکس پر خواب 
پریا چه شودء گر بصر بسته کشاید 


آلکس که کمر بسته به خون. همه شمروست 
در کلب" یا کر کمر بسته کشاید 


کر ست. به چمرس ناله کم » غنجه ازان درد 
هرگز نتتواند که سر بسته کشاید 


بندی در خود بر مت و حلقه نزغ » زانک 
آن بخت ندارم که در پسته کشاید 


از خار ببنده کذر چشم و ندام 
جز تو دکره کیت گذر بسته کشاید 


۱۹۸ 


از گریه جکر پست دلم ء اهل دلی کو ٩‏ 
کز چپرة خسرو ‏ جگر بسته کشاید 


جاءه کدرت 6 21 بت چالاک ء نبفتد 


کز هر طرفی در جگرت چاک لیفند 


9 
در عرضه" ستان. جپان. » سرو_ قباپوش 
خیزد بس » انا چو تو چالاک نبفتد 


گر در ته پای تو نخواهد که کند فرش 
تور مه و خورشید بر افلاک لیفتد 


خون ریز ز عشاق و فگت._. تعل‌بسال 
تا سایه" بالای تو برخاک . نینند 


هر بار میا پیش سب خستهٌ بیدل 


تا اییت دل بدبرخت به تاپاک نینند 


خواهم که ز مر خیزم و در بای تو الم 
جات باز چومت. عاشق بیباک نیفتد 


اه شوخ » مکت لاغ که خوش کرد ترا عشق 
شعله ز ای لاغ به خاشاک لیفتد 


رحت بکت » ار گریه کند عاشق به چشم 


ءِ 


ار دید" ابا ک در پاک نیفتد 


۷۴ 


خوش میگذری بیخس از رید" خسرو 
هشدار . کت آه دل غمناک ‏ لیفتد 


۵ 


آن را که غم باشد و کفتت. تتواند 
شب تا به سحر تالد و خقتت. تتواند 


از با بشنو قصه" ماء ورنه چه حاصل ؟ 
پیغام که ناد رد و ففتت. ننواند 


۲۰ 


ه بوی وصالت تکشاید دل تنگم 
بم باد ‏ صبا. غنچه شکفنتس. نتواند 


از اک زدم آب همه کوی تو تا باد 
خاشاک سر کوی تو رفتت. ننواند 
شوریده تواند که کند ترک سر خویش 
ترکه سر کوی نو گرفتعت ‏ نتواند 


اندر دلر ما عکس رخ خوب تو پیداست 
ز آلینه کسی چپره نهنتت. ‏ ننواند 


2۳۸ 


مت. سرو ندیدم که به بالایر تو بائد 
بالای تو سروه ست که کل می شکناند 


بگذار که ای عاشق . دلموعته ... ءه تو 
یک حظله اند که به یک جای اند 


ترسم که به کام دل دشمس نشیم 
پا آنکه. فلک پباتو ‏ به‌کامم ‏ بنشائد 


ویاد ند از نشتکم ات هلب آند 
کس لیست که آت به لب تشنه رساند 


ِ‌ 


فریاد که یداد ز حد بردی ‏ و از تو 
فریاد رت نیست که دادم بستاد 


دیوانةٌ در ملسله  »‏ گر بوی تو یابد 
دیوانه شود ء سلسله درهم ‏ کسلاند 


وت است که بیدار شود دید" بخم 
و چنگر غم و درد و عذاع بر هائد 


آسانن شود ایت دشک درویش. تو ایشب 
کاحوال جبان. جمله . یه یک حال ‏ اند 
با بنده" خسرو. که به سخی نید اد 


هم عاقبتش بخت به مقصود رساند 


۳۹ 


هرکس که تقرب از وصال تو . نجوید 
واندر ره ادراکر جمال تو نبوید 
فردا. که شب وعده" دیدار سر آید 
رهبر _ نبود . سوی. تو ‏ چندانکه ‏ نجوید 
قردا که تو در تلشت فردوس خرامی 
طوی ۶ راذب است و اد در راه روید 
شک نیست که چرخ از ی صد دور بیاید 
مر تو . ز هر قره" خاکم که ببوید 
فریاد ز خوغای یبا که عانند 
تا باتو کس درد دل خویش بگوید 


دیدار حرام است کسس را که چو خسرو 
از دیده به‌خون. دل خود دست بشوید 


2۳۰ 


کجا بودی » پگو » اه سرو آزاد ؟ 
که رویت دیدم و ابا رو داد 
به هر جائب همی رقم ز ستی 
که ناکه چشم مستت بر مت افتاد 


لبت همشره شد با جات شبرین 
بدانگونه که عشق و فتنه همراد 


بگردات. روی » . گرچه مت خرام 
که بوده ست ایب خرابه. وق آباد * 


بگردات_ روی _ از ست » گر توانی 
که بت پا سم و لو هی آزاد 


تو ازک چوت از انا لرنبی 
که از فریاد. کوه آید ‏ به فرباد 


۲۰۹ 


تصیحچت کو ۰ تو درد بر ندای 
که سب در بسملم » تو مغ آزاد ۲ 


پم چندین ؛ چو خاکستر شد ای دل 
که گرباخوردکات را خوش بود . باد 


چو با جانب خواست رفتیی پادش » اه دل 
رها ود تا میرم هم درین. یاد * 


به کویش خاک شد بیچاره خسرو 
دای خاک بای آب صن باد 


ندام تا ترا در دل چه افتاد ؟ 
که دادی صحیت دیرینه از یاد 


گردم  »‏ ات زر رویت چتم یبد دور 
کجا ای دیده بر روی تو افتاد ؟ 
تغانل کردنت فده" لیست 
فریب صید باشد خواب صیاد 


صا کرد سس آت چشم بمار 
بگردای » لیک قربات کت » نه آزاد 


چو ذوق عشق بازی ی شناسم 
ستاو و مور عوام ۱ 


سملانان ». . به سلطای باز گوئد 
که ره می اند اندر شپر آباد 


تو از ست. ‏ که بری» کر مبربای 


پنامیزد دی داری چو فولاد 


اگر ست. شاد خواهم ‏ ه تو دل را 
میادا. . هیچکه ‏ یارب دلم شاد 


دلا» وقت جفا فریاد کم کن 
که هتکم وفا خوش لیست فریاد 


۳۲ 


برقت آن دل ‏ که با صس آثبنا بود 
چه بیکوع ء عیداع کچا بود ؟ 


همه شب دیده ام خفتی نداده ست 
که بوی کرخ سب با صیا بود 


ازات برئل زند ‏ فریاد بلول 
که او سالی عام از کّ جدا بود * 


مال » اه بلیل ۶ از بدعهدی کل 
که تا بوده ست خوی » ه ونا بود 


ز با یادش دهی کهکه » اه باد 
گذشت آوقت کورا یاد با بود 


غنیمت دات وصال » له همنشینش 
خوش آت وق که آن دولت سا بود 


۲۱۰ 


تو 
انس زاهد که اند ی اوق 
‌ کو 


چگوله 
میتوای پا 
رسا. ‏ بود 


۱ در بت 
[ بیرور 
م‌البت بیکانه و 
1 ۱ د 
لت 1 ۱ 
اند 3 ِ 

که پیکا وم آشنا 
بو 


2۳۳ 


تلا از لا شب بیداره بود 


ز تو ازه و از مس زاره بود 


ثبد جای دلیری در غم عشق 
که خت خفته را بیدارت بود 


صبوری ‏ کرچه . ببس دیوانی .. کرد 


عش با آشنایانت يار بود 
به شغل. . دیدئت خوش بود جام 
اکرچه خلق را یکره بود 


نظر بازی ماده داشت ء با آنک 
دل_ دربانده را دشواره بود 
جالت آشتی داد » آنکه یک چند 
بیات._ جات و تت. . زاره بود 


۳۱۴ 


ج 


از خون دلم شربت عی خورد 


که چشمت را عجب بیارت بود 


فراوان 


گرم پرسی کرد ء آب هم 


زُ آبر دیده ام دلداره بود 


داشت خسرو عزتٍ خوینر 
بت خنته را بیداره بود 


دلا » گر جانی ستدء خواهش مک ؛ زانک 
به تلخیه سخت چندیس تگویند 
چنالش. لطف ها کرده ست زنبار 
که با آن کر هه دیت. ‏ تگویند 


۳ خلق دعای صبر و عاشق 
ز کیت عفقای آبیت تگویند 


پر او س عاشتم » ور پرسد آنی باه 
همه چیزش بگویند » ایت. تگویند 
تا اد فد عسرو شنیدند 


حدیث. خسرو و شریت.  .‏ نگویند 


سخت.  .‏ بش وخش . با مگوئید 
حدیث لاله خود آنجا بگوئید 


همی گویند کاس یکتا چه نیکوست ؟ 
در او شرحی ست 3 یکتا بگوئید 


مت از عم گر یرم » خود کسات را 
بکوئید ابتی عبر الا وید 


باس بشوید از مت . ولیکن 
نباشد يار تا نها » مگولید 
مب از ام ۳ شیه ‏ کشته کشم 
کشنده حاضر ات انا بگوئید 
ده نزدیک ‏ رخسارش میارند 
بخت. در کوش آت از با مگوئید 


در آنت. شکل و در آنن چشم و در آت رو 
همه عالم به حیرانی ابینید 


دلم برد و چو کنم ء کقری کرد 
مسلانات مسلای ینید 
زنخغ وا تا بیوشیده ست از خط 
پات ۱ حال. . زندانی ‏ ببینید 


مت بیچاره را کشته ست ‏ خوش خوش 


همی خندد پشیان 
ببیند._ آشکرا روش ۰ 5۳ 


دلم و داغ پنپانی بمینید 6 


چه داریدم ز عشق » لت دوستان » باز 
رخ آت دشمیر جانی تمینید 


2۳ 
لب از تو ‏ وز شکر ‏ پیانه" چند 
رخ از تو وز ختت. بتخانه" چند 


چو در پیبودت آری خرس حسن 
روا کت موی ما بیاند" چند 


درازی هست در وی تو چندان 
که ی باید به هرسو. شانه" چند 
بیازارد کرت زان شانه موه 
به پیشت بشکم دنداله"  .‏ چند 
سر آت روی _ آتشناک کردم 
بباید شمع را پروانه" چند 
به زلف و عارضت دلپای_ سوزان 


شب است و آتش و دیواند" چند 


۳۰. 


سپ ابشب که از بیخوایی خویض 
بگوع پیش تو افسائه" چند 
از چشمم دائه دانه بیچکد آب 
چو مغات انعم با داله چند 
خوشم با عشق تو ی عقل و ء جان 
نکنجد درمیاان پیکانه* چند 


بر آ کرد دلم کز جستجویت 
سا هم کشته شد ویرانه چند 


بر کت از لب بوسی و بنویس 
هم از خوت. ‏ دلم پروانه". چند 


وگر. یش زند. از خمزة مست 
۳" خسرو بشنود افسانه" چند 


ز اهل عتل 
که دارد رفتنی در بند 


نصت ۱ برگیر از متاعی 
که فردا. کرددش غره خداوند 


لباس.. زندی بر خود .. مکت تنگ 
که چون شد پاره » توا کرد بیوند 
به صورت خوش مشو » از روی محی 


و خاید نکوتر از ی قند 


تصیحعت کوهره داب کات. نزیبد 
مگر در کوش دانا و خردهند 


ور عم هر فرزنده و مالی 
که بالت دی بس است و مس رزاد 


۳ خواهی _ نبینی 3 بسیار 
به اندک مایه - راحت باش خورسند # 


به رعنای منه بر خاکیادت پای 
که ایثانت همجو تو بودند یک چند 


شنو ء اه دوست » پند > نا چو خسرو 


کل ۲ کب « عود نود بد 


که ان وسم بت سب مادم 
که رفته ست ال ابیت حکم از خداوند 
ز بام آساات فراشر فطرت 
بر آمدء زیر پا ایب طشت الگند 


دلم خون. است از شوقر وصالت 
چر مادر در فراق کشته فرزند 


۲ است 
هزارانی چشمه از چشمم ‏ روات 
که سنگیت تر. ‏ غمی دارم ز الوند 


تباشد جات مشتاقای بیدل 


۳ 
ز جانان بش ازیت سپجور و خر 


َ دل زار 
برو ای خسرق بیجاننر 


2۰ 


از آت اهل نظر در عم اسیرند 
که منظورات به غایت نظرند 
دیت از خویرویات. . جست . باید 
به هر جات که مشتاقان عرند 


تیایند اهل دل در چشم خوبان 
که ایتات._ ‏ تیگ چشم » آای حقيرند 


کسات. کز دست دل خوت فنوردند 
اکر پیرند هم طفل ‏ به شیرند 


زه عمر درا عاشتان » گر 
شب هجراین. حساب عمر ‏ گرند 


به دیداره که بتآیندم از دور 


پذیرئم به جات » کر جات . پذیرند 


ییا 


لبت را جان توا خواندن » ولیکن 
میدام که آت خط را چه خوانند ؟ 


میم ۰ اه پاک داست ۶ عاشقانت 
اکر بر چشم تر داست نشانند 
غواهم زیست  »‏ زخم عشق کاریست 
رقیات را بگو »تیم رالند 


یکت پرما. لصیحت ضایع » له شیخ 
که ستان لت تقوعل ندانند 


یگو پیشش » صبا » که که بي از ما 
که اهل خاک خدت ‏ میرسالند 


2۳۲ 


چو لقن مورتش در آب و کل اند 
دلم در بند خوبان. . چکل ‏ باند 


بان بیم_ دماین زد غنچه .لاف 
به صدرو. ‏ پیش آن رو منفعل اند 


گ‌ مراب مت. ‏ در باغ بشکنت 
گر صد برگ . از رويیش خجل ماند 


خدنگ غمزه ترکان شکارت 


گذشت از دل » ول بیکات به دل ماند 


چو دید آن قد و آنی قابت صنوبر 


یت در تقنت.. اش بل اند 


به شهر عشق هرکو رفت » روزت 
گرفتار هوای_ بعتدل ماند 


۳۳۹ 


به قربان. خوت. خسرو ...ریز » مندیش 
که قتل او بباح و خوت. . مل _ ماند 


2۳۳ 


به هر درد و شی دل مبتلا شد 
چرا یکباوه باو از با جدا هد ؟ 


برید از دوسان._. خود به یکبار 


دریغا » حاجت دش روا شد 


۲۳ ۰ 


بگنم عافقان را نا سزاست 


کنون. عاشقی شدم ء ای مزا شد * 


به رندی و به شوحی و به صد از 
دل از سب برد و آنگه پارسا شد 


شب از هممایه ها فریاد برخاست 
سا الیدتن شبپا بل شد 


کرفارش ...شیم با یک تقاش 


ز یک دیدن سا چندین بلا شد * 


وف و مبربای با خلق 


افرژه 


دلم زینسانکه زار و تلا شد 
ازات... اسپربات.... یوق شد 
نباد . از آو کس آت رزوی را خونه 
اگریه جات سکیناین فنا شد 
بیا بر دوستاین » له جان ؛ ربا کن 
هر آس تبرت که بر دشمتبت. تضا شد 
مرادت » کر هلاک چوین من بود 
عمداته که آ حاجت روا شد 


سا دقع خوشی ‏ بوده ست در دل 
مسانا. نداع تا کچا شد ؟ 


دم سردم خزان را سکه . نو زد 


چمي به برگ و بلیل سم نوا شد 


چرا می الد ایس سرخ چمت زار ؟ 
بگر اف نیز از یارات. جدا شد ؟ 


مکت بر خسرو ‏ دلخسته جوربت 
اگر او لطف . ناکرده  .‏ رها شد 


چو ماه روزه ‏ از افچ سا شد 


ز لور روزه دورات. بضا شد 


۲۳۳ 


بر ابروی هلال عید بنگر 


هلال ابروم از سب جدا شد 


ازاب ‏ آه . که بگذشت از سر خم 


پیاله با صراحی آشنا شد 
ما کاب دو چشم ‏ از سر گذشته ست 


عجب ‏ نکر که کل باد صبا ‏ شد 


کلش را سبزه نا کیا وست 
ی اه 
ازان غراب . ابرو یاد. کردم 


غازت چند ليز از مسبت قضا شد 


مگر نون شناسد ء حالر سب چیست ؟ 
که در هجرات. ‏ لیلی . مبتلا شد 


همه کل میدید از دیده در چشم 
خیال روی او مارا بلا قد 


در آب دیده سرگردان._ . چه مانده ست ؟ 


بگر سگیت دلر مب آشنا شد 


دو چشم خسرو از باریدت. در 
کف شاهنشه ‏ . بارات ‌عطا شد 


عارض او را اس 
فرشته گر ناه می نوشتع 
رخت  .‏ چون. ‏ دید م‌فوع القلم شد 
ز خاموشی خواهی کشت مارا 
دو لعلت هر جات یا هم مسا 
شیب یکدم که یابد ثم عمرت 
گرفتاری که عمر او دو دم شد 
عیدیدی به بر ۰ از نگ دیدی 
مغ ار زیت قدر ‏ قدر تو کم شد 
کمم بدروزی .. خسرو شناسد 
که او دراندة هییای شم شد 


نشف 


ترا پروای حال ما نباشد 
یه بستانب لطافت سرو باشد 
ول . چوت_ قد او رعنا ‏ نباشد 


له دل باشد که غافل باشد از یار 
له سر پاشد که پر سودا نباشد 


به نوی دل از خسرو در تو ‏ بستم 
که با غیر ‏ توام پروا نباشد 


۳۲۳ 


مرا دشوار ازو باشد صبوری 
ز جاانی دل ‏ میور آسات. . تباشد 
آماشد ناله عیب از دردیندا 
که دردش باشد و دربات._. نباشد 
مسا چوت عشق بان است حاکم 
فضول تر ازیت ات نباشد 
غمت شد در دل ‏ شوریده. ساکن 
که جای گنج جز یرات._. نباشد 
ندارد به جال روی خوبت 
ور اير- باشد » ایا ات نباشد 


نوی 


نظر در روی تو خود کرده ام من 
بل ۰ خود کرده را درمانت تباشد 


۳ 


دلم بر بت پرهتی خو گرفته ست 
سلات.. بودغ ابکات. نباشد 


سا چهر ‏ تو کفر بیکند خلق 


خود اهل عشق را اعات . نباشد 
مرو از سین بووت » گرچه دام 
که یوسف را سر زلدات.__. نباشد 


ز هجرات سوخت خسرو » وه که در عشق 
چه لیکو باشد » ار هجرات نباشد 


۱ اگر طاعت بیکار 
مفرح خاطره کازار 
مبارک میثةٌ کافکار 


دل . . کز ئیکوات. . . درده 
چو منک دا که در دیوار 


وگ عاشق . هوای لفس 
سک اندر یر م‌داو 


قلندر گر شراب تلخ 


به از موق که لوا خوار 


چگر خواری کت آجا » گر 
که مان شکر بسیار 


۳۳۹ 


ندارد 


تو خفته » حال یداران چه دای ؟ 
کس داند که او بیدار باشد 


غلط کردم » سم میکن که خوی 
ترا از داد کردت عار باشد 


نوازش کت. که خسرو عاشق تست 


که آسانش کشی ء دشوار باشد 


یت  »‏ اند تو سپوش ‏ نباشد 
وک باشد چو تو سرکش لباشد 
توئی طرفه سوارته زانکه خورشید 
بود پر ابر و بر ایرش . لباشد 
ژ آهم تير بتاس ؛ هم سا کش 
ترا گر تير در ترکش نباشد 


خوشم مت » کر کشی زارم ؛ اکرچه 
کس در کشتت. خود خوش ناشد 


ترا هرگز خود » ات بد عهد و بد مبر 
غم حالر مب سکیت آباشد 


سلاا مت آنت بت . می پرسم 
که دو بتخانه‌های_ چییت نباشد 


شا دیت از ست. بیدل موئید 
اک هرا تددت. را دیت. نباشد 


مسا کوئید در هجرات » مور غم 
کس ت دوست چوت. کین نباشد ؟ 


دل دارم که جز جانات نواهد 
همین بعشوقه خواهد » جات نواهد 


اگر جات خواهد از وت خويرو 2 


روات دهد » ز مت فرمان. نواهد 
کویند ‏ ء ساباة نداری ؟ 
از عاشقادت سابان وا هد 
در کوی با آت دوزخی راست 
که جا ‏ در رود رنوان. .. ننواهد 
سر مت زیت پس و شمشی خوبان 
کس تا خوت. مت ز ایشا ننراهد 
تقریا صبر ...کات را هرکه .. دیده ست 


از سب حران. تواهد 


برجم  »‏ گر نو خسرو را نواهی 
تو خواهی » یک این حرمان.. ففواهد 


22۲ 


دلم .2 وصل. جائان. . جات . نواهد 
کت ن 


دل _ دیوانات 


جات ه جان . واهد 


عانل 


و بوی کلعذاران 


ذ روش میگریزد زلف مشکین 
که پند و صحبتر خاقالن نوا هد 


از آنن خسرو_.. ز دهیی .. رفت._. ببرون 
که ملک هندوی مظان نواهد 


۵۵۵ 


از آنت مسنبل ‏ که ی مر بار دارد 
کل طیع. میا پرخار دارد 


ندارد گوئیا شاما سر من 
مر زلفش که سر بسیار دارد 


خط شیرین به زیر لب چو طوطی ست 


که شکر پاره در منقار دارد 
تو خورشیدی ‏ و جام ذره آسا 


هوای عشقت ‏ ۶ له دندار 0 دارد 


خطا باشد که زلفت مشک خوام 


که در هر چیس دو صد تاتار دارد 


نم پلیل » چرا آت زاغ زلفت ؟ 
شین که در کزار دارد 


ز بار . هجر خسرو بر نگردد 
که باروی وصالش کار دارد 


۲۵۰ 


2۵1 


سوار بت که ره در مینه ‏ داود 


بات پر مپر و دل پر کینه دارد 


خیال اسپ او  »‏ . شطرخ _ بازی 
هیه پا استخوان مینه دارد 
۲ سم بوسیدن شکر دهانان 
سمند او به پا شبرینه دارد 


ازییت. ‏ پس ما و درویشی » چو دروبش 


هوس پوشیدانر پشمینه دارد 
کند بر با جقاها. ‏ و نداند 
که حقر عبت ديرینه دارد 


از به لیست امی‌وزینه اییت جور 
که دل ‏ بردوسان._. پر کین دارد 


۲۵۱ 


دل 


۲۵۲ 


22۸ 


پم کر دیدنش جات ست کردد 
درو جات بت پیوست گردد 


مگو کز دیدن ست » چیست حالت ؟ 
چو دیوانه که از مس مست کردد 


چو در اتسوا 7 بندي »6 بسا دل 
که اقطاع. ترا دربست کردد 
دل کز منگ صد بار آهنمت تر 
ز یک پیات چشمت پست کردد 
سب درجات. مت > رام » جانا 
که دید زير "پایت پست گردد 
اگر خابه کند وصف جالت 
که خسرو ۳ قلم در دست کردد 


۵52۹ 


جفا کین بوکه ات دل باز گردد 
دی با جات مت دساز ‏ گردد 


به رعنان چنین . رام و مستیز 
که شمره تم کشت ناژ گردد 
چو نات کوب و له بر آرم 
دل و جان. .. همرهو آواز کردد 


نگوم حال خود باکس ننواهم 
که کس با درد ست انباز کردد + 


چو با مدیم بکشا روی و بگذار 
که درهای قباست باز کردد 


چه حد هر خسیس لاف عشقت 


کت 


مکس نبود که میدٍ باز گردد * 


۲ ۵ 


چه جای عاثیت باشد دل را ؟ 
که کرد مرف شماز کرد 


کنر آهو چنه تگ دار ( نشاید 
که کر د 3 ک تمرانداز کردد 
کند افسانه روز ید خویش 
شیی کر خسروت همراز کرده 


۲ ۵٩ 


8۰ 


ز هر تن چشم او جات را بدزدد 
ز هر دل زلفش ایعات را بدزدد 


هزارات عمر . باید . مزد ‏ دزدیش 
چو آن عیار با جان را بدزدد 
بت محمل نشیت زات ره که رفته ست 
رهم خواهد . بیابات ‏ را بدزدد 
گرم ناوک ند خواهد دلر من 
که از بس شوق بات را بدزدد * 


خوش آت ماع ت که از وه بوسه خواهم 
وه آن لب های خندان را بدزدد 


چو دزدام کشد آن در و کوهر 


چو که خنده دندان را بدزدد 


غمت دزدیده عقلم را که دیده ست 


که دزد آید تگببان را بدزدد 


ژ شرم. م‌دنان__ تا چند ‏ چشمم 
به دیده اشک غلطان را بدزدد * 
تخسید کس شب از افغالن خسرو 
اگرچه در دل انخایی را بدزدد 


۲۵۸ 


۱ 


زباله ‏ چون. تو ‏ دلجوة 
فلک بشل تو ممروه 


کل سوری ازات بوه 


چو بدخویی کند چشم تو با من 


دلم کوید که بدخوه 


ندارد 


تس مت موی شد ‏ بهر میالت 


چو مره از یات وه 


سر مسب بر سر زانوست از 


سر من هیچ زانوه 


ندارد 


لو 
ندارد 


مخت بشنو نکر از بنده خسرو 


جپان چون او سخنگو مر 


ندارد 


تقو 


3 
کو چوت تو ددلداره ندارد 
بر اهل عشق مقدارب ندارد 


ز سر تا پای, زلفت یک شکرت نیست 
7 ۱ ِ 
در هربو .. گرفتاری ‏ ندارد 


ندام زاهداته کر کفر ژلفت 


۳ 1 
پر خرقه زتارت ‏ ندارد 


۳ 
۲ میت کل به بسانت سرخ روید 
از تو در جگر خارری ‏ ندارد 


دهان_. پسته باند ‏ يا دهانت 
ولیکر. و 
کی لغز کفتار مه ندارد 


کسی کو روی تو دیده ست » هرکز 


بر ند غمخواره ندارد 


بش 


مت از خمخانه" دردی کشیدم 
که آنبا سب کرت تدارد 
که آب خوش خورد از عتل آنکس 
که ره در کویر ها ره ندارد 
تا اه دست کر اقتاد را 


که جز تو در جبانی بارت ندارد 


مگو کز هجر سس چوی است خسرو 


ابید زیس بارت ندارد 


0۳ 


دله ست. خوت. شد و جالان نداند 
وکر گوم قدر آن . نداند 
ساانان » کرا کوع عم عشق ؟ 
که کس کار سا سابات_ _ نداند 


مسیحا مرده داند زنده کردن 


ول درد صا دربات.___ تداند 


چه مود این رخ دیدن چود من را 2 


که انداوه مس ابیت ادا ندااد 


دلر دیوانه* خودکام دارم 
که فرماین_ . سا فربان. . نداند 


کس کشفته او کشت »ه زهبار 
که کار عیش را سامات. ‏ نداند 


داد 


سلاتن. ‏ لیست او در مذهب با 
که کفر عاشقان اتان. نداند 


نباشد عشتبازات را سر عقل 
که درد . عاشتی چندان. نداند 


یی مرو رواات همسایه باست 
که رقف رن بیان جات نداند 


کب باشد که یی لش را 
بوسم کیت خی دندان. ‏ نداند 


تو چشم و غمزه را کشت میاموز 
که کس ایت شیوه به یشان نداند + 


خیالت بت به چشمم تا لگوی 
که کل رستت. به شورستان. نداند ۴ 


۰ 


نکاریدا ه فا ستگت هرگز 
حی ‏ اور هجران. .. نداند 


نداند رفت خسرو جز به کویت 
که بلبل جز رهم بستان. نداند 


2۲ 


دلم جز کوی تو سکت نداند 
تماشایر ۳ و کشت دداند 


۳۹ 


هر آن نارق کات روی بیند 
به پای خود ره مسکت. نداند 


به مر چشی دریغ است آچنان روی 
که ارم دراو دیدت. نداند 


چو جرعه رخت هجران خون من » وای 
که آت سای م‌دانگن نداند 


گر آت بدخشم را دربای » اه باد 


فروخور آ» را» له جات و میسوز 


که دود با ره روزت. ‏ نداند 


پرو » لت سر ء» تو هم باعقل دلکیر 
که با مستم و عقل اییت فت. نداند * 


«۵ 


حدیث درد . با افسردئات لیست 
که ات ره دل شناسد » تن نداند 
خدایا » دوست کامش دار »ه هرچند 


که درد خسرو آن دشس. نداند 


۵2۵ 


اگر چشم تو روزه بر مه افند 
مه ار خورشید باشد » در ته افتد 


وگر شک . زخدالت ... ببیند 
روا آب حیوات. در چد افند 


چو در خندیدنس آید باغ رویت 


9 اندر دیدة سبر ۱و مه افند 
کند پیوند عمر از صبح رویت 
چو روز عمر کل را کوته انتد 
تقواهم بعد ازیت. . به را میم 
تذار کر پر مات بعد از مه افتد 
به رویت خواهم » العمد_ و بخوام 
شاط » ترسم که »_ در بسوانته افتد 
دلم را در سر زلفت ره افتاد 
غریباس را به هندستان. ‏ ره افتد + 


تزش 


چو خواهد عارفت عشاق را عرض 
نظر بر من پس از چندیت که افتد 


فقات : اه جان که در خسرو فرائت 
چدانی اناد کاتش در که اند 


0۹5 


ممی چوت او به دست مسب نیفتد 


وکر افتد » چییت. ‏ روشت. ‏ لیفتد 


۲*۰۸ 


عیدام چه سر دارد ء که آیخش 
ما خود هرکز از گردت ‏ نیفتد 


ز بخت خود پریشاغ که یک شب 


سر زلفش به دست سب لفتد 


اد نی دک کل وا شکنند 
اگر بوی تو در کشت نیفتد 


تو اوک میزی از غمزه و من 


برو لرزات. که بر دشمت. ‏ ثیفتد 


مو داس کشا _ تا گرد عیره 


ز خاک وه رآ لذشیت نفتد 


چو خسرو از توام » ات چشم روشن 
نظر بر هیچ سمیت لت لیفتد 


۹۹ 


4 


گر او بت یاد ما در مس لیفتد 


فراموشیش هه در ده لیفتد 


تصیعت میکم دل را که باز آی 
ولیک دل . ازینها . بت لیفتد 


بریزم خو. خود بر آستانت 


اکرجه از درضت هر ت انفند 
ح 


گپم بر سب نیفند چشم مستت 
نگوی بامنت تاک لیفتد 


درآید عشق و تقوی خانه بگذاشت 
که زهه و تویه را با مس نیفند* 


چه پرسی با تس و جات پر از درد ؟ 
ها دا آتش الدر 2 نیفتد 


۲۶ 


294۸ 


خطي از لعل جانا می برآید 


که دود از روزت جات می برآید 


سر زلفش بحفشه دسته بسته 


ز اطرافر کستانت می بر آید 


۱۲۶۱ 


برآید ماو تابای در شب اینجا 
شیم از ماه تابات می بر آید 
ز کفور تو سنبل میزند سر 
ز باتوت تو رجات می بر آید 
سلانات. ء ‏ نگبدارید خود را 
که کفر کي و تاد ۳ 
دلر خسرو درآ زلف است داغ 


ازآن_ خاطر پریشان. . می بر آید 


2*۹ 


به سالر . کی چنین باش بر آید ؟ 
وکر آیدء ز چه کش بر آید 


ز رحسارش ز حسب جعد مشکین 


کجا از تبره شب ماش بر آید ؟ 


لک انس ی است ‏ وفشن 
بکرد زنگ . کر آش بر آید 


بسا خرسر. ‏ که در یکدم بسوزد 
ارآ آتش که نااق بر آید 


همه شب تا سحر بیدار باشم 


بود کات به ‏ سعرکه بر آید 


کداث کر به کوت دل فروشد 
که از جان. بکذرد » شاه بر آید 


ابش 


عجب نبود درآن بیخائه خسرو 


کر از پیکار گمراه ‏ بر آید 


۵۰ 


مه او چون به ماه _ بر نیاید 
شم زیسان. به کاق ‏ بر نیاید 
چو زلف کر هندولژادت 
از هندستان سپاه ‏ بر نیاید 


رکش 


به اورنگک بلاحت تا به محشر 
چو او کلچپره شاف بر نیاید 
دل افروزت چو او خورشید تابان 
۲ طرفر بارکا هی بر نیاید 


کر او را مرو کوب راست ناید 
که با قدش کیاف ‏ بر نیاید 


زماة نگذرد کز خاک کوش 
لفی داد خواق بر نیاید 


کنه ارم چرا کات آتشم لیست؟ 
کزو دود کناه ‏ بر لیاید 
برو خسرو ‏ که آهنگر دراه 


دریت. کشور ‏ ز راهم بر لیاید 


اد 


سر زلف تو یاری را شاید 
که دش دوست‌داری را شاید 
اکرچه زلفت ‏ آرد . تاب بازی 
ول باد باری را شاید 


دلا » خود را به چشم او مده » زاتک 
متام استواری را نشاید 


حریفش بوده ام شب مگری ء اه چشم 
که ات شربت خاری را تشاید 
به جات کندن رها کت نیم کشته 
که ایت تب زخم کاری را نشاید 
خرام کرد چشمت » راست کفتند 
که ترک مست باری را شاید 


ما از در که خسرو بندة تست 
عزیزش کت که خواری را نشاید 


که 


گپیت از آشتایانی ‏ یاد اید 
چنیت بیکنه بودت. هم نشاید 
که داد آنن بت خوش روزنه که مارا 


ز در همچوت تو خورشيد ه در آید 


شم کبستن. است از فید اندوه 
نپندارم کزو مبی بر آید 


وان در بوستات و باغم ه ات دوست 
که آجا هم دلم کم میکشاید 


زباست . یدهم دل را » ولیکن 
نهد برجات. ز دیده. چند باید 


مرا گفتی که جاب بیباید از تو 


ی بیچاره را دیگر چه باید ۴ 


سم آت تاز بازی کردم » له باد 


که مرک مت ترا بازی عاید 


ره با که تتوا زیست ‏ ه نو 
ولیک خویتی را می آزماید 


۲۶۸ 


لگیرد جز گرفتارانت._ . دل را 
غزاماه که خسرو بی مراید 


2۰۳ 


یت تا دیده چند اسوت عاید 
که خود را چوت توءهٌ برون عاید 


چو طالعم شد رخ مموئت ‏ مارا 


۳ 
زمانه طالع یوت ماید 


چو خورشید. رخش بح » ما چشم 
به هردم . نقتی دیکرگون. ماید 
به خرمتما. سمخ سنجد ‏ ترازو 
لبت چوت خنده؛ بوزون._ . باید 
اکر در روی زرد ست. ‏ لیتی 
ایت رد کس را چوت اید 


میت در چشم سرت چندبرن که بسیار 
چو اندر شیر بیی خون ماید 


تسف 


5-۲ 


صبا آید » ول دل ‏ باز اند 


غریب ما به منزل باز نامد 


به دریا غرته شد رخت صیوری 
که کشتی موی ماحل ‏ با نامد 


دل ما رفت با حمل نشیش 
رود جات هم که عمل باز اید 


گوفتار است دل » اه پند کو» بس 
کزیت افسانه ها دل باز ناید 


به عشتم مست بگذارید » یراک 
کس_ از میخانه عاقل ‏ باز تاید 


خلاص_ غيی کرت » اه زلف لیلی 
که مجنون را ازات. دل باز نامد 


الیش 


تصیعت زندان را کرد باید 
کر افسوت سم کل رن 


به وادی غش کم کشت خسرو 
که کس اژ رام مشکل باز نامد 


۵*۰۵ 


ترا » از سس مسکین. چه خیزد ؟ 
چرا هجر تو اما می ستبزد ؟ 


اویش 


همی خیزد ز زلفت لاله" دل 
چو آت آواز . کز زنجیر ‏ خیزد 
وتان روی را بگذار » کز _ شرم 
شود 1 ات و در بیشت بریزد 
مغ خاک تو چندیم چه بیزی ؟ 
کس خود خاک را چندیت. لبییزد 


چو جا در مین خسرو کرقتی 
دروت. او ز جات بروت. گریزد 


(4 


غم بن. شادی کس را رسد 
ید ک ترخ اطلس را تسد 
چه می پرسی ؟ مبرس از آتش من 
به وقت موخت. خس را پرسد 
به صد جان پیش او میرم » اگر او 
فرایوشاان_ . واپس زا رسد 
رلیبت. ‏ گفت » حک ام بر ولا 
بلا. در آمدت. ‏ کس را تسد 


بیرس از خسروات » خسرو » دم عشق 


که بلیل ‏ نام کرکس را تیرسد 


۲ 


۵۰ 


از یاد تو دل جدا ننواهد شد 
وز بند تو جان رها تخواهد. شد 
دل را به تو دادم و یدای 
چوت ‏ یدام مسا نواهد شد 


پیوند تو از تو نکُسلم هرگز 


تا جاه" جان قبا واهد شد 
تیور بژه میزی که کس پیشت 
چوت می هدفٍ بلا واهد شد * 
در بوسه دس شار» کو میکن 
مب می شمرم » دقا نخواهد شد 


پارب » به کجا کریزم از تیرت ؟ 
هرجا که روم خطا نواهد شد 


میکو سخنی »ه مترس از غمزه 
مست است و بریت کوا ننواهد شد 


درد دارم به سینه از عشقت 


کات درد کپت. ‏ دوا قواهد شد 


کنتی که غلام سن نشد خسرو 
هم خواهد شد » چرا فواهد شد ؟ 


۲ ۹ 


۵۰۸ 


اسشب بت با به نزد با بود 
ماهش به وبال تلا بود 


در باغ وصال می گذشم 


2 


کل در چپ و سرو واستا بود 
بیکانه کس نبود » کر بود 
دل حرم و دیده آشنا ‏ بود 


هوش و دل و صیس باز آبد 
ات هر دو سه ‏ چند که کجا بود ؟ 


از بیخودی آت زمات. که دیدم 


در یوسف خود یر جا بود 


ك 


آورد خطي که تو غلامی 
بالاش به راسی کوا بود ۷ 


ات عیسی ؛ اگر دم نداد 
انید .. به زیستین . کرا ‏ بود ؟ * 


در بل طاقر ابروانش 


حاجت که واسم روا بود ۲ 


بجرفت . ول از آب چشمم 
زنجیی مساساش به پا بود 


هنکام_. سحر کشیده گیسو 
شب رفت » هنوز مه به جا بود * 


اگه به چس روات شد آت مه 


چون رو که بر سر یا بود 


در خواب غلط ماد خسرو 


کایت خواب میا نبود یا بود 


لیف 


کوی تو که سالجا جدا بود 


صد شکر که هم به کوی او مائد 
آت دل که زست. هزار جا بود 


دید آنکه خار چشم مستض 
خبار شد » ار چه . پاوسا ود 


دی دید سا و زبسع » لیک 
تا دید که گرد آن. بلا بود 


هر مور خطش مرا فرو برد 
آت بورچه کوی اژدها بود 


"۰۹ 


2۸۰ 


عشق آند و دل ‏ ز دست ما برد 
تدییر از عقل. میتلا برد 


عيش و طرب و قرار و کین 
یک یک ز دلم جدا جدا برد 


۳۹۰ 


شاه اند و خانه دا 
مارا که ز خم یال 
باد سر زلف او ز جا 
سیلاب عمش در آبد از 
باذار هزار پارسا 


اشکم 


می_ برد سلر 


بدوید و خواب را 


عشق "دود گردوتوم عرد ,ررزد 
دزد آبد و سر از پاسات. ‏ برد 
ارت کس که رهم زد آشنا بود 
بر شحنه خبس ‏ ی توا برد * 
باندع ازات حریف دل دزد 
زد قلعه و بیره ‏ رایکات. ‏ برد 
اه ترک ء کد جنبش_ رکابت 
از پنجه" ابا ان برد 
بگذار . که در وعل ...یرم 


ال لشد کد آبٍ کاروات. برد 


دل بر تو يکشتم کات داشت 
شد عاقیت آچه او کات برد 


عاشق نه خود از در نو هد دوز 
با زاغ چه حیله کامتخوات برد ؟ 


یکت ز جفای تو تشلای 
خواهم بر شاه کاسات. برد * 
جمشیده زبان که در باندی 


ایوانش سبقی ‏ از آسات ‏ برد * 


جا. دادم و درد تو خریدم 


ای را تو بر که خسرو آن برد 


2۸۲ 


تاب وخت آفتاب ناوود 


ذوق لب تو شراب لاورد 


آت خال چوذره . هوش مرن برد 
خشخاش تو هیچ خواب اورد 


دل. دعوی صابری . همی کرد 
جوت رویر تو دید » تاب ناورد 


دی بر تو صبا پیام ست برد 
چوت باز آند » جواب ‏ اورد 


از گریه که چو سرم به درد است 
چتمم قدرسه کلاب لاورد 


ایین دیده »ء کدام داز دل بود 
کز کریه ب‌روی آب ااورد ؟ 


۱/۹ 


السوس که خسروش 


ما را مکشید جوت. غریبات 


هر چند شا ازیت دیارید 
جات خواهم داد زیر پایش 
ام‌وز ما به مس گذارید 
ی میکشدم 0 فدای اوع 
زنبار به روی او میارید + 


بر دوست برید جای. و عقلم 
کلا همه خصم را مپارید 


اه دیده و دل » اگر_ ‏ بگریید 
شاید که شا کنا هکارید 


اه هنت و غم » سک شرع 


کز دوست صآ به یادکرید 


اب طایقه" که درد تاات تیست 
هیپات که در کدام کارید ؟ 


کر دوا در تا غی تکنجد 
کارید 


بارا ول ٩‏ دیده نگ الفت 


در خدست آن پسر ‏ بگوئید 


ترک رخ خوب ‏ گفتیی . نیست 
هر چیز کزان بتر بگونید 


جان. مي رود و سا خر نیست 
جانان. مسا خر بگوئید 


عِ 


چشمش ستب. سمتمند را کشت 
در کوش وه ايت قدر ‏ بگوئید 
گر هیچ رخ و لش . بدیدید 
رخ کل و کشکر یکوئید 
پبان_ . چو عائد راز خسرو 
در کوچه و بام و در بکوئید 


5۸8۵ 


از رنگ رخت قمر توا کرد 
و ز لعل لبت شکر توا کرد 
کر از دهنت ‏ خبر توالت یافت 
در راو عدم سفر توا کرد 
مائم دو دیده وقف کرده 
سویت اظرته ‏ مگر توا کرد 
بر دار ز روی طره کیت دم 
شام غم یا سحر ‏ توات کرد 


خسرو چو اسیر کشت بر وه 
بیکت. که ازیت بتر توا کرد 


دریاب مسا که آهم از غم 
چوت صور صدای حشر در داد 


گر واسطه.... وال نبود 
آس کیست که نیست با غمت شاد ؟ 


4و( 


خطر که رین حال . باشد 


سروه که ات اي اند 
در قاست اعتدال باشد 
آندم که تو شرح حال کون 


دانی که مسا چه حال باشد ؟ 


افسوس بود که چوت. توةٌ را 


با همچو مش وصال باشد 


آن را که به یاد تست مشغول 
از هر دو جپانب مذال باشد 


مگ نکم یال خواه 
تا در سرم آت خیال باشد 


« 


بر ری زیت نظیی رویت 
در آینه هم خیال باشد 


ادن تو چه حال باشد ؟ 


در عهد تو » وانگییم صبوری 
اه دوست ۰ در ال . باشد 


بیخواهم سیر بیم آب رخ 
گر دستورد ز خال باشد 


گر وبال . باشد 
بای به که کشت روی 
تا خو_ ‏ منت حلال باشد 


کوته عمر است عاشق » ارچه 
روزیش هزار سال باشد 
لاک سمخ وفا ء رها کن 


خویی و وا ال باشد 


اندازة ای سوال باشد 
پشنو ‏ . و کرم. حدیش خسرو 
هر چند ترا ملال ‏ باشد 


مس که صو اند » دار 
کورا قدم استوار باتد 


در چشم تو تا خار ‏ باشند 


جان . دادم و داغ. عشق . بردم 
عما او نو ادتر اند 


بعذور ‏ بود ز ناله بلبل 
جاٌ که کل و بهار باشد 


شک لیست که شتره چشیده ست 
چنگی که ناش زاو باشد * 


مهم چو ی پذبرد ابیت دل 
بگذار که تا فکار اشد 


۳. 


۵۹۰ 


کر یار به دل دروت. نباشد 


صر از دلر تب لاس تباید 


مه خواب و قرار . ماندم » آوت 
دل کمشده ‏ را سکون نباشد 
گر صبر کنم » جات توا برد 
الب دوست ‏ و کریه هم عاندم 
کاندر تس ده خوت. نباشد 
دل برد ز خسرو آرزویت 
جات . برد » ول کنوتی. ‏ نباشد 


2۱ 


آن. دوست که بود خصم جات شد 


آن صبر که دام بات شد 


با خود به حضور مده بودم 
خاصه که فراقی درسان شد 
افسوس که شاد_ه ندیدم 
وت عمر عزیز رایات شد 
له دوست ء نیافتم کاس 


دشمت. . به دروخ بدکات. ‏ شد 


کنم که اسر کردی » اه دل 
دیدی که به عاقبت هات. شد 


دل .. بر دگرت .. هم» _ ولیکن 


عاشق به سم کی توات شد 


دی دلی مت مواره _ میرفت 
اشکم بدوید و همعنات شد 
مطرب خزلی ز شوقی بر خواند 
خونابه ز چشم سب روات. شد 
از کری سب رقیب. ‏ بدخوی 
با آن هنه خشم ربا شد 


از سکه علاج درد ست. کرد 
پیچاره طبیب اتوات. شد 


5۹۲ 


قریاد که عشقر یه لو شد 
جات در کف عاشتی 9 شد 
آزرده در که ود و کل ات 


ِ 


دیرینه.. غی که ود ه نو شد 


باه سر زلف او نید 
صد خرس صیر جو به جو شد 


آورد عبا نقاین_ . کویش 


اشکم بدوید. و پیشرو ‏ شد * 


ری 


روزه که تو بر نخیزی 
خورشید پلند 

هر باه » اکر چو تو 
با روی تو در نظر 
یک دل رود ۵ 
کز غمزه" 

ره که کشاید 
جز بر دیع مپر 
سک که 

جر بر خر شیشه گر 
با خاک درت رواست 
گر سره به چشم 


از خواب 
بر نیاید 


شود ماه 
نیاید 


ساق بر خیز و يار بنشان 
تکیت شسته و آت سناده باید 
جان. است پیام اهل دل را 
جله که بهکف نماده باید 
وانکاه حریف ماده و مست 


در دست سب اوفتاده یاید 


از قبله" ابروی تو هر شب 
بسي دست که در دعا بر آید 


تا چند در انتظار داریش 
۳ آی زود یا بر آید ؟ # 
چنگم که از دست تلو فیرم 
از هر سر مو ‏ جدا ‏ بر آید 


با تو دل سب چو بر لیاید 
پم است که جات ما بر آید 


یک لحلله . به کار او فرو شو 
تا کم بکی کدا بر آید 


خسرو که در آبٍ دیده غرق است 
باز ۲ که به آهتا بر آید 


ءِ(۳ 


2۹1 


۳۹ دلی مب پر تس آید 


دل در بر و روح در تت. آید 


ابر آب زند ز دیده بر خاک 


فراش . . هب . به رقتت. ‏ آید 


9۹ 


پارسه که طریق ناز دارد 
گر دل برد» که باز دارد ؟ 


صد مشیوه جانگداز دارد 
در زلف بتان . پپیچ » له دل 
کایت رشته سر دراز دارد 
بیچاره کس که بر در تو 
یک سینه صد نیاز دارد 
در کریه" شوق ء آستیم 
از خوتن. . جگر طراز دارد 


جانا » دل مس به جانب تست 
کنجشک هوای باز دارد ۲ 


بشنو که به وصف عشق ءه خسرو 
کفت خوش و دلنواز دارد 


ما کار به کار کس ندارم 
کس کار به کار با ندارد 


با با مسخن. ست._._ مبگوئید 
کو بوی بیار ما ندارد 


لاله ز چه سرخ کشت » کر شرم 


و 
ت. بار چو 

‌ 

حجو چ ‌ 
خسرو 

از 

ر‌ 

کنارت 


کو 
میل کنار 
-ِ با 


ندارد 


گر شمم . نواعت .. مشو گرم 
زاتش گفتت. زبان . نسوزد 
سه وا نکر رخ تو زا تش غم 
سریایه* دوستای تسوزد 


یاد تو جو در دلم در آید 


چز مغزر استخوان. سوزد * 
سوزد. دل خود » اگر ‏ بکوم 
دل نیست که در زدات. ‏ تسوزد 
آتش به چناس دل در افگن 
کندر غم ‏ دوستانی نسوزد 


از غمزه مسوز سل زا 
تا بنده در آن بیان لسوزد 


زینسان._._ که بسوخت خسرو از آه 
لبود عجب ه ار جپان سوزد 


هِ‌* 


چشمم همه روز خون تراود 
مت داغ و دل که چور تراود 


نتراوم بر هیچ مدم 
کز سردم دیده خونب_ ‏ تراود 


۳ 


دل کر ز تو لخته شد عال است 


کات حال به آزون._.. تراود 


بادیده یگوی راز » لته دوست 
زیرا که روات. بروت.. تراود 
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مت. دست بشویم از تو هرچند 
لیکی. دیده فزوت. ‏ تراود 


عقل سا کسم بکاود 


دام که از او جنون. تراود 


اسون. چه کی به ریش خسرو ؟ 
کیت بیشتر از فسوت._ _. تراود 


۰۱ 


ال نیت که از دا رد۹7 


و ندستر ید تضا نع سد 


فرعوت. چو دید دست موسی* 
کور است که از عصا نترسد 


آت را که چو مصطفیی 7 دلیل است 
در قالله از یار لَر مد 


یوسف . به‌دو کوت._ . مي فروشند 
کو مد که از ها نترسد 


خورشید که چنردار شاه است 
از سایةٌ هر کدا نترمد 


آتش همکی کل است و رصان 
ات را فه جز از حدا نم سد 


خسرو به طواف کوی جالان 
گر سر برود .ء ز پا نترسد 


پیداد غم » ار دلم بگوید 
در نام مب فلک عوید 


اشکم چو زند بر بان موج 


در خرستر ماه خوشه روید 


از غصه" هجر او به جاع 
و رسک دیت نعوید 
سلطا دست شست از پای 


ترسم که از دیده دست شوید 


۰۳ 


لاله بر آید هرطرک کات بت خرامان در رسد 
فریاد بلبل خوش بود چون کل به بستاری. در وسد 


ست خود نجواهم برد جات از سختی, هجرات » ول 
ات عمر » چندان صبر کت کات سست بیان در رمد 


ند خیالش تم شب » جات دادم و کشم خجل 
خجلت بود درویش راء يکدم چو مان در رسد 


شب درمیان کشتکاس. بشنید چوت ایدم 
گفتا که م کر » یک دو شب اینم به پابانی در رسد 


اه دل که بدخو بیکنی از دیدش چشم سا 
معلوم . کردد » . باش تا شیهای هجران. در رسد 


ارفز ميرم پیش تو تا شرمسار دل هوی 
بر تو چه منت جان سرت ؛ فردا که فرمان. در رند 


۳۳۰ 


آزرده تر زان است دل پیشت که بود لول بیس 
ویراله ویرات تر شود جات که سلطا در رسد 


بر پنج روز لیکو چندین ستاز و بد مکن 
تا چشم را برهم زی » بینی که پایان در رسد 
کر خسروا» می سوزدت .از خامیش ‏ رنجه مشو 
پسیار باید تا هنوز آ شوخ ادا در رسد 


۳۳ 


۰ 


در وه _عاند اییت چشم تر » کات شوخ مات > رسد 
لب تشته را خون. در جکر» تا آب حیوات > رسد 


شیپ که من خوار و زبون باشم ز هجرانت ده سکون 
غلتاری بیان خاک و خون تاشب به‌پایات > رسد 


شب بونسم زهره ست و مه وین روز تنبای رسید 
روزم دو دیده سوی ره مانده که جالان عک رسد 


چند» اه صبا » بر روی او کوئی کل خوشبوی من 
اییت گو که در پیاوی مرن سرو خرامات که رسد 


زاندوه و غم بیچاره ست. بالده اسیر و متحن 
اییت دست تیغ و آت کف تا از تو فربات > رسد 


ها ء اب خیال فتته جو» جانم بر آید ز آرزو 
کفر دلاء آخر بکو» کات اسلات. ‏ ع رسد 


۳۳ 


پیچات. چو جعدم از جفا » لاغر چو بویم از عنا 
درهم چو زلفم از صبا کات بو پریشایت کر وسد 
بردی دل حیلت کرم تا خشی از اب شکرم 
ایب رفت باره از سرم تا خود هنوز آت ک رسد 


سر بر مسر شمشیر شد » جان و دل از تب مر شد 


رفتند پاراین » دیر شد ء خسرو بدیشان. کر رسد 


۰۵ 


برناید آ و از دلم » زلفت پریشات. از چه شد 
پیشت . نکردم گریه" » لبهات خندان. از چه شد 
تبرت زدی و ننگری » کیرم که مت ادهم برون 
هم خود یکو کاخر سا صد رخنه در جات از چه شد 
من نبودی یک زمان » آکنون. نیانی سوی من 


کاب آشنا بود آئنان » بیکانه زیسان از چه شد 


روشت. شد اندر شپر و کو » این سوزش پتپاین من 
دور است باره شمع دل ء پروانه بریات. از چه شد 


خوام نه از مپر لبت » بیم پریشان. خواب ها 
بادی ز تو امد برم » خواع پریشانی از چه شد 


از داغ خسرو در جگر خلقی کجا دارد خر ؟ 
عاشق شناسه کاس چنیت. یار و حیراب. از چه شد 


۰ 


دیرینه دردته داشم » بازم هاس آغاز شد 
بود آسانت بر خویت سین ؛ با او غمت الباز شد 
دوش آبد آنن شمع بتان » سس خود ز خیرت سوحم 
کز هر مدت ‏ گرد او پروانه را پرواز ‏ شد 
از بعد عمرته دیدش » گفم بکويم حال خود 
از خت ه اقبال سب چشش به خواب از شد 
زلفش دلم دزدید و زد از بوی زلفش بوی خون 
ست چوت کم بان که خود هم دزد و هم غاز شد 
دی خنده زد بر زغم ست »مرت خود ز شادی کم شدم 


کی کف زر امل کنه درهای رحمت باز شد 


بیرفت جات از دیدئش » او دید و گفت » اه بیوفا 


ست حاضر و تو مبروی » شرمنده در تب باز شد 


چون جات ز تبرش خسته شد » گنت که شد جان دگر 
کردند اشارت سوی او کاب ترک تم انداز شد 


شب مده_ بودم » یاسبان » کر زو نکفتم قصد" 
له پاسان ء فریاد رس کاشب. هات. آغاز شد 


که که شنیدی ناله ام » خسرو » ماد آت لاله هم 


می موزم و اینش مزا » عودی که هه آواز شد 
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مارا لکردی کی حلال از لب شراب ناب خود 
بات ببل کت یک لظر وقتم در آین جلاب خود 


سب خود ز بس ء طاقی بيخواهم از تو حنده 
لیکت تو خون ست بکت در کردت عناب خود 


خلت ز مپتاب رخت شیها به ناله چوت مان 
تو خوش به بازی و کشی چو طفل در مبتاب خود 


زدیک شد جاب دادح » آخر چه کم کردد ز تو ٩‏ 
گر یک نظر ضایم کی » بر عاشق هه تاب خود 


بر آستالت ‏ که کی چوته ز دربانت_ خورده ام 
درویش_ بدخو کرده را فتح ببخش از باب خود 


بسیار عاشق خاک شد در کویت » از اشکم مکش 
بکذار رده زات طرف _ بر طرة . پرتاب خود 


۳۳ 


خوش خفتی زیت پیش تا خاک درت شد بر سرم 
در خاک مي جوم کنو هم مي نیام آب خود 
هم چشم سم از جهات » هم دل کسستم از بتان 
خونایه" چشم و دلم هم همچنات._ ‏ بر آب خود 
چوت در حقر عمّاق. خود » از غمزه دادی داد خون 
بر جان خسرو هم بنه آت دشنه" قصاب خود 


۸ 


مارا چه جان. باشد که تو برما فشانی ناز خود 
بر شیرس‌دات._. تيز کت چشم شکارانداز خود 


صد جالست رخ از تو از مر جان سوخته 
بر چوت من فایع مک بشناس ‏ قدر ناز خود 


جان باخم در کوی تو رنبه شدی » چه کم شود ؟ 
کر طاقت آري بازیش از عاشق جانباز خود 


هرکاه کش از دلم خواهم بر آرم نالةٌ 
که خود به حیرت کم شوم ء که کم کنم آواز خود 


بسته ‏ نمی کردد شی چشمم به جز خون جگر 
پسته چنین بیم بگر شبپا دو چشم باز خود 


دردست اندر جانی_ستب » کس چون من باور کند ؟ 
چون کس ندارد درد مس » پیش که کوع راز خود ؟ 


۳۹ 


نود کشت ختیاوا خویش را کفید تراد و انار 


بیمپوده مت می می بر غمزة غماز خود 


میین تن و خارا دلی » گر گفتم یارا بود 
گر بت ته ایء کی در بشر تر. سیم و دل خارا بود ؟ 


عنبر چسان لسیت کم ا زلف تو» کز زلف تو 
بوی دل آید وین کجا در عنبر سارا بود ؟ 


۳۰ 


ناز و کرشمه آفت است از ببر دلبا در بان 
ورله . به زیبای چه کم نتشی که بر دیبا بود 
گفتم که کر همتای خود خواهي مه و خورشد بین 
گفتا که بیم آینه » کر اییس هوس با با بود 


خفتس. نه تنیا درلحد راحت بود » فریاد ازآن 
خواه که دور از دوستان. مشتاق را تنبا بود 


خسرو » گر از عشقت بود ونیم » مرخ از نیکوان 
باشد کنه. چشم مسا نه روی زیبا وا بود 


۰ 


آرام جاح یرود » دل را صبوری چون بود 
آنکس شناسد حال بین کو هم چو سن در خوت بود 
بر بمت چونس جوزا کمر » آبد به جوزا زا قمر 
یعی که ایب عزم سفر ‏ بر طالع میموت. بود 
گویند حال خود» یگو پیشتی مگر تابد عنان 
این با کس کفتن توان کو از دلم بروت. بود 
ایس در ند از چتی اک پکسست جیب دامم 
چوت ریسا شد تم کندر سکتون . بود 
زات لب که پتها گزد » چون مار در جانم کزد 
ماریه _ گریبانم کزد ع در خور اقسون . بود 


لیی و موی او بر او » آتکس که دیدش بو به مو 
داند که زتجبر از چه رو برگردت نون بود ٩‏ 


جعد و خطش جوم هی زیت تار موی چون خر 
خود عاشقان را در دب سودای گوناگون بود 


رتجم ببادا بر تن » چون مت مبادا دشمن 
مت دا و هنچون نز کالدور هجران چون بود 
وه کات پری وش تاکهات » زیت دیدة تر شد نبان 
از خسرو آموزد ففای » فرهاد » اگر اکنون بود 


۳۳ 


(۱ 


باز آن بلای عاشقان. اینک به صحرا یرود 
دیوانه باز آید همی آلکو اشا مرود 


کشته کسان را سو به سو » خصان خود در جستجو 
سس در بات لرزات. ازو » او آشکارا میرود 
او در ره و بر ست سم » کات ست هلاک آن قدم 
ور خود فواهد کشتم » هیجش مگو تا مبرود * 
از ما زیلتة یاد کت » ویرات دلی آباد کن 
ام‌وز بارت شاد کت ؛ جاه که فردا یرود 
اکر نمی پیوسم در کفت » اه بادر کبوی چمن 


آنجا فشانی خاک مت کات سرو رعنا ‏ میرود 


دل را به حیله ‏ هر زمات. دل میدهم ‏ تا توان 
چون باز از دمم عنان. بسته هاتجا میرود 


نارق را از بروت سیل است دمتی بر ز عون 
اه توسف » اینجا یت که چوت خون. زلیخا بیرود 


اه پاسان._ آنن مرا ء _ تو ئیز پنداری چو با 
لیکن. چه آگاهی ترا زانشب که بر با بیرود ؟ 
کرچه شدم شیدا ازو » هم نیست کام با ازو 


بیپوده خسرو را ازو عسرت به مودا رود 


۳۳۵ 


رطف 


بیخواهد آن مرو روات. کاس‌وز در صحرا شود 
تا چند پیرای چو کل هرجانبی یکتا شود 


صد چشم پاکات در رهش . ویت. دید آلوده هم 
آت بت کو کات شوخ را این دیده زیر پا شود 


گنم » فلانتب دبواله شد » کفتا » چه غم دارد سا ؟ 
عاشق چرا می شد » کنونن. چون شد رها کن تاشود 


بدخوی‌ست. تو آن نه ای اسان ز دل برون وی 


۱ 
عمرم دریت انده رود » جام دربیس سودا شود 


تقوی فروشد پارسا . تا تو ای در نظر 
آندم که تو پیدا شوی بازار او بیدا شود 


چه جای آنن _ کم عاقلان کویند باخود وارهش 
دل کات به عشق از جای شد» از عنل چون بر جا شود ؟ 


۳۹ 


سر مست و غلتاین می به کف در پیش مسجد کت گذر 
صوق که لاف زهد زد ء بگذار تا رسوا شود 


منگر ‏ که خسرو ‏ پیش تو ‏ یپوده وی . میکند 
بلبل چو بیند روی کل دبوانه و شیدا شود 


۱۳ 


جام فدای ام کاق را وان کند 
از تاز چورنت کرد روات » رو دربیاین. جات کند 


کر جور و کر وهمت کند ست رام از جات و دل 
بگذار خود کام مرا تا هرچه خواهد آن کند 
جانا » بر آب چشم مس خنده به وعنانی مزن 
هر قطره کز چشمم چکد » صد خانه را ویرات کند 
آن نم جانة کز غش اندست آنت هم رفته دان 
یک ره به زبر هر دو لب کو خندة پنیات. کند *« 
مت بر دوش جان. میک در آرزوی یک نظر 
پا آنکه دثوار آیدش کر مرا آسان کند 
بارت طیب از جر مت زحمت چدمی بیند دکر ؟ 
عیسی به جان آید » اک درد مرا درمان. کند * 


له آ که پندم آمیدهی کز دل بروت کت راز را 
از دیده فرمانت کشم » کر دل مسا فرمانی کند 


یبوده چندیی تاه خوت. در مسلای مکن 
اسلام ک داند کس ‏ کو غارت اعایی کند 


گر خسروا» خولریزدت پرسش مکی » گرد بنه 


۰۱۲ 


شب کات به مت بر دلم از غصه بیکات_ بشکند 
از چشم طوفان بار مت » از گربه طوفان بشکند 


۳۳۹ 


هراحظه زد غم حاصلم در خاک و در خوت. منزلم 
آن روز کاندر دلم از غزه پیکات بشکند 


گر عاشتان را از ستم پشکست ء او را عیپ لیست 
امیدوارم کات صنم مارا بدیسات. . بشکند 


با آنکه زو دلخسته ام خود را بر او بر بسته ام 
چون عمبد او بشکسته ام خواهم که بیان بشکند 


ژات سنگه جاین #تح مسکیت دل ده سنگ من 
آت شوخ از منگ ین جز جوهر جان بشکند 


‌ 


خسرو به جست و جوی او ء آید همیشه سوی او 
پايش اگر در کوی او دست رقیبا بشکند 


۳۵۰ 


۱۵ 


خاطر له سوی دلیره . هر لحظه با را بیکشد 
آنجا که بارا بیکشد » ایين دل هم آنجا بیکشد 


پاره که از خاطر سا هرکز دی غالب نشد 
خطِ فرایوشی چرا . در دفتر ما بیکشد ٩‏ 


جانا » دگر در کوی خود باد صبا را ره نده 
کو زلف مشکیت. ترا هر لحظه در پا بیکشد 


آمد جیار مشک بو » در خانه شین » لته صم 
کز هر عشرت هر کی خیمه به محرا بیکشد 
اه دل » چه ترسانی مسا؟ طعنه که دشم. میزند 


هر کس که عاشق میشود بسیار ازینبا بیکشد 


له دل » اگر افتد ترا ناگه بر آن مرو نظر 
در زلف او مسکت مکت. کات سر به مودا بیکشد 


۳ 
بر جات خسرو رحم کت کندوه هچرات سر به سر 
از فرقت رخسار تو بیچاره تنبا میکشد 


1۹ 


شمشر کیت باز آن صم بر قصد دلپا میکشد 
جات هم کشد بار غش » دل خود نه تنها میکشد 
خظ که از دود دلم بر گرد آرت لب مبزه شد 
مارا ازان سبزی همه خاطر به صحرا میکشد 


مایل به سرو ۳ او باشد دلر خسته سا 


عاشق که صاحب همت است میلش به بالا میکشد 
آت_ غمزة خونریز او خوم بریزد عاقبت 
سختی دل قصاب را در زیر خونبا _ میکشد 


در عاشتی بت قدم هرگز نباشد آنکه او 


از کوی یار دلستان ‏ از بمر جات پا بیکشد 


عشقت چو کلای ست است » جور رقبان میکشم 
2 
تاجر جفای_ دود را از مهر کلا دیکشن 


چشمم که از هجر رخت » زیت پیش چوت قازم بدسه 
اکنون چو جیجون تشد روان ؛ یلق به دربا بیکشد 


۱ 


ناک وخ جانان ست. بوی کل خندان. ‏ دهد 
خوش وقت باد صبحدم کو بوی آن بستان. دهد 


دی بنده زان سرور روات چوت عشوه بستد داد جان 
اچار پیش لیکوانت هر کاییس ستائد » آس دهد 
دردت که از جانان بود ء راحت فزایٍ حات. بود 
یک درد دیگر آری بود » کو وعده دوبان دهد 


بکشاد از لب خنده وا » بر سرت الگنده وا 


آریه » خدا چون بنده را دولت دهد » آسانی دهد « 


دل از تنم گشته جدا تا خود کیش کوید » بیا 
جات مر رفت بر دو پا تا خود کیش فرمان دهد + 


کرد آت سوام ه سیر وز دل . کشیدم اینقذر 
ندهم عنانت دل را گر زیت بس خدام جانی. دهد + 


۳۵ 


چون بر سرم آن بوالبوس » ناوک زنات راند فرس 
دل زنده باید آنت نفس تا بوسه بر پیکای دهد * 
یک لحطه بقصود بر » بشنو زیان و مود من 
تا اشک خون آلود مت شرح غم هجرانی دهد 
خسرو شبی و يار 2 پیدا » کرش ندهی به من 
کم ژانکه برباید شی بوس دومه پنپانی. دهد 


۳۵۵ 


۰۱۸ 


گر گشت. آت سرو روا روزه سوی گشت. نتد 


هم کل به غنچه در خزد » هم سرو در سوست. فتد 


خاک رهش بر سو کم » بقصودم آنب کات خاک اگر 
افتد ز سر بارت همه در دیدة روشت. ‏ فتد 
منت پذیرم » گر زلد تین رقیبت ‏ کردم 
آرن س رکه نبود بر درت » آین به که از گرد فند 
تيغ تو بپر عاشقان » تیبر تو مر ملصان 


سکین کس ‏ کش دوستی با همچو تو دش فتد 


چوت خاک کردم در ره وصلت همیر بس باشدم 
کی و از تو مسایه" بالای قیر مس اند 


باشد. هوس له عاشقی با از برای شیر 
رعنای عاشق پیشه را چاک ار به پیراهت. فد 


روزت ز خت مت نگر کز وصل گرد داستان 


ثابت که باناسم مهم در کار رد و زت. ند 


خسرو طفیل عاشقان_ . میسوزد ‏ از مودای تو 


سوزد طفیل دانه حس ؛ آتش چو در خرست. فتد 


1۹ 


شیای عاشق را کی میج طرب کمتر دىد 
کز اوک غزه زان بیکالش در بستر دید 


شرین نبا خاسته ‏ گرد لب شکر فشافش 
شرین چرا نبود » بکو » آن سبزه کز شکر دمد 


هر شب که آید بردلم آین غمزة خونریز او 
هرموی, من خارت شود » زا غنچه خوس تر دید 


من کته زک پاسخش » او در سخت. با دیگران 
مب ده روح البم » دم جالب دیگر دید 


از سکه سر ها خاک شد » دلما هم اندر کوی او 
نبود عجب » گر از زبیت دل روید و يا مر دید 


تا سوخته ‏ نبود دل » در وه نگیرد موز من 
آتش کجا خیزد کس » کر دم به خاکستر دید 


گنم که اه خورشید. حشر » آخر ازییت سو تابش 
گفتا که خسرو » باش تا صبح قیامت بر دمد 


۳۵۸ 


۳۰ 


1 


چند ز دور بینمت ه وه که دلم کباب شد 


چند ز غصه خورس خورم » وای که خوم آب شد 


شورش خت هست »ه خود خنده مي زنی دگر 


چند هنوزت اییس عک » چون جکرم کباب شد 


دی که کله نباده کژ» مست و خراب می شدی 


در نظر_ که آمدی ء خال مت خراب شد 


1 
سوخته بود دل ز تو حسن. رخ تو شد فزون 


سوخته تر شود کنون » چون سبت آتاب شد * 


رخت وحود سب همه غارت فتنه.. کشت تا 


هندوی_ طرة توام. رهزن خورد و خواب شد 


گر غم خوینی کومت » خشم کنی » چه حیله » چون ؟ 
قصه" من ز روز بد در خور این جواب شد 


۳۵٩ 


خسرو خسته درد خود گفت شب به محلس 
1 ۱ 
دیده روشنار. همه غرقه به < ۱ 
1 خوت. ناب شد 


سال ِ 7 
لو است و عشقی نو عشرت_ یار سس چه 
یت که ز زاری و فغات. شخص 7 4 
ض نزار سب نت 


گر قلک ستیزه 
‌ | ستیزه گر » مسپر مای_ کیندگر 
کم ست کر مر تکار مرن چه شد 


گر نت مت ز خشم تو خسته" تم خمزه شد 
باد فداش کو برد جات فکار مت » چه شد 


آو بر ار از یخودی ‏ می نرند _ به گوش او 


تا خبرش کند ز سب نله زار سس چه شد 


غم رخ چوت زر سا . سود بر آمتانی او 
گبر که خاک شد زرم سنگ عیار من چه شد 


خروم و چو طوطیاین ء در هوس شکرلبان 


تا شکرت به مین دهد » خنده پار بت چه شد 


۳۲ 


چوت. ز سم صبحدم زلف تو در هوا شود 
سنکگ بود ته آدمی » هر که ه مبتلا شود 


هر سحرت که ترک مر سر ز خبار بر کند 
یس که از م‌دنات... هر طرقی ... قضا شود 


حست. تو هم به کودی اآفت شپر کشت اگر 
رت چه که هست فرف بر کذرد ۶ بل نود 


یت همه لسخه کین مي ببرد ز روی تو 
کر نه به مبر و مه رسد بسن تو بگوء کجا شود ؟ 


بادر خرزات. که بشکند شاخ جوانی چمن 
بر سر زلف » او شی بر گذرد ء صبا شود 


2 


سبزژ خط . بات مکت._._ تا بکم نظارة 
پیش که دریات کل سب تو کیا شود 


بر سر کویت از طرب ء گو چه غلط شود ما؟ 
وعدة وصل تو شی » گر به غلط وفا شود 


شاه سوار سر نگر. مست و خراب مبرود 


هرکه رخ چو باه او دید» ز تاب میرود 


۳۳ 


کرده خواب اله ها ای بر ۱ 
خلق دوان. که ایتک آن خاله خراب رود 


چشم یدش مباد » ارچه ز هر 
چشم بدو رسد بسکه ‏ شتاب ‏ یرود 


تی مژه که خطا بر دل خلق میزئد 
هست خطای مطلق آن » گرچه صواب یرود * 


سیر ینش کی » زانکه غفته یک هی 


چونش ابیخ » از خوشی دیده به خواب برود 


جان به موس به سوی او چرخ ز ان هی دود 
جوت مکس که بو کنان. موی شراب مبرود * 


سه 


وه چه حیات باشده ای کز غم تو مبشتیش 


او ز بیات شام خم شب به عذاب رود 


کربه به یاد تو ما ست خراب میکند 


خون من است يارب » ات یا می ناب بیرود؟ * 


دی به سوال بوسه" خواست مسا ند کنون 


خسرو خور. گرفته . بت بر جواب یرود 


1۲ 


هرکه چو نو به نیکونی آفت عقل و جات بود 
خون هزار -ه کنه . ریزد و جای آن بود 
مائد زبات و دل _ بشد از عم تو ما و خود 
عاشق خسته ‏ تا بود . بیدل و -زبات. بود 


تو به کمیت آنکه مت کشته شوم به کوی تو 
مت به دعای آلکه تا عمر تو جاودان بود 


توبه عتاب حاضری » چوت به منت . نظر ‏ فند 
بن. به قصاص راضم » گر ز توام ابا بود 
تب ژ عتاب چشم تو بد تکم که در جهان 
تندی و خشم و بدخوی عادت نیکوان بود 


در سر و کار عاشتی » هرکه نباخت خاد و ناد 


عاشقی دوست لیست او » عاشق, خان و مان بود 


دولت ال توین, حِ سوی سرت دا گذر 
تو کذره کت ات طرف دولت ست. این بود 


۳ 4 
چوت تو به باغ بگذری کل لرسد به بوی تو 
۳ ۰ تاکز رواب نود 
زلف گذشت بر لبت . تیره شدی هه روی من 
پوس کسی اکر زند » موی منت کات بود 
خسرو خسته را چو جان در سر و کار عشق شد 
7 


پوسه . بضایقه نکن » ناش به جای جان بود 


زلف تو باز فتنه را رشته دراز میذد هد 


خط تو اهل عشق را سبق لیا میدهد 


میکش و سیزبات مسا » زیت روش که هر زمان 
چشم تو جان همي برد » لعل تو باز بیدهد 
کشتین نتد از تو به تادم نسیه از کسان 


کاب حیات لطق را عمر دراز میدهد 


محل سک چو مت لافر وفایر آن شیی 
کز دل شیر و اژدها طعمد" باز . میدهد 


از که کوش مکت » که غم جات مت خورد 
آتکه دی هزار جات راتب از بیدهد 


شت شب میه ماه کرد فراق بسملم 
طرفه مود د که او بالگ از میدهد 


ری 


بر ۳ همي کند مایه" عشق ام ها 
کریه" خوت. ‏ کش از دلم سبحه" راز میدهد 


گر پسر سبکتگیین دل به ایاز میدهد 


۳۹ 


هرکه دم به‌یاد آت. دلی مد لتا زند 
شاه پیاده بر درش آید و م‌حبا زند 


در همه عمر یک لفس . روی ‏ نتام از درش 
گر دو هزار ما طعته ام از قنا زند 
بر گل تاه رنگ و بو برگ و نوا اکر نبود 
لاف بت از چه رو بلبل خوش نوا زند 
همنفس ز کوی او غیر صبا . ندیده ام 
کو نفس به پیشم از رهگذر صفا زند 
ناله" زار شد روات جالب دوست » اه صبا 


زود رسای که حلقه" بر در آشنا زند 


میل مرشک و خورس دل ‏ چند بود روا » بگو 
تا که ز روی مدسی دیده به روی ما زند 


تین 


به چه کار آیدم آن دل که نه درکر تو آید ؟ 
3 در آدن دیده هزارانی کد ه بر خار تو آید 


آنچد مت دیدم . ازآنت غمز؛ عم مبر تو» یارب 
بیش آت نرکس. خونریز جگر خوار تو آید 


4 


کشت بیاری شیهام مزا این بود آن را 
که یمان مت بدروز .. کرفتار ‏ تو ‏ . آید 


گریه ها در ته دیوار تو ریزم که گر افتد 
بر ست افتد نه که غیری ته دیوار تو آید 


منت . سنگ ژنات .. برسر و بر دیدة عاشق 
با چنان کوکبه گر بر سر بازار تو آید 
جات که بگرخت .. به تلخی فراق تو ‏ سانش 
که یه دریوزة . لبهای شکربار . نو آید 


۳۶۸ 


یست افسویی ؛ اگر چرخ بسوزد همه دلما 
صر په سر سوخته است آچه نه در کار تو آید 
نیست غم » کر به شکنجه رودم جات به جز آم 
کیت. بلاست په سر طرة طرار تو آید * 
جان_ خراش است ‏ سخنیای ‏ قرافيدة خسرو 
ما نخواهم که ایت. ‏ سرخ به زار تو آید 


۳۸ 


خرم آن روز که دیدار تو پیش نظر آید 
فایع آن عمر که به دیدن رویت به سر آید 


چه خر مد دلان را ز خراش جگر ین ؟ 
درد جات ست که پیات به دل حاتور آید 


دل گمگشته بارا خبر » اه دوست » چه پرسی ؟ 


دل نه زانگونه ز ما رفت که از وه خبر آید 


هدف تی تو جاة ست به جای سیر اینجا 
چو کنپکار منم » نیز مرا بر سیر آید 


چوت نکه در تو کم » ات دو جهان. هدیه" رویت 
حاش نم که مرا ردو جبان ‏ در نظر آید 


ِ 


مت شبی دور ز رویت » خبر از روز ندارم 


آفتاب » ارچه همه روز دربن خائه ‏ بر آید 


۳۳ 


منم و گوشة کوی تو همه شب » مگر آن سو 
روزه . آلوده . به بوی نو نسم سحر آید * 


چند کر به سر کوی تو چون ابر بهاری ؟ 
ایب نه آه ست کزو یک کل مقصود بر آید « 


کریه" خسرو بیچاره » بتا ء سبل نگیری 
که خرایی کند آب سیل که از چشم تر آید 


۳۹ 


چندکاش دگر. ار چشم نو در ناز عاند 
له بسا دل ‏ که درآ طرة طناز ‏ عائد 


کعبتینی نو که غلتانی ازا چشم مقاس 


اه بسا میل ‏ کزآن چشم روات.__ باز عاند 


خام اندر دهت. انکشت بکیرد ز دمانت 
وز دهاش ار کشی انگشت دها. . باز عائد « 


روی تو دیدم و خط دود رسانید به چشمت 


ترسم ال دود به دنبالة از عاند 
ژر ندارم ز ی وصل » تن دارم چوت. زر 
لت لت تیور به دندات ‏ به تدر کاز عاند 
از کم کت که نکونی به کس دیر عائد 
ژشت باشد که کون برود از اند 


۳+۵ 


دل خسرو ‏ به جفا سوخی و راز بروت شد 


پردة دل چو بسوزد ز کجا راز اند ؟ 


۱۳۰ 


باز شب افتاد و مارا دل هانیا شد که بود 
باز جام را مان آغاز سودا شد که بود 


عشق کینه نو شد » الب دل » شغل غم وک که باز 
فد در جاین»هم باققات زرا شتا ند 1 


ما و بت را سجده ات پس » آن هم ار اقند قبول 
کات همه زهد و عاز رسمی از ما شد که بود 


پاعال م‌کم کت ؛ ویت بگو هر دیت 
آلکه شبدیز سا خاک قدسبا شد که بود 


توبةً آلوده خسرو کرد یک چنده و باز 
مثت ایزد را که هم زانگونه رسوا شد که بود 


۰۳۱ 
دوش با بودم و آن مپرو » شب سبتاب 
وروی او کرده ست لطفی » زلف او در تاب 


داستان_ عشق کز ابروی او میخوالد 


سور بوسف نوشته بر سر مراب 


بهر سجده پیش پایش هم به خاک پایر 


دیده را هم عاندم » کرچه در غرقاب 


ىِ 


بود 
بود 


دل 


بود 


او 
بود 


شکر ايزد را که رخ زردی ما پوشید» نیست 


سرخی چشمم به پیشش هم ز خوس اب 


بر لبش بود اععاد مس »مگر جات شد 


بود 


او 


آنکه روح اه لت برد » آت. قصاب بود 


خسرو آن شیبا که با آن آب حبوات زنده داشت 
آنهمه یداری شبیا. ‏ تو کوی خواب بود 


۳۸ 


دپٍِ 


اه خوش آن وقم که آن بد عهد با ما بار بود 
یت بتاع درد را در کوی. او بازار بود 
بوستانها کندر او بودم خوش ‏ با دوستان 
آت همه کلپا . تو پنداری سراسر خار بود 
پارها . بیتم به‌خود آن عیش را یاد آورم 
کات هات. م‌رست یارب کندر آت کلزار بود 
مس که کفتم چاشتی کت .دب ام بود بد 
یک متصودم دوای_ مین اثکار بود 
گر دلم دشمت کرقتی ‏ اینچنینش ‏ هم مسوز 
کاخر ار امفز دشمت کشت » وقم يار بود + 
دوش بروت. رضم خوابه" دل پیش چشم 
عقل را رم کردم . کاندر آت. ‏ اغیار بود 


دیده کر اردا مرا خی ند ار ود 
زانکه سکیت. بر مت سیار شب‌بیدار بود 
تا نگوی » ساقیا » کز ی چنیت هه خود شدم 


داروی بیپوشم آن شکل و آن رفتار . بود 


بم تیغم لیست » لیکت این سر کم بت را 
دوست دارم که زیر پای تو بسیار بود 


شب همی گشم عسی ۰ ابدرفت در دنت اما 
درد کردش دل » ز بس الیدت ست. زار بود 


خسروا . دل ‏ بد تک از نام‌ادیپای دهر 
کامات را کیت همه يا م‌دم هشیار بود 


13۵ 


1 


ات خوش آنن. وقن که مارا دل به جای_ خویش بود 
کم کم خویش بود و رای رای خویش بود 


ف‌ 
در هوای لیکوانین . مي نود تا از دست رفت 
چوت کند مسکیت. » گرفتار هوای حویش بود 


خلق کوید ترک دل چون کردی » آخر هرچه بود 
دیده و دانسته بود ‏ و آشنای خویش ‏ بود 


چوت نگمداوم که تس خوباین نبو‌ی یک زبان 
حاش له دل نبوده ست » ای بلای خویش . بود 


منت به غیبت بد نگوم آن غریب. رفته را 
زانکه کر بد بود و کر تیکو» برای خویش بود 


دی ما در خون. ‏ بدید و رخ بگردانید و رفت 


مت نیت داغ » پشمان از خطای خویش بود 


له سلالان » به جاه کات پسر حاضر ‏ بود 
کیست باری دل که بتواند به جای خویش بود * 


بار مت ارچه . بد مست. . بر زبانش میگذشت 
لیک بیدا دلش سوی دای خویش بود 
از کجا مست آندی» اه مه» که غارت شد از 
پارساة را که مشغول دعای خویش بود 


بنده خسرو ‏ جات شیرین. ‏ در سر و کار تو کرد 
کامده پیش بلا سکیت. به پای خویش بود 


۳۸۴ 


۳۲ 


تا جهان بود » از جپانت. هرگز دلم خرم نبود 


خرمی خود هیچگه کوی که در عالم نبود 


گرچه کار عاشقان پیوسته ابا نداشت 
اینچنین یک بارق هم ابتر و درهم نبود * 


عم بروت زاندازه شد مارا و دل برجا عائد 
اه خوش آنت وق که دل بر جای بود و عم نبود 


غم همه وقت و طرب یکدم بود» باه ما 
در عام. عم مي انديشم ‏ آن. یکدم ‏ نبود 


چرخ اکر بد با دل خرم بود » با سس چراست ؟ 
تا دلر ست. ‏ بود » بارته ‏ هیچگه خرم نبود 


با دلر جروج رتم دی . به نکان. ‏ طبیب 
حقّه را چور باز کرد » از بخت مرن مهم لبود * 


۰ 


۳ 
فِ 


گفم ایب غمپای دل برون. دهم تا وارهم 
در هه عالم یسم هیچ جا رم نبود 
آدسی خوشدل نباشد » گرچه در جنت ‏ بود 
آدبی خود ‏ کر تواند بود » چوت. آدم لبود 
دهر ‏ با م‌دم تسازد » زا خران. دارند کچ 
ورنه ات مدار ."در ویرانه او کم نبود 
گر توانی » خسروا » دل را عارت رن » ازآنک 
در جبان. کس را بنای آب و کل کم نبود 


چشم يارم دوش 
و تکبر ضمزة 
تاب زلفش برده 


وز فروغ مر رویش 


صبح صادق از 


هر دعاهٌ را که 


شد گریزات. از 


دوش دیدم ه گبات. ‏ با در رکاب 


در دروت._ . دیده 


چوت خیال روی او 


تا به گوش او 


هردو صحت. دیده 


۳۵ 


هنکام خواب آورده بود 
شوخش عتاب ‏ آورده بود 
بود از چبرة شب تیری 
ماهتاب آورده بود 

سر اخلاص ‏ پر رویش . دید 
از حق مستجاب آورده بود 
خیال روی او مبر از هلال 
آورده بود 

دارم روشنانی را به خواب 


در دیده خواب آورده بود 


رساند.. ‏ چشم دریا بار من 
پر در خوشاب آورده بود 


۳۸۵ 


تام خسرو شپر ایام شد ء کز بهر عام 


هنچو دولت رو درآ عالی جناب ‏ آورده . بود 


شب سید آن شمع کو عمرنه درون مینه 
شعله می زد هرچه در دل آتن دیریند 


پیش آن غراب ابرو . جات خلقم 
همجو انبوهر کدا در مسجدر آدینه 


سب دام زار زازم ایب چنیت. بر چه کرد؟ 
وه کدات وه که شای را چه خشم و کینه بود 


رشکم از آلینه. کو نقش ‏ ترا در برکشيد 
ژانکه در صاق رخت هم لقش آن آلین بود 
صوی ما دی بت دید و پرستیدش » چنانک 


الم شد ذکر هرموخ که در پشمینه . بود 


کرد بر وک قلم » بس لسخه از خطّت گرقت 
سوخته خونه که خسرو را درون سینه بود 


۳ 


ست ز جانان گرچه صد اندوه جان خواهم کشید 
تا پنداری که خود را برکرانی خواهم کشید 


م‌دیان » _ از مت چه بیخواهید آخر ء وه که من 
پای از کویش به کفت م‌دبان. . خواهم کشید 


بیق ازییتب نبود که بکشندم ء بخواهم مست رفت 
آشکارا در برش کیس وکشانی خواهم کشید 


مب نم زانها که از خوبا بتابم سر به تیغ 
هرچه آید برسرم از مر شان. خواهم کشید 


آب چشم عافتان . تا بیرود  .‏ خواهم فشاند 
کب از تیکوات ‏ تامیتوات خواهم کشید 


گر ترا بیم مگوءه جالا» که چشمت بر کشم 
هم سا فربا که مرب از دیدکاتب خواهم کشید 


۳۸۸ 


له خروس کنک » آخر روز خواهد شد گپی 
هم سرت خواهم برید و هم زبانس خواهم کشید 
دل که کم کرده ست خسرو » پیش او آخر کی 
خندة خواهد ازآان کنج دهان._ . خواهم کشید 


۳۸ 


باز از رندی علم بر آبانی ‏ خواهم کشید 
روز پری جام با بار جوان خواهم کشيد 


۳۸۹ 


تم غمزه ترک چشمش از کات ابروان 
سوی سینه . گرکشاید » مس بهجات. خواه مکشید 


پیشکش آرند هریک میم و زر در پیش او 
مت دل پر خون و جان. اتوا خواهم کشید 
بگذر » اه ناصح » ز من اموز بگذارم که باز 
جام مب بر روی بار مبربان خواهم کشید 
گر مددکاوت ."ند از اختر. مسعود. ...من 


ابشب از لعل لبش ‏ راح رات خواهم کشید 


سوی خسرو التفا  .‏ گر عاید آت. سوار 


زیر پايش سر چو خاک آستان خواهم کشید 


۳۹۰ 


1 


صبحگه » یارب » حدیش زان دو لب خواهم کشید 
يا شی از دست تو جام طرب خواهم کشید 


گر بر آت خمخانه" جان._ . دست خواعم یافتن 
ساغری از آب حیوان. تا به لب خواهم کشید 
گفتی امشب زلف بر دستت نیم تا مي کشی 
ده که من تاره ازنسان. تا به شب خواهم کشید 
گر کشم جعد ترا » کوی مکت. ‏ ترک ادب 
عاشق و سم ز مس ناید ادب » خواهم کشید 
موز دل تاک نبا دارم » بروت خواهم فکند 
دود از جام بر آمد » چند تب خواهم کشید 
بوالعجب شد کار مت از ناله" زاوم » هنوز 


مت دریت عم اله‌های بوالعجب خواهم کشيد 


؟۹« 


درد سر است ٩‏ 4 دود اب درد ۰ 


خسرو هر شیی شور و شخب خواهم کشید 


از لبت کر خطّ بیگون مر برون. خواهد کشید 
از یکی کنج ده شد دل فزوت. خواهد کشید 


گر بروت._. خواهی خرامیدت... یکی باکت 
آنکه پا در داسبر عصمت درون خواهد کشید 


روی اکر آن است » ره موی بلا خواهد ود 
عشق اگر ای است تا حد جنون. خواهد کشید 
کم دل بگذار در دبال زلف » از بهر آنک 
موکشان در خاک راهش سر نگون. خواهد کشید 
سالها بگذشت و غمپایر نوت کمنه نشد 
مت ندانسم که ایب غم تا کنو خواهد کشید 
بر میت ایشب شحنه" هجران قوی شد » آمده است 


غصه" دیرینه را داغ بروت. ‏ خواهد کشید 


جان. خسرو بر لب آند » تاک ایت سکین. هنوز 
حنت عشق و جفای چرخ دوس حواهد کشید 


۹۳ 


۱۳۱ 


خوبرویان . چون_. به سلطانی علم بالا . کشند 
شیر م‌دان را به زیر تیغ جالفرسا کشند 
جان کنان شب زنده دارند اهل_ عشق و در سخن 


هبح وار از آفتاب خود دس با شید 


پر عاشق پيشه ام » به کیت مصلای ...مسا 
خدمع را زیر بای شاه رعنا کید 
بسکه از رفتار خوش پای تو در جام نشمت 
رخنه گردد جام » ار خار ترا از پا کشند 
از کرشمه لام الف کت زلف را بالای خویش 
تا ازآب بر نام هر میروی نام لا کشند 
وصل_ مس ایت بس که خوت. مت بریزند و ز خون 
نقی سست. با نقنی آن صورتگران یکجا کشند 


۳۹ 


باوجود خویشتت. ‏ بارا دوئی باشد ولیک 
۷ 1 1 شِ ت 
پاک نبود گر کسان. اوه به فرق با کشند 
ی 

خسته حال خسرو از شیریی عيش و شاط 
بر کشیدی راست همچوت هسته کز خرما کشند 


۳ 


باز 5 ِ ‌ 
ز کل یشگفت و کرویان. سوی بستان. ‏ شدند 
مرب و بلبل مم در نغمه و دستان. شدند 


5 ۳۹۵ 


میپان دیگرت بود او به باغ و ستت. ‏ به وشک 
3 خ 


جمله م‌غاش چت از آو ست. ‏ بریات شدند 


چون کی يم » تو یاد آق و جات پاره شود 
اینیمه سرهای شنچه ببر جات پیات شدند 


باغ حاجت نیست هم در کوی خود بیت کاهل دل 
خاک کشتند ‏ اول و آنکاه کل و رجات شدند 


دولت حستت . نزور بادا که لیکوتر شود 
اینیمه دلبا ‏ که از اقبال تو ویرات. شدند 


می شدند اهل وا مبان رویت بلکه شان 


بر جگرهای کیاب خویشتت. ‏ جات شداند 


لاف عشق و وصل باران » ای نذات نائد بدان 
حاجیان در کعبه باندند و به ترکستان شداد 


۳۹5 


خوش 
با خیالش 
تا بالشٍ 
را ش در بستاینی 
کس ‏ با لاور خویش 
نکه هرکس ‏ ب 
ژ 


1۲۳ 


نظر بر جچده کافر کیش خوا 
» ۱ 
سر فر ج او ۳ 0 
بر اشق بیخ یش او خوا هد 


ت۱۳ لبت » _ بیچاره 
‌ 
۱ ۲ 1 8 خواهد 
7 ۷ 1 بر ریش او خو 
. کزار خنده 
رِ1 عک 


۳۹۶ 


شوم 


هدند 


یار ترکش مه رن کل لاه بر عزم شکار 
تا کدایین خون گرفته . بیش و خواهد ‏ فتاد 
کشته" شستر و یارب » به روحم ست. رسان 
هر خدنگی کات بروت از کیش او خواهد تاد # 
گر لیندیشد رقیب او  .‏ بلای عاشقان 
هم بر آت جات بلا تشویش او خواهد . فناد 
چند ازیت در کار سس فرویش ده » زیت آه کرم 
هیچکه آتش درات فرویش او خواهد تاد ؟ 
آنکه بیگوید که دل نذهم نه کس » آخر کی 
پیش چشم شوخ کفرکيیش او خواهد فنتاد 
خون.. خسرو بیخورد » ترسم که آن رعنا سواز 
ناکهادت زآه دل درویش او خواهد فتاد 


9" 


باز کل بی آید و دل در بلا حواهد فتاد 


شورشی در جات هم سابان._ ما خواهد . فتاد 


باز آن يار پریثات کار در خواهد ‏ وسید 
عتل و جان و دل ز یکدیگر جدا خواهد فتاد 


باز آن سر خرابان در چرن. خواهد گذشت 


له سا دلها کزان زلف دوتا خواهد فناد 


تازه خواهد شد ز سوز بلبلات ‏ داغ کین 


آتش هردم به جان ببتلا خواهد ‏ فناد 


اندک اندک برود آن دزد دلما سوی باغ 
بان ینک نا ز زره ند آشنا خواهد فاد 


ل 


تا ز مستی بر که خواهد اوفتاد آنن چشم مست 


تا کدای خون گرفتد در بلا خواهد فتاد 


۹۹ 


جز صبا کس ی لبوسد پای او زیت پس رهی 
خاک گفته در ره باد صبا خواهد فتاد 


لیست آت تم که يابم نم خورده زو شراب 
لیک مي ترسم که آیت جرعه کجا خواهد فناد ؟ * . 


چند ازین مودای فاسد » کانی بت آبد در کنار 


خسروا » گوهر نه در دست کدا خواهد تاد 


۳۵ 


دل ز دست مر برفت و آرزدی دل ‏ اند 
وز مت اندر هر مر کو گفتگوی دل اند 


هرکجا ‏ بیم غم دل وم و کوعم ازانک 
بر زبادب افسانه‌های آوزوی دل اند 
خورد ‏ دربالش آنه خوش کنون کز چشمبا 
بر در آن_ آشنا . میل ‏ از جوی دل اند * 


چشم تو بیکرد چوان بازی از ببرو» ول 
عقل و جات لاف حریفی . زد » از بوی دل ‏ اند 


نرخ جام یک نظر شد » بیت یکی زین سو , ازالنک 
دیر شد کیت وخت کاسد پیش روی دل عائد 
شرسسارم از سکات_ کوی تو زات کز رهی 
دل تو بردی و به گرد کوی بویر دل . ماند ‏ 


۳ 
۹: 


و 
رن ت 


بر سر کوی 
خسرواء گر 


عاشق گم کشته 


تو می‌ترسم که جان هم کم 
جستجوی 
یادکر ای فتنه ها 


۱ دل به زلفت خوگرفت 


ٍِ 


ز 


خوی دل اند 


۳ 

۱ 

3 

2 

3 

»۳ م 
ك " فا ۰ 
5 1 

3 

3 3 


دل 
غرم بر مت لافشت 
قضا 
ماد 


کند 


1 


رقتم از چشم و در دل حسرت رویت اند 


بر شکستی و بدجانم ‏ لت کیسویت اند 


سرگذشتی ‏ بشنو از سب » داشم وق دل 
سالپا شد در فرامشخانه" مویت مائد 


دی خرابان_ میگذشتی خلق بیدل مانده را 
گریه ها پیشت روا شد » چشمها سویت ‏ ماد 


مد سب یت که چوت شب بازگشم از درت 
کلبد باز آند و جاینی_ . برسر کویت ‏ مائد 


کردلت ‏ آزاد باد و خوت ست. . در کردم 
چوت به کشتت. خوگرنتی و ها خویت عائد ‏ 


رفت جات پر هوس_ تا بوسد . ابروی ترا 
هم درآنن__ بوسیدین._. غراب. . ابرویت ماد 


اتشض 


ات شی کیت و گذشتی گیسوی مشکی تکشان 
تا کنوت مس که تو بگذشتی و بوبب ماد + 


بوکه باز آید دل و جای گرفتارم ز تو 
از بدت گفتت. زبات. ‏ در کوی بدکویت اد 


ات به گفتس راست می آید که خسرو » خوش بزی 
چوت زید بیچارژ کز دیدت روبت . اند 


۳ 


عافقانی ‏ لقل غمت ‏ يا بادة احمر ‏ خورند 
کرچه غم تلخ است » بر اد تو چون شکر خورند 
رفت عمر و خار خار نخل بالایت لرفت 
له خوش آن م‌غان کزآن شاخ جوانی درخورند 


مد آی قابق . کندم ‏ که برامد . به راه 


مدا در خاک هردم حسرت دیگر خورند 


روزها بگذشت و از ما یاد نامد در دلت 


الب عفاک انته غم بارات از ببتر ‏ خورند 


خورس فرو خوردم » پس آنگه ساقیت کشت » ازانک 
٩‏ اه فاد "فربر کت وزند 


گر ماد لیست » باره طعنه هم چندیت. مزن 
کس ندیده ست اينکه پیش از انگیی. شگر خورند 


۰۵ 


ما ز هر موز هجرانم  .»‏ عک پابم وصل 
دوزخ آفامای چگونه شربت کوثر خورند 


اه ترا خاره به پا لشکسته  »‏ دانی که چیست ؟ 


جان شرا که شمشی بل بر سر خورند 


سوی خسرو هان و ها بوة بیاری » لته صبا 
هرکجا بستاس. به کوی ه غمی ساغر خورند 


۳۸ 


شپسوارا که فتح قلعه" دیس . کرده اند 
انلس همت از دل‌های سکیت. . کرده اند 


پا کبازادن سر کویر خرابات ‏ فنا 
در مقام مرفرازی خشت بالین. ‏ کرده اند 
سنگسار ‏ لعنت. ‏ جاوید ص ابلیس وا 
از برای کوری چشات._ خودبین. . کرده اند 
آهوی چیت. را جگر در فه" سودا ‏ بسوخت 
تا حدیث سنبل زلص تو در چیت. کرده اند 
جلوةٌ فرهاد . بت کز غبرت. آن خسروان 
نام خود ناش نیت لحل شبریر کرده اند 


حلقه" زلف تو دار هر شب در گوش دل 
گرچه او را حلقه" از ماه و پرویت. کرده اند 


زاهدا_. تسبیح._. بیخوانند و خسرو .ام دوست 
ذکر هرکس آغنان باشد که تلقیت کرده 


عاثفان. تو ز تو تاصبح در خونابه 
کرچه بپر مصلحت پیشت به لاخ و لابه 


زار ینالند و ستاننده اکر جام 
کرچه هر شب تاسحر چون ماهتش بر تابه 


اند 


اند 
اند 
بود 
اند 


چنگ مس اله است میم خون جگر واصحاب تو 
همنقین. بربط و همزائوی . غرابه اند 
تا تو دست جود بکشادی » فلک کار مائد 
اختراب در هنت کنبد صورت کربابه اند 


آفت خسرو شدند این هر دو چشم و لاجرم 


ست. زشان درخون. و شا از خویش در خونابه اند 


۰۹ 


1۵۰ 


چشیبا را گوی کیت از و کرشمه کم کنند 
ورن ترسم ‏ عالصی را خسته و درهم ‏ . کنند 


هم شکّف جات کنند و هم بس خون دل آب 
شانه و آنه که زلفت را خم آندر خم کنند 


مهم از لیپات یجوم بدیت جان_ نکر 
وای بر ریش که آت را از عک س‌هم کنند 


بر درت عشاق خوبت کریند و رو و بو کنید 
چوت. زنات__ از گربی دل .. شعله" مات کنند 


چشم مشتاقالت از خون بسته گردد د ز آب 
باز تکشابد مگر بازش هم از خونم کنند * 


بند ‏ بر عاشق بدا . بائد که . باشد ‏ بر چگر 
اتوات را زحمت جات و داغش هم کنند < 


۳۱۰ 


دم که بریادش بر آید باز در تس چونن. رود 
وه بدیت خواری چگونه باد آرن همدم. کنند * 


لت صبا ء آانکه دل سنک الد ء» بهر ما بگوی 
ما ز عم مدیم دل از مر ما هه عم کنند 


خسروا » جان دوست میداری » ز جانان دم مزن 
شاهدان. باید که کار شبرم‌دان. ...کم کنند 


۵ 


ژاله از ترگس فروبارید 9 رل 1۳ آب داد 
وز تگرگٍ روح پرور مالش عتاب داد 


چشم ست او که سژکان را به قتلم یز کرد 
خنجر زهراب داده در کفر تصاب داد 


هر خدنک غمرة را کلو به شست ناز بست 
آب خدلگ اول نشان. بر مین احباب داد 


باز آن ابر کات غمزه زن. قصد که کرد 
چم او باره ز نژان اوک پرتاب داد 


وین کجا باند ز چشم و ابرویش زینسات. که او 
رک ستر کفره را راه در مراب داد 


بوم_ 


۵۲ 


دوش بوی کل میا از آشناث ‏ یاد داد 
چات کربات پاره کرد و خویش را برباد داد 


ترسم از برده بروت افتم چو کل » کایت باد. صبح 
زا کستانیا که روزه با تو بودم باد داد 
جز خرای نابد اندر جاغ از بنیاد عشق 
گرچه هردم دیده خون. تو دریت. بنیاد داد + 


پیش ازیت آباد بود اییت دل که مستی در رسید 
وت ملای صوفیات. در خانه" آباد داد 


بشنو »اد حاکم »زا دعوی خوت بر یار خویش 
کشتکات. عشتبازی را تشاید داد داد 


چون نوازد خوبرو آلگه کشد ؛ خود فتنه بود 
ساغر شید که شریت بر کف فرهاد داد 


مر نشسته عردم و از دیده خوت. پیش افندم 


مت دل خوت گشته خسرو را چه پیش افناد داد ؟ 


۹۵۳ 


آت همه دعوی که ال . عقل دعوی دار کرد 
دید چوت_ رویت . به عجز خویشتین. اقرار کرد 


۳ 


رغْ بداری._ شبیای غم روش لبود 
خفته بودم پیش ازیت » هجر توام بیدار کرد 


سبعه کر زثار شد بر مشکت » اه پرهیزگر 
کینچنیت ها آدسی از هر دل . بسیار کرد 


درج یاقوت لب لیلی مقرح هست » لیک 
تک لوات بچاره جتوتن را بداتت.. عشیار کرد 
دالد آن_ کز کرخاین. خورده ست خاره بر جگر 
کزچه بلبل در کستاسی . ناله‌های زار کرد 
دارد اندر دل غباره وقت. تست » له کریه » مان 
کار کت اندر دش کر میتوانی کار کرد 
سنگدل يارا  »‏ اثر در تو نکرد آهم که آن 
کشت اهل درد را یدرد را افکار کرد 
بامسر بیار شرینت گشت حون اجل 
ژالکه عشتت چاشنش خویش با آت يار کرد 


هرچه خسرو پیش ازیت. در پیش خوبان. مجده کرد 
پیش عراب دو ابردی. تو استغفار کرد 


۵۲ 


یارب » آت. بالا مگر از آب حیوات. . ریختند 
يا بس جان کسان بگداختند » آی. رشتند 


شیر جانهای شیربن برکشیدند. از نضست 
وت تت. ازک ازات. شریی جات رعتند 


تطص 


هرکجا خوه رت از رویت » ملاحت مایه بست 
چاشنی گوانس_ خوین در کدادن_... وختند 


زیت هوس_ کز رای یکرانت فرو شانند . کرد 
آبروی خویش بسیاره که خوبان ‏ رختند 


عيثي تلخم با خیال لعل جارس افزات هست 


شربت زهری که در وت آب حیوان . رتند 


شعله بی خیزد ز کور کشتکانت کاه_ ور 
بسی که زير خاک با دلهای سوزات. . وختند 


همچو چشم نا مسلان تو ‏ رحمت ‏ نه اند 
کثرات. چیت. که خونبای بسلان . رتتند 


از کناو نیکوانی یارب » صا سوزی ‏ عضست 


گرچه آن دم کشان ‏ خونیا فراوات. ‏ رختند 


#۱ 


عاقبت بر روی آب آورد راز بیدلات 
گرچه کریه در شب تاریک بنبای 


خسروا » بگری که جز خااکر بدنامی 
دیده‌های عائقان هرجا که بارایت 


آبروم زاتش سودای خوبان. شد ‏ به باد 


۳۲ خاک بر سر میک از دست ایشا داد داد 


ژلف_ تو سرمايه عمر دراز است ء اه پسر 


زاتکه از سودای زلفت میرود عمرم به باد 


از شب غم برس مت مبح ‏ پیری میدید 
خذا . عبد جوانی» ‏ کولیا ‏ آرن_ بود ‏ باد 


زیت صفت کز آتش دل دود بر سر میرود 
روشت است ایت کاخرم باید چو شمع از پا فتاد 
له که بر‌کندی دل از بات ارات قدم 


که کاهت یاد باید کرد از عید وداد 


عخت یارت شد  »‏ مبارک طالع فیروز روز 
لیک نش نقب کو را قبولت دست داد 


خسرو از دوران کیی ."منت و عم دید و بس 
دولت او بود و عت او که از مادر نزاد 


۵٩ 


در شب هجرات که روزه هیچ دشمت را مباد 
میرود عمر عزیزم چوت سر ژلفت . به باد 


عنت هچرات. و وم راه و تشویش. سفر 
ات شمه گوی لعبیمیر جان سپجورم فتاد 


میل خون دل که از اینگونه آید سوی چشم 
دم به دم بر آب خواهد رفت سدم زیت سواد 
تا ز خطِ جام س فبم معانی کرده ام 
هرچه خوالدم پیش استاد طریقت شد زیاد 


ترک چشمش رخت خوت ما به شوخی : وز ليش 
خونبها جستم از وه » خولئیپا برهم ماد 
در غمت کر رفت خسرو از جبات ؛ عمر تو ياد 
لیک خواهد خواست روز حشر از دست تو داد 


تقض 


۵ 


غمزه‌ها ند کرد چشمش با دل اییت تام‌اد 
باز از دال دو زلفم آت الف قد ‏ داد یاد 


2 


کفته بودم عمرهای اعتادم با تو بود 
ات زمان دالسم » اه جان » لیست بر عمر اعتاد 


حرف مم آید دهالتء هست الف انگشت تو 
جز تو کس بر ما چرا انگشت ننواند ماد ؟ 


داد یلیل در هوای کیش دل را به باد 


از رخت جات بروری آموخت لعلت » آفرین 
هه توافت قرو عاقبت شاگرد جتر ز اوستاد 


جان. خسرو هست چشم و شمز؛ عاشق کشش 
عشق جات بازیست » بارات و عزیزان ؛ خير باد ! 


۲ ۱ 


ماقیا ء می ده که بروت. . سبزه‌های تر دمید 
چون. خط سبز جوانان. . نغز و جات پرور دمید 


در خیالت » اه خیال. ابروانت 
۳۹ قلبی و روحی > بیتنا 


ثل روبت در بنی آدم کسی هرگز ندید 


دست. نقاشی ازل تا لقش آدم ب رکشید 


باد صبح از خاک کویت زد میداد دوش 
آبه چشس. او سر کوش +4 هر حو نیدوید. 


ابت تصیحت گو » برو» از مرت چه میخواهی که لیست 


در سب ای مذهب که روزه شیخ باشم یا مرید 


کر جهای . برسر یندم . به شمشیر جنا 


دوستایت گویند خسرو را ملابت در ولاست 


اه عزیزان » هر لفس پارت دکر نتواین . کزید 


۵۹ 


مبرةٌ سبز است و آب وشن و سرو بلند 
باده" صاقی به جام آبگوس باید فگند 


جای بلبل هست_ . یر سرو بلند و زیت قییل 
هست جای آلکه بلبل میبرد زیسان ‏ بلند 


ترگس اندر عییت مستی سوی کل چشمکزن است 
ورنه کل بر مبزه هم چندین نکرده ریشخند 
گل ازات کم عمر شد کاو بیشتی از عمر خویش 
دام داد آیت را که از وت وقت کل شد بپرند 
ماقیا » مس چاهنی کت لد اد در ده ازال5 
کر ترش باشد ی آت را چاشتی باید ز قند 
پند بندم را جدا کرده است دست عم به تیغ 
تو به خون کرم مى پیوند کیت بندم ژ بند 
شاهد جلس » پوشان رو که بت از بم چشم 
پیش رویت پای می کوم بر آتش چوی سپند # 
کر دل خسرو رست بازی کند با زلف تو 
رشته یک چندی درازش ده ز زلف چوت کمند 


۹5۰ 


اه که چون جات رثته ای از پیش ما ء باز آی زود 
و فراقت سوخم بر آتش. دل همجو عود 


پیش روی خود ما بنشان بر آتش چوت مپند 
تا بسوزم خویشتت. را کوری چشم حسود 


اه که بردی آبروی بت ز آو دل پترس 


چو ما در جانن زدی آتنی » مشو غافل ز دود 


صورت جات هد حجاب آت روز دیدم ذره وار 
کفتاب روی او . از رفزت._ دل ...رو ود 


قصه" با با تو از لیلی و تون در گذشت 


خسرو و شیرین چه باشد» وابق و عذرا چه بود 


عاشقی و رندی و دیوانی ه در شخص با 
قهه و السانه نود راستی باید شنود 


«۵ 


عشقی ازان بالاتر است آره که خسرو را به زور 
که پیری "سر برد پیش جوائات._.. در سجود 


بر بتاگوشت . بلای خط که سر بر میکند 


جزو جزو عاشق بیچاره ابقر میکند 


سرو کز بالای خود در سرکند باد» آی مین 


چند کوفی پیشت آیم » وه که چون. تو یوس 
سر کجا در خاله تاریک ما در بیکند ؟ 


چند کوئید » ات سلانان ء که حالر خود بگوی 
ست همی کوع» ول از ست. که باور میکند ؟ 
شوخیش مت . کاشکارم . می نوازد در نهان 
با رقیب خویش اشارت سوی خنجر . میکند 
رو بروت» اه جارن_بعزول» از درون مت که عشق 


شغل جان. . درسینه ‏ با جاثانی . بقرر ‏ بیکند 


عاشقای جانن و جهان. مر بتان. تر کرده اند 
سپل باشد آلکه خسرو دیده را تر میکند 


رن 


جان. که چورن. تو دشمن را دوست داری بیکند 
دشم. خود را به خون._ خویش باری میکند 
دل که مهات. خوائد ‏ بر جانم بلا و فتته را 
کاردارات. غمت را حق گزاری بیکند 
یک دل آیادان . نندارم که اند در جات 
ات خرای ها که آت چشم خاری میکند 
جانی ست. روز کند که که همراهش ء ‏ آزانک 
سوی تو همراهی باد ‏ بپاری بیکند 
خون. سرب یجوشد از غیرت که اییی کر چرا 
تیر خویش آلودة خون. شکاری بیکند 
مدم از الیدن و روزنه نگفی » اه رقیب 
کیست این کاندر پس دیوار زاری سبکند ؟ 


۳۸ 


- 


کرج ف سب ِ_ 
چه ده حد 
: دب ات 
است » اد دو یا 
سین زا 
بر درت 


دیده 0 1 که خا کساری میکند 
یب رز 
2 


آکه 5 
1 پندم ‏ دهد دا 
ار عشة 
بیفایده 
: 0 هر زیسن 
کاری میکند 
۷ پرسی از بت ۱ 
1 آسوز 
۱ ۰ سورد 
عوی زنار داری 
بیکند 
۴3 


هجر ۱ 
بیدائد که ید 
چو 

بت ست اتواه 

جفت ۱ 

ات 

۳ 


زار 
لت بر | 
ی دل رح 

زخم ها 

ی یاد 5 

یاد ری 

یکند 


۰۳ 


چشم تو مست است یا در خواب بازی میکند 
بوالعچجب مس که در مراب بازی میکند 


م‌دم چشمم که بیگردد به گرد روی تو 
طفل را اند که در مپتاب بازی میکند 


گر در آویزد دل اداین سب در سوی. تو 
همچو موی خود بشو » در تاب بازی میکند 


چشم مس دور از تو » گر غرقه به خور کردد سزاست 
زاشنا بیکنه و در آب بازی بیکند 


ایشب اندر خواب دیدم با تو بازی کرده ام 
وه تو بازی کرده ای يا خواب بازی میکند ؟ 


با زغدانت که خسرو عشق ‏ بازد کوئیا 
کوسفنشه دان. که با اب بازی میکند 


را 


« 


باز ترک ست ستب. آهنگ بازی ‏ میکند 
کس کرده ست آنکه آب ترک طرازی میکند 
زلف او را سر به سر عالم به موه بسته شد 
وت ا ست رات ترکازی میکند 
از خیالش مانده‌ام شرمنده » کاندر چشم من 
که کب می آید و مردم نوازی . میکند 
کات کت سبی سل لو بارا از دور 
همجو انگشت که بر حلوا درازی میکند 
هرچه الدر روی تو دزدیده می دارد نظر 
دم چشمم به خون. خویش . بازی میکند *« 
میرود در خوت. هر سرکشتةً دا کشان 


پس به آب چشم ست. دات. عازی میکند 


(یض 


مي پرد چوت. کفرات. بر جات خسرو ‏ تاختن 
از برای رغم نام خویش 


شوخت که قصد جان مردم ‏ بیکند 
جادوگرره آنجا ‏ تعلم میکند 


مدم چشمم ز پر مجده پایت را چو يافت 


کوه جورت را نیارد طاقت و سب میکشم 
زانکه مردم بیکشند جوره که مردم میکند 


کاشکی صد چشم بوده از ی گریه سا 
چون بت در کريةٌ_ ارم . تبسم ‏ میکند 


هیچ فریاد دلم خواهی سیدنت ء له صم 
در سر زلف تو چونت نون . تظلم بیکند 
عشقی با تقوی شازد بعد ازیت با و شراب 


له خوش آن کف کاشنانی با لب خم بیکند 


بنده. ‏ خسرو عاشقی را دست و پات میزند 


لیک چون روی تو بیند دست و پا گم میکند 


۰۳۳ 


بی پرد چوت کفرا. بر جات خسرو ‏ تاختن 


از برای رعم نام خویش غازی بیکند 


1۹۵ 


مر شوخت که قصد چا مدم بیکند 
ه رکجا جادوکره آنا تعلم ‏ میکند 


م‌دم چشمم ز بر سجده پایت وا چو یافت 


خاک پایت در دل دریا تیم بیکند 


کوه جورت را . نیارد طاقت و ست. ‏ بیکشم 
زانکه س‌دم بیکشند جوره که مدم بیکند 


کاشکی صد چشم بوده از ی گریه سا 
چوت لبت. در کرية زارم . تبسم. . میکند 
هیچ فریاد دلم خواهی رسدت. ؛ له صم 
در سر زلف تو چوت نون تظلم ‏ میکند 
عشق با تقوی نسازد عد ازینت باو شراب 


له خوش آت کف کشنائی با لب خم میکند 


بنده خسرو عانقی را دست و پات میزند 


لیک چون روی تو بیند سست و پا کم میکند 


آشنای 


دل ‏ که با خولان بدخو بیکند 
فيشة با خارة زور آزبایی . . میکند 


بنده در کویش که خوت. خویش مي سازد روان 
در حساب_ خویش حسنش را روای میکند 


غتکاس دانند کر از خامی پروانه کو ؟ 


پیش شمع از سوزش خود روشنائی میکند ۶ 


ست که با روی توام کارت ست » چوت بینم بکو ؟ 


سوی خورشیداه که هرسو خودعایی بیکند ۶ . 


زاهدت کو خو به مسجد کرد و خوبات را ندید 
هست بالغ . ضرورت پارسانی بیکند 


ست آن ذوقم که شب در کوی خويشم دید زلف 
کیست این ؟ کفتند درویش کدایی میکند 


چوت طمع دارند . بشتاقات وفا ‏ از نیکوان 


حست. چوت. با نیکوات. ‏ هم بیوفانی میکند 


شعلة بشرق که چرخ افروخت ؛ بیدانی که چیست ؟ 
بر دل هم‌صحبتانب داغ جدائی . میکند 


کر نه خسرو ‏ از حیات خویشتی. سس آمده ست 
از چه باخوبان بدخو آشنای ‏ میکند ؟ 


۹ 


کافر. ‏ خونخواره دبا شکاره تسد 
پس ‏ مي بیند که آخر بیقرایته ‏ بیرود 


از دلٍ آواره. عمرت شد ‏ ی یاب شان 


بت در دنبال دیوانه سواربت برود 
۳ 9 


خون. همی گرید دلم بر جات پیروزی خویش 
آت. ژبان_ کز ‏ خوت او . تيیر شکارت . میرود 
ِ ۳ بر دید منتمباست کاندر آو او 
کرد ایشان._.. سوبه سو. فوسنگ وارنت . میرود 


جان_ نمی خواهد کزیت عالم .ره آورده ‏ برد 
اینک اینک . در پیش . بر غبارت بیرود 


آبٍ چم یدوام کار سس ات است و بس 
نیکیخت آلکس که از دبال کرت یرود 


دی فنیدم یرود در جستم . تا بکشدم 


له فدایش جان خسرو وه که ياره بیرود 


۰۸ 


کالبد از دل تبی شد ء گرچه جات بروت رود 


دوس نبود که بر نه با دوستان برون رود 


خوت چدیت بیکنه در ند . داس کیر. تست 


وای اکر آن ست ست دانن‌کشات بیرون رود 


۳۳۰ 


سوز عشق است ؛ اين مبین رم تپر من ؛ ات طبیب 


کیت. تم باجان بیم از استخوان بروت رود 
در دل مت جایگه تنگ است و تو ازک مزاج 


راه ده تا جای سکن از ات ببروت. ‏ رود 


رو بگردات ؛ له بلای جمله لشکر » پیش ازآنک 
هم رابانی._ ترا از کف عنات. برون. ‏ رود 


کشتم غم نیست » لیکن از بروت خواهی فکند 
خوت. نن مگذار » باه زاستات. بیروت. رود 


بیوفا بارات که پیوندند و از هم بکسلند 
صحبت دیرینه وه کز دل چسانت بیروت. رود ؟ 


بانگٍ پایر اسپ اد از درم » یارب کبم 
کز سیه بخت من ایت خواب گرات بروت رود 


بگذر از بالین ست کسان شود می‌دت. اژانک 
دل چو در حسرت بود دشوار جات بروت رود 
چند بپسندی سم بر جانس. خسرو هم پنرس 
زانکه اید باز تمه کز کات برودت. رود 


1۹۹ 


یارب » این اندیشه جانان ز جام چوت. رود 
چون کم از سینه این آ و فغاغ چون رود 


لخیضش 


نقس خوبان را گرفتم خود بروت رام ز چنم 
آنکه اندر سین دارم جای آم چوتب رود 


در غمم خلق ند نت افتاده در ره خاک شد 
ی ِ 
بن_ درین حبرت که او بر استحوام چوت. رود 


هان و هان ء لت کبک کمساری که مي_نازی به کم 
کو یکی بنا که آت سرو رواجم چوت. ‏ رود 


."کشت بر دیگرات می بندد آنت را کو 
له سانانن » به دیگر کس کم چوت 


ازو دعوی خوت. خود 
حکّیت .بر زبام چوتب 


سيدهی آخر نیاموزی 


دی جنا کار ستمگر خواندیش » وه کات مسخن 
از دل آت. کفر تاسپربام جوت. رود 


کرچه از خسرو رود جان و جبان و هرچه هست 
۷ 
آرزوی آت. دل و چا و جهام چون.. رود 


ما نظواهيم از غم خود کاشنا برون برد 
آشنا هم زیت وخ پر خون. با بووین برد 


لش 


در هوايش آنکه پندم یدهد » کر بیندش 
داعش مد » ار سر خود زیت عوا بیروت. برد 
دوش کفتندم کت آت سلطانی خوبان یاد کرد 
پیش ات سودا که از جات گدا بیروت. برد * 
نوش باد آی سست را باده که در هنکام نوش 
دعوی زهد از سر صد پازسا. بروت. ‏ برد 
گنتم اول که در جانت کم » آن لحظذ 
کیست کو بشگند ایب جات و ترا پروت. برد ؟ 
خاک خواهم تد به کویت » خاک بر فرق صبا 
از سر کوی تو ؛ گر خاک مرا وروت برد 


مردم از پیجش که 2 زلفش ز جان بروت رود 
۳ کس جاغ ازیت. دام بل بیرات. برد 


میکند برون و بیکوید  .‏ سو از در برون 
خسروا » بین کات لطینه هرکجا برون. رد ؟ 


از دل غکین. موای دلستا چون._ . رود 


یا سر سودای آن رو رواغ.. چوت. .رود 


تا توالائی یدم ه بار خمش بردم به جان 


خود کنون. عقشش ز جات الوا چون رود 


از دلم نیش جفایش گر رود » لبود عجب 
لتٍ دشنام او هرگز ز حام چون. رود 
غمزة قصاب او ميريزدم خون. . > . شاکرم 
جای شکر ست » ابیت شکایت بر زبام چون. رود 
بعد سدت ؛ 1 شوم خاک و تم گردد غبار 
داغ مبر او ز بغز استخواغ چونت. رود 
گر ز با افم دران. کوی و رود تیغم به سر 


زنقدر از دل غم آن. دستام چون. رود 


قد يارم از نظر که که رود خسرو ». ولم 
نقش ردی او از چشم خولفشام چوتب رود 


۰ 


هر شم جان. بر لب آید » نالدٌ زار آورد 
تأکدایت با بو زان جنا کار آورد 


رفت آت شوخ و دل خو_کشته را باحود برد 
عاقیت روزته هانی خونش کرنتار آورد 


دوستان » سس ک هوس دارم ده الیدن » ول 


درد چونت. در سینه باشدء ال زار آورد 


آرزومندان. . به آب دیده معذورند » ازانک 


فرقت روی عزیزات.  .‏ کریه بسیار آورد 


بوکه بزم باد را کوئید . تا بپر خورش 


پارژ خاک از برای جان. افکار آورد « 


صد که دارم » ول آت رو چو آید در نظر 
کیست کاس اعت ‏ زیم را به گفتار آورد ؟ 


۳۳۵ 


خوریی نو مس اه م۳ ۱۱ 
موی پیشانی گرفته. سوی خمار .. آورد 
شب از م توبه کم از يم از شاهدان 
بامدادم روی ساق باز ‏ در کار 


زیت دل خود کم کار سب به رسوانی کشید 


خسروا » فرمانن دل بردت. . یت بار آورد 


۳ 


کی کی یت کد ار را ار 
هرچه بیجواهی یکت » اه يار» بر ست. بگذرد 
6 ار بت بکذرم زیسو ‏ بود بر لو سم 
این سم » له کانکی هر بار بر سن. بگذرد 
صبعدم ست.__ شراب شوق ییوت اوثم 
پسکه نب در اله‌های. زار بر سرت . بگذرد 
زود تر خاکم کیب » اه گردوت : مگر بخ بود 
کات حراباتن. سرو خوس رفتار بر ست. بکذرد 


له خوش آن. دیوانی و مسی و رسوائم 
کز ی نظارژ آت يار بر مس بگذرد 


هر سحرک هد فرسم. جات به استقبال او 
تا مگر وه ازات کلزار . بر ست. ‏ بگذرد 


را 


بار سب کویند آنیا که اد بگذرد 
راضم کر در دلش از بعدر باه بگذرد 


۶ 


یشم در راهش افتاده » مسا آکه کنید 
زگ دریت ره سرو بالا کچ کلا ده بگذرد 


لرشرشا 


لته صبا » جاع بر : در خاک کویش کت نار 
گر دریت. ره نگذرد . آخر به رام یگذرد 


حال پاالات راه خویش . بی پرسی » . برس 
وای بر مورات . دراتب. . شارع که شاه بگذرد 


نیست آن دولت که بوسم پای میمونت » ول 
بای آن بوسم که در کوی تو کاه بگذرد 


غمزه با صدها بلای خوینن ناخشود نیست 
دیدن شاه که با زینسانت نیاق بکذرد 


خلی در فریاد و تو خوش سیروی » من چوت زیم ؟ 
وه که کر اکاف از ست تير آه بکذرد * 


زا گرم روسیه شد روز ه هم داری روا 


کاینچنیت ‏ روز سیه بر روسیای . بگذرد 


در زخدانت . دل خسرو ..."فاد و غرق شد 


همجو آب مسق که بر بالای_ چاه بگذرد 


گر به کوی مافقایی. آت. ماه که بگذرد 
بر کدایات همچنانی باشد که شاه بگذرد 


سالما شد تا به کویش اوفتادم روز و شب 
پر انید آتکه آت اهم بد باه بگذرد 


سیل_ اشکم چوت خیالش دید در دل جا گرفت 
روز بارانت._. کس._. نخواهد . کز پنای ‏ بگذرد 


سب می خواهم که چشمم غير آنس رو بنگرد 
چنثم یبد حیف است کاندر روی نیکو بنگرد 


حاجت. تیر و کات نبود ء فتد سرخ از هوا 


در پریدت_ » گر سوی_ آت. چشم و ابرو بنگرد 


غبرم آید که باد صبح بر کویت وزد 
یا شب اندر روزنت آید باه و آت رو بنگرد 


آنشید 


باد در چشمش ‏ ز تم غمزه میل_ آتشین 


هرکه در رویت به نقصای. یک سر مو بنگرد 


حرز بازو کرد خسرو ام یوت ترا 


شوقی چون غالب شود در حرز بازو بنگرد 


مک 


هست ماو روزه تا در چشم عشرت خاک زد 
اک خونین رخت جام و گل گریبات. چاک زد 


یارب ء از هجر که در یوشید نیلوفر کبود ؟ 
لاله از درد که دای بر دل غمناک زد ؟ 


يا همه چشی که نرکس باز دارد در چمن 
اهل بیش را هی شاید قلم بر خاک زد 
تاک از شمشاد و نسریت. کوم و رمان و گل ؟ 
بیخ ات خار ‏ از ره دل خواهم آکنون باک زد 
باوجود ساق به روی سب در باغ. حسن 
میتوات آتشر دربن مشت خس و خاشاک زد 


له به نو » گر شبی طالع شوی چون عاصیان 


خواهمت یر شفاعت دست در فتراک زد 


اتر وین ی در ۱9 
اینک علم بر کوش افااک زد 


تا سرم منای توام در سر بود 
پادشا. باشم گرم خاک درت . افسر . بود 


روزکار از زلف تو بادا پریشات روز و شب 


تا دل به روز سب پریثانی تر بود 


خورم. خونابةٌ هجرایت. و بیزارم . ازانک 
با زیرکات خونادة دیگر بود 


به گرمای قياست خورن. خورم بر یاد. دوست 
شیر آت را ما کو تشنة کوثر بود 


را پروانه باید تاکه سوزد پیش شم 
یگس سار یی هرکجا . شکر ‏ بود 


خوبرو آت به که باند آب و آتش در جبان 
تا وجود عنتبازان . خاک و خاکستر ... بود 


يار جاه و سب بیچاره جاهٌ ‏ بیترار 


وه چه خوش باشد که بر بازوی خسرو بر بود 
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فرّخ آت عده که جات قربانی جانات بود 
خرم آن جات که پیش لیکوات. قربان بود 


چوت نگوید ‏ ناززیت_ سب ببارک با عید 
جانی شکر ریزی کند» دیده کلاب افشانی. بود 


بذله‌گوی و عشوه ساز و شوخ‌چشم و غمزه زن 
خویرو 2 کات چیت باند بلای جات . بود 


آب چشمم روز عید از آستالش باز داشت 


باز دارد از صلا عیدی که در بارات ‏ بود 


حا. ‏ دهد » جاناء دهانت هرکه را شریت دهد 


اینجتیین شربت نباشد ء چشٌ حیوات بود 


بر شادی صورت میمون. تو هرروز فیست 
عید تا سال » چه غم باشد » اکر قربات ‏ بود 


۵٩ 


رو به که تيغ وئس سوی قربانی بدا 
تا يگر جات دادن آن بیجاره را آنان. بود 


دوستان. ‏ از صحبت با » رچه اراد ابدند 


تا زید خسروه غلام و بند ایشان._ . بود 


از سر کو آن پری چوت. اکبان پیدا شود 
جای آنت. باشد که مدم دربمیان شیدا شود 


عء ۵ 


دام که باشد نسخذ از روی او 


آینه خورشید اگر پیدا شود 


ماه رویا » سک رسد در آفتاب روی. نو 


شمع را هرچند. سر تا آبان بالا شود 


از تو دل جوت آبله خوت کشت در دنبال تو 
امک را از بس_ دویدان._.. آبله. بر پا شود 


ست. ‏ به شیائی هی الع : ان بدل :۱ 


ف ۳ 
هر دوه کز چنم سب برون ند » درها شود 


میز نر برکشیدی زان رخ چوت. آثتاب 
داز ستب. چوت بزه بیترسم که در صحرا نود 


میخله بر جان مت آت خط که برلب میکشی 


مار ک شبریت شود با آنکه در خربا شود 


خسرو » از مبر تو اندر دید خود حجای ساخت 


چشم یدارد که در کوی وصالس جا شود 


زلف کرد آور که بازم دل پریقان میشود 


روی پنیان کت که بازم دیده حیرات. میشود 


عقل و هوش و دل . خیالت برد و جانم متفار 
تا هنوز از رگن بستت ‏ چه فرمات . بیشود ! 


تا کم سوزی که هر صبحی دعای صبر خوان 
ایب کسس را گوی کو را شب به بایان میشود * 


عانقان را صد بلا پیش است که دیدنت 


جز یکی راحت که باه مدت آسان. _ میشود * 


ژاجه سب خوردم غمت » بارته پسیان یسم 
گر دلت از لطف لاکرده پقیات ینود 


از هملاکم دوستان. غمناک و سنت. خوش یشوم 
کاچه بایه کم جانان ست است آت بیشود 


چوت به پایان آبد ایین. قصه کد بیگوم به درد 
یک حدیت و صد پم خاطر پریتا بیشود 


له که پندم بیدهی پیش تو آسان است » لیک 
ات کس داند که او را خانه فیرانت میتود 


تلض 


له دل خسته » ده یادم زمژگانش ء ازانک 
بوی براندم ستب. هر بار . پیات بیشود 


آنکه نتسه که از حوبانش رونت به رسد 
اینک ایتک » جان خسرو ء گفت ایشان بیشود 


۸۲ 


۳ 
تاچه ساعت بود » يارب » کالت سلاان ژاده شد 


کافت اندر سینه و اندیشه در حاس زاده شد 


للض 


از شب حابل چه زاید ه جر پریشانی به عمر 


هندوی شب حابل و زلف پرینان. زاده شد 


دی شبش نم » فلای » زير لب گفتا » که مراک 
طرفه مس لگ بود ات کز آب حیوات. زاده شد 


یه غلام اوست » ار در پیش یوسف سجده کرد 
او به دهلی زاد » اکر یوسف به کنعان. زاده شد 


باه بت از آب. چشم و ری سوزان ‏ بتوس 
کز تور پرزت میلاب طوفان. ‏ زاده شد 


دم چشمم برون اناد از کریه ز پوست 
راست چوت طنل که خوت‌آلود و گربان زاده شد 


دل . ازان. خوناب نت هر لحظه میگوید خغم 
چون کند یحاره خسرو کز بی آن زاده شد 


نا خیالر روی آت شم شبستان . دیده 
سوخم سر تا قدم پیدا و پنبان. دیده 
سبز خطش بر لگیت. لعل "تا بر زد 

از خضر" هٍ برکنار آب حیوان. . دیده 


سوه از پرتو رخسار مپرافروز 
دیده‌ها_ روش » بکر خورشید تابانس دیده 
ژاید.. و رفت.. خیال. . قاس زیبایر 


جلوهکاه از آت. سرو خراباات دیده 


از ی نظارة. کبرک رویت . » یک بیک 


قطره‌های اک ست. بر نوک مزا دیده شد 


ذا بدیدم در لس » خون. دل ‏ از چشمم بریخت 
یاغی خوته که رفت ‏ آت. سلات. ‏ دیده شد 


چشم خسرو بود و روی او کیت شحتصر 
کر به چشم خود کس را صورت جات دیده شد 


۸۹۲ 


يار مارا دل ‏ ادست ای مد باره شد 
باز عتل از خات و بان خویشت. آواره شد 


ات دل صد پاره کش پیوندها کردم به صبر 
آن همه پیوندهایش ‏ بار دیگر باره شد 


پاره پاره کشت سر تا پا دلِ پر آنشم 
از برای سوزش ست. سب چه آتشهاره شد ؟ 
باه بت » بت تو چو شب تاریک شد چشم رهی 


واندر ای شب قطره‌های چشم مت . یاوه شد 


چشم را نتم که در خوبان میت » نشنید هیچ 
تا گرفتار یکی م‌دم کش خوغواره شد # 


دی رهی دید آن پری را و ز سر دیوانه شد 
وز سر دیوانق در پیش آت. عياره شد 


دید چونت دیوانی من »؛ بزد بر سین سنگ 
سختی دل ببت که بستد سک و در لقاوه شد 


تا به کوه و دشت نفتد همجو فرهاد از غمت 
چارءٌ خسرو یک کز دست تو یچره شد 


۸۵ 


گر می بیغ دم در روی او هم تشد 
ور کس بلوی او می بيم آنهم میکشد 


ست به عشق یک نظر می یرم و او باکسان 
چوت زید سکی گرفتاره _کش این غم بیکشد ؟ 
ست زرم حیله می پرسم کز ات غم چوت. زم 
وت خود از کشتت بتر کز طعنه رم میکشد 
میکشد از چشم و خوفت له ی تت 
خود همی بیرند» کس را چشم پر میکشد؟ 
لك دل خسته » چه جوئی » م‌هم از شیریت لب ؟ 
کو به شوخی دردمندان را به م‌هم میکشد 
چند پوشم کریه را تاکس نداند راز من ٩‏ 


زر 


پیش هرجا صا لت چشم پر میکشد 


وش 


زلف را زیی گونه ء جائا » هم ده رشته دراز 
کو هزارانی پسته را . در زیر هر خم میکشد 
۲ تشه ای زا تا میتوان میکتتی 
ور کس از تو رها شد زلف درهم میکشد 
خسروا» که غم خورد » گر تو عبری در غمش 
آنکه صد همچوت تو عاشق را به یک دم میکشد 


1۸5 


تاز کت ۸ اه له که و وهای ۳ 
از تو بلبل به هر نوی که دای میکشد 


اجدر مبزه همی خواند بنفمه طفل وار 
پرگشته است و داش سویرٍ جوانی یکشد 


لالد و لرکس ._. قدح... برکف . ز جا . برخاستند 
یکدگر هر یک شراب ارغوانی میکشد 
ترگسی از کف جام نشهد » گرچه از ری خبار 


سرفکنده  .‏ بانده ‏ چندان اتوانی میکشد 


زندکی ان کس بر آب دارد بعد ازین 
کاو به جام روشت. . . آب زندکانی میکشد 


خسروا » در موسم کل همجو بلبل مست اش 
خاصه چون. بلبل نوای خسروانی . میکشد 


درل 


هرکس را در بارانت. دل به گزارت کشد 
وت دل بدروز ست. ‏ سوی جفا کارت کشد 
وق » ار ایت. زارمانده _دل یه پاغی ‏ خوش کم 
بوکشان بازم غمش در کنج دیوایب کشد * 
راز آب بت با که کویم » چوس سلان اند 
کز تب ات بت پرستی ‏ کبنه زاره کشد 
حرم عاشقی بود کیت نر از عاشق بس 
تتدرنش مش آن کو رقم ارت کشد 
سای در سل چه داند » از گرانی دلم ؟ 


زحمت اشتر کس داند که او بارته کشد 


اه به خواب خوش بکوع با تو از شبهای خویش 
غم بباد ات سره را در چشم ببارت کشد 


گفتم بار دگر کت پیتس خوبان._ دگر 
نمت ات موزن که از پای دلم خاره کشد * 


چند تس در مسجد و دل کرد کوی شاهدان 
خرم آن کو آشکرا باده با یار کشد 


آستاری. پوس خرابات است ‏ خسرو را هوس 


۸۰۸ 


آ که دل برد و ز غمزه چورت_ ستالش ‏ می نهد 
عشق جام بی شکفد » دربیانش می نهد 


باد کز کوش وزد » سئتان را بندد همی 
هم هد زنوه کد بر اشک روانش می:نبد 
می نم بر آستانش چشم و می میرم ز شرم 
دیده. کیت داغ سیه بر آستالش می نهد 
درد مشتاق » اه به خواب ناز » ع دانی تو شرح ؟ 
داند آن کو گوی بر آه و ففالش می نهد 
حرف اخی. یی سیند قصذ دل . می نوشت 
زانکه چشعش مر حسرت بر دهانش ‏ می نهد 


کشت تو کعبتین آساست ء تس ود | نقش_ حال 
لقطه لقطه داغبا بر استخوانش ود 


جات خسرو ؛ عثق اگرچه م‌دت و جات دادن است 
زنده دل را پرس که پر ز لش 3 


باد صبح بوی آشنای 


چشم ستمدات. ‏ را روای 


یت که چندین ژاهد از خلوت برون. خواهد فتاد 
باد را کات زلف شغل عطرسانی . بیدهد 


و زب اتف و جت ند و ژلفت بل 
دل. تگر کو با کيام آشنائی میدهد * 


هم به حق دوستی ‏ کت دوست میدارم به جان 
خوی تو کرچه شا یوفنی . میدهد 


وه که بارت روی زیبا باز کیت تا بنگرم 
تا هنوزم دیده لخت روشنای میدهد * 


آندم بر آستانت._ دولعت امیدوار 
کیست کو درویش را راه کدی بیدهد ؟ 


گفتی از دست فراق ما شواهی برد جان 
نوچ گونی خود که مارا دل کوایی بیدهد ؟ 


خود بکن يیانی باما» چو می دانی که چرخ 
آشنایان را . ز یکدیگر جدای  .‏ بیدهد # 


هر 


خوت. خسرو رایکات. ‏ مزد رقیبت 


کر به یک شمشیرم از فستت 


1۹۰ 


غم ور له دل که باز ایام شادی هم رسد 


هرکجا درده ست آن را عاقبت م‌هم رسد 


درسیارن آدسی و آفیه بقصود وه است 
گر نود صساله ره » چون وت شد ء یکدم رسد 


او و خر را از غم و شادی عالم بپره نیست 
خاصس بهر آدم است ۶ ار شادی و از غم رسد 
نسبت_ آدم درست آلکه شود با آدمی 
۳3 بر آدم رسد آن بر بی آدم وسد 
بگذر از اندیشه چوت بی بکنرد ‏ الدیشه یست 
هر جفاه کات بر اهل عالم از عالم رسد 
دوستان » خاک شام چون می شادی خورید 
جرعهٌ ریزید ‏ تا ات خاک را زات م . وسد 
خسروا ء اخوش ستوه کایام شادی در گذشت 


بر خدا دل ‏ نه که خوش خوش کام شادی هم رسد 


۹۱ 


تا آس زلف پریشاس وقت ما برهم زند 
آه دود آلود با آتش بر ات عالم زند 


بیخورم ست. خوبتی. ‏ به یاد لعل دلدارت و هیچ 
کس ازیت قصه ی یارد که با او دم زند 
لعل جان نت تو که خنده . پسته دهان 
طعنه ها بر بعجزات عیسی ۳ مم و 
تکپت مشک ختا دیگر نیاید خوش ‏ ما 
گر صبا آت طرة س‌غول را برهم زند 
چوتن توه از نسل آدم اکمت ندال ااست ع 
گر فرشته بوسه بر پای بنی آدم زند 
ه رکه بر خاک جنابت ‏ بار ‏ یابد» ‏ کان 


خیمه بر بالای ات نه طارم اعظم زند 


چوت وفاه نیست جز غم هیچکس را در جیان 
رام » از یک دم ات عم ازند 


۹۲ 


کل نو وسید و بو ز بار مت اند 
چه کم نسم کل را که ز يار سب یامد 


دل ست چرا چو غنحه شود دریده عدجا ؟ 


که صبا رسد و بو ز تکار ست. ‏ یاید 


اگر ء له حریف » داری نظره به روی یاه 


به بپار خویش خوش شو که مار ست. یامد 


۳ 
همه عمر تشنه ‏ بودم به ابید آب حیوان 


به جز آب شور دیده به کار بر تیاید 


شب و روز جدول خوت به دو رخ چه سود دارد ؟ 
چو ستار سعادت به کار ام ناید 
یم و خرابا غم ‏ ز خوشی خبر ندارم 
چو ازات دیار سعی به دیار بت یامد 


ست. خون گرفته کردم نظری و کشته کشم 
نو بدان که او به عمداً به شکار بت يامد 


به شب شاط » یارا ء چه خس ترا ز خسرو ؟ 


که به جانب تو روزه شب تار ست نیامد 


نم و نوای ناله. . شب هجر و رتص گریه 
چه کم سرود شادی که دل فکر ناد 


به نهال_ صبر عسره ‏ ز دو دیده آب دادم 
تو ز ختر شور مسب یت که کب به بار نامد 


به چه بندم ات دو دیده که دو رخنه بلا شد 
ز ره تو باصبا هم قدره غبار تاید 


به جنا بگو دلم را که کجا وسیدی اینجا ؟ 
بد کند برد لت سا ۳۳ 


دل خلق پاره باره نکری ‏ ز الش من 
که به جز جراحت دل و فغان زار ابید 


بشکست قلب بارا مف کافرات._ غمزه 


حشم خرد روات. ‏ شد ‏ که به هیچ کار اید 


1 


به دلم نشتته بیان » نزن : لته حکیم : طعنه 
که ترا به پای نازک خلهة ‏ ز خار امد 


ته که بیبده ست خسرو ء دل رفته باز س 
که ز رتکان آن کو یکی از هزار اید 


خبرم شده‌ست کامشب مر يار خواهي آبد 


بر مرن فدای راه که سوار خواهی آید 


به لب آنده ست جانم » تو بیا که زنده مام 
س ازان که مرت تام ء به چه کار خواهی آمد ؟ 
غم و غصهٌ فرانت بکشم چنانکه دا 
اکرم چو خت روزه به کنار خواهی آند 
دل و جان. برد چشمت به دو کعبتین و زین پس 
دو جیائت داد اقفر و هار خواهی اند 
نم و دل و آهی ره تو درون ات دل 
مو اعت ادریت. ره که فکر خواهی آبد 
رخ خود .. پپوش ‏ » اکرنه رقم منجات. ‏ را 
ز حساب هشم اختر به شار خواهي آبد 


می تست خوت. خلقم و مهم خوری دادم 
خور اب قدح که فردا به خار خواهی آبد 


همه آهوان صحرا سر خود ناده یرکف 


به ابید _ آنکه روزه به شکار خواهی آبد 


ِ 
به یک آدن بردی دل و جان. صد چو خسرو 
که زید اکر بدیسان. دوه بار خواهی آید 


برود .شی و مارا خبر از محر نباشد 


ز سر کرشمه مردم گذری به سوی ‏ دیگر 
به دو رخ چو باه به منت گذر نباشد 


رسدت براوج خوی   .‏ ار آفتاب کردی 
که در آفتاب کردش چو توغ دگر نباشد 
توا زد دیدت. . نظر ‏ از تو ‏ برگرفتن 
نتوائد. آنکه چشمشي بود و نظر نباشد 
سخن. تو آن حلاوت که شکر ‏ تواْش گفتن 
زغم تو دارد» ارف سخت. از شکر باشد 
خبرم برس از ست » چو مقابل مت آی 
که چو در رخ تو بیم ز خودم خبر نباشد 


به سلامم همه کس در صبر می اند 
له بد است صبر » لیکت چکم » اگر نباشد ۷« 


دل ستمند. خسرو سختس تو پیش هرکس 
چو قلم فرو نخواند ء اگرش دو سر نباشد 


1۹5 


تو ز لب سخن کشادی » همه خلق هه زبانی شد 
تو به ره خرام کردی » همه چشمبا رواب شد 


تو درون جات و گونی که دکر که است پارب ؟ 
دگری چگونه کنجد به تم که جان رای شد 


۵ 


ند رش که دی گذشتی همه کس ‏ به ترخ سرمد 
رید خاک پایت دل و دیده راییا شد 


چه کشش دراز داری سر زلف انوات را ؟ 


که بدان کمند دلکش دل عالی به جات شد ۶ 


چو مراست نم جایغ به وفات » کیت مقر 
دهم از برای یارته که به از هزار جات شد ۶ 


ار تو بس است سودم_ به قدای تار مویت 


دل و جات و عقل و هوننم که ز دولت زاین شد 


ز غمت چنین که مدم » چه کم » کرم بخواهی 
له زیر در دل کس به سم ی توا شد 


صفت.__ کال حسنت چو من چکونه کوید ؟ 
که هزار همجو خسرو ز رخ تو ‏ زان شد 


«۹ 


1۹4 


بت نورسد؛ مسب هوس شکار دارد 


دل صیدکرده هرسو ‏ نه یکی  .‏ هزار دارد 
رود آننان به جولاین.. که سر سید نکرده 
سر آنن نپا کردم که چنات. ‏ سوار دارد 


ّ 
دل ست. برد زلفش » جگرم نجبست چشمش 
تو بباش غافل ء لت حان. ؛ که هنوز کار دارد 


نتوااعش که بیع به رقیب_ ناموافق 
چه خوش اسب کل ء و لیکت چه کم که خار دارد ؟ 
برو » لت صبا و حالی که مرا ز هجر دیدی 
برساتش ء ارچه دام که کم استوار دارد 
به خدا که سین مت شکف و جات بروت. کن 
که درون خانة نو دگر چه کر دارد * 


سففت 


برس » ات نوار » لطنف بمای خاکش را 
که ز تندی ممندت دل پر غبار دارد 


تو شبانه می ای » به بر که بوده ای شب ؟ 
که هنوز چشم سستت اثر خبار دارد 


چو اسر تست خسرو » نظره به س‌دمی کن 
2 ز تاب زلف مستت دلٍ بیترار دارد 


ز فسانه خواب خیزد ء ول اندر ات که خسید 
اگر ات حویت سب به فسالذ در آید 


دلر من از زلف و رویت شد اسیر و چوت. نگردد ؟ 


شب باهتاب دزده که به حاند د 


که فلانةٌ 


چند گویند که که که به دلثن میگذری 
یت حدیش ست که جر دل ما نیز کنند 


عالم را بکش از غمزه که ترکان به خدنگ 
گریه بکتند بس صید ء وها لیر ند 


عاشقان ‏ کرچه ترا بر جفا ‏ بد کویند 
از ی چنم به خلی دعا نیز کنند 


هجر . بپسند چو دای که وکیلالب سیر 
دوستات را مهم آرند ‏ و جدا .. نیز کنند 


مات گرچه ‏ برانند ."دا را از در 
که حاجت . درویش . روا نیز کنند 


سوی حسرو نگیی ات به طفیل_ دکران 
کال دولت نگیم سوی کدا زو ان 


۳۹۱ 


۶۰ ۰ 


عاثقان خوت. جگر شربت مقصود ‏ کنند 
اه خوش آس گریه که که دير و کی زود کنند 


وصل جویان. ‏ که دم از عشق بر آرند روند 
چوت آدایان_. که دعای خغرض آلود . کنند 
باده کش دوزخیات._.. ۰ . مقر ازیت._. متقیان 
9 خلد برییت طاعت_ بعبود . کنند 
تالة سوختکالی هست رود با 
اجر آن یه که کپ خلوت._. بقصود ‏ کنند 
لیست ‏ اه پوسف خود . رغبت بستان._.. بارا 
بللایت ۰ ار بد اج نغمه داود کنند ۶ 


چه زیاس دارد ء ال دلشدان از تو گر 
ژالت زیات کار دو چشمت . نظر سود کنند 


ست خس را که بسوزند به کویت » غم نیست 
غم ازانست که پینشی در نو دود 9 


حق مرت در تو نکاشف ست سر رود دو چشم 
که ز کریه حق خسرو همه نابود کنند 


اسان هجرات._.. پا خویش 
بالای سرم ند برسید 


یله تا یه سر وه برسید 


آید آت باده زنخ » برس بیپوش ‏ زد آب 
بر ست تشنه نگه کر که چسان. چه برسید ؟ 


گریه . بر سور منت آیده بر و 
آت چه بارات._ کرم... بود که ناکه برسید 


دل متد از مت بیار و به پرسش ‏ ناید 
چوت خبر یافت که جان یدهم » آنگه برسید 


۹۹ 


دست ابید به دابات.. قباه رسید 
در ابا طلب بخت  .‏ پریتان. کردم 
وا ( هم عمر و به جا هه ترسید 
چشم کاخ به نظارء روی نو ماند 
لب روم به بوسدت. ‏ پاه ترسید 
اندر ات روز که بالای نوام بر جان. .زد 
وه که بر سینه چرا تیر بلا نرسید 
تر تما سا خاکر درت خوش بادا 
که به پر هیز گرد و به دوات نرسید 
همه عالم ز جال تو نصییی بکرفت 
چه نوان. کرد ء ‏ اکر نی کداث . فرسید 


ما که پاشم که ناخوانده به کویت آم ؟ 
مکسان. را گم از کاسه.. صلاخ نرننید # 
تازه بادات گستان جالت هر روز 
گرچه ا خسرو . ازات برکه _ کیان . نرسید 


رسم خونریز درات خوی جفاساز اند 
ات له . برس آنت. ترک. سر انداز ‏ عائد 


گفتمی نام تو و زستی هردم . بیش 
که ز لب کم نشود کم تو و کز اند 


که رود جان و کی باز بای در تن 
که به تاباک در ادیش آی از عالد 


باد چستر که بر اند سس ان 0 
اییت. هوا در سر آن. ‏ سرو سرافراز ‏ عائد 


بستر چشم نداع ند چه باشد آنگه 
که برفت از ظر و دیدد بر باز اند 
زاهدیه در تو نظر کرد » صلاحش بردی 
به یکی بازی ازانت چشم دغاباز اند 


نالهٌ ناخوش خسرو که از نم می آید 
خجل آواز که چون مطرب تاساز اند 


۰۰۲ 


گوش سب از ی نام تو به هر کوی عائد 


چتم سب از هوس روی تو هر سوی ‏ اند 


نه به کلزار #کساید در سس » نه در باغ 
پسکه_ در جات بت انديشة آت روی . عائد 


باندادان_... به مت نازکنان._._. می _ کشتی 
مرو یکپای ستاده . به لب جوی . عائد 


سوی پیات شودم » کر که زان غمزه ‏ کنم 
که چه پیکاته ازو در ته هر موی عائد ؟ 


سر بس بر در و دیوار  ..‏ زدم همجو صبا 
که گذشت آن کل خندان مت و بوی ماد 


ماجرای دل خودکام » چه پرسی از من ؟ 


سالپا شد که ز سب رفت و درا کوی_ اند 


شکر گوی کرش کرد دل خسرو وا 


ذوق دشنام ‏ که در گوش دعاگوی . اند 


۵+ 
ست بت باز جدائی از سر آغاز نهاد 
راو خلقم زد و مت به سر ناز ماد 


خلق دبوانه شد آن لحظه که از رعنائی 
کله کز به سر سرف ‏ سرافراز.. ‏ مباد 


مست شد ده دل و در واه بر آید صد جان 


در خراش چو بر آورد قدم » باز ناد 


حسن. . . خامیت. شمشی سر انداز ..."ناد 
فاله ام نیست خوش ء ابا ز نی سوخته پرس 
عشق ذوق که دربن خغمهٌ ناساز ناد 
هر طرف سوخته چند به خاک افتاده است 
شمم خود سوزش پروانه چه آغاز ناد ؟ 
له بسا خواجه . قاس که از بعد م‌دن 
بر به شاگردی آن چشم دغاباز ‏ نباد 
پوکه خسرو سخنی بشنود از تو هر شب 


زیر دیوار تو. صد کوش . به آواز ‏ نباد 


لول 


۰۹ 


بر رخ همچو مش . طرة چون شب نگرید 
انگیت ‏ . در لب شیرینش ‏ . لبالب نگرید 


چشم بسته بکثائید ‏ مگر بر رویش 
آت_ زبانی_ ‏ کش به نو در ته غبغب نگرید 
پیش عراب دو ابروش که طاق است به حسن 


عالمی دست بر آورده. به یارب نگرید 


چوت بدیدید رخش زیر زتخدایی یی 


زلف بر به زده در خان دل آمد پیش 
نشد از دل » اثر ماه به عقرب نگرید 


۵۰ 


که انگیزش ‏ اشسیب ز غبار زلفش 


همه آفاق پر از عبر اشیب ‏ لگرید 
تا شکالل ند از موی به پای م سکب 


سر آت حعد کشا تا سم ض رکب نگرید 
اوست نوروز مس و جون تدش جعد ‏ به پای 
راست با روز برابر شدنی. شب . نگرید 
در کستادی تعلافت چو ک‌ِ نوخیزش 
تنک دام و تنک بوش و تنک لب نگرید 
بنده ‏ خسرو را در وصف. جالش هر روز 
تو به نو دفتر و دیوان زاس نگرید 


رویت از غالیه خط. بر رخ قفام کشید 
ماه نو طرة مشکست نو در دام ۳ 
با سر زلف همی خواست . کند کستاخی 
مشک را افه چانی تشگ" که در تام کنید 
روز بازار چمت. ‏ را به بهات ‏ . لستائد 
لاله از خاکر ته . کرجه درس وام کشيد 
صبح روی تو بدیسات. که برآید . ام‌وز 
تو بر ظت که چو مر موخته تا شام کید 


با وصال تو به یک لحظه فراموش . کند 
هر کد جور فلک و منت ایام 


دل ‏ به کاس برسد از تو هم آخو 
غصه" کار خود از عالم خودکم 


لام عشق است پلای دل و آخر به جهان 
سر پس نام بروت. . خسرو بدنام . کشیيد 


۳۹ 


شب ز یاه تو ما تا به سحر خواب نبرد 


دیده آه زد و از دید سر تاب نرد 


بت بدیت خواب ‏ بقلم که بینم رویت 


اگپان روی تو دیدم همه شب خواب برد « 


می نید ات دو چشمم که خیالی شده ام 
خوش خیال نو که از دید ست. ‏ آب نبرد 


دل سنگین. تو وزم نهد وه که کس 


سنگ لب نو ازیت سین قلاب 


اسلا دل ست. در خم ابروی تو 
هیعکس هندوی بارا سوی راب 


رخ زرد چه بیجم سختی در ز 


حاجت زرگر به سر تاب 
زخمباٌ که ز نوک قلمت . بود 
در دلر خویش نکه داشت » به اصحاب 
رقعة دوش فرستادی و سکیت 


خواند در روشتی آه و به بپتاب 


لبرد 


تبرد 


گرد زضتی دوش که کمره شده بود 
سا تشنه کزان رشته فرا چه شده بود 


غم ز هرسوی درآید گنه ز اند شدر باد 
دل 


بات صا هر طرفی ره شده ‏ بود 


هم درا روز دلم زد که به یلک حسنش 
فتنه. جاسوس و بلا حاجب. درکه . شده بود 
عالبت يار هان کرد که ترسیدم ازان 
پیش ازیت گوی که از جارب مرت آکه شده بود 


تا کنو از ار انید کشیدم » ورنه 
کارم. از دولت هجرانت . مانکه شده بود 


۳ 
گرچه در غیبت دل ‏ جوز بس بردم ء ‏ لیک 
بارته ات دشیم المنة له شده بود 


آقتم بود جالش که دلم آره 
خسروٍ از خویش له دیواله و ابله شده بود 


خوبرویان . به دل سوخته ساغر ‏ ندهند 


به جز از خون. جکر شربت دیگر ندهند 


له خوثا کشته شدن. بر در خوبات که اگر 
بر دست رقیبادنت ستمگر ندهند 


در گرد به بان کريه گرم و دم سرد 
کیت درختان به چنین آب و هوا بر ندهند 
عاشقات. . در نظر دوست جو جات افشانند 
چه بتاعی ست دو عالم که صلا در ندهند ! 
ماه و خور چون تو نه اند » اه دل و جارن بنزل تو 
کات ولایت که تو داری به مه و خور ندهند 
غمزه را کار بفرمای به شیر اسلام 
که ..."بئان شمشیر . به کف ندهند 


با به خون. خوردنت و او بادگران چتوارن. کرد 


چشمه روزی خضر ند به سکندر ‏ ندهند 


له مبا» زات سر کو منتقلران را تردق 1 
تابدییی ‏ دیده .. دگر زحمت آنی. در ندهند + 


هرحه دارند ز آلیت. نکوی خویان 
همه داری و بدانت. چشم بدانت ص‌ساد 


ساجرای دلر گم کفتد نام و شان 
ه رکه را باز عودع از به تو داد 


کره کار سب از بند بای تو کشاد 


کر تیوه ز سر کیسوی بشکیت. تو بوی 
حنت آنب همه غم از چه کشیده شمشاد 


کام_ خسرو بده » اه خسرو خوبای. که شده ست 


لعل جان بخش تو شبرین و دل او فرماد 


هرشب از سین مب تس بل بیکذرد 
تو چه دانی که بریت سينه ‏ چا بیگذرد ؟ 
دل ء ار سک 3 طاقت_ آتش ‏ نبود 
آنهه از غمزة او بر دل با یگذرد 
کر جفاة کند آن شوخء مرا عمس ‏ نیست 
کو ابیت و لیک ز اندازه چرا نیگذرد 4 
عاشقای را هد ح از یی نار تو 
شب به زاری و سحرکه به دعا میگذرد 


یارب » ابیت باد سحر از چه چنیرت. خوش بوی است ؟ 


بگر ‏ آدر ‏ سر آنن زلف دوتا .. میگذرد 


مرغی کارت نیست که از سوز دلم 


هر مغ که بر روی هوا ‏ میگذرد 


خسرواء بکگذر از اندیشه" خوبات. . کامی‌وز 
موسم  .‏ ثتنه و ایام بل میگذرد 


۰۳ 


شب ز سوه که بریت جات حزیت. ‏ میکذرد 
شعل آو مب از چرخ بریت میگذرد 
نم و کریه خورن. ‏ هر شب و کس آکه ‏ نیست 
پاکه کوم که مرا حال چنین. ‏ میگذرد 


سوزم آر نیست که از تشتگم سینه بسوخت 
ات سوزم که به دل باع بعیت. بیگذرد 


زاهد »ء از صویعه زار که بروت. ‏ تروی 


که ازات سوی ‏ بلای دل و دی بیگذرد 


میگذشتی شب و از باه برآید فریاد 


کیت چه فتته است که بر روی. زیت میگذرد 
باد از بوی تو مست است دلیریش نکر 
که دواات پیش شه قت‌نشیت. ‏ میگذرد 
قطب دنیا که فلک هرچه کند کر عام 
همه در حضرت آت رای ستیت.  .‏ بیگذرد 
گر کی جوو ور ام نی ب ۳ 
همچتان دان که مات نیز و همیت یگذرد 


اراک 


اه خوش آن باد که هر روز به سویت گذرد 
نا خوش آت آب کزین دیده به جویت گذرد 


جان. به دنبالهٌ آن باد .. دود بوی‌کنان 
طرف وله ک آلوده به بویت کذرد 


هر شب بیخود و دیوانه ام از دست خیال 
بسکه تا روز در اتدیشه رویت گذرد 


عیشی نلخم چو می تلخ کند هردم مست 
بسکه در لت ات تلخی خویت گذرد 


بيی جید . شعلةٌ آه مت و میت می سوزم 
که نباید . که . برآت روی تکویت .. کذرد 


8۱۵ 


خسرو از بم که روزش به درت نگذارند 
هر شب آید و دزدیده به کویت گذرد 


2۵ 


آنهه بر خرس کل باد سحرکه. ‏ کند 
زلف تو با شب و رخسار تو با باه کلد 


از خیالت شب عاشی به درازی بگذشت 
رت و آدت._ ‏ از زلف تو کوتاه کند 


۱۹ 


خی و رام که از بیر خرایدتی_ تست 
شانه کو برس خوبان. جبان. راه کند 


ازلینا. » ز ی سای تست از خورشید 


9 


#0 ماه هر کید 


دیده در چاه زغدان_ تو اقتاد صا 
با که کوم که ازیس وانعه آ که کند ؟ 


لاله ستب. ند یکی ین و دو شد از زفقت 
هجو آواز که دم به سر چاه کند 
آتش در دل خسرو زدی و آه تکرد 
کانشی دیگر بر خیزد. ء اگر آء کند 


خسروا » کر سم از دوست رسد » باک نیست 
چاره تسلم بود مرچه که آن شاه کند 


۹ 


هر شکر خنده . که آت. ‏ لعل شکر خند کند 
بر دل زیرک ‏ و بر جات خردمند .. کند 


زلف ازات می برد آت. شوخ که شبهای غمم 
گر شود کوته ۰ ازآنبا همه بیوند کند 
آن. ‏ خیال است کد آلیند ماید چو توغة 


آئینه یاو شا را به که مائند ند * 


نم شب زاتش دل روز کم در تو » ول 
دل چه داند که چنیت. روز شب چند کند ؟ 


کیسوی پر گرهت رشتة بت را باند 
که دل گرم سب سوخته وا بند. کند 


چوت وفا نیست تراء خسرو سکین. چه کند ؟ 
دل . رورت به جفاهای تو. حرسند . کند 


>> 


آلکه هر شب به دلم ‏ آید و جا بکند 
چه شود روزت » . اکر یاد کداغ بکند 


شهر شوریده و او رو نناید ء. چه تکوست ؟ 


سب ازات روز برسم که بلاة بکند 


هو » اه دوست که آهم ارت خواهد کرد 
کرت اینجا تکد زر صاخ بکند 


دوش نقاره کنت دید و ضفت از شادی 
صر کت تا غم هجرانش مزا بکند 
تا ار له چو ما سوخته باشد آخر 


کار پیچیده با را سر و پا بکند 


با چنین. جور و جنات که تو داری پس ازین 
نه هاتا. که مرا عمر وفاث بکند 
پر خبار آید از کوی تو خسرو هر روز 
در دود یه ٩‏ در تال مات که 


آنچه بر بیگنهان میکند آنت روی چو اه 
در کارا خورشید قامت نکند 


که ند فرق ز رحسارة او تا خورشید 
تک ار از ننک علانت نکد 


پیش قاضی فلک ء به چه کند دعوی حسن ؟ 
تا خطت بیند خویش اقامت نکند 


دلر بت کرده غت خوت و ار غم اییت است 
پنده راضی ست بد تیم که مامت نکند 


یکت از کریه 
هیچ کس 


خون. با ریزد و بیروت پرد 


در دیده 


۳ 


۶ 


1 
3 
ها 
۳ 
0 
َ 


هست روش 


5 


دلر عاشقم 


از 


5 


تو 


رجور شود 


با 


تو 


خواهد که کند خسرو سکیت. ‏ تقریر 


کشت اعمیی » چو خط مبز ترا دید رقیب 
چننم افعی چو زد نگرد » کور شود 
حالیا چشم نو مست است » چا میکند او ؟ 
آه » اکر غمزه زنان. آید و مور شود 
گفت لعلت به تبسم که دل از ما بر گیر 
از عسل » اس ال است » مکس ‏ دور شود 
برود جاب به سر کوی تو دیداوطلب 
بوسی  »‏ آره » طلید وصل ‏ که بر طور شود 


جات ست. روی تو شد » ای خوشی جام » اگر 


خسرو موخته از وصل نو سرور شود ! 


ست. بت ه خبر ازبزم چو در خانه شود 
جات به همراهی . آرت. ‏ ترگس . بستانه . شود 


دس جان. خودم پیش تو » اه تبرانداز 
دوست نبود که بلا بیند و بیکانه شود 


در حیرا انست ی 


تو 
آن گیی خواهد دالست که در خانه شود 


میکم شکر جفایت که چو شه یرد خون 
بندگن .را همه گفتار ندعانه شود 
له سا خلق که زار مغات._. خواهد بست 
باش تا زلف تو در کشمکش شانه شود 
با چنان ‏ سلسلةٌ. زلف که لیلی دارد 
حق به دست دلر محنولست که دیوانه شود 


پروانه شود 
از 


سوختق 


از 
4 


شع 
عافق, 


پروائه 


شود 


2۱ 


گر" سر زلف نو از اد تا ۳ 
خلقی بیجاره چیت یل و حران. ‏ شود 


وء ازات رزوی مرا جات به لب آید » یارب 
که گرفتار به‌دل هیچ سلان ‏ شود 
له سلاان » آن. موی ندید ۱ 
چه کند» یی دل مسکین که پریشان شود ؟ 
رت کناه دل دیوانهً خود میدام 
عشتبا زست و همه عمر به سابان. ‏ شود 
یارب » از رخ دل ماش نگیری » هر چند 
که جفاها کند و هیچ پشیان. نشود *« 


م‌دمات در ست و بیپوشی سرت حرانند 
مت درآن کس که ترا بیند و حیران. نشود 


هم به حق مک خود که نگیدار دلم 
کر چه کس بر جگر سوحته بیان شود # 
اندرییت. ‏ قحط وفا کرچه که طوفات. ‏ آرم 
هرگز ایت رخ در ایام تو ارزان. نشود 


لت عشق ندانند اسران.. ساد 
که بکس . قند وید » به عکدانی ‏ نشود 


خسرو آهوی رده ست ز خویان که برو 
۳ دلر شیر ۳ ۵ بیش پریشات. ‏ شود 


عاشقی را که غم دوست به از جات 


عانق جان. بود او ء عاشق جانان 


مد از دوسی » له دوست » ز هندو 


زنده در آتش موزا شدسن سا 


ه بلا تیست مرادت که نه حج پیش در 


که به ره زحمت دریا و یابات .لبود 


زهر کش از کف سای لو ؛ اکر میخواری 
کیست کش تشن چنئ حیوات نبود 
الب که عاشق نه ای » ار دم دهدت غمزه زد 


دل . نبندی. که تکوروی سلات._. نبود 


حان. فدای نظری شد مشمر سپل » ات دوست 
کارزو که به جان خری » ارزات. .. نبود 


دی بکشت آبدی و شور به بازار 
پادشاي قثه به سر 

ری و اند یال 

ماندنش کر از یی همرهی جان. . نبود 


چند پرسی که چرا خلق به روم حبراست ؟ 


ات حوایت ز کسس پرس که حوات.. نبود 


خسروا » بلبلی آخر » به قنس هم خوش باش 
و کستان_ نبود 


۰2۳ 


مد صاحب نظر از کوی تو آسات 
هر که را جات نود » از خدیت. جاناف 


ی 


آلکه در عشق رخت لاف هواداری 


به جفا از درت » له خسرو خوبان » 


از خیالر سب سودا زده اندر ره 


یک نفس . صورت. آن سرو خرامات 


«۰ 


ترود 


با 0 
وصال تو ندارم وا 
بستان و بپشت 
له 2 


هرکه را باغچة 
غچه ست ه به 
بستان. نرود 


رز رین 
خسرو خسته که مانده ست 
به دهلی در بند 


[ ۳ ۳ 
2 اکر ۳ خسر مو ار 
۸ ی + 

ار خراسا ِ نرود 


به با 
یارنع 


به نکر 


دیده. بر روی چو کل نهد و نبود خبرش 
گرچه بردیده ‏ از نوک بژه خاره برسد 


کرچه 1 هیچ غبارش . نبود 


دوست غباره برسد 


بگر .._ آن. ‏ سوختد" 
که پس ز بسیار به یارب برسد 


قیمت ت لشناسد 1 با ات مغ اسر 


که خزان دیده بود ». پس به ارت برسد 


له خوش آیت_ پاسخ تلخ که دهد از صبرم 
که خارته شک ه ار بعد . خارت پرسد 


که ار جان. طلی » بنده تامل تکند 


چه کند دل که جفای نو عمل نکند ؟ 


واجب است ار ده غنچه بدوزنه به خار 
تا در ایام جالت بخت. کل تکند 


هرکه را چشم به وخسار کی سرخ شده است 


از عیب. یه رویی بلبل نکند 


غم کشتم و آن بيکنم از هر مویت 
سر نوة ازاتگونه .. عمل . تکند 


دم به دم سوخت اسره که شکییا نبود 
در به در کشت اسرته که توت نکند 


نگذرد خیل خیال تو به چشم من . اکر 
دیده بر آب از سنگیت تت. مت پل نکند 


کار خسرو بشد از دست » تو دای » گفم 
تا خیال تو درت. ‏ کر تغافل . نکند 


مامروی چو تو در سهر ی افزاید 
کم ازات کیت سم و جور بر افزوت نکند 


چوت رسد غارت ترا خیالت » عاننق 
نقد جان را چه کند کز دل برون. نکند 


سخت. نلخ و چون زهر کند در دل کر 
طرفه کایه که دریت زهر کس افسون نکند 


دست ازات دارم بر خود که هم بای به هوش 
تا هرا ملسلة زلف تو رف 


م‌دمان چشم بلایت وی بت داشته اند 
مدمی که کند » ار چشم تو اکنون نکند 


چند با خسرو سرکشته چو کردونی کردی 
بر نگردی ‏ ز وه » ادیش گردون. نکند 


۳۵ 


لب لعلت . یه لطافت کرو از جات برد 
روی رنگیت. تو آب کل خنداس برد 


سرو بالای تو » گر نوی چمست. راید 


به تک پا گرو از سرو خرامان برد 


دست بمات لبت هرچه واهی یدهم 
وصلت ار دست وفا بر سر پیات 


ی 
جز به فرط که دل خسته گروات 


کرنه لنکر شود اندوه چو کوهو لو 
ناد برداشته تا خاک خراسان 


جات خلت به لب آورده دهانی تنکت 
نه هانا که کسی از لب ال 


از تن خسرو سر ژلفین تو برد 
شب هجران ‏ برد 


تو که روزت به نشاط دل و جات بیگذرد 
شب » چه دای » که مسا هه تو چسان. میگذرد ؟ 


آب خوش میخوزد ات خلق از سیل چشمم 
سکه دل سوخته ات آب روات. بیگذرد « 


قایتت راست چو تیر است و عجایب تمه 
که زبس دور و ما در دل و جات بیگذرد 
ناوک چشم توام بیکشد و غبرت هم 
که چرا در دل و جات دکرات. . میگذرد ؟ 


باش از من شنو ؛ ات جات » غم دل چند حوری 
جان » دل این است که مارا به زبان بیکذرد 


دلر گم کرده همی جوید خلیی در خاک 
اندر آن راه که آت._ سور روات. . میکذرد 
سوز جانپاست » ببادا که رسد در گوشت 
ناله ها کز دلٍ خسرو به دهات. _ بیگذرد 


۹ 


چه خوش است از جگو سوخته بو که زند ‏ , 
در فلک ها فگند رخنه ز‌ موه آکد زد ۱ 

۱ 

سر مربازنه و یا صاحب. حالی .. باشد ‏ 
زلف چوکّب‌وش کزباز تو کوخ که زند ۱ 

1 

۱ 


۱ 
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ی 


۱ بت که میخوار خایم باه سرم باید دید ۱ ۱ 
7 متسب پر ز می حشم سوت که زد ۳ زر 


روک مت کشت از غراب  »‏ یکردد ناچار 
پنجا حست بان لطمه به رو که زند 


اه بسا خواب مبوحی که ده تاراج . برند 
هرقب آت راهزت. راه به سوی که زند 


خورد آن شاهسوار 


یارب » اییت. شبرة لشکر . ز کجا می آید ؟ 
که ز عشتش دل خلت بدبلا مي آید 


فتته جات سرت خسته دل آید چشمق 


باز بر جات بت ایت. فننه ‏ کجا می آید ؟ 


هرچه ترا 
داند که 


بر سرت آید 


باه مشک از سر زلفش .. بوزید » 
۸ بوسات را خره ده که صبا 
عافقان را . به که رفت باز 


اه 


تیب دا نیدید ‏ و آب روات. بی_ آید 
ابر چوت. دید من گرب کنانن. بي _ آید 


از س کشت صحرا و لب جوی و چمن 
هویی در دل هر پیی و جوات. مي_ آید 


سرو بالای ست. ‏ از میت شده » _ زانم اخوش 


که به کلزار پس ‏ مرو روات. مي_ آید 


جان. کشم پیش و جپات هم » اکرم دست دهد 
انار آن راه که آن. جان جهان. مي_ آید 


نه هانا که سس انب کنم نا ما 
که صباء از تو سا بوی فلات می آید 


اینک آن شوخ همی آید و خلت ییپوش 
م‌ده_ را مژده رسانید که جات می آید 


منه » اه باد » فزونت. بار غبارش زیت بیش 
که کرانبار دل و جات کسان ی آید 


کوهِ غم دارم و یک لحظه برون مي ریزم 
بر دلر ازکش آت نیز گرا می ‏ آید 
خسروا » دست به فتراک امید که زدی ؟ 
توس دان که نه در ضبط عتانت ۳ آید 


ینچیت. تند که آت قلب شکت. ی آید 
سیم از غمزة او در دل مت مي آید 


چه خطا رفت نداغم که بر ايرو زده چین ؟ 


مر آزار سب آت ترک ختت می آید 


مخت از دهنش . گفم و زد بر دهم 
بپر هیچ آیمه خواری و زدت ی آید 


ستی و رندی و عاشق کشی و شیوه و از 
هرچه کویند ازانت تنگده. ‏ می آید 
به وقاداری او کشت تم خاک و هنوز 
تکیت دوسی او ز کفت. ی آید 
چشم برهم زدی و کشت روات. از نظرم 
دور باشد. که به یک چشم زد می آید 


خسروا 4 شعر تو اسرار خدا لیست یگر ؟ 


کز سخنهای توام بوی حست. ی آید 


۰۳۳ 


گرچه. در کشت عشاق زبوت می آید 
باه آت. شکل ‏ بینید که چون. می 


۱ 


له صبا» خاک رهش آر و بینداز به چشم 


که بلاها . همه زیت رخنه . درون بي_ آید « 


ی "گنه دل مالدی ه از تست » اه دوس 
کت شکایت همه از مخت نگون. می آید 


دل میاد. کجا موزد ء اکر ناله کند 
مغ بیجاره که در دام زبوت بی آید 


آیدی ‏ باز و ب‌نظاره برون آید دل 
لحظ باش که جات نیز بروت. مي ‏ آید 


خوشم از کریهٌ خود ء کرچه همه خوری. دل است 
زانکه بوی تو ز هر قطر خونت می آید 


حذر از کوش چشش که ز شوحی خود را 


خسروا »ه چون مخت اول نشیدی ء اچار 
بکش از دوست بلاة که کنوت. یی آید 


2۳۲ 


بات اا از دفر ات پر ات نو آید 
مست و خوش پیش ملاتگر بدخو آید 
گرچه سس میم شوم زان » که بکوید به کمند ؟ 
۱ 0 آید # 
وه که آن. عشوه‌کریپات چه نیکو آی 


هرچه اندر دلم و پیش دو چشمم » يارب 
پیش ات نرکس . خوفوارة جادو آید 
آلکه بد کفت ما روی چو ماهش بینید 
آلت همه در تظر تَ‌ سر او آید 
دل که در زلف گره بست شم آن نیست » عم آلست 
که به خفتی. ‏ کرهش در سر پیلو آید 
لیست زان شوخ » همه از دل پر خوت. من است 
هردسم. ایس همه خونایه که بر رو آید 
خسروا » زیزبه_ عشق . مات نتوان. . داشت 


هرکجا ‏ عود بنیی ء ‏ بو آید 


۵۳۸ 


2۳۵ 


باشد آت._ روز که آن قتنه . به ما باز آید 
لیک ازانگونه که او رفت » کجا باز آید ؟ 


وفت . و باز آبدنش ."تا به قياست . نبود 
اب ئیامت ه تو با زود که تا باز آید 


له صبا » از سر آن کوی باه به‌ ین آر 
بگر اییت دل که ز جا رفت به جا باز آید ! 


یارب » اییت سرو درآان باغ له تنب مانده ست 
باز پرسم خبر از باد صبا  »‏ باز آید 


چند روز است کزیت. سو گفوت ‏ می نکند 
باز کولید »ء بگر جانب ما باز آید ! 


خسروا » رف او نه ز پیش آمدی است 
به دعا ‏ از خدایا » به دعا باز آید 


۵2۳۹ 


درد 


خشمگینن یار س‌ دل به وضا باز امد 
کل بد عید به بستان._ وفا باز آمد 


آن همه ستي و شوخی و بلا الگیزی 
باز جات من دلسوخته را باز آید 


چند که دلم از فتنه امات.__ بافته بود 
وه که ایت. درد دلر رفته کجا باز آند ! 


آفتاه که سیه روی وم زیت دم سرد 


قدرت رم شد و بر سر با باز آید 


آنکه هواره جنا بود و سم عادت او 
کرد آهنگرٍ وفا و زر حفا باز آید * 


به دعا . پیش خود آوردیش » ابا عجب است 
در جیان. عمر کس کر به دعا باز آبد ؟ #۶ 


۵۵ ۰ 


چوت. درات. کی روم » خلفی .بر آرد . فریاد 
کاینک آن. شپرة انکشت عا اند 
دلِ گم گشتد خود جستم و دربانش گفت 
که دل رفته دریت کوی کرا باز آید ؟ 
زاهدا ء تویه ریا ز رخ خوب که من 
بت پرسم 1 نتواع به خدا باز ابید 
دی ز بوی لو به حیله ‏ ز صبا جات بردم 


باز آن وقت شد و باد ما باز آند 


خسروا ء تت 


تازه شد 


2۳ 


عمر نوگشت سا باز که جات باز آند 


وز س عمرته آنت جات جبات. باز آید 


ره ده » لت دیده و خاور مژه را یک سو کن 
که خرابان و خوش آت سرو روات. باز آید 


جات مت چثم ازآنکه که به روی تو فناد 
جز تو در غير توان دید ؟ ازآان باز آید 


باز اید دل مب » گرچه به کویت صد بار 


شادمات رفت و به فریاد و فغات. _ باز آید 


هر کسم گوید باز آی ازات. تا برهی 
گر دل ابیت اننت که دارم نتوات. باز آید 


پنده خسرو که ز تو دیده پوشید و برفت 


چوت ‏ میسر . نشدش » . الهکنات. . باز . آند 


۵ 


2۳۸ 


وه که باز ات دل ‏ دیوانه . کرفتار آید 
باز برجات حشرت از غم و تیار آند 
باه ست. ‏ مر خدا. پیش برو از سر بام 
کفتاب مت بیچاره به دیوار آبد 
عقلم » ار گوی صفا پیش لب جانایي باخت 
صوق از صویعه در خانه خر آید 
خویش را دور میفگین که کجا شد دل تو ؟ 
هم به نزدیک تو از دور کرفتار آید 
سینه. کز درد تبی داشتش چندیت که 
ینک اسوز برای غم تو کر آند 


حال خونابهٌ خود ست نه ترا دیدم », لیک 
ماجرای دلم از دیده به کنتار آبد 


دل از ما بر گیر 
دیوانه به بازار ید 


جز دعاة نکند خسرو سکییی به رخت 


۶ 
گرچه زات روی به رویش ‏ همه آزار آید 


آت شوخ یلا پش آند ؟ 
ندام » ز کجا پیش آبد ؟ 


به تاشای چم می_ رقم 
سرو قسه ء باه لقا پیش اند 


آنهه ست دیدم و ست یکشم از جور فراق 
که شنیده ست و که دیده‌ست و که را پیش آبد 


آت بت از سبر خستس. به وفا دل مي برد 
آلکه دل برد ز با پس به جفا پیش آند 


خسروا ء خون خور و دم در کش و صبره پیش آر 
که چیس واعه نبا نه ترا پیش آبد 


باز عشق اد و دیوانگم پیش آبد 
بر دلم از مث غمزه زه نیش آند 


خرد و صبر سر خویش . گرفتند و شدند 


هرچه آبد ز برایر دلر درویش آند 


دی به نظار او رفت . وهی بر سر واه 


یک نظر دید ء چو باز آبد » ه خویش آمد 


کفم » اه دل » مرو آضا که گرفتار شوی 
عاقبت ری و آ کفت منت پیش آید 


‌ 


برده بودم ز جفاهای فلک جات  »‏ لیکن 
چه کم ؟ از تو ء جانا » قدرت بش آند 


چشم سب می پرد اسوز» کرا خواهد دید ؟ 
1 بکر. آت._ . کف تاوک زن._ ‏ بدکیش آبد 


خسروا ء عشق همی باز و به خوبان. ی زی 
عقل بگذار ‏ که او عاقبت اندیش آند 


۰۱ 


ق شرا هچ رالات بر ات بش اند 
حاسدم را ز حسده روز پست پیش آبد 


آلکه در خاطر مت غبر ترا داشت ان 
شرم بادش ‏ ز خود آدم که بقص پیش آید 


۵ ۵ 


در خم تست و سر زلف نو » ار جات طلبند 
زير هر سلسلةٌ چاو کمن پیش آبد 


طلب روی تو کردم » شب زلف آمد پیش 
آفت کفر » بل » دی پیش آبد 


طعنه زد عشق تو بر دل که مرو از ات راه 
ات بثل را که ازایت بگذری ات پیش آند 


دام » اله دوست که در خانه شرابت 


یک صراحی به‌ست آور که صوابت 


بو که بر دفم خبرم ز خم آری 
چوت. نظر بر سب مور خرابت 
با سب سوخته خور باد صاق چو 


جگر سوختکات بوی کبابت 


۰ ۳ 
خوه به داست ‏ ز بنا گوش سم سای 


تا به دابا قبا بوی کلابت 


دل ربودی 


چشم خوشت ت عتابت 


جور بر سب کت اسوز که مظلوم 
حسابت 


خوری 


باشد 


مگیر 
باشد 


عیاری 


باشد 


توام 


باشد 


آنچه از جور نو بر خسرو بیچاره گذشت 
لکی فکر که فردا چه جوابت باشد ؟ 


بر سب  »‏ ار دولت. وصل_ تو مقزر ‏ ميشد 
کارم از لعل کپربار تو چوت. زر میشد 


دوش کنم » وان دید به خوابت » لیکن 
با فراق. تو 


شرح هجران. تو گفتم بنویسم » لیکن 
آنوشتم. که بس عم درا سر میشد 
بر یم ککثم که انیم تاریک 
خائه دیگر ‏ ز خمال تو منور . ميشد 
عقل واروت._ ...از منای ‏ تو . منى 
عشق می آبد و او نیز مسخر ميشد 


اراک 


ترکٍ عاتق کش سب ترک جفا خوش باشد 
به وفا کوش که از دوست وفا خوش باشد 
تک تو » له کل ء» سر کلگشت چم ئیست مسا 
که ماه ۱ 0 
عاشای کستان. ‏ شا خوش باشد 
پرده برکیس ز وخ تاکه دعانه بکنم 
َ: ۱ ۰ 
ده هنکام سحرگه دعا خوش باشد 
گر کند . ناز و گر عریده . با اهل نظر 
چشم مدم‌ کش آن شوخ به ما و باشد 
گر ۳ ۲ 
0 كِ ور جگرم خوت. سازد 
چشم غارتگر آن ترک مرا خوش باشد 


داي از ش اشک خو است 
رورت ۱ آن 5 
سب آل سرو بش است 
هه 
همه خواهند که پروردة ما خوش باشد 


3 دیده نکه دار ز دیدار رقیب 


که زیات نظر از صحبت ناخوش باشد 


۰۳۵ 


بسکه خون. جگر ‏ از رام نظر بروت. شد 
دل ‏ ی باید ‏ ازیت فرط وه بروت. شد 


ناوک چشم تو تا خون دلم رخت ز چشم 
دربیان دل و چشم مت آت‌دم خون شد 


ولز 


از تپ هجر مردیم به کنج غم و هیچ 
کس لیرسید که آنس خستة غمگین چوت شد 
تا چو اه تو اژالت سبر جدا افتادم 
عمر مت کم شد و سیر رخ او افزوت شد 
گر نه زنجیر دل. از طرة خوبات. . کردند 
زلف لیلی ز چه رو ساسلةً بمجنون. شد 
یار چوت درج عققع به تسم بکشاد 
چم خسرو چو صدف پر ز در نکتون. شد 


۶۳۹ 


هرکس . روز وداع . از ی مشمل ‏ می شد 
تو مپندار که آن دلبرم از دل . می شد 
هیچ سزل شود قافله از آب جدا 
زانکه بیش از همه یلاب به منز مي شد 
کنم 3 از محملٍ آت جان جهان برگردم 
پا از خوت. دل سوخته در کل می شد 
ماربانت خیمه به صحرا زد و این عجب است 
که قیامت تشد آت روز که ممل ميی شد 
راسی . هرک درآن شکل و شایل . مي دید 
هم چوبت فنتنه دران شکل و شایل می شد 


ند عاقل . تکند سود که در بند فراق 
دلر دیوانه ندید که عاقل "ی شد 


# بگذر از خویش که طب بالگ ء خسرو 
هیچ سالک تشندم که واصل ‏ مي شد 


هرکرا داعيهٌ درد طلب بدا ند 
عاقلان جمله بر آنند که او شیدا شد 


آتش عشی ز هر سینهد ند زد شسله مب 


پیش وفتار تو » له آب روات. ‏ از تو خجل 
گر نشد سرو چرا ساکت و پا بر جا شد ۶ 


۶ گس هه کل روی تو می بیغ باز 
همجو یعقوب" که از وی پسر بینا شد 
از خطا بود که در چیت. سر زلف تو باد 
رات ."و . زنیر کش سلسلة. مودا شد 


۰2۳۸ 


گر خم طره از روی تو جدا خواهد شد 


تام رخسار؛ تو نام سا خواهد شد 
جعد زنییر بای تو بلاست مت کز او 
پای دل بسته به زنجیی بل خواهد شد 


زلف هم چوت. رست ماو با وا بکرقت 
سب دام که دربت ماه چپا خواهد شد 


حاجت آب است که سرب بر در تو کشته شوم 


هیچگه حاجت ات خسته روا خواهد شد ؟ 


بییی » خسرو 


چشم مس خند؛ شرین تو آریات 
دل بت را لب پر شور تو ‏ بریان 


ص__ یل کند با تو و بیدا 
مینه ام درد و غمت دارد و پیات 
کس ندارد ‏ به جهان. ‏ آچه تو داری در 
از لطافت مسق بیش تو خود ات 


گر لبات خط تو 
آنکه 


سبز بود 6 
خضر است مس چشمه وان 
لتوات گفت دریت. خرقه که تقصاری 


در مت 


با س کیسوی درازت 


تا شبیخون. ترود ه دست و اس دارد 


لیست عجب 


جام از شوق توء گر خرقه ترس کرد با 


همه شب 


دارد 
تکند 
دارد 
۰ 
۱ 
9 1 
. ۳ ۷8 
دارد 1 


دارد 


دارد 


و به مثل سحر حلال است » ول 
تتواد یقت اه اي هی ی 


> 


مپندار که دوران. هه یکسات. ‏ گذرد 
د 
ر ول و کی در غم جرا کذرد 


د 
و سب جو دم مبح شود آتشبار 
لسیس که بر اطرافٍ_ کستاات گذرد 


گر به‌گوشتشی رسد ال ست » لیست عجب 
بار همواره بر اطراد. _ یاهمان کذرد 


عالی . یر تثارتل . همه جانها .بر کف 
آه ازان لحظه که آن مرو خرابان. ‏ کذرد 


پرسات._.. سلسله .. یکبار . به دستم  »‏ تا چند 
در خم زلف توام . عمر ‏ بریفانی. ‏ کذرد 


کرنه از صیر هزارانت مخت . آزم.. در پیت 


2-۱ 


ه رکسس 1 جوانی تگ و بو دارد 
کشت بای و شاط لب جوم دارد 


کس نبرسد که کجام سب ه خانه و جای ؟ 
فر خس. ‏ خاک و هر سک سر کوة دارد 


دوست دارم خم کیسویٍ تکورویات_ را 
وانت کس ۳ "کد دس در خر بو دارد 
کاشکی خاک شوم ست. ‏ به زین کانا 
ترکه ست. اه سواری تگ و بوة دارد 


تا دروه نبود ». رم شوق تشود 
سوزشر عود ازآنت است که بوه دارد 


گر سرم دولت._. چوکالش لیرزد » باره 
نذا 2 دارم ارآ حال که کود دارد 


هار ها ِ 
اتب اد ِ بالات 
اب لا انکند 
عمر به بستار ضایع 


هر که 
در خائه 3 
ماشای نکون دارد 


عاشقاس باده به جز کاأس بلامت . نفورند 
کار منوت است که سنگی و بو دارد 
ٍ مذهب. خوزشید پرستی ز چه خاست ؟ 

ات است که چوت روی تو رون دارد 


خسرو ۱ ِ عمت 
حا یه غمت داد ء ترا بادا ۰ 
[ لت 2 عیش 


۷ ۰ 
بت توت را چه غم » ار جات چو اوه دارد ؟ 


چشم گردند؛ او با همه کس میکردد 


چوت ریبد دور به سرت » خود به هوس میگردد 


زلف کز باز تو با بنده به صد_ بوالعجبی 
پیش می آید هر لحظه و پس بیگردد 

8 از ی آنکه کیرد سک تبکرد ما 
2 ند آندر سر زلف چو عسس بیگردد 


جان_. که پراست._ خال سیبت . می بیند 
عتکیو_2 ست 9 بر کودر بکس سیگردد 


۳ شام تا صیح خیال تو بگردد در چشم 
۱ کس تگوید که دربن خانه چه کس میگردد ؟ 


اژ لب تو باد به دست است سا 


خسروا » چونن تو کم را چه کند ء آنکه پر ظم 
همه چون. . باد به دنبال خس ‏ بیکردد 


۵۳ 


له که از خاک درت دیده ‏ منور کردد 
۳ 
وصف. .. روحت چو کم رفح معطر کردد 


دیده. در زیر قدسیات .. می ‏ گرید ء. _ ازآن 
که ببادا کف پای تو به خور تر کردد 


ت کوش بجرفت . و اند 


رقییت . سخم 
کوش بلس جو قرآت شنود ...کر گردد 
ار ناو بر دلر ریشم نت » له دید من 
3 


...تا بود ‏ وین دروم . به برون سر کردد 
0 له سا جان. به سر کوی تو شد خوت و هنوز 

ید 

( رود تا به سر کوی تو حشر گردد 


. سازیش خوت. و به پیش سکت اندازم » اگر 
به جراحت . ز سر کوی تو دل ‏ بر کردد 


اشک خسرو همه از خوت جگر ساخته است 
از قسپات چو ریزم » همه کوهر گردد 


2۵۲ 


هر کس سبزه و صحرا و کستات ‏ خواهد 


دلٍ بیچاره ترا چوت دل مت آت. ‏ خواهد 
تیک تنگ آیدم ۱ با کنتن. لب 
خنده گو کز لب خوففوار تو فرمانی خواهد 
خواندم از ی قربان ‏ چو ‏ به سیای, وصل 
آیدم ینک » اکر وصل تو قربانی خواهد 


چشم تو کشت ما » غم دیت از دل طلید 


تیغ هندو کشد ‏ و تی مسلان خوامد 
در غم زلف تو دل سیدهم ‏ و میترسم 
که لباید که سا دل دهد و جان. ‏ خواهد 
رئبه شد دوش خیال تو به پرسیدتن. بن 


چشم را کو که ز سس عذر فراوان ‏ خواهد 


عویت غب از نو اک و ۳۳ 
شرمم آبد که چنیت تفه کس ارزات. . خواهد 


حال خسرو از غمت کشت پریقان » آرسه 


عثق خوبان._ . همه گر حال. پریشات. . خواهد 


نیک بغشص که تواند یه تو دیدن هر روز 
شادهان. خسید و بر طالعم میمون. ‏ خیزد 
با کتات._ ‏ سر کوی ‏ تو تباشند به هوش 
کات زیت ست که از فنت همه جتون. . خیزد 
نیک خواهات به سر پند و من بدخو را 
هردم الديشه و نودای دگرگون ‏ خیزد 
صبرم از روی تکریت تو فرباید خلق 


وه که ات کار ز دست چو بش چوت خیزد ؟ 


سوز عشقم چو ز دل خواست » بگفتم به طبیب 
کفت ات علت ازآنپاست که از خوی. خیزد 


اشک خسرو ‏ همه خون است و حذر زیت دریا 


کیت نه موج ست که از دجله و جیحوت. خیزد 


> 


زلف تو زان کره سخت که بر جانم زد 
دم باق دو سه بیاله که بتواع زد 


در دلم کشت مان لحظه کر او جای نبرم 
۳ یکی غمرة ‏ بنمايم زد 


‌ 


يار پات زد و ست در هوس آن مر‌دم 
که زغم بوسه برات. دست که پیکم زد 


له اجل » آن قدرت صبر کن اسوز که من 
کیم ازآن_ ‏ زخم که بر جانم زد 


دیدمش از پس عمرته و همی میدم زار 
تشنه در یدید هجر که بارام زد 


خلق کویند بدینگونه چرای ء چه کم ؟ 
رهز آید و راه دل  .‏ ورام زد 


م۵ 


له ست. از خویش چنیس سوخته خرس شده ام 


تو شدی شم دل » آتش به جگر زام زد 
پادشه چوب خلیفه خورد و فخر کند 


مسب. درویش ز چوب تو که درباع زد 


وه کجا . هجر تو ‏ بر حال پرینام زد 


4۵4 


ستب. به يار خود و اغیار نود می پیجد 
مست در عشرت و هشیار ود می پیچد 


موی . . پیجیده بود. کرد میانش دام 
عجي نیست ء بل » مار نود مي پیچد 
مر ز تاب رخت از زلف تو پیچیده » عجب ء 
زانکه مو از اثر ار نود می پیچد 
هر سرت از قدست دور فاد از سر درد 
در تکّبوی چو دستار ود بی پیچد 
مت لبت بیکزم و چثم نو در خشمء بل 
بویر حلواست که بیار ود می پیجد 
اش دی لبت از زلف چلیهای تو شد 
زانکه از موی تو زار ود می پیجد 


صفت موی تو خسرو چو به طوبار نوشت 


سیب آن است که طوبار . مخود ‏ ی پیچد 


لقدش. دل. که دس . پلوي ما بنشیند 
کي هم آخر قدرسته ‏ پیش گیا بنشیند 


جات من یاد کن آن را که به بوی چو توة 
همه شب بر گذر باد. ‏ صبا بشیند 


۳ 


7 


کشی از غمزه ». چه انید سلامت پاشد 
الدران ‏ بیته. که آن. تير بل بنشیند ٩‏ 


از تو صد درد بات دارم و بروت._ ندهم 
تا ها درد تو بر جای دوا ‏ بنشیند 


ملک خوییت ‏ فروت. باد . به عپدت » گرچه 
فنه. یکدم نتواند که از پا بتشیند 
آب شد خو. دلم » شانه تن انس لت ال 
مکر آت موور پریشانی نو جا بنشیند 


تا بود باد. جوانی. به سر کرویان 
آتن سین عاشق ز کجا بشید ؟ 


خاک شد در ره تو دیده و آن شت بود 
که ز ده کرد و ی و 


جور ی کن که سر از کوی وفا نتوانی تافت 
گرچه ‏ . بر خسرو .. صدیاره جفا . نشیند 


گر بیابد ‏ . به دعا عانق دلخسته ومال 
سالا بر در خلوت به دعا بشید 


چوت قدم رجه کند دوست به پرسیدن من 
خانه تاریک و دلم تنگ » کجا بنشیند ٩‏ 


‌ 


خائذ دیده برفتم ز لقشی همه پاک 
تا . خیالر رغر آلب ‏ رک خن بنشیند 
جمد زقس سمد سای نو در دور کر 
خضرر وت است که بر آبر بقا بنشیند 


ف‌ 
سرو ستان که به قاست ‏ علم ‏ افراشته است 


> 


به سر مت اکر ات طرفه پسر . باز آید 


عمر سب هرچه برفته ست ز سر باز آید 
ر. لبودم به نظر قانم و میکردم ناز 
کار ست. کاش کنوت. هم به نظر باز آی 
باه بت رثت_ که از حست. به شک دگر است 


وه که باه برود ء . شکل دگر باز آید 


هوش و دل رفت » به جات آندنش سخواهم 
چه کم ؟ چیزه ازات رفته گر باز آید 


برو » لت صورت آت چشم که در چثم می 
که نرقته ست از کویش ز سفر باز آید 


دیده. ‏ چندات._ ‏ به کف پای سفیدش تالم 
که سیاهشی کم از ماش ء ار باز آید 


مك 


طرقه تبره ست که بر مینه زند هجرانش 


کز جگر بکذرد و هم به جگر باز آید 


که گریه ‏ رسد آیم ‏ به کمر » باز رود 


۳ 


باز چون کریه کم تا به کمر باز آید 


خره ‏ هم لرستاد . که کر باز رود 


خسرو ده خبر  »‏ آخر ‏ به خبر ‏ باز آید 


2 


له به بالای خوشت سرو خرامات روید 
له به سای وخت لاله تعات. . روید 


له به ذوق لب لعل تو توات یافت شکر 


نه به شکل دهنت پستد خندان. ‏ روید 


باهمه حست و طراوت چو کل رویر تو لیست 
آت کل تازه که در روض رضوات. ‏ روید 


گر تو خود بگذری» له سرو سمن بوی » به باغ 
زیر خاک قدیت لاله و رات روید 


۸۹ 


0 0 


رت سم و( 


شب مسا در چکر سوخته بیان بود 


یوسف. مصر دریت. ‏ زاویه زندانی بود 


کوشه بود و مش آند و تشویشم داد 
شد پریشاس. دلم ‏ و جای پریشانی بود 


پاسان ست و ملک بیحرد و سک در خواب 


همه شب تا سحر ایت. دول ارزانی بود 


سقری. صبح شعب ميزد و مت می کردم 
سجده بت را که نه هنکام سلانی بود 


عشق میخواند ز خطش . صفت صنعر خدای 
عقل کم کشت که در غایت نادانی بود 


شاد کشم » ول افسوس_ عمش خوردم ء ازآنک 
اد خارنتی « "غم مت اجان بود 


۹۱ 


ز آه عتلق است بس داغ به پیشانی من 
چه کم ؟ کز از ات نقش به پیشانی بود 


جان. . ای نظره » چشم توام فرمات. داد 
عذر بپذیر که اییت قیدت فرمانی بود 
تشنه بر چشمه ذر کرد اف شلد ی ان 
ان 


وق آت کر برجم از آینت. مت بود 
دلر آواره شده یز » از ال تت. بود 


شم شب کریه همي کرد همه شب  »‏ الاک 
شعله های دل پرسوز منش روشت. . بود 


نشدند آن خودم در غم جانان » چکم ؟ 
عقل دیوانه و عشق آفت و دل دشمی. بود 


کفتمش دوش رسیدی و مادم دادی 
کفت من بانده ام از تو که خیال مت بود 


یت که چون موی شد از ساعد سمیت. تکار 
آهنیرتی بازوی فرهاد که خارا کن. بود 


بت گرچه . بس . نقد ‏ بلا 
بر سب از غمزژ آن دولت م‌دانگسی 


عاشقی را که بکشتند به عشقی ‏ و شپوت 


خوت. او خوت. شبیدان. نه که حیض زت بود 


دی ند رسوا شده ای دیدی و گنی کین کیست ؟ 


داست. . آلوده به خوت. ‏ خسرو تر داست. ‏ بود 


دوش در خواب مرا با بت خود کارت بود 


بت‌پرستی را خدیت_ بت باربت بود 


کفر زلفش به رگ و پوس چام در رفت 
که از او هر رگ مت . رشتة زاره بود 


گفتش » بود غم مات گم » آنن بد مبر 


از برای دلٍ با لیر بکفت » ارت بود 
دلر گمکشتد همی جسم در هر مویش 
خنده ميی کرد به شوخی که دلت بایت بود 
سرگذشت دل خود کنم در بش خیال 
جرم راز شب یره و دیواربت. ‏ بود 
زلف بنمودمش آلوده به خون ء کفت ء آره 
یاد . می آیدم آنجا. که گرفتاری بود 
می تراوید ز چشم ترم اندک اندک 
هر کجا در جگر سوخته آزارست ‏ بود 


5۹۵ 


شح بگریست ماخ و ز هر سوز ‏ رد 
سوزم ‏ از کریه . همی مد که بسیارت نود 


هرکه خسرو را دید از تو جدا» گفت به درد 


وق . ات بلبل_. شوریده به گزارت بود 


زد رسوای داد 


ست. شیدائی داد 


غم تو در دلر شبمیا.. به دل خوینل ‏ خورم 
کیت خورش .. پیشتره .وق اه تنبانی ‏ داد 
چه حد وصل سا » بت که چو من چندنگس 


جان. شیریت. ‏ به دای چو تو حلوائی داد 


له که کوئم شکیبا شو و در کوشه نشین 
دل باید که توا داد شکیبای داد 


سنگر هر طفل به روم کل شادیست که عشق 


هدفم بر زد و بس ‏ جلوة رسوائی داد 


بوی خون زد ز صبا کابد ازات وتش خوش 
که نشاین دلِ آوارةٌ مرجای داد 


شد به دیوانی زلف بتاس ءه هرچه خدای 
ز دانائی داد 


دوش آتش زدی و کریه سا یاری داد 


ال ست. همه کو را شخب و زاری داد 


چشم دارم که به خواب اجلم خسیاند 
خاک کویت که سا سربهٌ بیداری داد 


مست بگذشتی و شد بيخودم رهزن عشق 
تا که همراه شد و شفت کرا یاری داد 


هبه شب خلق در آسایش و بت در فریاد 
روز بد ببت. ‏ که دلم را چه کرفتاری داد ؟ 


یارب » از خوت. مش . هیچ نگیری دامن 
گرچه در کشتت بر داد جفا کاری داد 


عقل کو بر سر مت کرعانی کرده 
کرم ‏ افتاد چو بر جات خط بیزاری داد 


همه در بار نو بستند دل و خسرو بن 


داد عقل و دل و دین » نیز به سر باری داد 


دم 

۳ ۲۳ 

۳ 

کی 
ژر / 1 


تیه ی شودم 
که ز ابروی نو 
دل . به دریای جال تو به بازی ‏ می کشت 


عاقبت ‏ موی زنخ . رفت و به گرداب . افتاد 


کار سب از ی زلف تو پس آمد » چه کم ؟ 


ک َو شاگرد. رست تاب اقناد 


زلف تو می لگذارد که بیبم رویت 
یارب اییت شب ز کجا بر سر بمتاب افتاد ؟ 


4 


آبِ خسرو همه بر روی زیت رته شد 


از چو تو يار که گردنده به دولاب افتاد 


#۸ 


۳ عزیزات. که همه شب به دل ست گردند 


فرخ آت روز که بر دیدة روشت. ‏ کردند 


سب چو م‌غای. قنس خوی به زندات. کردم 
وقت شان خوش که به کرد کل و کلشن کردند 


آن کسان. ‏ کز ی آت روی _. بدم بیگویند 
برده رک که دیوانه تر انس ردند 


۶ 


جلوه کت روی چو خورشید که تا اهل نظر 
به سر و پا همه چوت. ‏ ذرة روزت. . کردند 


زاهدات_ . در هوس . زلف چو ‏ زار تواند 
چه غمت دارد ء تعذار برهم.. ردند 


منم و دوستیت » . هم به حق دوستیت 
همه خلقم انار از بر تو دض ردند 


عقل و جات بیش 


کجا کرد سر و 


لت 


کردند ؟ 


پس ازاییبت خسرو را 


که نه 


از 


خار کسی موخته داسس کردند 


زغم باب جکردوز چد 


دانند آنان ؟ 


زاه ست. جمله چو بت سوخته خرستب گردند 


کشت که کارند 


همه تنم سامت » 


یارب 
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جان. فدای. سرات که تکورو باشند 
راحت جائست جفا شان چو جفاجو باشند 


خود ز خوبات بری‌چیره. . میت کر آی 
که ستمکره ‏ و مد مکش و بدخو باشند 


کل‌صفت ‏ هر جفا را . همه تین وو باشند 


چه کند آهوی سکین. که سک جان ندهد ٩‏ 
شپسوارات. ‏ که به دنباله آهو باشند 


بردرت .. کرچه بناکردة_ عشّاق . . بس ست 
غرق خونند کساته که در آن کو باشند 


عاشقات. در روش عشق . مسلان._. نشوند 


که نه در سوختن خویش چو هندو باشند 


در هبه ستی مت پاش تو » ور فرمای 
دل و جابی . نیز به یک گونه و یکسو باشند 


صنت ترکس جادوی. . تو کردت. ارند 


شاعرای. گرچه چو خسرو همه جادو باشند 


لاله می رویدم. از خوت. ‏ جکر. بر رخسار 


سرو بالای ما باز به ست._ بنائید 
۱۱ ۰ آنت. ند زا اس 
جلس آوای. .سا باز ‏ به ست. بنائید 
عفر یاه همی آید از افزایش ‏ غم 
عشرت افزای مرا باز . به مت بنائید 


تا ازان زلف شده دور برفم از جای 
آعر ان جای هرا از هه ست. بزائید 


پیشتر زانکه به یغما برود خانه عمر 


شیر یخای سا باز به مس بهائید 
از فراقم همه ناسازی و نابینای ست 
بار زیبای سا باز به ست. بنائید 


ِ 


باز با خویش کی هم سخش. خواهم دید 
یا نکاهص به سوی خویشتنش خواهم دید 
زات ست بود ‏ کی او که بدانگونه که بود 
هم بدین چشم دکر يار منش خواهم دید 
کوش چشمض دیدم دلم آنجا باندست 
جات هم آنجاست به کنجم دهنش خواهم دید 
بیش ازیت. صبی ارم » به رهش بنشسم 
وقتر آخر له هم آیدشدش خواهم دید 
م‌دنان_ روش ببینند . و مرا طاقت هه 
سب مات زلف شکیت بر شکنش خواهم دید 
آشکارام درانتقق0 دم که لام کدی 
بت ای به رخ چوت. ‏ سمش خواهم دید 


#۷ 


گر کشد » بایه ازیت جور کشیدن. ‏ برهم 
موخم چند چنین خشم کنش خواهم دید 


او اگر آید و کر نه ». چو سا لیست قرار 


سب شمیت شسته به ره آمدنش خواهم دید 


یارب » اییت خسرو ازیت. جور گبی خواهد وست 


چند رسوا شدة سرد و زاش خواهم دید 


يار باز آبد و بوی کل و ریا آورد 
خندة باغ ۳ گریة هجرانی ‏ آورد 


باز کلهای نو از درد کپت يادم داد 
غنجه ها بر چگرم . زخم . چو بیکت. آورد 
فصل نو روز که آورد طرب بر همه خلقی 
چشم بدروز ما موسیر باران_ . آورد 
غر بجر باد که بر سهند مس میگذرد 


در چس بوی کباب از ی مستات. آورد 


بوی ات . کمشد: . خویش می یام هیچ 
ات چه سودم که صبا بوی قستان آورد 


به چه کار آید ه سرو خودم . گرچه بهار 


سوی هر باغ .. بس.. مرو خرامان . آورد 


توان. زیست به جات دگران » گرچد صبا 
جای خاشاک ز کوی تو همه جانس آورد 


باد یارب چو رقیب تو پریشان همه وقت 


که ترا بر سر دلیای پریثان. آورد 


باچنان رو زی ». ار بر دل خسرو صد تیر 


بتوات. خوردت. ‏ و بر روی. تو لتوات. ‏ آورد 


۰۰۳ 


خم زلف تو که زیر جنوت. ی خوانند 
اه خوش آت طایفه کیت سلسله ‏ می جنبالند 


له صبا » نرم ترت روب غبار زلفش 
که درات. مشق زندانی ه سابانند * 
عجب آید همه را م‌دنم از هجر و ما 


عقلّ از خلفی که رید دو انسا اند 


جات عاشق چو برونت. رات توانندش ‏ باز 
زانکه در دل دگری هست که جالش خوانند # 


کرد خوبان. جبان._ », _ عاشق بیتاب گرد 


که حوان ‏ و تر و نوخاسته و نادانند * 


زاهد ام‌وز سر توبه شکستس دارد 
م فروفان. .. اگر ایت. ‏ دلق, کت بستانند 


۱۰ 


ات چه شوخی ست که گونی دل ست. دزدیدی ؟ 
ات ز تو آید و زآنانکه ترا مي اند * 


بنده ام خواه تبولم کت. و خواهی رد ء ازالک 
عزت و خواری در کوی وفا ‏ یکسانند 
زندان . اینیمه خواهند. که در تو نگرند 
م‌دات__ نیز » به جان._ تو .. اگر .. بتوانند 
باد حست . همه خوبان جپان. را بپشکست 


بعد ازیین. ‏ مرو نحیزد ...که اکر بنشانند 


می برد حسرت پابوس تو خسرو در خاک 
چون شود خاک » بگو تا به رهت افشانند 


۰۰۲ 


منم ام‌وز حدیش تو و بسیال._ چند 


پاره از دیده و دلما همه بریات چند 


هر زمان_. کتش سودای تو افروزد عشق 
جای خاشاک بر آتش فکند جانه چند 


دی نوی سوختکان. دیدی و کفتی که که اند 
کفرا ء گیر به بتخانه سلاة ‏ چند 
تا تو از خاله بروت. آق » هرد چاک است 
بر سر کوی تو . دامن و گریباة چند 
سب ندام که چه م‌غم به یکی کشت اسر ؟ 
که رود آخر . هر مرخ . به بستا ‏ چند 
با پریثان. دل و او میگذرد مست » او را 
چه غم » ار جمع نکردند پریشان چد؟ 


خنده بیخران. ‏ است چو رم دلِ با 
می _ ندالم چه رنجم ز ادا چند ؟ #۲ 


حال با دیده ای » گر » لته صبا » آون سو گذری 


بدهی . بادش ارت به سر و ابا چند* 


پسیار کری 


به باراخ چند 


. زلف تست ۰ 


با آب ستبل 


جان ‏ برد از خانا تت عاقیت 
اینچنین عشتت که در دل خانه کرد 


تمد شیریین ۰ عجب افسانه ایست 
کوهکت. خواب اندرین. ‏ اسان کرد 
خورد خسرو نیس جز غم » چاره چیست ؟ 


چوت خدا اییت. همرغ را ات دانه کرد 


۰۰ 


باز یاد آن ۵ 
یاد آن شم دیواله کرد 
ات سر بات به خواب ‏ اسان کرد 
شد خراب ایبت دیده و سلطادی 
۱ کعا 1 
۲ جا منزل دربن ویرانه کرد ؟ 
کم مبادش موه ء ارچه زلف را 
۰ : 
بپر آزار دل مر 
رز دلر مت شانه کرد 
شحم میا داشت چوت. بروانه را 
یا 
مغ بریالش. هم از پروانه کرد 
خازت . 
جات مت. آت. آشنا » گونی ‏ تونی 
کو ما از جات خود بیکنه کرد 
ست. یدام که چون. باشد. پری 
شکل تو باره ما دیواله کرد 


از دل خسرو چه پرسی ‏ حال» کو 
قبله را در کار ایت بتخانه کرد 


باز. زهره مطری آغاز کرد 
پیش رندات. بربط خود ساز کرد 


ماه روزه. رفت و وخ پنمود . عید 
۳ ۳ 
میر ‏ میخانه سر خم باز کرد 


۹۱ 


ژاد 
جالیش 


از پردءة 
توا 


آوا است 


سوی. خود 


توب خود را 


عیسی مسرت 
پرواز کرد 


آغاز کرد 


م۳ میکده 
آواز کرد 


آقت جانی 


صد گونه حیرانی 


غنج کوچک ده پیش 


چوت که رو بکشاد زندانی 


چشم او بنمود. زلفت 
ست. بد ناکه 


کفرات را بر دل ست. . دل . بسوخت 


خواس .دی از لب بویی ۶ لبت 
خندة ...یمود و  .‏ پنهانی ‏ ."مود 
دید خسرو کات سخت. نزدیک لیست 
روز بنشست و ثاخوانی نود 


۰8 


بح چوت. از روی بشرق رو ود 
محن._ بینا روف بینو ود 


۲ ۰ 


دوتاهش 


بر چا جوره .که چشمش ‏ میکند 
روی زیبا عذرخواهش بنگرید 


اندر روی او سمست است چشم 
تا چاشت‌گهش بنگرید 


دعای عاشتان 


دوش دل در کوی او کم کرده ام 
دوستانی بر خاک راهنل پنگرید 


کور بادا چئم‌تان »ه کر صبحکه 


۵ ستب. آت روی چوناهش . پنگرید 


دعری. خون._. میکند از ان دلم 
ِ" خسرو کواهش ینگرید 


7۳ 


نوروزش هایوت > 


ای ندا 


نانک 


عافیت را بر زمین کرد عاند 


مدمی را در جهای_. مده . عائد 


خاک بر فرق جمات زات. ‏ کز ‏ وفا 


در همه روی زیت گرده . عاند 


ژات ی خیزد . چمت. . کز بر او 
ضس صبا ۳ هم سردم عاند 


کیمیا شد زر چنان کز رنگ او 
بوسان. را هم کل زرده مائد 


غصه را بر خود فرو بر خسروا 
چون همه درد است و همدرده اند 


۱ ۲ ۳ خوا اب‌آلوده اند 


۳( شراب‌آلوده اند 


1 ِ وز خظ .یاه 


آلوده اند 


۳ موی با ساق » ازانک 
چشمهایش سس 


آب شو » له چشما خون » کز شراب 
1 ت ‏ خراب آلوده اند * 


ت۹۳ 9 


اه 


یارب آت سرخی ليش را از مس است 
یا خودش از خوی. ناب آلوده اند 


بس ‏ به اشک آلوده شخصم ءه کوئیا 
میخض از آب کباب آلوده اند 


هست خسرو را سای ات دهن 
نز پیش رام جواب آلوده اند 


جر لفس خویش 
از شراب باه اکر ‏ یاید 
متسب شاکرد خاره بود 


پیش خویشم کش که باه از رخت 
روزبازاربت بود 


گاژانی . فقس 
گرفتاره . بود 


چو خسرو بندة 


#۷ 


آنهه بتوان » در غمت ‏ جات . میکشد 
تا بدا غایت که بواین ء میکشد 
ند خط بر سای لبت 


وانگه از خوت. سلان میکشد 


دیده تا خطٌ ترا بالای لب 
باد خط بر آبٍ حیوانت میکشد 


حستب._ ‏ روز افزونت از اوجچ کال 
روی مه را داغ تقصان ‏ بیکشد 


زلف کید بر لبت » کونی که دیو 
خام از دست سلیال ۲ میکشد 


آنهه دل یک چند از زلفت کشید 
از لب لعلت . . دو چدان_. میکشد 


> 


ترک مس چوت. تي نان بر کشد 
باه کردون را سر در سر کشد 
در دلم تبرش ترازون ‏ شود 
وز درون سین جان. ‏ م بر کشد 


چوت رست بازی کند زلفیت. او 
کردت._. خورشید در چبر ‏ کشد 
دل . کم بر آتش روش کباب 
چوت لب کون او ساغر . کشد 
چشت از نزن چون. نوک قلم 
بر فسوت. ‏ جادوان_ . خط . در کشد 
واست گونی 4 دم چشم سب است 
چوت تبای آبگونی در بر کشد 


خط لومی‌رنگ او » یارب ء کجاست ؟ 
تا به منقار از لبنشی کر دنند 


خسرو از ابروی خود سازد 


لته که بر بر 


زار بشنو که 


سس که اندر 


خاصه بودای نو 


دوش پنهان._.. می ‏ کشيدم 


جع مسجت ا گهات 


از عزیزی مدم چشم می 
گرچه در چشم تو مردم خوار شد 


شد 


آخر این دردم به دربات 
توبت.. دیدار ‏ جاناان 


اییت دلر رس ر ات2 
از وصال او به سامان 


1 آشفته دل 


تا پیخام_ رضوات 


یعقوب" بر راو امید 
دکر یوسف" به کنعان. .که رسد [ 


دل چو بلبل زار و نالات. در فراق 
رسد 


چو تندان 
شیرینض 
لعل_. شم 


۰ ارزادت 
تِ شیریی 
در جما 


اسب 
قد ۱ هرکه که ۳ 
ق ِ جو 


سر خرابات 
گونیا ۲ 


مي تابد 
چو 
پرتو رویشس 


به کس 
کی ی ۰ 


میشود 
پریشانی 


او 
حیرانر 
میشوم 


که در دل ا ند 
در جپان ء سودا کند 


زلفیت.. ‏ سشک‌آلوِ 


ی عنیر سارا 


واز مي ترسم که در صحرا 
انک ست چوت روی در صحرا 
چشمم از ستادن فارغ 

اگر .. زنجیرش . اند با 


خود دیدن » آخر ‏ فرمی 


: 3 کس در عشق 
تو نبنداری کنام 


بیدل. گر میکند جاه 
1 صنعم یزدات را ناه 


با دم صاحبدلات خواری 
کات لفس کار سا 
آتکه سنگی می مد در 
از برای خویش 


ظ بگذرد 


آخر یک شم روزی شود 
آخر ای تپ غم : بگذرد 
دی تم زد چشمت » گذشت 
ام‌وز  »‏ «آنهم بگذرد 

از تلخی آت شویت._ لبت 

از سم بکذرد 

بر درد من 

مت » ترسم » ز ص‌هم بگذرد 


دلمرا ۰ 
دلبری را دست 


کیست خسرو 


جوت. تو شاه بر کات می نید 


فت شد 
۱ تا سر زلف تو جای فتنه / 
فتنه. هم خود را به جاغ می 
ت میکند 1" ِ 
غمرمٌ شوخت حراحت 7 سم 
ه رکه ۳ لعلت دواه ی نید 1 
۱ عاشقای را می كشي ‏ و ثعل تو 9 
هم بر ایثان. خونبباة می لبد ۵-7 


تا جفا ع خسروان 


سی داند 


بی خواند 


نکن ميی راند 


کار عاشقی که چو ما باریک است 


گر دل . ویرایت 
کون هیچگه آیاد 
کافر.ت رس دلم غارت 
شمر اسلام و سر داد 
شب همی دام ۳۹ آید و 
بیش از خویشتم یاد 
خانه کشت شدهء به منت 
سرو بود» ار کل و شمنشاد 
هرچه می خواست همی کرد 
اتوااب را سر فریاد 

نا گه آهوی مت از دام 
زانکه اندازةٌ صیاد 


باغ 
نبود 


گر مخت زا لب چوت. نوش 
خنده فراموش 


دندانت 


دوش با مات 


1 
ك 
3 
2 


منت 


۰۹۹ 


زاهد با دوش با در ره بت پا ماد 
دیت. قلندر کرفت ه خانه بغا نباد 
دل که به تسبیح داشت در خمر زثار است 
ببر که به حراب . بود پیش چلیبا نماد 
گفت صم » "زانت مات ۰ هروکه هد ار زد 
داشت کب خرقة ء در خم صپیا ‏ ناد 
پایةٌ آری آقفتاب هست به غایت بلند 
کس نرسیدش جز آنک بر دو جبات. پا نباد 
حو خرد کرد عشق » در طلب جات . لشست 
دست‌چراغم بکشت ء دست به یغا . نپاد 
ذوقر می تعلگون._.. پیر ‏ خرد ... در ئیافت 
0 

تِ طفلانش نام پسته و خرا نباد 


رائد یه دلپا . ند » نعل در آتش فگند 
لافته. چون برکشيد » بر جگر ما نهاد 
کرد تقاضای جان » دید کباب جگر 
پیش سکانت. درش مزد کف پا نهاد 
یل غمش در سید » آب زر سر در گذشت 


صبر و خرد حمله کرد » رخت ‏ به صعرا نیاد 


سر ز درش برده بود خسرو سکیت. که عشق 
موی کشانش برد  .»‏ باز هانجا نهاد 


5 
یار قبا چست کرد » رخضش به میدات برید 
ایب سر و هر سر که هست در خم چوکات برید 
غمزه‌زن ما وسید » ساخته دارید جان 
یوسف ژبا چون رید » مژده . به کنعان. ‏ برید 


از رخش امروز اکر توشه شود تعمی 
هر چه فردا _ به خلد ."بت رضوات. . برید ؟ 


دست به دامات. او لیست به بازوی کس 
پوالپومان._. فضول  »‏ سر به گریبات... برید 
در صف عماق ور لاف عیاری زدید 
ما تا واجب است» کر ز خمش جات برید 


مغ یابات._ عشق .. خاو بغیلات._.. خورد 


ست و خراب مسا حاجتر نقل اگر 
هست » دل خام‌سوز سوی. مکدان.... برید 
لیس دلر چوت مش در خوور شاهین شاه 
بارة سدار سب بر سک دوبان برید 


بر دو رخ خود ‏ نوشت خسرو دلخسته ‏ حال 
وه که ز درماندة . قصه . به سلطان_. برید 


۸۱۱ 
هیجکس از باغ و بر بوی وناثة ندید 
در همه سار ات بت 


رسم قلدر خوش است دسر و با زیستن 
کار جهانت را کس چوت. سر و پا ندید 


هم شسان را خرد . بیخت . به غربال مدق 
در دلر دویرات شات.... گنج ولابة .. ندید 


تیری حال خویش پیش که روشت کم ؟ 
چوت دلم ‏ از دوستات._.. هیچ نا ندید 


هه غمی از کم دل هیچ تعیم نداد 
شبره از آقتاب هیچ فیاث ‏ ندید 


۵۹ 


دولت عقبی » سزاست ‏ ور چو ین را شنم 


جرم سلطان » رواست » کر به گداتٌ ندید 


صورت مقصود خویضش دیده ندید ء ولیک 
آینة خت را آ که جاهٌ ندید 
مین خسرو ‏ ز غم غنجه صفت ‏ خود گرفت 
کز چم پرگ و نوا دید 


رطتلر 


لت به دست ابید ختر را ات تن 


کاقتدش از هیچ رو صيد ماده ببند 
دعوی عیارع رفت به کویش فرود 
ز آنکه سرم پست شد کنگر قصرش بلند 
هس و پا ی دوم تا به کجا سر هم 
باری شاه شد کردت با در اکمند 
تنک یا زآه ست » چشم بدان از تو دور 
نیست رخ خوب را چاوه ز دود سیند 
در رو جولائت چون دید ما خاک شد 


دیده بس در رهست دورترک رات سمند 


سم ازات. ‏ کفت تلخ. در سکرات . فنا 
از دمت آخر دم چاشنش ده از قند 


ابه که به بازار حست. .. قیمت. خویان کی 
پیش زلیخا مگوی *یوسفی آنبا. به چند ؟» 
سوخته از پند خلق سوخته تر می شود 
کانش عشق است یز باد وزات است . پند 
خسروا» کر عاشقی ‏ یم ز کشت مدار 
پیش بخ تیکوانت جات لبود ازجمند 


باز گرفتار شد بط تن نازاس ره و 
تازه شد اندر دل آ رخنه که دیرینه بود 


دی که همي دید روی» آینه از صورتش 
اصل_ دروت._ دلم تسخه در آلینه ‏ بود 
دید ام‌وز ‏ باز تا بزع بینمش 


زند؛ اسوز خود زندء پارینه بود 


بفلن_ دییت. و صلاح بیروم_ از دهر ء _ ازانک 
به تاراج برد » هرچه به کنجینه بود 


که به خنده زدی بر جگر مت عک 
قابل مهم اند داغ که بر سینه ‏ بود 
دولت خسرو »که عشق در ی جانش نشست 


کوهر بلورینه نود 


دل که به غم داد 


تس آرزوی جان. خرید 


برگ کیا ه بداد ». . سرو خرامات صریت 


هجده هزاران جبان. ‏ هرکه . بای تو داد 
آنکه به هفده درم یوسف ۳ کنعایی خرید 


کرچه سراسر . بلاست » جور تو ‏ بتوانن. ‏ کشید . . 


ور همه جات قیمت است » تا تو نتوان خرید 


از مار زلف دولت فحاک ‏ یافت 


تو 
تو 


بط ۳ 


از پای مور بلک لیات" خرید 


تلخي جرا يار زهر هلاهل 
بنده .یه نزدیک. خویش چشمة حیوات 


دل به وفا نه کنون » جات بر و لب یار 


کیت دل ادای ست. ‏ عشوه فراوات خرید 


و( 


جنت عمّاق را طعنه 
آنکد شناسای کار دولت از 


هرکه متاع وجود وخت . به 
عمر به قیمت فروخت » عشق به ارزات خرید 


داغ غلامیت کرد پایة . خسرو ‏ بلند 


میر ولایت شود بنده که سلطات. ‏ خرید * ۱ 
1 


۸۰۵ 


غمزة سدم کش پردة صبرم . درید 
مت. ‏ ترسیدم بدو » کام نه جاغ.. رسید 


باد ‏ نهام » زیت بلا .. چند توانم گریخت 
سنگ له ام » ایت جفا. چند توا کشيد 


دلم » له م‌دنان » _ توبه واهم شکست 
عاشقم ء له دوتان ء پند واه شید 


سوخم» ‏ الت. آه گرم چند نان کشم ؟ 
کریه تخواهم کناد » جامه تخواهم درید 


ِ‌ 


دل ز مت آت روز برد کو به خوشی خفته بود 
باد بر او بیگذشت » موی سیه می برید 


دی که کشادی خدنگ » خوش پسرا» بر شکر 


شب همه شب تا به روز در دلر ست می خلید 


هر خدا وخ بپوش یا ز نظر دور شو 
کافت چا بیش ازیت.  .‏ ما تتوالم دید 
پیش خیال تو دوش از کلدٌ دل . مسا 
قصه به لب می گذشت » اشک برو میدوید 


در سر خسرو چنان شست خیالت که گر 


کار به _ تمغ اوفتد ء. ‏ زو ننتواند پرید 


صبر طلب می ‏ کنند از دل شیدا 
همچو برات که بر خراب ‏ نویسند 
شرح وخ خوب و زلف غالیه گونت 
بر فرق زر به مشک لاب تویسند 


قصفٌ خوریز این دو دید خسرو 


۸۷ 


دبات عفت بر ز خواب در آید 
2 0 هت آید 
کر درم آن به چو آتاب در 


کشت بعظر داغ جات لسیمت 


آید 
خراب درو 
مسی تو در سر ۳ 
گ 


- ت سب از مس 
ساق تو کشت چشم مستر 


آید 
شست و در شراب در 
بهاوی سب 
تس ز غم تو 
زانکه شب غفته ام 
: فّ ۱ ۱ آید 
یه در ربود ‏ و خواب س 
گشت پریشات دلم چو باد محرگه 
۱ آید 
دز سر آت. ‏ زلف . نم تاب در 
۳ ایا 
#۷ ازو حال دل » نگفت وه » 1 
َّ فب از بوی در جواب در ابد 
زلف 


خاک ره خود لگ به دید خسرو 
زانکه پنا رخنه شد هه چو آب در آید 
۸۸ 
از در مت دوش کات تکار در آید 
شاخ منایٍ تَ به پار در آند 
برگ حیام غانده بود که ناکه 
باغ خزاتب دیده را ببار در آید 


آنچه خرای گذشت » وه به ده کوی 


سست و خوداآلوده و سوار در آمد # 


کلید تاریک بافت روشتی ءه له دل 


کر در ۳ آفتاب وار در آید 


کارزوی. سینه در کنار در آمد 


۸ 


۸۹ 


روی لکو وجود از نباشد 
از چه ارزدءه اگر نیاز نیاشد 


واه حجاز » ار ابید وصل توانی داشت ء 
بر قدم رهروانب دراز نباشد 


مست می عشق را از بفرمای 
کات که رد بر او عاز نباشد 


مطرب... دستالسرای..... لس مارا 


سوز بود ء ‏ کرچه هیچ ساز نباشد 


بنده. ‏ چو مود شد ء خموش که سلطان 


در ره معی به جز ایاز نباشد 


حیف بود میل شه به خون_ کدایان 
مید ملخ کار شاهباز ياشد 


1۹۹ 


بیش سا دد صاحباب نیازند 
هیچ تنعم ورای از نباشد 
خاطر هس‌دم به لطف ‏ صید توا کرد 
دل ‏ . لبرد » . هرکه . دلنواز . نباشد 
کس متصور می شود که چو خسرو 


هندوی ‏ آین. چشم. ترکتاز نباشد 


۸۷۱-۰ 


دلیر مست. دوش که سبات. . رسید 


در شب هجرم بو ابا رسید 
ذره مج از چشمة خورئید یافت 
مورچه را ملک سلمان ۳ رسید 
سایه صفت پست شدم زیر پاش 


چوت به مت آت رو خرامان. وسید 
زیستنم . باد مبارک ‏ . که باز 
در لت می‌ده قدم جات زسید 
آتش دل الشعه شد و مر تنم 
زنده چو آن چشمه حبوان . رسید 


بای طاس چرا اورد 
پر مکس ..."کات شکرستان._.. رسید # 


چو نکه کرد ۶ 
باز که بارات 


هر رکه لشد سوخته خاس بود 
جالش بو صیاد لباید سرد 
ه رکه داس بو د‌ 
دوش داده ای 
ژاتب داس نود 


رون 


ک به ماشای چم میرود 
باد به کلگشت سم رود 


آینه گشته ست ز عکس سمن 


اه 


دوش تمتیلم که به هر مجلس 
از ده غنچه مخت میرود 


وقت بیار آید و ایام کل 
آه که يار از بر سب رود 


راحت. روح است . رخض چوت. . کم 
روحم دل ...و راحتر آت بيرود 


عد شکسته ست ‏ و به هنکام صبر 
آت صنم عمهد شک برود 


ند 


خسرو دلسوخته را در عمش 
عبر در اللوه و حزت میرود 


روی تو کادیده مه چارده 


بنگرش ‏ از خفه .که چوت_ میشود 


کشدکان_ را به طریق ات 


مپر رخت راهنمونی ميشود 


بس که گرا‌است سر از جام عشق 


زیر سرم دست ستون میشود 
عالی از ستی چشت خراب 


چثم تو خود مست کنو مشود 
عشق تو ورزم که سلطان عتل 
در کف عشق تو . زیون .مشود 
شوق تو جوئم که از بار آن 
قامت افلاک نون میشود 


در دل خسرو ‏ تگر آن. آتش است 
کز دهنش دود بردت._.. بیشود 


اراون 


گر جام غم فرستی » لوشم که غم لباشد 
کانها که عشق باشد » ای بای کم باشد 


سودای تست در جات » نقشت دروت._ سینه 
حرف برون. ‏ لیفتد ‏ تا سر تلم لباشد 


سب خود فتوح دام مصدت به تعت ء انا 


بر تین تو چه کولی» یعنی سم بباشد ؟ 


اه دوست » تا ندی بر پای لغز عاشق 
دانی که ست سکیی ثابت قدم .. نباشد 


لزدیک اهل بینش کور است و کور وشک 
عاشقی که بش چشمش رنگیت صم لباشد 
و که عشق نفتد تا خوب نبود » آربه 
نارد شراب سمی تا جام جم لباشد 


له باد صبحکاهی » کفاقی می نوردی 
آ دیده ای » شان. ده جائر که غم باشد 


۸۱۵ 


سروته چو قاست تو در بوستان نباشد 
زیراکه بوستان_ را سر روات._. نباشد 


هرجا که بگذری توء باشد زیای_ دلها 


لک 


و 


چشمت به لیم غمزه صد جان فروشد » آرت 
رختر سقاس‌ات را رخ کرادت نباشد 
کستاخی است از کال "پا به چشم مرن نه»» 
من خود ترا نگویم » گر جای آت نباشد 
کویند ء خسرو » از عشق خود را چه فاش کردی؟ 
خود رنگ عشقبازات. از رخ بات نباشد 


سل 


۸۷۹ 


و دلره ندیدم کش زیر ماد باشد 
نیت نها یلم را سیر ,ریاد باشد 


بگذشت دی به شادی وام‌وز ا‌ادی 


آره له کارها را داغ س‌اد باشد 


تزلم دکر طلب کت ؛ له دل » ز کویش ایرا 
در شیر عشق‌بازات غم خانه زاد باشد 
آید به عشق پیدا مرده که غازبان را 
بیدا تیغبازی بیان داد باشد 
اه دوست » چند سوزی کاخر چرا خوری غم ؟ 


آی کیست کو فواهد پیوسته شاد باشد ؟ 


گر نو خوشی به خونغ » ست خویش را بسوزم 
جاة که آب نبود » روزه که باد باند 


گنتی که پیش هرکس چندین ‏ مگیر 
ایب زارمانده. ‏ دل . را ایستاد 


نایم 


تعلم نیست حاجت غم را به سینه ‏ خستن 


در استخوات شکستت گرگ اوستاد 


باشد 


ترسم به ناس‌ادی جات در دهم به عشقت 


گر پش تو يم آت هم ماد 
چوس شامد است مساق » یکسو جم 
در کوی بت‌پرسسان_... تقوی فساد 
بسماته آچه خواهی » فرمای » خسرو 
فربان. دوسان را بر جان.. مفاد 


بذیل 


باشد 


۸۷۱ 


چندانکه يار بارا در حس. از باشد 


بارا هزار چندان با او یاز باشد 


عبره ‏ به سوی زلفش سرگشته چوت. لسیمم 
باردار .. خیرات » ... تاک جواز باشد ؟ 


در یک نظر فریید مراب ابروی او 
صدساله ‏ زاهدت. را کو در از باشد 
از هر مقام کافند عقاق بینوا را 
آهنگ کوی جانان عزم حجاز باشد 


آجا که حس خوبان جلوه دهند  »‏ عاشق 
جز روی تو نبیندء کر چشم باز باشد 
تر شد مرا ز هجرت از خوت. دیده دامن 
چوت شمع نم سوزه کاندر کداز باشد 


جز خون دل که آید هردم به چشم خسرو 
یک دوست در نیید. گر اهل راز باشد 


زلف ترا به هرسو . باد ‏ افگند . ازات رو 
تا بار خسته دلما بر یک دگر نباشد 


وصل_ تو ه رقبان. . هرکز . تشد میسر 
ه‌خار و خس تس را کل در نظر نباشد 
بر آه دردندالت خود را سیر نسازی 


۶ 
کیت تي پربلا را سیم از سیر نباشد 


بر آستان. شاه درویش ‏ نوا . را 
غیر از در کدایی رام دگر نباشد 
با تو ها رساند . قاصد . سلام خسرو ؟ 


۸۷۹ 
در شپر . فتنه شد » دام از که باشد 
ترع ست صیدافگی » پنهام از که باشد ؟ 


هرروز. ادریت. شپر . خلت زدل ‏ بر آیند 
گر دیگرب نداند. مس دام از که باشد ؟ 


دردم گذشت از حد ء معلوم یست تا خود 
مایا از که خیزد » درماغ از که باشد ؟ 


درمان._ دردستدات_._ در هجر ‏ تو» . تو باشی 
5 بت به درد «جران » درباغ_ از که باشد ؟ 


چون. کرد طرٌ تو غارت قرار خسرو 


۱۸۹ 


۸۷۳۰ 


عرلحظطه  .‏ چشم شوخت ناز دگر فروشد 
جوینده. ‏ بیش بایده کر بیشتر فروشد 


با آلکه با لبزم از چم نو ناد 
هم بيدهم جایثة . کر یک‌تظر فروشد 


پیوسته. گرم بادا بازار تو که در وه 
لعل تو جات تائد » چشمم جگر فروشد 


پفروختند. خلقی جات و جات ز بهرت 


الدر جپان کس خود حست. اینقدر فروشد ؟ * 


موز از جیان.__ برآرد . هرروز . خندة_. تو 


لختم عک بگو تا روز دکر فروشد 


صد جات شبرین._. ارزد .. هنکام. تلخ گفتن 
آن. ‏ تلخ پاسخی کو تا زاب دکر فروشد 


ت 


ذکر لب و دماتت در هر دهفب 
سرکشته بقلس . کو ‏ دز و کر فروشد 


رعنا بود نه عاشقی کندیشه دارد از جان 
کز مر سبل نقده عیار سر قروشد 


‌ 


دارئده بر فروشد مر بتات و خسرو 


گرچه جوره نیرزد » روی چو زر فروشد 


فد 


بر آنبان ‏ پریوش چوت اه با بر آید 
خورشید کیست باری کو بر ما بر آید ؟ 


چون در خراش وه بارات._ فتنه. خیزد 
سیلاب فتنه خیزد » رک ۳ بل بر آی 
ککگشت او نواهم برخاک خود » چو میرم 
کز کور شورغتای خار عنا ‏ بر آید 
کفتم که می برآید جانم زهجره کنتا 
مات که باند | نت ما ابکذار نا بر آیذ 
بن چوت زم که جاغم در آرزوی بو 
بر زلف عنبرینش  .‏ هردم صبا بر آید 
هرشب مرا بر آید ناله از جاس سنگین 
چون الشی که شبیا از آسیا بر آید 


شب بر مبح رویت گوم دعا » ولیکن 
حاجات تیره روزات. . که از دعا . بر آید 


از خنجر جنایت خولریزها به کویت 
هرجا. که خونم افتد » نقش جفا بر آید 


ابر شود که برقش . یاوه را بسوزد 


دود که هرشب از دل سوی ما بر آید 


در کوی تو که جانها در را خاک 
بیچاره جات خسرو . آیا . کیا 


چوت يم اينکه رویت در چشم دیگر آید 
کز دیده‌های خود هم چشم سا در آید 


چوت. از حسد میرم آندم که تو درآی 


چوت جا عشتبازان. با تو برابر آید 


خام است کز تو جوم برخود نوازش را 
شاهیت. ز هر زحمت نزد کبوتر ‏ آید 


اشکم رسید و دربا بازم به لب درآند 
سم بگیو زان پش » | کنوت. ‏ که بر تر آید 


ِ 


دی در رخت بسح دیده زر بس شعایت 
بدخت در ببندد» دولت چو از در آید 


وه کیت چه عيش باشد » نه زنده و نه م‌ده ؟ 


برمرم تو آی» .ده عمر پر سر آید 


باطل ‏ بود شنیدن. دعوی عشق ازالکس 
کش باجال جات پل به بستر.. آید 
زیسان که در خیالت کم کشم » ار ,عیرم 
چه نبهه » کر ز کورم. هردم کیا بر آید 
فر هادوار پاید مشتاق گفت شیرین 
کش کفته‌های خسرو در عشق باور آید 


۳۳ 


هربار کات پریوش در کوی ست. در آید 
پیپوشش ‏ ز رویش در سرد و زت. _ در آید 


مت در دروت._ خانه دام که اند آت نه 
کز هر طرف . به خانه بوی سمت. ‏ در آید 
رشک آیدم ز باده کید به‌گرد. ‏ ژلفش 
ور خود غبار باشد در چثم مت در آید 
یوسف‌رخا .. ز چشمم دام نبکشان. گذر کن 
تا دیده را لسیی زات. برهت. ‏ در آید 
شمعی و می بسوزم پیش وخ توءه اآره 
پروانه بر مدت. کرد لکت. . در آید 
سس که یک زماه تنکت ‏ به بر در آرم 
تاجای رفته از تت بازم به تس در آید 


فرهاد گشت خسرو . کسای نب له انازونه 
شوه ز جوی شریت. بر کوهک در آید 


اس‌وز چیست کز در جالات بروت. تیاید ؟ 


س‌دند دردمندان » جات » آلت بروت لیاید 


ز هرسو در انتظار رویت 


چام فدای ياره کو در دل چو در شد 
بروت. _نرفت از دل تا جات بروت.. تیاید 
یت کف زد ز همزه » البد هه مین آبد 
مین . شکاف کردم  »‏ پیات روت ياید 
دی میکذشتءه کنم کش ناله ‏ بشنواع 
هرچند جید کردم  »‏ افغان. ‏ بروت.. نیاید 
اسپاب کام‌انی از بضت بد چه جوم ؟ 
گفتی عیر خسرو کز تو رهم چه حیله 
چوت جات عشقبازان. آنات. ‏ بروت. نياید 


کر بر عذار سیمیت زلفش دو تو عاند 


آوشته دل بت در تاو نو ماند 


ات بر بش اک ولد 
در کار خویش . بائد» حیرانت 


بردار پرده ء جات ء ببا 
تا خلق بصبرت در کنتگو ماند 


ات رخ نناز چندین ؛ دای که در جواین 


لیکو بود ‏ همه کس » _ لیکت . نکو .اند 


بس کت دس ز غوغا ء ور سوز فتنه خواهی 
از آفت و بلاه چشمت فرو عاند 


رها کت. تاپای تو بوسم 
8 سرت ات ارزو . اند 


۳ 0 نت کتک 1 
1 0 فن 
ِ ۳۳۹ 
س حضف ات سفنت دص ی 
ك 
۳ 
و 
۷ 


رشک آیدم که بوسد هرکس شا پایت 
رام تا نشاتت بر خاک کو عاند # 


دل چیست؟ مده چوبت » چوت سوز عشق نبود 
کل چیست ؟ که بر . چوت رنگ و بو عاند 


دل شد ز دست مارا با يار ما که گوید ؟ 
وت درد سید با پیش دوا که کوید 


ست غرق خون همه شب ء او خود به خواب مستی 
آنبا که اوست از ست. ای ماجرا که گوید ؟ 


له جات خسته » يارت کر در عدم فرستد 
چوت تو ازآت اونی او هرکجا که کوید ! 


بر آستان خواری .. جات دادنیست_.. بارا 
زیرا که پش سلطات. حال کدا که کوید ؟ 


دیدار دوست دبداتی وانگه حدیث توبه 


ول دروغ باشد » خر پارا که ود ۱3 


شرح غمت فراوان تو نشنوی ز عسرو 
هم خود بگوی » جانا ء کایت قصه با که گوید ؟ 


اشکم بدید بر در تا چه آب تیرست 1 
پیش در آب ء آری » بس تبره مي اید 
مقصود هر کس » لد جان » در عاشقی ست چیزه 
بتصودٍ ماست آهی کز موز دل بر آید 
گلروء هزار بلبل ‏ داری به رو غزلخوان 
کل روی پشت» له جات » بناید و نیاید 
گر آن خیال بالا آید به دیده. له جان 


اشکم ‏ به پای‌بوسش از جات به دیده_ آید 


خسرو » ادب چه جوئی » از چشم مست شوخش ؟ 
هندو چو بست باشد» از فته ادب نیاید 


۸۷۳۸ 


۳ 
چشمم ز دوری تو دور از تو خوت ثاند 


دور نلک بیدا کلت شرت چشاند 
بر جور بردت. سب انصاف ...داد عالم 


یارب که ايزد از تو انصاف مر متاند 


از بم چشم کنم کات روی را بوشان 


ورنه چنات. جال پوشیده خود اند 
مرو بلند بالا گر با شا بر آید 
هرگز قد بلدت از وه رو عاند 


ارسته توا دید از زیر پوست خطت 
چون اب که کاتب سوی بروس بنواند 


بر دل به هرگناهی . تیغ جفا چه ای ؟ 
دیواله‌ایست. کیزد بر وه قلم تراند 


ار دیده بیتواند غرقه شدنب به دریا 
کنار حستت. از تو ی تواند 


لیکت 


شب ماجرای دیده ‏ از خوت._ ‏ دل . وشم 


کو باد 


تا ز بلبل امه به کل اند ؟ 


تو سیل می شاری اندوه خسروء ارت 


آن کو 


ندید رفس » رو کسان نداند 


۸۷۳۹ 
ژلفت که هر خم از وه در شانه می نگنجد 
دلپا که او فشاند در خانه می نکنجد 
دلپا چنانکه دای خون کت که ست. خموشم 
در کار آثنایااین بیکانه مس نگنجد 


۲ ی تم و ک : بر غمزه بار بفگن 
در خشتی ‏ کرعاات پروانه می نگنجد 


بقصود دل از خوبان... بعنی .._ بود.. نه صورت 
در دل. شراب کنجد . پیانه مي لگنجد 


افسرده وصل جوید در دل نه داغ هجران 
بر ی نکس نشیند » پروانه مي نکنجد 


در جح بت‌پرستان سرباز عشق باید 
کاندر صف . عروسات س‌دانه مي نگنجد 


زب ازکایت رعناء خسرو. ‏ گریز . زیرا 


در کوی شیشه کارادت دیوانه مي تکنجد 


دل به رخ تو صورت جات را می ‏ شناسد 
جاس به لب تو گوهر کان را ی شنابند 


چندیت. چه میکند 


آت._ ‏ زلف بر جالت ؟ 
یی که چشم زخم جبان را ی شنامد ! 


ترا اه ری پات چرا دیده را عالد ؟ 
یا کور شد که سرو رواب را ی شناسد 


کوچک دهائت بر دم سرو ره چه خندد ؟ 
#۲ 


فریاد بت از صر که اهجر می تسازد 
شک لیست که تدر و قيمت آت را می شناسد 


در خسرو شکسته نظر . کت که در فراقت 
دیوانه کشته پیز و جوات را ی شناسد 


۸۷۳۱ 


زیت پیشتر چنین دلت از سنگ و رو نبود 
وآزار ‏ . دوستانت برینگونه‌خو . تبود 


پیوسته عادت تو چنی. بود در بدی 
یا خود مميشه عادت خوبات تکو نبود 
آس کیست کو بدید درآان روی ‏ یک نظر ؟ 
وانکاه تا بزیست درا آرزو .. نبود 
لاغر تت مسا ز خم زلف وارمان 
انکار کت به زلف یی تا بو نبود 
دل را فسانه تو ره برد ء ورنه هیچ 
دیوان سا سر . ایت. ‏ گنتگو نبود 
آخر بر آب چشم منت نیز دل بسوخت 
گیرم که خود مرا به درت آپرو نبود 


ال رل پا دار لنه اثر دفوست جور کرد 
از بختِ تاساعد سب بود » از او نبود 
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بشکم ز زلف غير چه آوردی». له صبا ؟ 
در کوی آت نکر مگر خاک کو نبود 


خسرو ‏ به دزد خو کیت و با ده دی بساز 
گر ادورعت که دل به کجا رفت » و «لبوده» 


هیده که بود یا منت آ ۳ ود 
وات._. پرسش زبان_. به زبان... کوئیا . نبود 


نايم که کته ای و شام که داده ای 
زات ._ روزکار .تام وشات کولیا .. نبود 
در کش که باگل و مل بوده اي خوش 


آید خزان. و بو ازان._ کوئیا ‏ نبود 


باری بکس ز م‌دی بانده پیش ازآنک 
گویند . دما که فلا گوئیا .. نبود 


اول ‏ که دیدمت 0 
کونی نداشم ». دل و جات . گولیا . نبود 


خسرو_ سکیت ز درد خویش 
رسید » _ نات گوئیا ‏ نبود 


دی ست بوده ام که ز خويشم خبر نبود 


ست. بودم و دو رم و بارت . دکر نبود 


بیرفت آن موار و بر او بود . چشم من 
می شد و سینه جات و در آم نظر نبود 


خمرو ز بير عشقی گذشته چدغم خوری ؟ 


چون رفت » کو سباش » اکر بود و کر نبود 


۸۳ 
باه که بر جدائی او کات نبود 
باه نبود .. آ ن که شبیی دربیانن . نبود 
بیکنه وار ."از سر ما مایه ..."وا کرفت 
ما را ز آشنای او ایبت کات نبود 


" دبای چوت کذافت ‏ حق محیت قدم ؟ 
کیرم که دست هیچ کسش دزمان نبود 
ّ آبد و به باغ وسیدند بلبلان 
وات. . سرغر رفته را هوس آفیان . نبود 


زانید وصل زیستم بود آرزو 
ورنه . فراقی يار . به جاة گرات._.. نبود 


جام به جات و ست. نه ام از زندات. » ازآنک 


زو بود جمله زندقی ست. ‏ ز جات نبود 


رف به بوی صحبت یارات._... به سوی باغ 
گونی ‏ یه یاغ زانبه لیا نشات._ . نبود 
عسرو» ‏ اک گل نو ژ زار شد» ‏ متال 
دای که هیچکه چم خزات. .لبود 


۸۳۵ 


دی زخم لاخنش به رخ چونت سست. ‏ چه بود ؟ 
وات. درهمي ... به سلسلة پر شکت. ‏ چه بود ؟ 


آلود؛ خر چرا بود ث رکسش # 
پژس‌دکش. در کل و در لسترت. چه بود ؟ 


آن لحظه کید ار نه فرشته ست . يا پری 


کاه نفاره مردن هر مد و زت چه بود ؟ 


خونر ست و می دگرات._.. کر نخورده . بود 
آن رنک خون و بوی ميش در ده چه بود ؟ 
ا(عتی شادع بکشت که خوش بود باهمد 
وآن بر شکستنش به کرشمه ز من چه بود ؟ 
رخ حمله را ود و مسا کت ۵ ی رس 
زیت ذوق ست و یخرم » این سح چه بود ؟ 


سبری ز جانب لبود » گر ات خور ی گرفته را 
میراب_ دیدنش . موی آن. غمزهزن چه بود ؟ 


گر جان یوسف ‏ از عدم 


کشت صلاح بود » چو رسوا شدم ء 


تدییی پرده پوشي با جز کفت. چه بود ؟ 


دوش آت زان که رفت از پیش تو » خسروا 
چوت اند جان و دل چه شد و حال تس چه بود ؟ 


۸۳۹ 


یارب » چه بود ابشب و سبان مسب که بود ؟ 
تسکین. جان_ اه سر و ساباین مرت که نود ؟ 
بیدار کشت مختم و الیته . راست شد 
آت جمله ‏ خوابهای پریثان._ من که بود 
شبا ز هچر زسم از جات دیگران 
امشب که مرده زنده شدم جان من که بود ؟ 


حرات. آ و ال سب بود تا صباح 
بارت نگه کنید که حعان سب که بود ؟ 


نگذاشت آب دیده که لیکو بیش 
یارب که پش دید ریات سب که بود ؟ 
بيپوشم بلا شدء اگرنه چو خواب ‏ کرد 
کر بوسه دادبیش تگهیات. من که بود ٩‏ 


تک 


۱۵ 


ژولیده خاسته ست » تفعفن "کت ؛ لته ریب 
کالدم که خفته بهلوی جانان. من که بود ؟ 


مت بوده ام حریف شرابش ام روز 


شب پاسبان. دولت سلطان. مت که بود ؟ 


بدنام روزگر شدی ه خسرواء ‏ ز. ‏ عشق 


رسوای شپر و شبرة مدا مت که بود ؟ 


۸۳ 


یارب که دوش غایب ست خانهٌ که بود ؟ 


تشویش اییت. ‏ چراغ ز پروانهٌ که بود ؟ 
مسبت ست. بوده ام به خرابات عاشقان 
ات از به جلس . مستانهٌ که بود ؟ 


بارت نبود در دلم ابشب شان. صبر 
تا ات رونده باز به ویرانژ که بود ؟ 
از کرية شبانه سرم درد بیکند 
یارب که این شراب ز خمخانه که بود ؟ 
می تافت دوش زلف چو زنجیر ءه وه که باز 
آت وقت... درد بیدل .و پروان که بود ؟ 


فرمان دنداد روی تو چندیت. که آیان 
اقطاع ‏ آفتاب ز کشان که بوه ٩‏ 


دست ببارک نو که دی ونجه شد ز تيغ 
آنن دولت از ی سر مدانه که بود ؟ 


مائد از بلای خال تو خسرو به دام زلف 
آن مخ را نگر هوس داد که بود ؟ 


هرخاله. دوش داشت چراش و جان سن 


میسوخت و به خاله سس ات چراغ بود 


ست + خبر فتاده . درآن وی م‌دنوار 
تالیدغ صدای غلیواژ و زاغ بود 
روزه . نشد. که . جلوة طاوس _.. بنگود 
یت دیده ‏ وا که روزی زاغ و کلاغ ‏ بود 


دی در چمت. شدی و ز وی تو شد خراب 
بلبل که بوی‌ها ز کلش در دیاغ بود 


رقم به سوی باغ. و به یادت کریسم 
بر هرگ » . وگرنه ‏ . کرا یاد باغ بود 


لس الهم و میرسم » چو ینم » به خنده گفت ء 
خسرو ‏ بریین حدیث . منه . دل ‏ که لاخ بود 


۸۳۹ 


اهل خرد که از همه عالم بریده اند 
داند ‏ خرد که از چه به کنج آرمیده اند 


دانندگان که وقت جبات. ‏ خوش . بدیده اند 
خوش ‏ وقتٍ شایی که کوش عزلت گزیده اند 


جرم دروت._._ پردة . مقصود نیستنند 
جز عاشقانن که پرد؛ عصمت ‏ دریده اند 


برتر جهانن به جادة هنت که هل اند 
آن خیان که سدره و طویی چریده اند 


در بیضه.. پر مرخ بروید» ‏ بروت‌تر ‏ آی 
کت پر دهد کزان به بلندی پریده اند 


جات یز هست ‏ با دگرانت._. اییت. کروه . را 
کز جر عزم عالم وحدت پریده اند 


۲ 


نا رفته ره »ء رونده به جاة ميی رسد 


اجاو رفته اند 1 آنکد رسیده اند 


وات جات کنان که در غم مال است جات شان 


حان داده اند و پارة خاک خریده اند 


خسرو  »‏ بگوی ید که دریت. کنبد ‏ از صدا 
خلقی آئهه کفته اند ». ها را شنیده اند 


یارات. ‏ که زخم تيرر بلایت چشیده اند 
با جان پاره از همه عالم رییده اند 
بس زاهدان_ . شهر کزات چشم پر خر 


سبحه کسسته اند و یصلا دریده اند 


ترسندانی به جور دلت یار نیستند 
م‌فان دشت دان که به سنگی ‏ خمیده اند 
بای شکل خود . که . بسی خو نگرفتگان 
جانپا به کف میاده به دیدت رسیده اند 
ترداتان کسان شده اند از تو کز صفا 
داست. ‏ از سلسبیل ‏ و ز کوثر کشیده اند 
جاروب آستان تو بیزول _ شد.... ز .کار 
زان جعدها. که بر سر کویت بریده اند 


آتانکه عافقان. ترا طعنه میزنند 


نعذوردار شان. ‏ که رخت را ندیده اند 


یابند زیت پس_. از غزل خسرو ‏ اهل__ دل 


رندان پاکباز که از 


در هرچه هست حسس 


خودیت ند  .»‏ زالیمه چون چشم مردم اند 
روشندل اند » . ازات. همه چوت ور دیده اند 


چوت رهروات._.. ز . بنزل هستی . گذشته اند 
ده خویش رفته اند و به بقصد رسیده اند 


آزاد کشته اند به کی ز هردو کون 
وز جات و دل . غلابی. . جاثان._. خریده ."اند 


یا غم نشسته الد و ز شادی آذشته اند 
از تن رییده اند و به جات آرنیده _ اند 


از کنتگوی نیک و بد خلق رته اند 
تا م‌حبامة از لپ دلر شنیده اند 


خسرو » چه گوئی از خم ساق مت » کزان 
جام از شراب سای وحدت کشا لزان 


سفف 


تلد 


لعل_ شکروشت ند به جلاب 


شسته اند 
کونی بیاله را به می__ تاب شسته اند 


در چشم ما ز خوت. جگر خواب بسته شد 
زات رو که وقت خابشت. از خواب شسته اند 


هرکه که خوه همی کند آن عارض چو باه 
خورشید کوئیا که به هنت آب خسته اند 


بشکسته اند توبه به عمدٍ تو آن ان 
کز آب دیده . نب و راب شسته اند 


دست از تو می شوم و از غم عام خلقی 
دست از مسب شکستد" بیتاب شسته اند 


از تشن بسوخم » اد دیده ء شربی 
آخر ازآن دو لب که به جلاب شسته اند 


خسرو » کسان. که غمزه زلان. ‏ را دهند پند 
از خون. ‏ میش دشنه" قصاب شسته اند 


۸۰۳۳ 


اهل خرد که دل ‏ به جبات. در لیسته اند 


زات است کز یه ارزو بر لیسته اند 


دل را فراخ ِِ ز ی صید آمان 
زبرا ملک به دام کبوتر تبسته الد 


ژا ار درار ۶ رخش ترا یه نکرده اند 
غغل ار بلند . مغ ترا پر انسته اند ۲ 


جر طلست آخور رنگیت. ووزکر 
عیسی‌وشان_ . بر آخور او خر نبسته اند * 


در کار خواجکان._ چه شوی ‏ خرق در گر ؟ 
کیت خاله کل است و به کوهر نبسته اند 


تیغ تو زیوره ست » چه خصمی همی کشی ؟ 
بفگن که اهل بع رکه زیور نسته الد 
خست سر تو کرد نگوت پیش ناکسان 
ورله ز چرخ لقضش تو کمتر لسته اند 
منت منه بداده که خشنده ایزد است 
چوت رزق را به روی کس در لبسته اند * 
خسرو زاب کاذب خود را صفت مکن 
شمشیر چوب وا کمر زر لبسته اند *# 


۲ 


۸۷۳۷۲ 


آن رهروان. که کم یه سدق و صفا . زنند 


دل ‏ را سرای‌برده بروت. زیت سرا زنند 


م‌دات_ . راه زات. قدم صدق یافتند 
تا هردوکون_ را تکلبه بر قنا. زنند 


جان کندن است ايیت زدت. دست و پا بد حرص 
آره به که کندن جات . دست و پا زنند 


بسیار بپتر ند ز مات زرپرست 
حبله گرانی. که دست به‌ورد و دعا زنند 


وق به زرق » ار بددعا خورده می دهم 
شاید ء اگر ز خاک سیاهش دوا  .‏ زنند 


محر و فسولست از ی تسخی یر و شاه 
حقا که واجب است که بر روی ما زنند 


آنانکه عقل شاس تکند حرص را حر 
جر چه پای بورچه بر اژدها زنند ؟ 
خسرو خوش آتکسان که فروزند شم عیش 
و آنش دریت. ‏ فریبکه. پر بلا زنند 


دریاب کز فراق تو جانم به لب وسید 


در آرزویر روی تو ‏ روزم به شب ومد 


روزم به غم. گذشت و شم تا چسان رود ؟ 
روزت عجب گذشت و شی بوالعجب رسید 
باز آی تا به بوسه شام به پای تو 
کز عشق پای بوس تو جانم به لب سید 
زیت پس به جات غمزدات. ‏ از کجا ومد ؟ 


کات رفته . باز گشت و زما طرب وسید 


خسرو ‏ . . ندیده بود ادب روزکر هیچ 
اینک ز حادات جمالش ادب رسید 


۸۱۳۹ 


باز آن شکار دوست ء ‏ ز ارو کات کشید 
دل صید کرده تير بژه سوی جات کشید 


کنم به بفز شمت غمت » باورم نداشت 


مغزم به تیزی مژه از استخوان._ . کشید 


دل ‏ دوش مي پرید که مت مغ زیرکم 
آبد  »‏ به دام زلف خودش موکشان کشید 


توا کشد تافتگی های زلف او 
یکی چو تير غمزه زند چوت. توان کشيد 


با کشید زلف و دلم ک رسد به من 
9 اهنا نرد ۰ که ردان کشید 


گیرم عنان عبر ز دستش» ولیک . صبر 
خود رقت آجنان که فواهد عنان. ‏ کشید 


ان 


۸۳ 


ات از فروغ روی تو خورشید . رو سفب 
شب وا به جنب ‏ طره تقو کشته . و سفي 
خط بر بیار. تا نشود روز ما سیاه 
آت روی درخور است چنان. باش کو سفید 


با من چو وقت صبح چنین گفت ش که 
۱ ج شب از وا 


کرد 
موی در هوس روی او سفید 
عمرت.  .‏ هوای زلف تو نتم و عاقبت 
1 ت نتم ۰ 
يم موی خویش دریت. آرزو .. سفید 


در آرزوی. آنکه جوانی . بود 
بسیار. کرده ام دویت. ‏ فکر .. بو 1 


جز در ختا 8 ح- 
ر هند _ ییا سواد من 


ِ 
خسرو میا ز 
ت. نظم سیاهی ‏ بجو ‏ سفید 


۱۳۸ 


اد اند و ۱۷ خبر نداد 


زات رو ارت از یر ایب چشم تر ‏ نداد 


آبد بار و تازه و تر شد کل و صبا 


زات ‏ سرو . وجوات. .. خبر تازه بر نداد 


خوشوقت باد کش گذره هست ازآنب طرف 
هرچند دور باندة مارا خبر نداد 


مت چوت زرم که هیچگه آنت نوبار حسن 


بوه ز مر مت # يم تن ود 
۳ 

ص‌دم ز پر دیدن برش » _ دریغ_ داشت 
دستورم همم ز پر یک نظر نداد * 


ِ 
کنم . چگونه میکشی و زنده یکی ؟ 
از یک جواب کشت و جواب دگر نداد 


دل برد ء گر نداد ه نه جای شکایت است 
کلای خویش را چه توا کرد » ار نداد 
بگذار . تا به قحط وفا جاب دهم » ازآنک 
تم وفا که کاشته بودم بر نداد 
دور از درت. به کنج فراقی تو بنده سر 
بنیاد و آستات ترا درد سر نداد 
تادیدنت بس است 
در راه عشق 


۸۳۹ 


دل جز ترا به سیته درون . جایگه 


آبش مباد 


الک که 


شرمنده از 
یک جات 


زبانه ‏ به خورشید و به 


ریفته » هرچند ات 
پکنتست کته ات از حه 


در جال تو داد کنه 


هلاکت خسرو مشو» چه 


پیش داد » مه و چار و ده 


۸۵۰ 


دل هد رخ تو در کل و کشت له ایستاد 
خاطر به سوی لاله و سوست له ایستاد 


۳ 
داست کشات بد ناز کشی تا روانت شدی 
یک پای اهل زهد به داب ته ایستاد 
عاثقی جپارن گرفت که تاب رخت نداشت 
بلبل. به دشت ‏ رفت و به کلشت. نه ایستاد 


پیت سخت جانم که چسات. می زيم هنوز ؟ 
تر ببه به‌دل که بر آهن له ایستاد 


له دیده ء آبِ خویش نکمدار بعد ازین 


کاتش به ده رید و به خرمست. ند ایستاد 


گویند ‏ منگرش » بگر از فتته جات بری 


بسیار خواسم که دلر مسب نه ایستاد 


مت جامه 
یک جابة درست 


کم خشک شد که دیده 


چوت با نکم کز فغان من 
به یک تس 


۰ 
9 
3 
2 
1 
3 
3 


به روزت له ایستاد 
له ایستاد 


۸۵۱ 


بارا . شکنج زلف تو در پیچ و تاب برد 
آرام و صبر از دل و از دیده خواب برد 


از راه دل درآید و از روزت. . دماغ 
رختی که دیده بسته به مشکی. طناب برد 


روت عجب دار که طوفات.__.. بر آورد 
بارات اشک دیده که دست از سحاب برد 


کت که نود خان خیل خیال تو 
عمرت دراز باد که آس خانه آب برد 


زاهد برای لس رندات._. باده‌لوش 
دوش آید و به دوش . سبوی شراب برد 


دورات._. پیرع... به سر آورد روز شیب 
هجرات._ .یار ردلق عمد شباب برد 


۳۹ 


خسرو بس خطا که به طغرای دلبران 
خواهد برات نامه به روز حساب برد 


۸2۲ 


خوبات . کات نع که ز . اولاد آدنند 
جالند یا فرشته و یا روح اعظمند 


زا انگیت. چه اله کی » زانکه دانما 
م‌غان عرش بر مکس از شمهد بر مکند # 


خوالید روح وانق و مجون. و وس را 
کایشات دروت. پردة ایب راز رید 


ات سلسبیل_ راحت و اه چشمه حیات 
بر تشنکات. سوخته لطنی که درهمند ! 


ژاغات ی زنند به کویت که مي خورند 


مشتاق را که سوخته* آتش خمند # 


هرشب منم ز نقش خیال تو دو کریز 
چوت بوم و شبرک که ز خورشید می ومند 
خسرو که زنده لیست » نصیحت چه میکنند ٩‏ 


باد مسیح بر سک مرده چه میدمند ؟ 


۱-۳ 


له همرهان. که آگه ازآنن رفتد نید 
کرد شدم » برید و بر آن. راهم افگنید 


نامه کنید سوی وم تا بدو رسم 
خاکسترم ‏ کنید و برآنن ‏ خط ‏ پراکنید 
بر خاک ست رسد و پس از مرگ هرگیاه 
کورانه بوی وه بود از بیخ بر کنید 


له طالبات. وصل » ز با دور » کز فراق 
با چاک یه ام و شا چاک دامنید 


اه تالباان_ . عشق » یکی دیدنش ووید 
دا که زامهدید ء آکر توبه بشکنید 


جلان. یکی بس است که بیرند ببر او 
کو نیید زنده چر یک جانی به یک تنید 


وت 


خسرو که سوخته دی او پس دلش دهید 
وات. دل که سوخته نبود . آتشش زئید 


رز رز 


دل . در هوایت ء اه بت عیارء جایی. ‏ دهد 
چوت. بلب که دور ز زار جات دهد 
از رشک. زلف غالیه‌سای تو هر شی 
گر جات بود .. به نلفهٌ تاتار جانی دهد 


ابرو دوتا شده‌ست بر آت. چشم پر خبار 
چوت. سشفق که برس یار جات دهد 


اه اخدای‌ترس » برات. ‏ خسته رحم کن 
کز شوق آن دو لعل شکربار جات دهد 


دای کشان شب به سر کوی مب برآی 
تا دل به زیر بای تو ایثار جات دهد 


یرت 


۸۱۵۵ 


دل باز سوی آت بت بدخو چه یرود ؟ 
یت خوت گرفته باز درا که چه یرود ؟ 


چوت رفت از مت آت دل ادا ؛ رو » اه صبا 
ابشب برانی غریب یت کو چه رود ؟ 
لکشت باغ میکند ام‌وز رو من 
1 2 

بنگر که باز بر کل خوشبو چه یرود ؟ 


آخر گم نکشت صبا زد کوی او 
چندین. به سوی لاله خودرو چه ببرود ؟ 


جات برود ز ست » چو کره میزند به زلف 
مردت ماست از گرم او چه میرود ؟ 
زیت و تشمته ‏ . منتظرش طالبان. خون 


آن شوخ بر شکسته برآین سو چه رود ؟ 


جان چجباه از رخ او کشته شد» هنوز 
دیوانه خلق دیتت آت رو چه بیرود ؟ 


صرسیز شد اش ی ات 


یت خضر باز ‏ بر لب آن جو چه میرود ؟ 


از بپر خویش خسرو بچاره خون. گریست 


ّ 
بر روی او سب که ازات رو چه رود ؟ 


لد 


عمرم در آرزوی تو رفته ست ‏ و میرود 
صبرم به جستجوی تو رنه ست و مود 


رفتی و بوی زلف تو ماد و هزار دل 
دبال تو به‌بوی تو ورفته ست و رود 


موی در تو ره جانهای عاشقان 


بادت که آن به کوی تو رفته ست و یرود 


خوابه‌ایست . از دل همچوت ‏ من دگر 
آه که آن به جوی تو رفته ست و مرود 
بایه قصاص . بر چه آموزدت . رقیب ؟ 
کایت شیوه‌ها. ز خوی تو رفته ست و مبرود 


در جات همی رود سخت و ست نهاده گوش 
هرجا ‏ که گفتگوی تو رفته ست و رود 


ز عشو 


روی تو 


و برود 


1 


در کش 


عنان. که چون سر خسرو هزار بیش 


و کات دل خراب عبارت کجا شود ؟ 
بل بش چنینس که از بنیاد بیرود 


زاهد به پند دادت. و بیچاره سست را 
خاطر به سوی . لعبت. . اشاد رود 
که ار صد نیت توبه میکم 


چوت ساق آند آن همه از یاد برود 


ای مر غلام دولت آی یک بندهة 
کز بندی ‏ نی بد آزاد میرود 


2 


ضائع مکی یه خنده و بازی سات._ .کل 
اييب پنج روزه عمر که برباد . مرود 


اه لس » پند کی که اختر به گردش است 
اه مغ هوش دار قنف ناد مرود 


آهست ۳ 
هسته نئه 

3 روی زست پا 

4 


بر 


رویر شاهد‌اات پریزا 
۲ یزاد 


زغه ۱ 
خم زا خسرو.. اثر. ع.. کنا 
نید 


ث 


خود 0 نه 
سس به تیشه فرهاد 
ت 


کادسی 


میرود 


ترا ؟ 


میرود 


میرود 


مرود 


لته کشک که بر دل خویت مت رسه 


آت تير او که بر دل نجیر . یرود 
او اسب یدواند ه با کشته میشوم 
لشکر هلاک بیشود ...و میر بیرود 
نقاش چیی. به قبل راب ابرویش 
از ببر تو به کرد تصویر رود 


ست. بیپشم ء» که میدهد از سرو مت نشان ؟ 
اییت ياد سشکبو که به شیکیر ‏ رود 
هر ساعتی زکد میگذرد قامتش به دل 
کویا که درو دون سب تب ,میرود 
دپواله شد دلم»ه . وه زلف تو . برگرفت 
سکیت به پای خویش . به زنبیر . میرود 


له سرسری ست 


۸۱۵۹ 


چشم تو خفته ایست که در خواب رود 
زلشر تو آف ست وکد در تاب برود 


هندوی_ سنتبل . تو چه دزد دلاور است ؟ 
کو شب به روشنائی . مسپتاب میرود 
هردم ز شور پستة شویت. تو مسآ 
داست._ . پر از سرشک چو عتاب ‏ بیرود 


کثم در آب دیده چنان غرق کیت زان 


صد نیزه . برتر از سر ست. ‏ آب میرود 


ساق عنان رکش کلگونت کشیده دار 
کیت بادپای عمر به اشتاب برود 


مارا ز طاق ابروی جانا ‏ کریز ‏ نیست 
زاهد اف به کوش عراب یرود 


۵۳ 


خسرو جو وت نعتکف. ‏ آنتان._ دوست 
هرکز به طی دشمت. ‏ ازیت. باب بیرود ؟ 


دل . ی بری ‏ به رفتت و هرکو چنان رود 
دم زمیت. ز دیده کند تا بدا رود 


هنکام باز رقف تو مد من است 
لاچار ده بود آن دم که جان. ‏ رود 


هر خاش که روی تو بیند فغان کند 
هرکه که پیر سوی تو آیدء جوات رود 
مت ست جفای تو بر جات هم » ازانک 
شمشیر دوسات همه بر نیکوات رود 
کوشم که ام تو لبم ء یک چوت کم ؟ 


چون هرچه در دل است سا بر زبات. رود 


قریاد خواسته ست ۶ الیش . > لته رقیب 
تا چندکه ز دید م‌دم ات رود 
له به > کجا رسی ده کاب تکار س 


مارا له بخت یار و له يار آشنا » دریغ 


اییت عم ده بدل .که همه رایکات. . رود 


خسرو» اگر بتان_. به قصاصش روا کنند » 
خوشدل ‏ چنات. . رود .که کس. میات . رود ۴ 


ایب دل که هر شبیش ز سای فزوت. رود 
یکدم چه باشد» ار سوی صی و سکون رود 


زنبار دل برم ‏ ز سودای عشق . ازانک 
دیوه ست  .‏ اینکه ‏ . نه به دعا و فسون. رود 


بت درد گویدم که چرا شام تا ستهر 
کریه ‏ ز چشم تو ز مایت فزوت رود 


درد ست در دلم حق به دست. من 


از چشم سب کر از به دل آب خوت. رود 


بادا نداش دیده و دل آنی زبان که او 


دل دزدد و ز دیدة عاشقی برون رود 


بستی . دلم .. به زلف و همی_ رائیش ‏ از پیش 


بیجاره پای‌بسته به زنجیر. چوت. رود ؟ 
نقار؟ تو هست در از فران 


جاخغ که بانده بود ز هجران. ‏ کنون. ‏ رود 


+۵ 


جات . زیر پای تو به هوس . میدهم » مکر 
یکبار پای تا هوس از دل بروت... رود 
خسرو » چو لاب عشی زدی» از بلا مترس 
زیسان_. بر اهل عشق بس آزسون. . رود 


موداق دیدت دز ت ی لد 
عشق رخت به جور کشیدن . می رود 


می‌آیی و همی تم از دور» چوت کم ؟ 
کایت زار اند جات » به تپیدت. ی رود 


از وه چه کم شود ء ز رخ ار جات دهد به خلق 


حست است خاله سوز ء خریدت. ‏ ی رود 


بیدارم بکشت وه ء له ساربای ء. ‏ خموش 
کیت سوزم از شانه شنیدین. ‏ می رود 


‌ 


می بیش از دور» لیم سره چوت. کم ؟ 
چوت. تشک آب ز دیدت._ . می رود 
خسرو ء ‏ تو لاف زهد به خلوت چه میزنی ؟ 


کیت آرزو. به گوشه خزیدت. . ی رود 


۸.۳ 


تیا اسر دردم و خواع ی برد 
وت آب دیده سوزش و تاع ی برد 


جور زبانه برد ز سب هرچه بود» وای 
کیت درد عاشقی و شتام ی برد 


عمرم . به بت پرستی و بستی . گذشت ء هیچ 
خاطر به سوی زهد و واع ی برد 
کرچه خوش است شربت صاق» ول چه سود ؟ 
کز مین تشنگر شرام ی برد 
از سجدءه ار چه میشنوم غلغل دعا 
از گوش بانک چنگ و رام ی برد 


دی يار ازنیتس که دل از دست با برد 
می خندد و نک ز کباع ی برد 


درازی شب ظالم زر بکشت 

ز جات خرام می برد 

مت گریه وا به حیله . لگهداشت میکنم 
ورئه کدام روز که آم نمی برد ؟ 


له دل» ز قصد" سس و از سرگذشت. خویش 


اما پگوی .که خوام .. می برد 


میت زاخ که طرةٌ عبرفشان ‏ برد 
دل را در افگند . به چه و زان برد 


می کنت سرو دی که ازو یک مرم بلند 
کو باغبانی_ ."که تا سر سرو روات. . برد 
تیغ ار چه مي برد همه پیوندهای جأن 
فرقت پتر که همدسی دوستان برد 
ی درد ناکتر بود از ضربت_ قراق ؟ 


جلاد کر به که قصاص استخوان_ . برد 


بر عقل خویش تکیه مک پیش عشق » ازانک 
دزده ست.. کو_. نخست . سر پاسبان برد 


اه هجر سخت‌پنجه » بر یند بند ...من 
عیب است آلکه ترک ز ستی کات برد 


جاا ء به ام گفتن تو جان به لب رسید 
کس نیست وه که تا چو من را زات برد 


یکبار سر بر و برهات مستمند را 
تا چند تيغ جور تو امپربات برد 


تو حاس خسروی و به جان و سرت که گر 
لبود امید وصل : ز جات و جبان ‏ برد 


آت فل تر که آب از جوی جگر 
بیچاره بلبل که ازآب غل . بر 


کشت شبت به دست لیاید . وه لت رقیب 


جات که پا گرفت 6 خدنگر سجر خورد 


سم بیخود انچنین ز رخش گشم» اه حریف 


ورله کسی شراب ز مب بیشتر خورد ؟ 


سب کیسم که بر هو تو .هسیر شوم ؟ 
حاشا که خون ست به چنان. خاک در خورد * 


جای شد خراب هم به می‌اول و هنوز 
دیوانه باش تا دوسه روزه دکر خورد ۷ 


هر می ماد فراوانت بود حریف 
مد آنت بود که نی میاست به سر خورد ۷ 


ژ خواب چه پرسی » ز عمر پرس 


تا آنکه جاهل است غم خواب و خور خورد 


رخسار ‏ تو. که تويهٌ صد پارسا. شکست 
نزدیک ‏ شد ...که رو به سی‌پوشی آورد 
شوق تو شحنه ایست که سلطات._ عقل را 
نوی جست ره به چاژشی آورد 
مدت . به تیغ تو چو به کوشش میسر است 
ص‌ده مت آنکه میل به کم ,کوشی آورد 
گفتم که زات. لب از ی دیواله . شرخق 
کف ات مفرجم مت که بیپوشی آورد»» 


مت اتوات. ز ياد کس گشم » لته طبیب 
ات داروع بده که فراموشی آورد 


خسرو » اگر فسون. پری لیست . در سرت 
چثم از فسون ‏ یوش که مدهوشی آورد 


۸ 


نا کاه پیش ازانکه کس را خبر شود 
آنت . بای . عبد شک را .. سفر شود 
کردند آگهم که فلا رفت و دور رفت 


نزدیک ود کز تس ست » جان بدر شود 


او رود چو جات و سا هست يم آن 


۳ 


کو بر سرم نیاید و عمرم به سر شود 


کو قاصده که بر دل سب دل ‏ بسوزدش 
تا سوی آن خلام جان و جگر شود 


لیکت. خبر ‏ چگونه وساند به سوی من 


قاصد که هم دیدن او بت خبر شود 


کوئی به دو هفته ‏ بدیدش که هرشی 
بیکانه تر بر آید. و باریکتر شود 


ت__ 


او » جبان » دو چشم ندارم » که بنگرم 
یرون کشم دو دیده » اگر دست در شود 


اه آب دیده» ایب دل پر خویب. ببر ‏ ز من 


در پای او . فکیت » مکرش دل . دگر 


گر تا به لب رسید لا را ز دیده 
زا بيشتر ‏ بای که بالای سر 


۸۹۸۵ 


هرشب دلم ‏ ز دست خیالت زبوت شود 
تا تال ات به عاقبت کار چوت. شود 
خولریز ‏ کشت م‌دم._ چشمت چو ماش 
کز دست وت قرابٌ مم ‏ مرنگون. شود 


باران_ اشک..... خانه چشمم خراب کرد 
دسم هنوز زیر زنخدای سون. ‏ شود 
تا با کال حست.  .‏ چو ماه بر آبدی 


هرشب به چرخ کاهش مسب بر فزوت. شود 


یکره اکر چو کبک حراميی به سوی باغ 
کر کبک بیندت به تگ پا بروت شود 


دل را بسوختی و هنوز از برای تو 
سوکند بیخورد که به آتشی درون شود 


وت کرقت 


زوت شود ؟ 


هرروز.. ‏ چشم تب به جالع فرو شود 
ات دل ‏ که پاره باد . کرفتار او شود 


له ردیٍ ای ب دو دید بدایت ست یه ! 


تا ببر چه به دید روی تکو شود ؟ 


شوخ که دل ز سب برد وز برای. لا 
آید دروت ین و در جستجو شود 


کوید بیان هر دو لم گفتگو شود 
با آلکه دیده ملع ازو مدمی ندید 
هم در دو دیده م‌دم چشمم هو شود 
شرمنده کشت اشک سب از چشم مس چنالک 
هر لحظه. ‏ آب کردد و در خود . فرو شود 
ابرو کشد ‏ به کوش و زنخ را کند ناه 
چوکات ‏ مد به دوش و به دبا کو شود 


اسبال خود به دام ار فتاده ام 


کز وت به هردمم غم صد ساله. ‏ نو شود 


کوم فده را بکش از خاک » گویدم 
ارزد بدیت. تدر که قد ست. ‏ دو تو شود 
هرچند. کلب روی . تباشد چو آبر جوی 
هرروز  ..‏ آبروع ازو آب جو شود 
آرد هم از ی لس او آب در دهان 


از دور چرخ . کر کل خسرو . بو شود 


۸-۰ 


دل وفت و آرزوی تو از دل . ی شود 
دل پاره گشت و درد تو زائل ی شود 


به بیشئود مقابل روی تو هر شی 
یک روز با رخ و مقابل ‏ ی شود 


روم زر است و بر در تو .. خاک . میکنم 
وصل تو کیمياست که حاصل ی شود 


شد اشکه من حائل گردوت. ‏ ز دست. تو 
سم به گرد تو حائل ...ی شود 


بنشته‌ام ‏ به غم که ز عشق تو خاستن 
با آنکد جاین همی شودم » دل عی شود 


دل بنزل غم آید و از وهزلاین_ هجر 
یک کزان صیر به منزل ی شود 


به غرقاب آرزو 


در سرم که به سایایت 


در دلم که بربه دربای 


وخسار می عائی که خوش لذ2 ست » آنکه 
جات کندلت ‏ ز دیدلت ‏ آمان. . مي شود 
جاغ فدای نرگس او باد هر زمان 
خوت. ‏ بیکند هزار و پثیات . می شود 
دل را ز عشق چند بلاست کم که هیچ 
ات کفر قدم سلات ی شود 
آتکس وه مت عانت وق بل ز دست تو 
گوئی نه عاتتق است که اه جات می ‏ شود 
خسرو که هست سوخته و خام‌سوز عشق 
آتش زلش که غته و بربان ی شود 


۸۱۰۲ 


و ای بته مشک لاب شد 
بسیار خلق از مه در خوت. خضاب شد 


در خردگیش دیدم و کنم که به شوی 
او خود برای سوزش خلق آقتاب شد 


آت ماد که داشت » به سرخی شدش به دل 


قتدبت که داشت تیشکر او ء شراب شد 


هر خدا دگر به دل ست. گذو مکن 
له چشم حیات که خوت بت آب شد 


جز بوی خون یامد از او در ماع من 
از زلف او گیی که جبات ‏ مشک اب شد 


له پندکری » لزد تو سپل است . عشق » لیک 
سکینت. کس که جان. و دل او خراب شد 


> "٩ 


شدم. ‏ بکشاید بگر دلم 


پیش چهرة خسرو پدید کشت 
سلطان._ ‏ گذشت و قصه با نقش آب شد 


بر مت کنون که ده تو جهان تیره فام شد 
له شم جان » درآی که روزم به شام شد 


تو خوش به ناز خفته که عیشت حلال باد 
سک کس که خواب به چشش حرام شد 
هر مغ شاد بائل و هر مرو در چمن 


بیچاره بلبل که گرفتار دام شد 


تاز و کرشمهً که کی هردم » له صبا 
بی زییدت که پیش تو سلطا غلام 


3 


در آستانت لاف رسیدت کرا رسد 
آت را که زیر پای دو عالم . دو کام 


3 


کفتی نه ای عام به عشق » آیه ات سخن 
دانی » چو بشنوی که نلای ام شد 


بدنامی است عشق بتانت » دور به ما 
ات عاشق که دور ما لیکنام شد 


قح الیت. کلاه زهد که صوقی به فرق داشت 


بر دست ساقش چو تو اسوز جام شد 


خسرو که زیست ‏ ياهمه خوبات.__ به توسنی 
اینک رام شلد 


باز ات دلم خدلگر بلا را نشانه شد 


دت. زهر اروش به سوی ما روانه شد 


بیدار خت ما که تو دیدی » به خواب رفت 


وات._ . عیشر‌های خوش که شنیدی ء شانه شد 
عقل که در فراخی عیشم رفیق بود 
چوب دید تتی دل مت بر کرانه شد 
مخ که آبانن نس بود یمان 
بنگر تنس شکست و سوی آثیانه شد 
ات سر که صوفیانه کلاهش گرانت مود 


هر بات ببوکش خمار خانه شد 


صوق که اج را هار ات ین ۳ 


زاهد بد ارچه »_ مست شراب مغاله شد 


دوری هجر خود رگ جام کسته بود 
تیغی که زد رقیب بدام ببانه شد 


۰ 


کو شو 


ازآلن هرکه شود » کر سا 


دلت 


مسا شد 


‌ 


رز پس 
ات خاکر (پ 


غبار تاه 
که لازم آت آتانه شد 


خاک بیخورد 


در کرد مت ؛. آنیمه خونها. که میکند 
خوریز ما که هیچ خدنکش خطا نشد 


دي گرم رائد رخض پسس دیده خاک کشت 
بدختم که چشم منش زیر پا نشد 


کردم ..."میات خوت._. چگر .. آشنا .. بس 
کات آشنای خون. دلم آشنا لشد 


چشم وصال لیست دراییت_. چوت رضای دوست 
شکر خدا که حاجت خسرو روا نشد 


کویند یکسند چو به غایت رسید عشق 
جام کسست و عشی به غایت یرد 


کمره چنان شدست دلم با دهانی_ تو 
۱ ت گرد 
کض از کتابر صير هدایت کی 


بگذشت دوش زلف و رخت بیش چشم من 
شب به مایت گرسد 
گذشت و شب یت کي 
ماهی 
از خو. نوشته قصد دردت وسول اشک 
۰ 


نت گیر‌سد 
هرروز در کدام ولایت 


۱ 

ات عقل » بگذر از سر خسرو که مس ترا 
۳۹ ۰ و 

در کار اهل_ عشقی کفایت عبرسد 


9 "6 


۱ 


به پستة شکریت 


اه درجم لعل دوست مگر خاتع جمی 


زیسان. که دست کس ‏ به تگینت رسد 


هرگز ترا چنانکه توئی کس نشارن. نداد 
ای کات به حد. . بقینت 


مقتی » ببوی بر در زندان. که اس و ی 


بر عاشقانن.  .‏ دل و دینت . وید 


با خار ساز » خسرو » اگر کل به دست یست 
کز کشت زماته جز اینت رید 


۸۷6۸ 


باه کس از کرشمه .و خو . شان. بود 
از وه وثا جوی که ناسپربان بود 


لت 


زا که هست ‏ خندة کل بلیل خراب 


بر حق بود که شق روی چنان. بود 


اه آفتاب 1 بار نز چون توائت دید 
جا که سای تو بریت دل رای بود 


تزدیکر دل بوند با که همچو تست 
نزدیک دل مگوی که نزدیک جارن. بود 
ردی تافی سخنی کوی در چمن 
کل را دهند قیمت و بو ایکا بود 


خاموشیس حکایت حال است کوش دار 
عاشقی که در حضور رخت. اه زبانن بود 


گتی که ناله‌های فلا . کوش من برد 


آخر چنین چرا همه شب در فان بود ؟ 


که میخلی همه شب دریانت دل 
تا بدروز اله کند » جای آی بود 


و خوبروت » کس_ . کاینچتین بود 
عجب اکر دل او آهنی بود 


مایم و خوابهای_ بپریشان عام_ شب 
خوش وقت آنکه با چو توغ همشی بود 
تیغم له‌بر فا ء به کلو زن که کم مرک 


رقم به سوی تو » نه به روی زیت بود 


پیرای کلو بود از دست دوست تیغ 
وات خوت. . کزو چکد علم آستیت نود 


گر بنده کشتنیست مشو وویش » اه رقیب 


ون خواب صبح در سر آت ازئیت بود 


له ست از» جرعه خود را به روی خاک 
مفگت. که پای لغز بزرکات. دی بود 
سای ءه مخ از بت و رسوائم » ازانک 


دیواله را شراب دهی هم چنین بود 


زارم » اد رفیق » خود ايين دم کستته گر 
گو بت همیرن بت است » مایت همین بود 


فریاد عاشقاننی همه شب گرد کوور تو 
چون بانگ مژذنان که به پاس پیت بود 


آن سیمبر کند 
آنکه نظر کند 
جان_ . کند سخن 
سخ. متصر کند 
او پرده برگرفت 0 بگوئید باد را 
تا خان و بان کل ."همه زیر و زیر کند 
کنعان. ‏ خراب کشت ز اخوان_ روز گر 
باشد کس که یوسف ما را خی کند 


وت دوستارت. دکز ی به جای او 
مت میکنم » کر یت دل. بدخو پدر کند 


دی پاره کرد مین جروحر ست. ‏ سرض 
در آدبی مگو که به دیوار اثر کند 


از دل خود کام خسرو است 
سر او خاک در کند 


چشمت که قصد جان مس اتوان کند 
گوم نک به قصدٍ دل ستب. » ماب کند 


هصغ دل 


آنکس که مانده بسته سودای زلف تو 
سودشن همین بود که دل را زیات. کند 
از نردبات._ زلف تو هردم به آفتاب 
آسات. رسد ولیک شر درمیان کند 
شم که پیش رزوی چو ماو تو بر اکنند 
از تیغ کردنش بزنم » کر زبان کند 
از دست دیر آمدت و زود رفتنت 
رفزه هزار بار دل مب فغات کند 


خسرو چو در تو می رسد ؛ بارت ار به لب 
دل ‏ را بر آب دیده نشاند » روان کند 


لگر که آت بت عیاو 


به بند زلف 


هردم به شیوة رز کسی می برد دلر 
در حلته های زلف تگونسار بیکند 


۳ 
دشر دریغ بود که ره یافت پیش دوست 


حیف است 7 که همدسی خار میکند 
الکار عشقبازی با بیکنند 
روتق بازار عاشقان 


هر بامداد خرقه به بازار سیکنه 


جز عقل عاقلان_. کند ‏ صید ‏ چشم تو 
و قصلر دم هشیار بیکند 


لثار سر و ترا 
دارد ایثار میکند 


نج دلدار نشکند 
رونق اتار نشکند 


دل بارا 
که دلٍ 


مارا نباد تویه ز مستی و عاشی 
تا جام عشقی ‏ و کوزة خر اشکند 


زاهد ء چرا بلامت ستالن کی 6 بگو 
تا عپد و توبه هس‌دم_ هشیار نشکند 


در عاشقی درست باشد کسي که او 
ایوس خویش بر سر بازار نشکند 


با زلف تست عمد دل ما و یهار 


در کوش او بگوی که زبار نشکند 
در پای یوس یار ز غوغای عاشقان 


سراها رود که کوش دستار لشکند 


گر آب خضر خواند لبت را خرد » چه هد ؟ 
نرخ_ گهر به طعیت._ ‏ خریدار نشکند 


خسرو و زلف یار خلاصی طمع مدار 
تا ایب دل شکسته به یکبار نشکند 


جونت طرة تو ۰ سلسله بر یاسمیت مد 
خورشید پیش روی تو سر بر زیت مد 
هر بوی خوش که باد . ز زلفت ‏ برد به باغ 
اندر قبای غنچه تنگ آستین ند 


دیواندٌ لطافت اندام تست آب 
مانا که باد سلسله بر آب زاس ال 


در خویشتن._ . زیت ز گرانی فرو شود 
جاغ که قامتت به نشعتن ‏ سین ند 
چشمت اگر کته ال کر کی ۲ 
خلقی چه شد که بار بر آت ازنیت نهد 
لشکر کشید عارشت از سبزه بر سمن 
زیت پس ‏ خراج ‏ بر کل و بر یاسین نید 
در بوسه لب ترش کی و جان. ‏ برد لبت 


زا چاشتی به سرکه که در انگییت نید 


سروت که پای ناز بر این دیده می نید 


حسرو بر آستاین شه راستین. مد 


۸۸۵ 


چشم شوتگر تو که داد فسوری. دهد 
۱ تلد هت «جورت. دغد 
خر میخورم ز غم و کریه میکنم 
آره » شراب کوهر. هرکس .. برون دهد 
عم در دل و جگر خورد . از وه بدا بود 
هر کو مال ‏ را بدل آب خون دهد 
مت فشاط و عیش کجا گردد آدمی ؟ 
دور فلک . چو باده ‏ به جایش . نگون دهد 
گفتی بروین بده غمر خود » چون تبانت. کم ؟ 
بت رنگ رخ گواهی حالر درونت. دهد 


اجرای جور می کنمت بر خود » اه عجب 
شیشه فروش سنگ به دیوانه چوری دهد 


خسرو 


خود 


هص خی 


از مر شاخ توا زند 
کس بت اب جان ما زند 


ازآن دل که به فریاد . هر شیر 


به درد 


ازآان سر زلف دوتا زند 


۸۰ ۰ 


4 نغمه طرب که بود ارغنو._ . مرگ 
مش که در شکنجد داس توا زند 


له فخته » ز اله زت آتض به بوستان 
کز کل امید نیست که بوی وفا زند 


او در خرام و دیده به راهش » چه کم شود ؟ 
گر از طفیل سنگ ‏ رهت پشت. پا زند 


خواست آهی از دل مسب میزند » بترس 


کایت. تيی ناگرفته ندام کجا زند ؟ 


اه پدکوی » فیفته را چون. عاند سنگ 
اه کش ام" کوخ آجفا آزند 


خسرو ز رشک غير به جان ‏ رسد » بو 


خیزد قیامع چو کدا بر کدا زند 


#۰۰٩ 


یک روز یار اگر قلمر سوی سب زند 
نت رمیده خیمه به هلوی سب زند 
خواهم هزار جان. ز خدا . تا کم نار 
در هر قدم که سرو سم بویر سب زند 
در خورد دوست نیست مگر اشک چشم من 
در پیش س‌دسایت همه در روی مسب زند 
دم در التظار کدف ۲ حلته بر درم 
زلف تکار سلسله کیسوی. .. میت زند 
چشش هزارقاب شکست » از مزه هنوز 
لشکر کشد که بر دل بدخوی مت زلد 


خسرو » ز باد میج رخش دم زئم و بس 


لاف مبتش 


سر هر نویر مت زند 


۸۸5۸ 


آن خوت که که بستی ‏ ازآن مست با چکد 
از زلف ثنه بارد و از جات بلا چکد 


شوید چو وخ به صبح » کند خرقه خلق را 
هر قطرة که از بت آن نا نید 
اه زاهد » از دعای به اع مشو که شب 
ستان دعا ود که خون. از دعا چکد 
جام لبت که تحتشات. را حلال .. باد 


زو جرعه چه باشد » اگر بر کدا چکد 


‌ 


م‌دم ‏ درایت هوس که شی سر هم به پاش 
زانگونه ‏ کاب چشم منش زير پا چکد 


خاک درت به چشم مت . از گریه خورس خورم 
تا خود جزای چشم مب آس توتیا چکد 


«۳ 


محکم یبا بیند که دا بگیردت 
خوت._. مزار ‏ دل که ز بند با چکد 


شمشیر آبدار کشیدی بر اهل عشق 
دولت بود که ضرته ازآن سوی با چکد 


تو ببروی و از ی خونریز خویشتن 
خسرو دوان. که تاخوی اسپت کجا چکد ؟ 


به منز که گذشیی ز آب دیده‌ام » اه جان 
هزار لاله" خونبس ز خاک راه بر آید 
ز پرده چوت بدر آی . برای دید رویت 
هزار بوسف کتعای ز قعر چاه بر آید 
چه عشوه و چه کرشمه » چه دلبریست که چشمت ؟ 


همه به م‌دم مکی بیگناه بر آید 


اه کت فر 7فزی.. مقر 
که کر با ز تو » اه جان ؛ به یک نکاه بر آید 


۸۹۰ 


به با خویش چو آن ماه کج کلاه بر آید 
تفر و ال سب بر سیپر و ماه بر آید 


نگه تو داریش از سوز جان خلق » خدایا 
چو او خراید هر سو ء هزار آه بر آید 


چو چشم سرخ کم بر رخش » ز دیده رود خون 
هزار آه که داد از دل سیاه ر آید 


فتاد در زنخ او » دلا ء عیر که زلفش 
نه رشته ایست کز او غرتد" ز چاه بر آید 


ز روی خوب ماد تو میدهند » ولیکن 


هزار توبد . کجا پیش ايی کناه . بر آید ؟ 


شی پگکه ترک سر ز خواب از بر آور 
که آقتاب نیارد که صبحکه بر آید 


چیت. که اختر خسرو به زیر خاک فرو شد 


مگر ۳ دولتٍ شاه جهان پاه 


۸۹۱ 


چو آن بت از سر کو باهزار ناز 
ز خلق  .‏ هر طرفی آو جانگداز 


ز تند باد جکرها صسآ دروته 
کی که بر سر آین سرو سرفراز 


بر آید 


بر آید 
بر آید 


بلرزد 
بر آید 


ما نبال قدش . بر جگر نت دداسان 
که ۳ هزار بیش بر کنند » باز بر آید 
به یادر آن قد و قاست سرشکٍ لعل دو چشم 
به هر زبین. که بریزد » درخت ناز بر آید 
چو پشت دست گزم از فسون. و حبرت روش 
شوت و حیرع از نقشهای کاز بر آید 
عجب دار ز بارات._ عشق و تنم بت 
چو سبزه از کل مود آکر ایاز بر آید 
عاز نیست مرا جز به سوی بت . نه هانا 


که کار خسرو مره ازآت عاز بر آید 


چو ترکر ستر مین آلود:ٌ شراب در آید 
ز شور او مکی در دل کیاب در آید 


لبش اگر کشدم در وال بوسه » نترسم 
ولیک مره سبادا. ‏ که در عتاب در آید 
۳ زاهر خشک ار شبیت مست بیاید 
به جرعه تر کند آن زهد و در شراب در آید 


یه کرد دید خود خار بستی از مژه کردم 
که ء خیال تو برون رود نه خواب در آید 


ِ 
گپی که روی به دیوار جر راز 


عارت ست  .‏ که اندر دلر خراب در آید 


سر از درچه بروت کرده ای » بسوختم آخر 
رها کت که درا روزت. _ آنتاب در آید 


کج است تيی مژه » راست میزی به دل من 
که تی کج چو به آتش رسد به تاب در آید 
ز مر دید هندوستان._ زلف تو . هر شب 
یا ست. که ز یلاب چشم آب در آید 


ز گریه در غم رویت به چشم خسرو بدل 


اند آب اکر » بوکه خون. تاب در آید 


۸۹۳ 


دلم ژز دست برفته ست و پیش باز نیاید 
نوازنی هم ازآن یار دلنواز نباید 
آمام عرصه" عالم سپاه فتنه بگود 
اگر ‏ ز عارض یارم خط جواز نیاید 


درید .. پرده » فرو ريخت ‏ راز دل . بر صحرا 


ژ پرد که چنی شد حجاب راز نیاید 


پتا » به ناز بکشتی هزار صاحبر دل را 
کس به پیش تو برد که کاو از نیاید 


چو خاک پای تو شم بکو که در ته پایت 
به خاک روت آنت گیسوی دراز نیاید 


کرم یکوی "بویه بزت. بر آت. ‏ لب شیرین» 
صا ۲ غایت شادی ده فراز یاید 


اگر به باغ رت قامت بلند تو رونه 
عجب بود که اگر سرو در از لیاید 


دهند پند که باز آ ء ست آت. ‏ عال ندارم 
که هرکه رفت_ به کویت به خانه باز تیاید 


جهان بسوخت حدیث یازمندی خسرو 


سیي گذشت که چشمم خبر از خواب ندارد 
۳ شبی ست سیه رو که اهتاب ندارد 


به جان._ دوست که مرده هزار بار به از من 


که باره از دل دخوی من عذاب ندارد 


تو له که با به سس خفته‌ای به ناز » شبت خوش 


مم که رود ماد هو آثتاب ندارد 


چه کومت که بخوابم بس است دید رویت 
ند بیهده. ‏ بر بیدل ‏ که خواب ندارد 


له عقل بائد و نه دانش ء نه صبر ماد و نه لاقت 


کس چنت دل بیچارة خراب ندارد 


به کوی تو همه روی زبین به کریه بشمم 
هنوز. بر در تو روی زردم ‏ آب ندارد 


۰۱۳ 
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1 حسرو 
ر روی #َ 
از ۱ 
تو 
نو 
: ی 
ی سیش 
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ن /: 
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کمند زلف 
ی 
۳ ند 1 چسم 
2 ‌ 
۱ عشاق را 
ز 
9 نت 
فد ِ 
۱ لو 
کشو فتنه جوی تو 1 
آرد 
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ژ‌ 
کوه 
ك ی 
.ف 
از 
ی دل 

بو 

ی 
۳ ۳ 
1 1 
ك 
کو: 
2 بربا 
۲ ۳ 

تو 

آ 
رد 


ز باد خسته شوم چون به گرد روی تو گردد 
فل ز لطفب صبا شاکرم که بوی تو آرد 


کجا گریز کم از تو هرطرف که کریزم 
خیال زلف توام موکشانی به سوی تو آرد 
شوم به راه تو خاک و دراییت غمم که نباشد 
صبا. غبار غم آلود مت . به کوی تو آرد 
به هر ره که خرامی . به یک نظاوة رویت 
به مد هزار دل فارغ آرزوی تو آرد 
ما کرشمه و نازه که نرکس تو اید 
دلیل کشت سردم برای خوی تو آرد 
گريسم ز تو خونها بس و با تو نگنم 
چگونه دوست ازیت اجرا به روی تو آرد 


ند دل ‏ به جپات_ کات جبات._. پشیز ‏ نیرزد 
به هی چیز . مگیرش. که هیچ چیز نیرزد 


اکرچه عاقل_ داننده بر زبانه ندد 


یه خندة لب ایشات به هیچ چیز نبرزد 


کلام م‌تبهٌ خویش بیت و تنگ مک دل 
که با قای تو نه چرخ ‏ یک طریز نیرزد 
ت 
ز زشت خولی هم صحبتانی. دهر حذر کن 
که خوی زشت بدا صحبت عزیز ‏ تیرزد 
میت به باد و بروت که نیست مدسی او را 
به سبلتی که بجاست. ‏ کم است تیز تمرزد 
چو حاسل از یی چرح است هرچه چرخ نگردد 


کر است حاصل. قاروت به یک پشیز نبیر زد 


عروس دهر کنیزم ست » خسرو » ارچه دهندت 
عام یلک جهان ‏ ننک آن نیز نیرزد 


۸۱ 


ازانگیی که کشادم به رویت 


چه خون که خوردم ازین چشم پر در و کبر خود 


به باغ رقم و قوة ز بوی کل بگرفم 
ز بسکه سوخم از تاب سوزش جگر خود 


بیم و بر بام لو چگونه بر آیم ؟ 
هزار وای که مغات._.. میدهند . پر خود 


سرم که بر درت_ افتاد تا که 
به پشت. پا چو کوخيش دور کت ز در خود 


و 


چو بده روی بینه » بر آن شود که بکردد 
هزار بار به گرد سر دو چشم تر خود 


دلم که صدق ندارد به کار عشق » چه بوده 


ده ات کیت دروغی جدا کرت از کمر خود 


ز حد گذشت غم سا و آت. ‏ تکار نیرید 
یکو که با که توا گنت عم که يار رسد 


دلم ازوست فکر و ماد هیچ گزندش 
اگرچه .. هیچگه ٩‏ بت دار توس 


بگو که دیدن ست مهرچه طالع آیده آخر 
به ردنت . آنکه رود طالع و شبار پیرسد 


به درد عشقی . میرم ء. دوای خویش . لپرسم 
که عاشقم سب و عاشق صلاح کار رسد 


در آشنایی دریای عشق راست کسي دان 
که تین به غرق دهد وز لب و کنار لیر سد 


و کر رافیم » که کشم اسیرت 
ی مر ی پا ک 0 


توق به کشتن ما خوش » ز حال مات چه پرسش 
کسي که تبر زند زحمت شکار یر ند 


کرم تو خاک دهی » ات از کوی. کیست » نگوم 
گدا. چو زر دهیش » قيمت و عیار تبرمد 


۸۲ ۰ 


دلش که سوخته شد » خسرو از تو پیش کس وا 
سیف ژز حست. جوانان کعذار تیرند 


۸۹۹ 


کات ببر که ما هیچ کس به جای تو باشد 
قسم به جان و سر مرن که خاک پای تو باشد 


اکر به تریغ آیی هزار سال پس از من 
شگفته بر سر خاکم کل وفای تو باشد 


غم تو خاکر وجودم به باد داد و نواهم 
غبار خاطر رده که در هوای تو باشد 


غریب نیست که بیکانه کردد از همه عالم 


هر آی غریب که در شبر آشنای تو باشد 


زش جاعت کوته نظر که سرو سپي را 
کات برند که چون تقد دلربای تو باشد 


چگونه بر تو نترسم که هرطرف که در آنی 
هزار دیدءٌ خونریز در قفای تو باشد 


پشوی دست ز خسرو » ار نه پیش تو آید 
که هر دم که زند دوست خولبیای تو باشد 


گشت مست سید و به هوش خویش نبود 
دلم ز صی بس لاف زد » ولیش نبود 


زدند راه_ دلم آهوادن انصان 


" که از هزار خدلگش یکی به کیش نبود 


به صد هزار دلش عاشقادی خریدارند 
بهای یوسف اگر هنده قلب بیش نبود 


دل اونکند صا در چه زضدانش 
وکرنه چشم ست. خور کرنته پیش نبود 
سوزند؛ مسا جز تپ 


هل . ارچه ."نود » ولیک به دست خويشی ‏ نبود 


مک به ریش مت » اه پارسا » مزن از پند 
به شکر آتکه دلت هیچکه ریش لبود 


خوش است عشفق به گنت : ول چه دانی درد 
ترا که بود لي و عک به ریش نبود 


چو دصل ی طلي خسرو ء از بلا مگویز 
که در جمان_ . عسل. ه کزند نیش نبود 


چنات به روز وداعش ز دیده ميل آید 
که همرهات._ ما همره رحیل . نبود 


کات ببر که شود کل به سعی. کس ‏ آتش 
که از جلیل . بدا لطف  »‏ از خلیل . نبود 
به قتل که شپید‌انب عشق بکذشم 
یکی به غمزة ترکات چو مت قنیل نبود 
پس به مزدغ وصل تو دیده سم فشاند 
ولیک روز وصالش . به جز قلیل نبود 
نگر ز شرم لب لعل يار شه ه آب 
وکرنه دم چشمم چنریب خیل نبود 
به تشتکاس صداع خبار بر گوئید 
که دوش باد ما کم رز ملسپیل نبود 


حدیشر لتٍِ خرما ژ با برس که هیچ 


بغیر خار تصیم ازآنت نخیل ‏ نبود 


بدام_ خترو. اژآن جام م.__ ند در پیش 
که هیچ آینه جز جام م ‏ صقیل . نبود 


ز بسکه روز و شم در خیال این کشت 
که شب گذشت به پیش و صا خیال مود 


ندااعش ز کجا پرست_ دلم میکرد 
دوید . کرية خونیت. . ز چشم و حال ود 


دلم 3 کرفم که دزد دل ببا 


به ناز خندةٌ دزدیده کرد و خال مود * 
ز حال گم‌شدان_ ‏ درش خبر جسم 
به خاک ه خس و خاشاکر پایعال مود 


رقیب گفت که یار تو بیکند کر 
ما ز بخت ید خویشتص ال ود 


ترا به خواب . تنعم چه آکبی زان شب ؛؟ 
که در فراق تو خاطر هزار سال "مود 


نوید تیغ سیاست ‏ از چوت تو سلطاذ 
بعاد_ 2 ست که درویش را جال مود 
نطارة تو زد آتش به جات خسرو ء ازانک 


کل 9 شگوفه همه هست و يار لیست ء چه سود؟ 


بت شکرلمب من در کنار نیست » چه سود؟ 


کا مد و هر کل که بید آن همد هنت 
کل که نحل در مهار نیست » چه سود ؟ 


به انتظار تو. ات روی دوستان. .. دیدن 


دو دیده را چو سر انتظار نیست » چه سود ؟ 


ز فرق تا به قدم زر شدم از کوندٌ زرد 
ول ز سنگ شکیم عیار نیست » چه سود ؟ 


ز مر خوودت دل کر هزاو غم ‏ داوم 
چو خت خویشتم استوار نیست ؛ چه سود ؟ 


۸۲ 


و از باه مت خر نرسید 
از سر آت زلف تازه تر نرسید 
خونبار شد ‏ عنانگیرش ؟ 
ست. . هیچ ازآنت سفر ‏ رسد 


آبله شد 


زه رسد خر نرسید 


به شب هجر و کنچ تدبای 
که کس ز حالا من سستمند بر رسد 


کجا به صحبت ياوه به عیتی . پنشسم ؟ 
که هجر تیغ کشیده دو اسپه در فرسید 


از خون. دیده نوشن هزار ناب درد 


چ 


به باخ 


سبزه 


به رنک و بوی باراست کستان ‏ خود را 


به گوشه‌های کستان ‏ . بنفشه نیل 


ید 
بتان._. آزری از بتکده بروت.. جستند 
چو لاله زار به دشت آنش خلیل کشید 
تگر 
کشید 


مهار در ره آیندکات__ باغ 
که فرش دیدة نرگس به چند میل 


سرودکویات._.. بلیل .یه جام... لاله شتافت 
کی خنیف گرفت و کی ثقیل کشید 
پشت شد چم و خوش کس که باخوبان 
درآت_ بهشت شراه چو سلسبیل کشید 
به‌م . سبیل کم خون. خود که خوبات. را 
به سوی خویش توا بدیت مبیل کشید 


نهاد ترگس بیار . چوت. به بالییت. ...سر 
حباب از آب روات شیشه دلیل کشید ۷ 


خوبه ‏ رز بناکوش پیل مست. سحاب 
از هلال کزک بر سرای پل کشید ‏ # 


1 


دوال داد من کر راب اهل_ ‏ کرم ۱ 
دوال پستد و در گرد یل کشید 


وه توت تست 


بروت. رام کنون » خسروا » _ اگر خواهی 
قیح به‌روی خود و صورت جمیل کشید 


به رنگ و بوی بیاراست کستای خود را 
به گوشه‌های کستانی بنفشه نیل کشید 
بتات._. آزری از بتکده اروت جستند 
چو لاله زار به دشت ذش خلیل کشید 
نکر 
یط 


مهار در ره آیندان._ ‏ باغ 
که فرش دیدة نرکس به چند میل ‏ کشی 


سرودگویان._ .. بلیل . به جام لاله شتافت 
گمم خفیف کرفت و کم اقن رکند 


مشت شد چمست و خوش کس که یاخوبان 
درآن بشت شرا چو سلسپیل کشید 


به مس نم خود که خوبات را 
به سوی خویش توا بدین سبیل کشید 


فنودد 


ترگس بیار ‏ جوت 4 بالست.... سر 
از آب روات شیشهٌ دلیل کشید #۷ 


ز بناکوش پیل مست. سحاب 
علال کرک بر سرای پیل کشید * 


کر رکب اهل کرم 


در گردت خیل سید 


بدوت. خرام ‏ کتوت » خسروا > اک خواهی 
یج به روی خود ‏ و صورت جمیل کشید 


۹۰ 


مبصرات.__.. که مزا جبان_. شناخته اند 


دو روزه برگِ اقامت درآان. ساخته اند 
خراب گردد ایت باغ و بر پرند همه 
وا زات. که درو عندلیب و فاختد الد 
عجب ز مویه‌گره » تيز پر کشد آواز 
به خاله کد برود طرب نواخته اند 


مسبت ز سم و ز آهت تت. تو کآهن و سم 
به بوتط کل ازیسان سی کداخته اند 


سره که زير زبیت. شد بفته . شاهای را 
هان سره ست. ‏ که بر آمایی. فراخته اند 


نتاس . که به‌یک تير چرخ می شکنند 


ز بر چیست که شمشیر و خنجر آخته اند ؟ 


صولی 


تکهبانی جوهر چو نیست در حد کس 
چه سود ازآنکه همه دزد را شاخته اند 
کسانکه شاهد_ دنیا مودشانب ژیبا 


به خواب ‏ وی با دیو عشق بافته اند 


عنانن فنس مده  »‏ خسروا » یه طینت. خویش 


که عاقلان_ فرس . اندر وحل ‏ نتاخته اند 


دریت. خانه پا بر آتش سوخت 


ژآب دو چشمم ترانه می طلبد 


۳ 


میات ازک. او را 


که از برای گس 


شده ست . خسرو ده خویش 


تیم چو موی که مویر 


کیت سب و او عشق نست میداغ 
که عشق دیگر و دیوانی دگر باشد 


رو » له نسم صبا و ازآن دو چشم میاه 
اگر نه کشتنم » سبل یک نظر باشد 


ول تو سکدی ۶ ع دلم نکه داری ۶ 
نه هرکه سگتراش است کت زار 


اگر مک چکه از چشمبای سب زانب 
که دیده را ز خبال لبت  .‏ اثر 


ز گریه . موی بر اندام ست.... همی 


کي به خاس ید ۰ زس ۱۳ 


عک چگونه سای به چشم مر که 


ی 2۳ 


دا 


با تو چنام در جدائی تو 
یک تم که ازو یمه جدا باشد 
پادشاه بتانی و خاطرم اینست 
شغل_ روسیمی بر درت مسا باشد 


دای جالم که کر هزارانت. سال 
نظاره 6 هنوز آرزو به جا باشد 


بلا و فتته. ازآن_ غل . باد» یارب » دور 


که 


برگ و فته او میوة بلا باشد 


ایب دلرٍ آواره را که فتوی داد 


بت پرستی در عاشی روا باشد 


فان ز باد که بوی تو بر کشتت. خلق 
همی برد که چو بت بیدلر  .‏ کجا باشد ؟ 


واه . عاقبت » لت پند گوی . خسرو را 


۹۱۰ 


کسی که عشق نورزد سیا‌دل باشد 
چو سر ز خاک لحد بر زند » خجل باشه 


کس که سر نهد در رهش » چه سر دارد ؟ 
دلي که جات ندهد در خش » چه دل باشد ؟ 


تاززد 


هوای دوست )۲ 1 
ز سر > روت کند عاشق 


زاو سا 
هزاو ‏ سال اگر زیر خشت و کل باشد 
ز هم سلسلهةً 

هجر شوق منقطع ‏ تشود 


صا [ 9 
سه اس 
کد چا با تو بتصل با 


۳ ی 2 
به تیغ جدی ‏ مرا واه کر 

4 ۱ ض وا هد 

۳ تا بکشد کو از مس بل باشد 


٩۹۱۱ 


چه شد که يار بر آهنگ کین بروت. آید ؟ 
به خون کیست که آن ازنیت برون آید ؟ 


خدای سپر مسلائیش کند روزی 
که باز کر ست از کمت. بروت آند 


چه آفت است که باز ات سوار پیدا کرد ؟ 


کدام سرو ز بالایر زیت بروت. آید ؟ 
صدای لعل_ سمندش به خاکیاب برسید 
نف کمشدانی از زست بردت آند 
به شپر دی که درآید برای دید بد 
هزار دست. دعا زآسیت روت آند 


کلیسیای بغاغ شاتن. ‏ دهید کجاست ؟ 
که باز اییت دل کفر .از دییت. بروت. . آند 


دا ناز دو سه روزء جات ست ؛ برچن 


که جاان حس‌اروشان_. چییت برون آید 


دلم ز پرده بروت. اوتتاد اژ ی چشم 
یر چ 

چنان دل چه کم » چون چنیت بروت. آند 

تازه کرد بر عاشق 

بروت. . آید 


رظض 


ز خاله دوش که آن غمز‌زن. بروت. آند 
هزار جان. کرامی ز لت بردت آند 
برد کس دل آواره یاز هرسوة 


که مر دیدت او مد و زت. بروت. آید 


به زلف شانه همي کرد دی که چندین دل 
شکسته بسته ‏ ز هر یک شک برون آند 


عجب بود که اکر مس زم درایت._ نو روز 
که سبزة تر او از ست. ‏ بروت آید 
شم یگفت که چون ن ‏ بسوزست ز نکه 
کجا وه از لش این یک سخن بروت آید 
دس ز خاله بروت. آ که بینمت ‏ اکاه 


که بر دیدن مت جات مت بروت آند 


۳۹ 


به خانه » نرثت 


۲ 


لدیده .. بودم . و . دعوی صبر .. بیکردم 
دلم. اند در آندم که اکبان آند 


تو دیر زی که سا جانب ست بکشت اسوز 
لظار؛ تو که چون عمر جاودانی آبد 


به گردت دگران آمدم. شب از کویت 


به پای خویش ز کوی تو چوتن. توات آبد 


غم تو دوش جات » به دل شد صلح 
دل کسان.. که خیال تو ‏ دربیان آید 


7 انب نیایده کوه ۲ غمِ تو بر دلر من 
دیس ز وصل ‏ زدم » بر دلت گرات. آید 
ز ابرویت.. که 


ابید خرق شد 


رز خسرو اثر که دی اگه 


مودی و بیچاره ‏ زات جبات. آمد 


0 


کل رسید و هر کسی موی کستات برود 


در چننما هرطرف . سروت خرامانت. برود 


۳ 
شد جبان زنده به بوی کل » ول ستب چوت زم 
کز کلم بوی کس ی آید و جات برود 


عاشقان گریان و بست ما که توشش باد مر 
م به کف سوی چمت در عیرت. بارات. یرود * 


کوری آت دید روم » باز الفنت نازنن 
بر بساط نرکس ‏ تر . مست و غلتانی میرود 


کی میت خواهی و فردوس » اینک اینک کوی دوست 


خلقی آواره کجا در باغ و بستات. یرود ؟ 


وقت او خوش _ کش کل وصل شگفت از روی دوست 
سوی با بات هميشه باد هجران. ‏ برود 
اه که سامان جوئی از ست ؛ کر بود ثابت قدم 4 
ست بیچاره که پای او پریشان. رود 
آنکه در پایش نزد خاره » کجا داند که چیست؟ 


درد او _ کش در ته هر موی . پیکان. یرود 


خسروا . بر خاک آسانی تبیدن دور لیست 
هست دئوار آنکه او از دل له آسان رود 


۹۹۵ 


دل مرا چو ز روی تو یاد می آید 
هزار شادی در دل زیاد می آید 


تو پای خویش فراموش کرده ای از حسن 
کجات از سس س رکشته یاد می آید 


۸۵ 


غم تو در دلم آتش نباد و از لعلت 
صد آتشِ دگر اندر نباد ‏ بی آید 
سواد چیت شده زلفین تو که هر سحرم 
سم مشک فشان زان سواد می آید 
اد سین خسرو توفی و روی ترا 
هر آن صفت که کم بر مراد می آید 


با نظظاره کر 6 اه دل کد بار ی آید 
بردلنر جات تکار ی آید 

م‌کب از و سوار. دو عقبش 

0 می آید 

رسید نازکر »مس » اه نظارق » زنبار 


بیند دیده » کرت دل به کار مي آید 


از ستی ارچه به هرسوی می فتد » لیکن 
ز مر بردت. دل . هوشیار می آید 


چه کردها که بر آورده باشد از دلها 


که فرق کا به قدم . پر عبار می آید 


دو دیده کاش مسا خاک ات زیت بوده 
که لعل توس آ شبسوار می آید 


ما که یاد کند » گر ز کوی او . بروم 
یکی اکر برود » صد هزار . مي آید 


مک به سرو سپی . فسبت. درخت. قدش 
ز سرو ‏ ع کل و غنجه ببار مي آید 


کنو بنال به زاری چو بلبلاین » خسرو 
که پر اله" بلبل جیار مي آید 


۹۱ 


مار ه رخ کلرنگ تو » چه کر آید ؟ 
ما یک دنت به که ده مار آید 


اک دو اسیده دواند له گرد نو رسد 
کل پیاده که او بر صبا سوار آید 


خيال روی تو از دیده یرود بیرون 
اگر نه از بزه پایش به نوک خار آید 


ما چو موی سرت ماخت چشم جادویت 
که بوی سر ز یی جادوئی به کار آید 


هزار کشته بد فتراک گیسو ‏ آویزان 
همی رود چو سوارت که از شکر آید 


غم تو بار گرا است» لیک چون از تست 
دلم گرات شود » گر هزار بار آید 


۸۵ 


لبالب آر.. قلح 3 و 
گر که از دلم ات آرزو 


مگوی توبه که آید 


دود آن کند معلوم 
له کر دوف ۳ 
1 چه توبه 
ابص ی 


0 آید 
سکس آنجا به بو گرود 
گر چ 


۲ سائیا » 
دم اس‌وز » 
بند س 
7 از سر آن ماهرو 
یاده ۳ 


آید 
که ز روی نکو دورود 


که خورم بر در نو 
بدییی. صنت ددو حورت. خور: ف 
ِ 
۰ اندر کو فرود اید ؟ 
۳ چکوا ۳ اندر فر و 
نه 
ترا تب 


رل تو هر شج تا روز 
۲ که به یاد_ تو ۳ 
خوش آت زار 


فرود آید 
دید خول فرود اي 
گر و له نو 
زِ‌ ف‌ خولن. ‏ ج 
[۳ ۷ 


وا کت و لبپای عاشقان ‏ در بند 


ات کنتگو فرود آید 


کس که شححر جالرِ 1 در نظر دارد 
/ آتش دل_ _ پروانه کی خس دارد 


م‌همش دردمندت. را 
که زخم کری. یز تو در کر دارد 


بر خورشید 

بر قمر دارد 
له برچهره ؟ 
بر شکر دارد 


ز موز عشق توام آتشی ست 
که اشک دید چوتب ردان 


۸۵۸ 1 
مس سح روج سرت 


۹۲. 


کس که بير تو چا باختن._.. هوس دارد 
چه غم ز شحنه و اندیشه از عسس ‏ دارد 


بح ست. همه سیاب شد » ی دام 


که کیمیای صبوری کدام کس دارد ؟ * 


مسب قرب به راه انید خاک شدم 
خوش آن کسی که بر آت پای دسترس ‏ دارد 
هرا پست لفس . زستیت. هوس » . واین‌مست 
به خواب ناز کجا پاس اییت تفس دارد 3 
هلاک خویش هبی گوم » ارچ میدام 
که‌الگیین چه غم از مد نکن دارد ؟ 
و خلته «یگذر ۰ ك‌‌ ما‌روی مم‌دلشین 


که بار بر شتر است و ها چرس دارد 


۵۹ 


برفت جات ز نت مت ددرت جمپان و هدوز 


ز مر دیدت. تو روی باز پس دارد 


تو خود به بوسه دهی جات » ول نیارد گفت 
کد باز ردو نها زندق موس دارد 
بیل تو در روزکار خسرو » ازانک 

دوستیست که آتش به سوی خس دارد ؟ 


کسی که يار وفادار و مپربات ‏ دارد 

سعادت ابد و عمر جاودان دارد 

مگر که کرد لب تلعل آن صنم گفته ست 
که باد صبحدم اسوز بوی جان 

حدیث او همه روز و هلاک او 

دارد 

بشغول حست. و خندهزنان 

که بلبل چرا فنان. دارد ؟ 

مگر که جات بتوات. بردت ؛ اه مسلانان 

کس رَ ده غمی الدر جپای شان دارد #۷ 


پوس از آه ست » له چشم يار و بر مشکن 


تبارک از هایس بر 
ک الته چندیر دی 3 ی تو فت 

یکی چه وی از و تس ۰ 
یکی چه کونی ازآن جمله خات و با 
0 دارد 


س‌داو حار. 
جاتب دهم پیشت 


که چش 
چشم سیت 3 
تو هم تي و هم کات دارد 
۹ ار 
اب اند » ز نات هنوز فیست 
دریغ خسرو .. مسب # ۱ 
سکیرن. که یکژناتت ‏ دا 

- زد 


صه 


چو روی سوی خانهٌ کتاب آود 
ز خلق اکر نکند وخ نیا » که تاب آود ؟ 


رخش جریدة حست است ء: آلدریت معی 
لبش به وج خسس خطِ بشکر تاب آرد 
مگر از عارض او مي_ برد جالت آب 
که قطره‌های عرق . بر رخ از حباب آرد 


ار به جلس با چنک مر فرو نارد 
به مطرب عشاق تا رباب آرد 


دز نظمٍ_ خسرو را 
گوهر خوشاب آرد 


ارآ آشنا نمی آرد 


شدم خراب و نداغ » چرا می آرد؟ 


خوش است باد ولیک چه مود » چوت خبره 
ازآب بساثر ره دور با تمی آرد 


بکشت » کندینی جانم ز هچر و م‌دت لیست 


اجل ء چگونه کم جات  »‏ خدا ی آرد 
کرقنه» چد کی بر مت ۶ص ال و 
کید مد ز زیت و صا نمی آود 
نمی برد به فنک زارع هزار . دعا 
چه نایده چو جواب دما مي آرد 
۲ کشت کوی تو از بس که بنده رفت از جا 
چا شدست که خود را بجا می آرد 


هزار خوشدلی آرد . نک همي » خسرو 
ول چه چاره که بهر د ۳ عي آرد 


فنک به پیش تو نام قمر ی کیرد 


به زیر پات چو کل . میکند درم ریزی 
بنفشه . مي چند و رو بر نمی کیرد 


کس .که بر لب و خال تو مي نید انگشت 
.که بر لب ۱ 
کدام نکته که او بر شکر . امی کیرد 


است 

چنیت که از لب تو میچکد 9 
۴ 3 د 
که آن دو لعل تو بر یکدکر نمی که 
صدف چو غره بدیی شد که مت دما توام 
: 1 ِ گرد 

چرا دهات.  .‏ قدرت تنگ تر هی مر 


اه کسرو یل حواله باید کرد 
7 ۳ 0 تم کرد 
به عاام آنش عشق تو در ی له 


مچیده دم که مات ز خواب بر خیزد 


نقاب شب ز وخ آتاب . بر خیزد 


ژ باد صبح که بر اوح آسان گذرد 


ز روی شاهد مشرق نقاب بر خیزد 


رود به را رهاوی . رباب. تارب صبح 
حریف . خفته ز بانگ رباب . بر خیزد 
خوش آرن کسی که لشیند به باده وقت محر 
ما خفص مست و خراب بر خیزد 
۲ 
به روی دریا گنبد کناس ‏ رود چو ‏ سحاب 
کس که از سر ی چویب حیاب ‏ بر خیزد 
کجاست ساق بیدار یخت و خواب آلود # 


که مر داد جام شراب بر خیزد 


قدح یه دست گرفته ز خواب بر خیزد 
به آفتاب بگوئید بر نیاید تا 
ز لب عوص منک ای و 


یه دست کرده دلی چوت کباب بر خیزد 


۹۳۹ 


غمم بکشت . به کار جیها. که پردازد 
دلم آسیر .شد و یز جات که پردازد 


سب و زیادت حاجات و کنج ویراله 
دریت بل به غم خان و مان که پردازد 


هزار شمع جال آیدم به پیش نظر 
دلم به موختی خود بدات._. که پردازد 


بدیتب صفت که تو مشغول حست. خویشتی 
به چارژ دل بیچارر که پردازد 


بر آستان. تو ‏ میرم که زبر دیوارت 


چو جات دهم به مر ناتوانب که پردازد 


به همرهی نو رفتت. به باغ پیبوده‌ست 
که پیش تو به کل و ارغوان. که بردازد 


۰+۹ 


روا دار به دوری هلاک خسرو > ازانک 


به جز وصال تو با عاشقانی. . که پردازد 


4 


جپایب چه يم » چوتب.. دیدی ی ارزد 
خوش است دهر به برسیدنی ی ارزد 
ازآلست خواب اجل چشم بند جماه جبان 


که نتشمهای جمایب دیدی می ارزد 


مکت._ . ز چرخ مدور ‏ کله » چو میدانی 
که جور جام به_ چوریدنی عی ارزد 


مرو به درگه خلق جبان. ‏ که در دلیا 


همه متاع به کوبیدی می ارزد 
خند شاه به زرهای زعفرانی رنگ 
به جایسی. تو . که به خندیدتی .. می ارزد 
۳ 
هزار گوله گل است الدریت چم ۰ لیکن 
چو بیوفاست » همه چیدی می ارزد 
ور 4 خسرو 
که عمي ارزد 


۸*ِ 


به رام عشق سللایست " چگونه ؛ در کنجد ؟ 
زم ال که در شوقن خواب و خور- گجد 


چو تر غمزه کشاید رفیق تبر انداز- 
نه دوسی نود ار دربیات_ سر کنجد 


چو با در آرزوی آستانش خاک شوم 
یار کیست که در زلف آت پسر کنجد ؟ 


مخت هار قدریه_ کو که بت توا زیست 
مک مات قدرت زت. ‏ که در جگر کنجد 


به دید تو که با خویش کرده بدخوی 
له م‌دمی بود از هس‌دم دکر کنجد 


ها بضاعت عشت یار و بر دل . . نه 
که درد و غم به دل تنک بیشتر کنجد 


۲ 
"1 
ک و 


ندینی. که از رعنائیست 


3 7 0 

2 3 ‌0) هئ 
3 و ۱۸۵ 
تلو 


۳ 


به روزکار تواند اسر درد و فراق 
که تس ز غم روزکر بنویسند 


به‌یاد لعل تو هر لحظه چشم سب فصل 
یت دو لعل جواهر تکار بویسد 


تواد حط انوا یاقوت اگر دهد دستض 


پر آقتاب به خط غبار بویسد 
حدیث خوینر دلم ایب خلیفهةً چشیم 
ازادت تاره لب جویبار بنویسد 


هَ 2 

فلک چو قصه منصور پشنود ». خسرو 

به 5 ۳ کت 2 
خون. سوخته بر پای دار بنویسد 


۹۳+ 


مرت 
لم اند که تبرر ترا مج گردد 


چو بر زیت گذری یچ جائور نزید 


۳ 


ول به زیر زمیت جانور کردد 


فریب جوانی به حسب. ده روزه 
آقتاب چو بر اوج رفت در کردد 


لو و نکشتی جائا که بخت ‏ پاسم داد 
مباد هیچ کس را که خت بر ردد 


خیال تست شب و روز چشم مس » شک لیست 
که گل‌فروش به گرد کلا گر کردد 


دلم به روی تو مستستی است . بر لب آب 
که هرچه بیش خورد آب ه تشنه تر کردد 


۳ 
چه تاب جرعه دردی کشان عشق آرد 


تنک دی که هم از بوی بییخر کردد 


چگونه فراموش کردد 
هزار بار به جای_ . خراب 


له آرزوست که خسرو ‏ به درد 


چو دل بسوزد اچار 


۰ 


چو لش چشم توام در دلر حزیت کردد 
ما لفس به دل خسته لین کین کردد 


ترا به دیده. کشم » لیک . غيرم بکشد 
که با تو میک دنله هم رد 
شده ست خاک به کویت هزار عاشقی بیش 
پیت هوس که ته پای بر زمیت. ‏ گردد 
کجا. سلاست دلما به کوی تو جاة 
هزار بار بل کرد عقل و دیت. ‏ کردد 


چه پرسم غم شبها که چون رود تا روز 
تام شب بدنش چون تو ازنیس کردد 


. تو نشود افطره های خوت. از چشم 


لعل راستین ‏ کردد 


سک ۱/3/25 عویش 
۹ دل را ِ 
239 خواهم 
۱ : 
و به دل و کوه آهنیرنی. کرد 
عم 


شق که عقل 
در اهل شپوت » خسرو ء موی عشق 


هست ذوقن مکس گرد انگییت کردد 
چو كِ 


زه وال شیربیس دعان_ . آتکس .را 
که چافنی خود ازادت لب بد از تالا 


واه کشک که دهد باز 
بوسه و یارب که باز ‏ بستاند 


خوشا جوانی و سی مسب درات. ساعت 
که برد پیاله دهم . او به ناز بستاند 


خیال برد لاح ما که روزه او 
‌ ز خویشس اندر . از بستاند 


بر آستانش برم آب دیده را به نیاز 
مگر که 2 ز ‏ بستاند 


کس که دل ‏ ز خم زلف او بروت آرد 


دلم ‏ فروشد عد جات که تار موش را 
ز یذ عبر دراز بستاند 


دنه ده بعشوق او سر سازد 


دلی گنه از شود ایاز بستاند 


سوخت خسرو و در آنی غمت بکداخحت 


مراد از تو به موز و کداز بستاند چ 


اگر سیم مبا 


هزار جایت_. بقید 

بنش ببیم و از دور رخ مهم بر 

یل بیند و از دور رخ بکرداند 
قد خمیده خود را همی کم سجده 
ازان جبت که به ابروی دوست ‏ می مائد 
آگر مراد تو جان است » کار جایس سل است 
هه حاجت است که ۳ اور ان ۶ 
بساز چارژ بیچاران خود امروز 
که کر وعدة فردا ۳ عیداند 


از روی دوست ۰ می توا کرد 
جرا کته رنه ز لپ 


۳ تپ 
0 70 


2 
1 
9 
۱ 
۱ 


از دوا 


بگذ 


ِ 


۳ 


یکی عیزند و دل همی برد چشمت 
چو جادو که لب در فسوت. . بجنباند 


بسوخت جام و روزت داش نشد که به درد 


سره به سوز ست. . ده مکوت. ‏ ججنباند 


خفت ات و لک هم له مپربان که کب 


از خواب پپلوی خت نگون. اند 
میا خلق. مگرم کد تال دارم 
که درده‌ای کیت از دروت. بنباند 
تو پا به هوش له ء له مست از پرورده 
که عرش را دم خسرو ‏ سوت نباند 


۸۰۸۹ 


اگر ز پیش برانی مسا که بر خواند 


ور تراد لبخشی که از تو بستالد ؟ 
به‌دست تست دلم حالر او تو میدای 
که حالر آتش سوزنده شمع میداند 
برفت . آنکه بلای دل است و آفت. جان 
مگر خدای ‏ تعالی بل بگرداند 


چه اوفناد که آت سرو رات برخاست ؟ 
خبر برید به‌دهقان  .‏ که مرو بشاند 


چراغ ملس روحالیانب فرو بیرد 
کی ال هلو شم اتف بر اآشاند 


که فرستاده شد بدادی... حضرت 
کر ات مقواه غواند » درو فروداند 


کسی که بوی تواش در دباغ مي افتد 
ز زندکنی خویشش فراغ می افتد 


شدم ‏ ز زاف تو دیوالد ء آه سکین 
که الب خیال کش در دیاغ می افند 


به قطره سوز دل مت همی کشد زبت. چشم 


میزید .که دل ‏ سوخته ست خوردن._ . او 
بگوی اترجه که بر کشته داغ می افتد 


خر ز داغم دلم میدهد به بوی چگر 
ز خون. دیده که بر جامه داغ مي افتد 


ز مر سوزش م‌غان به باغ سب چه روم ؟ 
که ناله . میکنم ‏ آتش ‏ بیاغ می ‏ افند 


مت اوفتاده به بایان » نیفته.. پیش درش 
لبش به خنده که خسرو به لاغ می افتد 


۹۳ 


وفا ز يار جفا کاو چوت ی آید 
جنا. ز يار وادار ۶ تت کد 
جفا چه باشد و نام وفا که باز برد ؟ 
به حضرت ‏ که دو عالم به هیچ بر ناید 
ما ز جمله جپان. صحیت تو می باید 
ترا ز خسمت مب زر ی باید 
به رم خاطر میت تول دشمنات کردی 


چه طالی ست ما آه» تا چه پیش آید ؟ 


منوش س‌ به حریفانی سفله‌طیعم خسیس 
که ت به وقت.. خارت مداع ‏ نفزاید 
به آبروی ."بت که به فرش بشتو 
که از بصاحب اجتس هیچ نکشاید 


2۸۸ 


پترس از آو دل بت که ببتلای توام 


به سالمها دگرت > چو مسب به دست آید 


به روز وصل تو دارد نس ء دل شادتخ 


ما دو دید شب هجر خوت. ‏ بالاید 
اگرچه خلوت خسرو متور است » ول 


به جز حضور نواش هیچ در کي باید 


۹۳۸ 


کدام شب که ترا در کنار خواهم کرد؟ 
بنای خان عمر استوار خواهم کرد 
کدام روز سب بقرار بت سایان 
به زیر پای تو آخر ‏ قرار خواهم کرد 
به آبٍ دیده » نکرا »ه کفت غواهم عت 


به خویی دل کنر پایت ‏ تکار خواهم کرد 


کنو ماند سر انتظار و میترسم 


که دید در سر ایین التظار خواهم کرد 


دلم که تخته شد از دست غم چو آئینه 
نکه دار که ناکه فکر خواهم کرد 


مرا دو دیده یکی شه میا خون » تا ک 
دو چشم با چو تو شوخ چبار خواهم کرد 


ما بگوی که در کار عشق کت چات را 
ار مت ای نکم » خود چذکار خواهم کرد ؟ 


حدیث عشق تو بسیاو داش پنبان 
ز حد گذوت » کنون. ‏ آشکار خواهم کرد 


۹۳۹ 


۳ ات آلکه به موی آو راه خواهم کرد 
ز خواب یا به خیالت نکه خواهم کرد 


چنین که جان به لب آمد سا ز درد فراق 


شکیب سیل نود ء  .‏ چندکاه ‏ خواهم کرد 
چو هیج قصهً شبپای بات اور لیست 
کنورب ستاره و مه را گواه خواهم ۲رد 


عیرود دز سب آ آفت نظر - ترسم 
که عسر در سر اییی یک نک خواهم کرد 


بوش. چشم مت و آب دیدات._ . امسوز 
که من نقار! آن کچ‌کلاه ‏ خواهم کرد 


گذر. چه یکی آخر به‌سوم » اه ماق 
مک که يف همم ٩‏ راهم رد 


هر آنکه لیم برابرت ساید 


ز دود سینه حهاخة میاه خواهم کرد 


فلصی 


مت ایت. با همه از دیده دیده ام او را 
با عودت._ . رویت مزا واهم کرد 


به راءه وصل به یک بوسه جاب غواهم یافت 
ولیک وقت ‏ شهمردنت ادا خوادم کرد 
خطاست بوسه زد بر لب و دهان. توء لیک 
تو خواه تیغ بزن ‏ مس خطا بخواهم کرد 
کم به کوی تو ناه رقیب کفرکیش 
سب ای غزا ز برای خدا خواهم کرد 
چو دیت به کار بتات رات پیش بت » پس آزین 
از اگرچه لبباشد روا  »‏ بنواهم کرد 
هر آنن_ ماز که "نا کرده ماد پیش بتان 
اکر خدای ننواهد »ه ‏ قضا بخوام کرد 


5۹ 


فلتب_بکاد . به روی نکو . واهم خواند 
هر دید" بد هم دعا ‏ خواهم کرد 


چو دل برفت ز خسرو » چه مود بندد صر؟ 


۹۱ 


صآ غی ست ‏ که پیدا .ی نوم کرد 
حکایت دلر شیدا نمی توا کرد 


تو حال سب خود ازیتت. روی زرد روت بر 
که بت بهروی تو بیدا ی توا کرد 


درونه . خون شد و سختی جان. من بنگر 
که دل هنوز شکیبا عی تواغ کرد 


بدیت خوشم که نو بایه دروت. جات می 
مِ ار به خاطر تو جا می تواغم کرد 


ازات کم که ماشای روی تو کردم 
به هیچ باغ آماشا ی توا کرد 


بگر تو خود ‏ به کرم_ باز بخشی اییت دل ریش 
که سب ز شرم تقاضا ی توام کرد 


کذاشم دلٍ خسرو . به زلف تو » چه کلم ؟ 
ز دزد خواهش کلا ی تواغم کرد 


۸٩٩ 


شب اوفناد و غمم باز کر خواهد کرد 
دو چشم تیره ستاره شار خواهد کرد 


به کینه » له بت تاسپربات » چنیین. . خوغم 
تور که اییت میت آخر خار خواهد کرد 
چو بار دید که قصد رقیب دارم » گفت 
کدا نگر که به سک کار زار خواهد کرد 


خيال يار گذر کرد ایس طرف» اه صبر 
با 1 باز صا بیقرار خواهد کرد 


هس رز تن خاطر هوای ای خانه 
چنیت که بی نگرم ». سایه وار خواهد کرد 


دلم به محبت. رلدانت همی کشد دام 


دعای پر خرابات کار خواهد کرد 


گزیر لیست ز توء هر جفا که هست » بکن 
که بنده هرچه بود » . تیار خواهد کرد 


عگو حکیت او » له رقیب بد » چندین 
که در دلم همه شب خار خار خواهد کرد 


بشو وبال زده » له اجل » تو در حقر من 
که آخه مصلحت تست پار خواهد کرد 


4 2 
ج+ه عشق سد شود کشته » وی هنر » خسرو 


اگر س‌دواو خواهد کرد 


ول 


شم کب نا زیم / از عقق مست خواهم بود 
۳ رورت اک پست خواهم _بود 


چو عتل از مر نقوی ز دست رفت » کنون 
شراب در سر و ساغر به دست خواهم 7 
کلیثر باده در انداخته به پرد دل 


خدای تا در تویه نبست خواهم بود 


۳ 


برد حسب بات . دیم » لاله سلانان 


چو هندوات پس_ ازایر . بت پرست خواهم بود 
از اشتیاق تو در رم » لیست خوادم شد 
در آرزوی تو تا عمر هت » خواهم نود 
به مین زیت ته به دیده خدنگ غمزه ء ازانک 


ز دیله ی به عاشای شست خواهم 


خطر تو گفت ,در اآشاز خایشن. » کینک 
مغ که فته اهل لشت خواهم بود 


دل از خطر تو سرا گفت » رو به کشت و باغ 
که ست به سای آن خاک پست خواهم بود 


صلاح کاهش جان است » عشق خواهم باخت 
فساد لذّتٍِ عیش است ء ست ‏ خواهم بود 


تور سب عمل زلف خود سا فرمای 


اگرچه روز و شب ادر شکست خواهم بود 


چو خورد هم به ازل جام عاشقی » خسرو 
همیشه مسست شراب الست خواهم بود 


تن 


نه بیش ازاییت مژه زینگونه خولفشا بود 
نظارة تو بلا شد که آن زباعم بود 
به جان._ تو که فرو نابدی شبی از دل 
دی چه باشد ء اگر از تو دل کرام بود 
زبات حدیث تو میگفنت دوش و دل میسوخت 
رسید کار به جات و سخت. هام بود 
خیال وه رستم بسته در که کشت 
هنوز. دل . به موی " زلف تو. کشا بود 
بکش ما و ز سر زلده کت به خویش آخر 
به جات کلبدی چند زنده ‏ داغع بود 
درات جپان ست. و عشتت _ گذاشم.. به درت 
تن خراب که همراه ای جبام بود 


جدا شده ز فراق تو بند بندم » . لیک 
ز جرعه‌های تو پیوند. استخواغ بود 


به بندق_ غمت جات اروخم مخرید 
که داغمایر کمت کرد گرد جام بود 


به از کولی » خسرو صبور باش به عشق 
چرا لباشم ء جانا ء اگر تواع بود 


۹۳۵ 


صیا. ‏ ز زلف تو بو به عاشقاتب 
سم آن به تس رفته . باز جات 
هزار جانی. . سزد . از مژده ».کر به باد 


که نزد دلشدکات بويی دلستانن 


خر ز چیت سر زلف مشکوی تو 
صیا _ چو از دل کم گشته ام شا 


داد 


آورد 


اگر ثه جایس. عزيزي  .»‏ چرا دس هه تو؟ 


به کم دل . تفس بر ی توانب 


آورد 


دلم ز لطفب تو ومزت به کوش تو میگفت 


ز شوق سدم چشم آب در دهات آورد 
هزار دوسه لم زد ز شوق بر دهم 
آورد 


ازانکه ام دعایس._ تو بر دمان 


۰۰۳ 


خطاب طلعت_ تو 


فرشتکاب همه بر رویت 


به زیر هر خم موة برای کشت خلق 
هزار فتنه چو دزداننب شب کمن کردند 


ازانگپی که برآید خط تو کرد عذار 
۲ . اد جو تققلیر خال##اغتیین کردید 
به اتوای چشم تو خواست قربای 
خوشم که طره و زلفت مرا کزیت کردند 
بات که دست نودند خلق را در خون 
به عید تو همه دست الدر آستین کردند 
ات یا ار » خود کجا به درت ؟ 
کسات ز دان دل عم در زیت کردند 
اگر فرشته شود بسته چوت بکس ‏ له عجب 


ازان لی که چو جلاب الگییس کردند 


مت سئوال کی » گرچه مست و مدهوشی 
ز. چشسبات . که تاراج عقل و دیس کردند 


زنند طعنه که رسوا چرا شدی » خسرو ؟ 


عرا قضا و قدرء چون کم » چنیت. کردند 


حدیث لعل. ووان برور تو م‌خواران 


به دید , بر لب جام شراب بنویسند 
سا .که بادپرستان چشم با هردم 
بات ی به عقیق. ‏ . مذاب ‏ پنویسند 


مین است که وان دکر ‏ پدید 7 


چو نام دید با بر محاب بتویمند 
سیاهی ار نبود ‏ ء مدا دریایی 
حدیت موج سر رشکم به اب بنویسند 
مواد شعر مت و آیدیده وصف. نجبوم 
خای ره به مشک و کلاب بنوسند 
جررات._ . فلک شرح آم دلسوزم 


خط که مدم چشمم سواد کرد جواب 
مگر به وت دل .. آت را جواب بنویسد 


برات مت چه بود » کر برآن لب شیرین 
مترند از 1۳ 
مزد که بر ازج "خصوی قلم زان مرشک 
دعای 


۹۸ 


جاعت که ز هم صحتای ‏ جدا _ باشند 
چگونه با گنرد و صی آشنا . باشند 
علاکتٍ سنر بیچاره از کساهة پرس 
که چندگه ‏ ز عزبزان. خود جدا ‏ باشند 


ژز بنده ‏ پرسی کاخر کجا همی باشی ؟ 
ز خات و بان بدر افتادان. کجا ‏ باشند ؟ 


به شیر چون تو حریفی بلای توب خلق 
عجب ز زاهد و صونقی که پارسا باشند 


شر اب صاف و سلامت ۲ و بیضره ست 
ٍِِ باخبرات تشن بلا - باشند 


دلا » از کرد؛ خود. موختی » هی کنتم 
که خویرویات البته تیوفا . باشند 


پلای. عشق .. بکش » خسروا > 
که 


له با تو سبت سرو چست. شود پیوند 
نه شاخ مببزه به شاخ مرب شود پوند 


خوش است دولت آم که جان. به جانی. پیوست 
کجاست پخت که تس هم به تس شود پیوند ! 


بب لاله که از رفته - دراز لزان 
باس عم ما يا کت شود پیوند 
لکشت بنده » و زخم غمرءٌ خوردم 
شکک تیغ کجا از سختس. شود پیوند ؟ 
موز دل مدده بر زیات ء- که رخنه دل 
به خون._ گرم نه زاب دهت. شود پیوند 
به هجر شد . همه عمرم کت خواهم یافت 


که عمر دیکره يا عمر مب شود بیوند 


رسیده شد مه مت ۶ خسروا» نهندارم 


که بیش خاک دل مد و زت._ ‏ شود پیوند 


جوات. و پر که در بند بال و فرزندند 
نه قت که طفلان ناخردسندند 


جاعی که بگریند بر عیش و منال 
یت بدات. ‏ تو که بر خویشتی. همی خندند 


خوش آن کسان که برفخند پاک چونت خورشید 
که مایذٌ به سر ایت جبان . نینگندند 


به خانة که ره جان_ ‏ ی توات بستن 
چه ابلهند کسان که دل همی بندند 


به سبزه زاو فنک طرفه باغیانانند 
که هر نبال که شاندند باز بر کندند 


جال طلعت. . هم صحبتای 
نه زالسانکه که باز پیوندند 


بقا که لیست » درو حاصل همه هیج است 
چو بنگری همه ص‌دم به هیچ خرسندند 
بساز توشه ز مر سافرانن._ ‏ وجود 


که میپانی عزیزند و روز ک ‏ چندند 


آئر تو آدسی» در کسانن_. به طنز ‏ مبین 
که پر از مت و تو بدة خداوندند 


ترا به از عمل خیر. نیست فرزنداه 
که دشمنند ‏ ترا زادگایب نه_ فرزندند 
وی دلیا » 4 خسرو 
که از های بیل ‏ لپسندید 


قسرده را مخت از عاشقی نباید رائد 
که گرد شالت از آستی ار تفعالد 


به سوز عشق دلم پش ازییت. هوس برده 
کتوت که شمله . بر آید . میتواش نشائد 


بیار ء ساقء جام و بسازءه مطرب ه چنگ 


که در مت آلکه شا صلاح ‏ بود ."ماد 


ز کریه می توا نوشت ناه به دوست 
وگر جواب رسد ید می ارم خوائد 


شی که دست در آغوش کرد خسرو را 
چرا به گردن او تیغ آبدار ماند 


چو کرهای جپان است جمله بنیاد 
تشاد کارها بنیاد 


در آبادی خراب جمان 
چو کس مقم مائد درایت خراب آباد 


میب که ملک فروبست شمع دولت را 


بس چراغ سلیان. که کشته کشت ز باد 


ز باد غرور ار بلندبژ داری 
که خس بلند شد از باد » لیک باز افتاد 


بند خلق آدمی مر طمع 

- وا خن که اون بت نود وو 
چناس بزی که عیری » اکر توانی زیست 
هرکه هست به عالم برای مدت. ‏ زاد 


ازان خویش مدای » خسرواء که عاریت است 


بتاع عمر که دادند ء 


درد ترا کم 
جرعه از جام جفا 
رطل دسادم 


باز 


ری 


داد 


نف زلف ترا پیش کرد 
مه را به پس_ خویش کرد 


دی ملک جهان ‏ میگرفت 
آت. غمزه و فرویش کرد 


دهانت مکی ك فشاند 
و جکرم .. ریش کرد 


پاره و دای که کرد 
ات کفر بدکیش » کرد 


چشم تو در خواب شد او را بگوی 
در لتوات._.. بر سک خود... پیت کرد 


ره 


کسان کد ار میکند 
زیر و زبر میکنند 


خنده که بر مین دو لبت میزنند 


ِ‌ 


رخ کل و شکل که میکنند 


لو اب خود شوی و بده» کین بس است 
خلق که 


خسرو 


خلن 


»_ اگر ‏ مییر 


درآت رو 


که بر میکنند 
گویند به دلسوزم 
سوخته تر میکنند 


فنن عشق بیدار شد 


خلوت تشیت سوی ار شد 


با پر دی بغان 
که دین کفر و تسبیح زار شد 


عجب ‏ لیست مر ااالحق ازان 


که مالند متصور پر دار شد 
ایا دوستان. ‏ ۶ نوم باری _ است 
که کرم بدینگونه دشوار شد 
ایا عاشقای ‏ » بوسم. ‏ زاری است 
که وال بارات چنیت. زار شد 


مگر 
که 


۹۵ 


نو دیید و يار 


باغ و آت تکار 


نیاید 


تیاید 


فرام 
نیاید 


چشم سس جویبار کشت ز کریه 
مرو مب سوی جویبار یامد 
آید آن کل که باز رفت ‏ ز بستان 
وه که آت آشنای_ یار لیامد 


عمر بکذشت و زات. سافر بدخو 
یک سلاس به یاد کار یامد 
خوبرویان سس بدیدم » لیک 
دل کمکشته برقرار نیامد 


با چنیی آه و اشک » چو ‏ باران 


شاخ امید سب به بار یامد 


آن صبوری که تکیه داشت بر او دل 


و وت وقت هیچ کار یامد 


1۳۳ 


۹9۹ 


. سس آن بت طراز نداد 
پاسخ لیز دلنواز نداد 
خواب مارا پبست و باز لکرد 
دل ‏ بارا پبرد و باز نداد 
به کرشمه ندید موی کس 
که به یک غمزه داد از نداد 
کرد راجع برات بوسه لیش 
عارضش چوت خط جواز نداد 
پسرا  »‏ سر چوت. تو ‏ نتواین گفت 
که کس دل بات دراز نداد 
بر امنت دل توص ترجه سا 
عشق جز سوز جانگداز نداد 


کر تنازی_ اففت 


چو کارساز نداد ۶ 


نیاز مندی 


چون خدایت به کس نیاز نداد 


داد خسرو ‏ به عشق جات 


داد 


بوسه خواه بر سب 


از لب خویش 


وانگه از خاص_. خویش خواهی داد 
اس 

زلف يار مسا به ید دهد 

باد عنبرفشانت زیاد دهید 

جادوانن_... کز خطش . . سبتی کیرند 

شحنه هم ازات مواد دهید 


از مود 
۳ 
موی ایاز ‏ کنید*» 


شام » ات خوبان 
کر هزار ناز کنید 


۳ 


جان . سر انگشت. آت تکریت دید 
عتل انگشت. . خوبشتی بگرید 


باد بویش ده بوستای آورد 
شنجه بر خویش پرهتبت. بدرید 


هر شیی در هوای لعل_. لبش 
ما و چشم سرشک و مروارید 


عاشقای ‏ جات نثار او کردند 
زلشر هندوش . یک به یک بر چید 


عالی در غیر لش بودند 
ه رکس از وه حکایس گفتند 
کس به کته کال او نرسید 


تا ترا جسم و جات شکار بود 


هرکه را رد « فکار بود 


خالر لب توام » آره 


شید زهردار بود 


ه رکس کر لب تو می ‏ نوشد 


هم درآان ‏ خبار بود 


سوی تست دو چشم 
کاشکی دوچار ‏ بود 


در کوی شاهدانن_.. مس خوزد 


ممجدش چه کار بود ؟ 


چون جوانائست 


مست زار دوزخیست » کو بان 
عاشقات. را ز توبه عار بود 


غم مسا سوخت . ورچد شرح دهم 
استوار بود ؟ 


۶ آر ند ] 
خوشگوار بود 
روا رو غم 

بار ‏ بود 


زیت پس و کل خسرو 
که پایدار بود 


۹۹۵ 


پیش روی تو یاسین که بود ؟ 
پیش عئعل تو الگییس که بود ؟ 


ه رکجا نام طره تو برند 
ناف خام پوستیت که بود 


کل که بو می برد ز ياد صبا 
باچنانی زور نازئییی که بود 


چوب. ‏ ببیم که با هی به زمین 
سر پم منت به هر زبین. ‏ که بود 
خسروت 


به جز 


دل . که لز عشق .. پاره پاره بود 
دل . نگوم که سنگر خاره بود 


پیر س‌ده که از جنای جوان 
خوت. . نفورده‌ست شیرخواره. بود 
اه که به با کال خویی خویش 
پیش روی. تو پیشکاره ‏ بود 
ه رکه یکبار دید رویر ترا 
تا «زبد در غم دوباره بود 
کر ز ولا بود هزار ‏ سوار 
چثم تو نبیر آن ‏ زاره بود 
چوت لبت را به کاز پاره کم 
لب نباشد نبات پاره بود 


۹۳۸ 


خسرو 


است 


و بیداری 


م۳ 


مت 


2 


سر یج سر ۹ 
ا6 ۳ 0 
قاری 7 9 9 
من 


۹+ 


عشق تو هرگزم. . ز سر نرود 
وز دل اتب آرزو بدر ‏ نرود 
گر بر آید ز دوریت صد ال 


هم خیال تو از نظر نرود 


کمترک خفت و خیز ء تا خورشید 


پیش بالای بام بر نرود 


کر یاف نوا پیشتر نرود 


بوسة" ده که تشنی شراب 
ه رکز از شربت دکر نرود 


آنکه او را لب تو بدخو کرد 
آرزوی وه از شکر نرود 


۹ 


چه کم در دلت می کنجم ؟ 
زانکه در سنک موی در رود 


گر سر از عشق بیرود » کو وو 
کوک لد که درد سر زود 
خسروا » جا ‏ به شوق ‏ عخش که مد 
اتدرییت رام پر خطر ‏ نرود 


دل 
اگرم 


مخرام 
۷ 


دیده 


٩‏ ادندنت به جات نشود 
هوش بیش ازات . لشود 


اینچیرن سب و 
را جان و دل یات شود 


۳ خاک پات روشت. شد 


بر دیده‌ها  .‏ رات شود 


بي ربائم » 


به باغ 


به آشیادب 


۹۹۹ 


یار باوا آزات. خویش تشد 
هر بیداد او به کیش تشد 
دوش در پاش دیده میسودم 
پاش آزرد و دیده ریش . نشد 
مید هم جان به عشق و یدام 
که کس را ازان خویش شد 


از تو خروم موم » چه کم ؟ 
عمر رونت و عبد بیش نشد 


صنا. » . غمرة تو تصاه ست 
که پشیان. ز خوت. ميش ‏ نشد 


تا به روی تو چم کردم باز 
هم به رویت که بیش پیش نشد 


ك 


تفن 


۹۰ 


لاله پیش رخت کله بنید 
مشک تر ژانتب خط سیه . بشید 
غنچه در نوبت جوانی. تو 
مر تبیند ء اگر کله بنید 


چثم رگ که خویشتن یت است 


دیده پیشت به خاک ره بنید 
جزیه روی چوب کت هر سال 
بوستات بر بیارگه بنهد 


شب که آست است از خورشید 


رل 


سوی_ دوست 


سک 
۳ 


سوخم از غم و چیت باشد 
فرکه دل را به دلربای دهد 


رخ بر مسب دریت. رای گذشت 
دادم . ايزد . درآنت سرای دهد 


کیت کو وا وز ت. شم ود 5 
شاه را . قصه کدای دهد 


حال ست » کر " دم اد 


دل به تو شوخ دلربای دهد 
کته عقل .را به خود .. مک 
عقل دیواله را ۱ خدای دهد 
سخم جای میکند در منگ 


ند 


که 


صح پیش رخ تو شم رت 
سرو پیش قدت قدم نزند 
نقش_ شیرینت ینم ار شاپور 
گرچه تیفش زتی قلم نزند 
خضر پیش لبت به آبر حیات 


لب چه باشد که دست هم نزند 


رگست چوت. باه عمزه . کشد 


عقل جز خیمه در عدم نزند 


سر بت و آتان._ ‏ تو ء هر چند 


که سلان در صم نزند 
تم از بار عشق نو خم شد 
کیست کز با عشق خم ‏ نزند 


هرشی صد هزار. دام رسد 
زلفت ار چاشتگه سام 
تا به بایات عاز شام ود 
به سلامیت جات به باد دهم 


آن زان کز توام سلام رسد 


تو کی جوو و تير ال من 
هم پیت جچان تاعام رسد 


2 


خام‌کاری مت مباد ام‌وز 


کاتش مت به چوت. تو خام ومد 


وصل و هجرت به کته کار بنند 
کا از هر دوام . دام وسد 


۹۵۳ 


وصل اگردست داد 


۳ 2 
. آ شد که کل شگفته شود 
چشم لرگس و 
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لب لعل_ تو جز به جات لبرد 
آشکارا برد »...بان لبرد 


جات بدیسان. که ی برد لب تو 
هیچ کس از لب تو جان نبرد 


رود مه بر اوج ‏ در شب تار 


تا ز فتاه نوا تردبان_.. لبرد 
پیش ازیت. .. بر خودم یقی ‏ بود 
که دلم هیچ داستان لبرد 
تو بردی هه بقیی دلم 


بر طریقی که کس کات برد 


چشثم پر خو کشم به پیش تو ء لیک 
کس چکر پیش میهان_ . برد 


۹۵ ٩ 


ی 


۶ 


<< 


ی 


۹ و7 

ار وت 

۴ و 
۳ 


4 


بر دو 


1 


ردانت بود 


نکو می آید 
نکو می آید 


1 ازانی 
ار کنی » کت ۰ ازا 
با مسب بد تکو 


بد جز 


مروی 


از 


تو تکو عی آید 


لطف 

با آتت 

سوی باخ نم 
بر چرخ 

مي آید 


وت طرفه 


بنده خود در شار می اید 
تا بر آورد کرد از دلپا 
زو دل غبار می اید 
روزکیه . که پیشم آید ازو 
پیش او روزگر می اید 
آر زدع کنار او چه شود ؟ 
کارزو در کنار می اید 


دل سب کز قرار خویش برفت 
دیر شب بر قرار می اید 


کین ؛ لت دوست ء ذکر مر به عشق 
که صا استوار بمي_ اید 


از سر جان 


به سوی يار آند 
۰ گريه دگر است 
به جوی يار آند 


یاد و میخورم حسرت 


ز جوی يار آبد 


که بد کم دل » اگر 


بد ز روی نکوی يار آید ؟ 


خرمیر کرست » ازانک 


خوشه چیت. ‏ باشد 


قصد جات و دل است 


نزد عقل و دیت. ‏ باشد 


بر آر آتشیس باشد 
(ق) 


۱۳۹ که در بیط سرشک 


هردمم در کنار می اقتد 
عقرب او چو حلقه بیگردد 
تاب در جات مار می افتد 
شام ژلفش چو میرود در چین 
شور در زنگبار می افتد 


گر نه مست است جادویش ءز چه روی 


ی سک و یسار می افتد 
کل صد بر گ را دکر در دام 
همچو بلبل هزار می افتد 
چوت ز حالش همی کم تقربر 
یه بر روی کار می افتد 


دنل 


سایه از چاشت رت رز 


تا خیالت دروتت. خاله بود 
صبی میکن » . رونت در کردد 


کیميا هه ست آتن عشقت 
که ازات روی بنده زر آردد 
قصف می دراز شد ز غمت 
ور بگوم . » دراز تر کردد 


۸۹۲ 


عاشق از سین جات . بروت. کیرد 
تا غمت را به جات درون کیرد 


روی او گر شود کرفته بین 


گر نبینی که ماه چوت کیرد 


دیگراینب از پری سوت گرند 
از دو چشمت پری ‏ سون کیرد 


نت و غم حریف و مونس وه 
چون تواند که دل سکوت کیرد 


یه تو ایب چشم خون گرفته. سس 
آخر ای آب چند خون کرد 


۹۹۹ 


تنگ دارد دلٍ سا که در او 


جز تو کس » له جوات » ی کنجد 


دیده در خوت مزای مي بیند 
کات خط مشکسای ‏ می بیند 
بیرود مست و بی یرد خلقی 
کات رخ جانفزای می بیند 
پای بر دیده می مد و ز شرم 
دیده بر پشت پای می بیند 
گرجه فریاد بیکند . سلطان 
د به سوی کدای می بیند 
کور بدا رقیب.. ‏ کت هرروز 
دربیان._ سرای می بیند 
بیکند بر دلم کرشمه بس 
از را لیز جای می بیند 


شحنة غم دواد می آید 
صئر نزدیکر سب ی پاید 


روزارم به خشم می نارد 
واسام به سربه می حاید 


رفت زونه کد باتو خوش بودم 


مرت آب روز رنه باز آید ؟ 


برگک کای شدم 


چشم تو 


بانو کوم که 


ور کم یادر تاوک چشمش 
بو بر اعضای مت سا کردد 


0 . ال ااتزونسبت بر دل 


قد چوت تور مسب کات کردد 
مه ز شرم جالر تو هر ماه 
در حجاب عدم مات گردد 
یارب . ات آسیای دولای 
چند بر خوت. عاشتان. کردد 
چوت دام باغم تو وید راز 
درسیات خانه ترجات. گردد 


چوت ز علعلت . سخین. ‏ ند خسرو 
شکر از منطتش دوات._ . کردد 


بگریدم لیت. که خووء آید 
خوت. ‏ بروت... اند  »‏ انگییت. ‏ آند 


از شب زلف تو ۳ دلم 


کشت روش که خسرو ایت. آند 


تذل 


سوخت چوین شم جام و زیت شح 
کار خسرو به تور لتواین ‏ کرد 


۹۹۳ 
دلوم بیوفاست » چتوایی کرد 
میل او با جناست » چتوانی کرد 
چونب دل بادشاه کشور حسن 


فارغ از هر کدا ست » چتوانی کره 


باجرا ها مان حس و وفاست 


حست. دور از وفاست » چتوار. کرد ؟ 


دلبر بیوفای_ عهدشکن 
چوت. نه بر عمد باست چتوای کرد ؟ 


از غمت جالن یه امب سید ما 


چوت ترا این رضاست » جوا کرد ؟ 


آنتب بت مست عمد > سخت. ‏ کان 
ظلم پیشش رواست » اس کرد ؟ 


جدت. . هنوز آت. تکار شیر آقوب 


بر سر باجرا مت > . چتوان کرد ؟ 


دل به شوخی ربود از دسم 


۳ 
۲ د سس 
وا 
( ‌ِ 


تتوات. ‏ کرد 


داغ توا کرد 


چولتب 
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به دست قضاست » چتوات. کرد ؟ 


خسرو 


1 
[ دو _ الب 
زلفت کت شده‌ست ‏ تم 


خود کات از دو زاغ لتوات 
2 

باز کت لب که از چناب 
میل سوی فراغ تتوات 
گر ز باغ وخت رنه 
نظره هم بهباغ توا 


خشوم دور سر 0 به هر 
ان ۱ 
نو زیت بش لاغ توات 


کرد 
تکی 
کرد 
بخوزم 
کرد 


۳ 
کرد 


بوی » خسرو » 
همی کشي به دباغ 


نتوانت 


کرد 


۹۹۵ 


آنیر یکچند آبٍ حیوان. کرد 


لب لعلت هزار چندانی کرد 
چوت. بدید آقتاب رنگ ‏ لبت 
لعل ‏ را زیر سک بیان کرد 
ابر از رشک. در دلدانت 
کوهر خویش ‏ را پریشانی. کرد 
تو بت آزری و لقفی ‏ وخت 
آتفشی سینه را کستان .کرد 


تا تروید. کی چو تو در باغ 
از دم سرد بر زستای کرد 
چشم بد دور از نات روه 
که از او چثم دور نتوانی کرد 


عاثتان را .اد چشمر تو ‏ . بند 


وانکه اندر. چه ‏ زفندان. کرد 
دل در آوخفت جعد تو به رس 
وانکه از غمزه تیربارانت کرد 


هیچ روزه لگشت مایه که غم 
نه سرم را چو سایه کردات کرد 


کشت ویرات_ ز کریه خانذ چشم 
قم چنیت. چند خاله ویرات کرد 


دید خسرو 


که خضر 


دل بدیت و بدو غنواهم داد 
جز به يار نکو نغواهم داد 
پم ور 3 له آرزوی سينة من 
سینه را آرزو نخواهم داد 


میر ‏ تو بر کسی ‏ " ننواهم بست 
آب حیوات به جو نواهم داد 


گر به بستان . شکوفه. خواهم شد 


بیوفای چو تو نخواهم داد 
بوسةٌ کفته ای ء توقف چیست ؟ 
یا بده . يا بکو » «ضواهم» _ داد 
با رخت سوی کل نظر تک 
دل به رنگ و به بو غواهم داد 


للیل 


سک کویت گزید خسرو ‏ را 
بعد ازلت هم از او عواهم داد 


کجا 
کون زرد وا کجا یابند ؟ 


بار اندوه بدلات ء چه خوش است ؟ 
نف مرد را کجا یایند ؟ 


۹۹۰ 


خوبرویر مب از بتات. فرد است 
اینچنیت. فرد را کجا پابند ؟ 


چوت بش کو که حل ست. پرسد 
يار همدرد را کجا ‏ یابند ؟ 
صرم از دست غم کریخت » کنون 
آن جپانگرد را کجا ‏ ابید ؟ 


هرکه در عشق جات دهد مد است 


ات چنین مد را کجا یابند ؟ 


اندر عشق 
کجا يابند ؟ 


للل 


۹۹۸ 
شک زلف باز خواهی کرد 
بر مه از شب طراز خواهی کرد 


روزه دارم » رخ پوش > ارنه 
روز بر با دراز خواهی کرد 


راست کردی ز ابرواات حراب 
بیناند. : ماز خواهی کرد 
به کدائی به کویت آیم » لیک 
در به روم فراز خواهی کرد 


کشت جور و کوعت که مکن 


کرچه صدبار. ‏ باز خواهی کرد 
کار خسرو ز دست شد » وقت است 


زرم احتراز ‏ خواهی کرد 


۹ 


۹۹۹ 


مناز ؛ له بت چیت ءکه چیت. هم اند 
راز جیایت اینچیرن. هم اند 
به عر غم ار عاشقان کشته کردند 
شکر خندهٌ ازلییی هم اند 
نه چم ماد اینجا » نه نقش لگینش 
چه لقش نکن ؛ بل نگ هم عاند 
عاند به چیت . هیچ بتخاله » آوح 
چه بتخان چیت که چی هم اند 
به چرخ بریت. . یکی تکیه دام 
بر آی که چرخ بریت هم نائد 
چه بونس . همی_ گیری _ از هر قربض ٩‏ 
که موس ناید » قریین ‏ هم اند 


وی 


سخنگوی گرچند سحرآفرین است 
بر اتجام سر آفرین. هم اند 


چو خسرو به جز الش غم عاندست 


۱۰۰۰ 


اک دلمه چوتب تو جایه بر آید 
به هرجا. که شیند بلات بر آید 


رل 


قه تست چون. در کستان در آی 
اگر سروه اندر قبات . بر آید 


و 


بر آید . به هرجا . کل » ابا چو رویت 
به نزدیکیر با دور جاهة بر آید 


به کوی تو هر بال از خوت. خلقم 


ز هر سبزه مردم کیات بر آید. 


رسد ال مسب پیشت به جان 


که از هنت کنبد صدات بر آید 
عنانت را اندر حق بنده خسرو 
مگر از تو کار کال مر بر آید 


۹۹۵ 


۱۰۰۱ 


چو آت شوخ شب در دلر زار گردد 
مرا خواب در دیده ‏ دشوار کردد 
+لم گر ۳ آا. زلف ردد هد 
چو دزده که اندر شب تار کردد 
شب و روز کردد درآن کوی ‏ جام 
چو بادت که بر بام و دیوار کردد 
بلات جز یی نیست بر جات مسکین 
که آین شوخ در سین بسیار گردد 


جرا کشت و بداری بخت با را 


هوس هم اند که بیدار 


سوم 


چو بیزار شد بارء جات کیست » 
رها کت که او یز بیزار 


گرفتار. از طین بدکوی » 
بروز بدر سب کرفتار 


۳ ِ 
چگونه کند وصف آن روی 


۱۰۰۲ 


بدان _ دلفریی ...که کت عاید 
خردیته وا دل بادت.. تشاید 


چه بندی دل آندر خیالات عالم ؟ 


که آئینه وو. عاریت می عاید 


کره‌های_ غمزه بت سخت و عکم 
که چرخش ندید آنت »مگر می کناید 


چه بیپوده وی که پاینده انم 
تو سای ء اکر زندکنی نباید ؟ 


کس زنده مائد به بعیی و صورت 
که از رام صورت به معی راید 


دلر خلقی سنگی ده و دل در خرای 
ازات ‏ سکیا ات عارت نشاید 


لیلگ 


خس است آدبی » چوت. گرفتار زر شد 
چو آتب که کش کپربا می رباید 


ز اصحاب لاجنس زادته نیای 


که ابتر. شود جنت و کره نزاید 


چو تو تلخ کوی » ها است پاسخ 
عدو که دشنام شکر غناید 


بدان_ بائد .. از خام جمعن._ . بصیرت 
که بر خشت خام الپی ‏ سر لساید 


حدیث جبان کر ز مت راست پرسی 
«دروغی ست آساسی که خسرو سراید» 


۱۰۰۳ 


ات است جاغ که ناگه بر آید 


چو از بیر یک دیدنت مي نپاید 


مزب غمزه » چوت ست ز هجرات کردم 
که کس تیغز بر کشتکات. نازهاید 


ازاتب دیده بر خاک پای تو ماع 
که زنکار اشکم زُ راهت زداید 


دلت در قبا راست‌کاری نداند 


چو کج باشد آئینه ء ۳ کچ ماید 


ار در واهای وعده خیلی 


جواعردی عشق چندین ‏ نشاید 


بگو» خسروا  »‏ #ترک دلبند خود گیره» 
دام با دکر افس (اکجا مبکساند و 


۱.۰. 


۱۰-۲ 


ز من بشنو ء اه دل که حوبان چه چیزند ؟ 
عزیزات._. قومند و قویی عزیزند 


به لعل_ چو آتش جهاة بسوزند 
یه تیغ مه خلق را خوت. بریزند 


کات ابروانند با تیور غمزه 
به خویت. . ریختر.. همجو شمشیی تیزند 


بجز دور چشالش خود کس . ندیده ست 
که ستالت به عشیار ص‌دم ستیز ند 


به چشم آهوانند و سدم به صورت 
ازآن همجو آهو ز مدم گریزند 


تشت بدیشان. . کچا . میتوانند ؟ 
کسان کز سر دی و دنیا ‏ ننیزند 


نت۳ 3 


۱۰۰۵ 


خوش آن شب که چشمم برآن تای بود 
بژه هر زماب اک پالای بود 


بیا » له جیان » برس مب بکرد 
که این سر شب زیر آن پای بود 


۱ ۱۰ «۰ 


تم بر در دوست پابال کشت 


چه تدیر چون خاک آن جای بود ؟ 


شب دوش هم بد لبود از خیال 
آگرچه دراز و غم‌افزای بود 


از می‌های دوشینه مسم هنوز 
ِ کز دو چشم جکر زای بود 


بگوم چه خوش داشت وقت ما 


سرودت .  .‏ که از ناله و وای بود 


بکش زارم » اه حتف : ای دل مانذ 


که صی سا کارثرمای بود 
بیفتاد سرت دل خلق دی 
که شائه ترا کیسو افزای بود 


به خون. کسان. . آستت بر زدی 
تداغ کرا دست خواهيی نود 


به بازی مزت. ‏ غمزه بر جات من 
که کس تيغ بر دوستات لازمود 


ژ هجرم چه پرسی که یارب ماد 
ز صبرم چه وم که هرکز نبود 


ز غم ناتواغ » شفاه ببختر 
ازان پس که مت ده باشم ء چه سود ؟ 


تو با آلکه گنت کس ‏ تشنوی 
ود کنت خسرو بباید شنود 


۱۰۰۵ 


۱۰۰۸ 
لبش در شکرخنده جات می برد 
شکیب ای اتفات هی برد 


۱۰. 


چوت روات. مشود 
رات ی برد 


در دل دروت. رود 


پی آنکه جات از یات می برد 


چه شکل است ایت وه » که پیش حریف 
همی بگذرد » دست و جان رد 


گرم پرسد . از برد دل. کس 
اشارت کم کات جوات. . می برد 


سر زلف کاید همی بر لیش 


پمک سوی_. هندوستان ‏ بی برد 


نکرا ء جگر خته کردم که چشم 
خیال را میبالتب م33 


۳۹ 


ور مهم لعل. خودکام. ‏ تو 
به کم دلر ریش یا شود ؟ 
مي شد دل از بندر زلفش رها 
کنوت. دل مهادیم. تا ع شود ؟ 


کجا همدم و يار خسرو شوی ! 
که شه همنثیی کدا شود ؟ 


۷۱۰-۰۰ 


شیى آن پسر دل من ستد » اگر این طرف گذره کند 
چو نگه کند غم و درد من » به دل آخرش اثره کند 


دل و جان فدای نکه او » چو برای کشتن چون من 
لگرد به سوی من و سخن به کرشمه با دگرت کند 
سخن وه است و سرشک من » چ و کم نظاره به روی او 
که به کام_ او شکره هید » به دهان من جگری کند 
ز سم مد تو خاک ره که ز درد دل بی افگم 
به ازآن مفرح و آن دوا که دوا نه درد سره‌کند 


تکیی به خسرو خسته دل » سختم کند که وسم به تو 
مشنو » دلا ء تو حدیث او که بپانه با دگرت کند 


«۱۰۱ 


وز تو ناب به مس لرسد 


دردم.. به مد و زت. ترند ؟ 


دلم که ی برد اندر هواٌ تو مش ست 
که از وطتت. برودء باز در وطت لرسد 


و نوشی به عیب مت دامن 


چه تفاوت » اکر کف نرسد 


گرفت کریة ست داب تو» سکیت چشم 
اکر ز یویف با بوی بیرهت. رسد 


چان همی رود اشکم که کر کشانی تیر 


به چشم مت وسد » ابا به نکر سب رسد 


عائد در هک کیسوی تو دل » هشدار 
که آتش دل خسرو بدات شکت. ‏ ترسد 


از اک سب به کویت جز سرخ کل تروید 
زا کل که بویت آید » برد کس که بوید 


جاهٌ که از لب تو بارات بوسه بارد 
دل غنچه غنچه خیزد » جان. خوشه خوشه روید 
چشمم که خورد خوغم » از بس که خوت. کرقتش 
خود رغت خون. خود را آنکه کس . نجوید 
جام فداش » چوت او خود را به خشم سازد 
با جمله در حکایت باس سخت. لکوید 

که از جدایی خسرو به سینه دارد 


بر تت. او هر موی او وید 


* "۱ « ۳ 


زلفت ‏ صنا » تائته چندین. . چه تشیند ؟ 


واب چشم تو با ابروی پرچیت. چه تشیند ؟ 


پرویت._ . چو به وخسار تو هر صیح 
تا بر دل خورشید رز روت چه 


9 تیشکر از دست تو بر خاک نشسته ست 
اییت_ دید برآات._ قابت شیریت. ‏ چه . نشیند ؟ 


ور تیه نواهد دل سب حالت خود را 
با کیسوی مشکین. نو چندین چه تشیند ؟ 


ور بشورت. . ریت . خوین. . تس لیست 
خطْ تو به آن طرة مشکیت. چه نشیند ؟ 


چوت وصل تو مارا ندهد دست به بالین 


چندیی غم تو بر سر بالیین چه شیند ؟ 


؟۰# ۱۰ 


به زلفش 


هن موی 


کس ‏ کو 
دل 


ار خت 


هي با 


مدام از و خوت. دلما 
او یک دگر را یگیرد 


گرفتار آیی. ‏ رو شد » او را 
از جمله وهای زیبا بگیرد 


یاری دهد ء آید آت ‏ مه 
سب و جام و صببا ‏ بگیرد 


چنان الم ات نم بر فرق پایش 


که ات 


دیده و نگ کنر 


«۱۰ ۵ 


به هر جنيش که در زلقت . ز باد صبح که افتد 
بسا دلهای سکینان ‏ . کزان زلف دوتاه افند 


کل اندر خوانکاه نرکس ...اند کر وزد بویت 
ولیک عشق‌بازان را خسک در خوابکاه افتد 


تومی وو مست و غلتان » کو هزاران توبه باطل شو 
چه غم دارد ازان شاهد که زاهد در گناه افند ؟ 


ز چشمت کاروانت صی مت تاراج کاثر شد 
سلاان » کس دیده ست کندر شهر راه افتد ؟ 


تو جولان می زی و طالبان چوت کرد دبالت 
مبادا کان عنای در دست مست او واه افتد 


ببرم خاک وه سروه که چوت. ‏ بینند . بالایش 
کلاه افتد ز سر بر خاک و سر پیش کلاه افند 
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ز جام لاله بلیل مست کشت و در قغای آید 


2 


هوس دارد که 


در پایت سر الدازی کند خسرو 


ِ‌ 


میا غنچه و کل از ی زر بود اشکالی 


1 


کشاد آن عقدة سشکل » صبا چون درمیان آند 


تفیر بلیلانس نکذاشت خوردت. چشم نرکس را 
شیی کر خواب اندر دید آ اتوات آید 


آگرچه سرو را باده ست سر مم بای کل 
قیامی مي کند کزادی را ابیت شان آند 


اکرچه بوستات بر رو زمات خوب شد از کل 
به روی خوش به روی خویش آخر چون توان آید 


الا ء له ماو یه رد ماندی در پس پرده 
و ای و ها کن که کل ذر بوسان آبد 


کستان ست خاک آنتالت از رخ خوبان 


که مغ آن کستان خسرو محرالبیات آند 


7 


«#۱۰ > 


موان خرم است و هرطرف . بارات. همی بارد 
نگوم قطره کز بالا کل و رعات همی بارد 


لگون‌سر ‏ شاخیای میزه کون در همی جنید 
ز بس کابر در اقا . لولوی غلتان. همی بارد 


چکات قطره ز سرهای ار تازه بنداری 
که هر دائه که بودست اندرون پنیات همی_بارد 


خوس آن وقتم که بطرب در ساع و نیکوان سرخوش 
خرامات . دربیاتن_. میزه و بارانت همی_ بارد 


ز مر پای خوبان را بماط ببزه می شوید 
هر آنه کز هوا بر سبزة بستات. ‏ همی بارد 


ول هر قطره بر جات آب داده هست چون پیکان 
جدا افتاد را کر مژه طوفانت همی بارد 


۱۰۰ 


هوایر ابر با هم صحبتات » خسرو » غنیمت دان 
که عيش و خوش دلی از صحبت ایشان هی بارد 


۸ ۰ ۱ * 
هواث خرم است و ابر لولوبار ‏ ی بارد 
زلاد زندی بر شاخ خضر آثار می بارد 


به روی سبزه‌های تر که قطره می چکد» گوئی 
که بر سطح. زمرد دانه‌های ار مي بارد 


۱ ۰۲ ٩ 


کل سرخ الار از شاخ سبزش چون. چکلد خون 
تو پنداری که طوطی کوهر از منقار بی بارد 
خرامان سرو من مست و لطافت می چکد از وه 
چه از است و کرشمه وه کزان رنتار ی بارد 
هوای_ ابر عاشق را غم آرد 0 آت همه قطره 
ز مر جان. عاشق خنجرر خووار ‏ می بارد 
اگر غرق عرق رخسارة خوبات ‏ ندیده‌سی 
نگه کین قطره‌های خوش که بر کلزار مي بارد 


فرشته چون نگس ‏ پا بسه امی گردة به شوریی 
چو در ومف تو خسرو شکر از گفتار می بارد 


۱۰ 


۲۱۰ 


چو مبح از روی تورانی تقاب تار بکشاید 
نسم از هرطرف صد نافه تاتار بکشاید 


نباشد حاجت. مطرب حریفان. صبوحی را 


چد مغ مبع گاهی ناله‌های ‏ زار بکشاید 


خوش آن عاشق که خوابش برده باشد در پس عمرت 
چو خیزد تاکبانی ء دیده به روی يار بکشاید 
غلام خواب آیت. شوخم کز آوازر خوش ساق 
به سل اناز ف کرشمه ترگس بیار ‏ بکشاید 
دلت_.. تکشاید » الا با لب و روی بتاتی » خسرو 
دلر هقی ی ا بو زار بکشاید 


4 ۰ ۲۰ 


سفیددم. ‏ چو در از ابر دو القات ید 
ثه کام لاله و سوست زلالر جات . بچکد 


روات کت آت. می چونب آقتاب ‏ گربا کرم 
چنان_ ‏ که خوه ز بناگوش دوستان. جکد 


شراب آب حیات است و جان ما سسرور 
که مرده زنده کند چوت. به خاکدان. عکد 


خوشا کشیدن می بر بساط سبزه. چو ابر 
کشیده باشد و بارات یات یات عکد 


چتای بر آب حود ‏ آید چست. ‏ ز ابر مهار 
که هر زبات._ ‏ تری ‏ از شاخ ارغوات. . بچکد 


به رویر نارک کل 3 مک . و ات اکن 
که خون ز روش ترسم که ناگبات چکد 


۱ ۰ 


«۱ ۰ ۱ 


هوای بوسنان خوش کشت و باده لطفب جان دارد 
کنون هرکس که جان دارد ». هوای بوستان دارد 
سحرکه بکر غنچه باده‌ها خورده ست در پرده 
همه سرخیر رو بدهد ‏ گواهی » کر جات دارد 


۳ 


۱۰۵ 


کنون دل بستی غنچه با گل » ع نبانت اند ؟ 
که هرچ اندر دل غنچه ست سوسن بر زبات. دارد 


ازات هر لحظه ببی ‏ تازه تر داغ دل لاله 
که یابل روز تا شب نله‌های عاشتات دارد 


رها کن تا ترا بیم » گرم چا می رود » کو رو 
که بشنول جالت که سر تشویش جان دارد ؟ 


زبات_ بستی ست ؛ اکنون توبه از توبه بکن خسرو 
بهکار اسوز ساق و می چون ارغوات دارد 


«۷۱ ۰ ۲ 


دل. از رخ تو به کهای تازه رو 
که آرزوی عزیزان. . به رنگ و بو 


کس ‏ که یاد لبت . هر دیش کلوکیر 
له مر که چشمه حیوالش در کلو 


خطی کشیده به ااسون. به _ گرد روی تو 


که هردلی که درو شد به هیچ سو 
به زیر پای توام آرزوست خاک 
اکرچه خاک شوم » نیزم آرزو 
لطافتع نه چنیین دارد آب دید 
وکرنه. مرو سب اندر کنار جو 


ز سینه جات به همه حال چوت واه 
دریغ . باشد » اگر زیر پای او 


۱۰۲ ۶ 


رود 


ازان پری. رم جات » خسروا » ز لم 
دعای دولت شام فرشته خو نرود 


۳ ۱« 
رسید موسم عید و صلایر سى‌‌ در داد 
پیاله بر کف . خوبات._.. ماه پیکر ‏ داد 


بش که مساق رعنا ز خوس ستان. خورد 
چه خواب‌ها که بدان غمزه‌های کاثر داد 


۸ 


۱ ۷۲ 


ان له از کرشمه و نازت مرشته اند 


نقتی . چو نو از کلک. قضا ‏ کم نوفته اند 


جات سوده اند رخته در چشمةٌ حیات 
تا زاب خمربایه لعلت مرشته اند 


عتاب‌های ‏ تر ‏ که ازات_.. بی چکد. نبات 
پیش لب تو خشک و ترش‌رو چو کشته اند 


گر پرتوه ز روی تو بر صالحایب فتد 
در حال مایه گیر بسالن فرشته اند 


عشاق را یبز جگر خسته بر نداد 
زاب دانه‌های دل که به کوی تو کشته اند 


از مر کام دل چد تنم بر در توه چون 


در پود چرخ تار ماداب ترشته اند 


ان 


خسرو اژات به چاه زقدات. تو فاد 
کش پیش دیده پردغ قدیر هشته اند 


به کوی عاشتی از عافیت تشان. ‏ ندهند 


هر آن کس که بدو اییت. دهند » آن ندهند 


چو عشی جان بردت » شکر گوی » کیت دولت 
عطیه ایست که کس را به رای ندهند 


13۳1 


۳ 


کرات دای دل برد جمله توستم 
خوش آ کسان که دل خویش را عنان ندهند # 
ز دست می وان داد خویرویان را 


آگرچه داد دل يار مپربات ندهند 


کرت بت و شراب ست وقت را خوش دان 
که در جپان. به کس عمر جاودان. ندهند 


یگنتش . که . بکش . تا ,ميرم و برهم 


جواب داد که راحت به عاشقانسی ندهند 


چو یار نیست به تسکیس. خلی لتوانی . زیست 
که دوستان اکرم دل دهند » جانی. . ندهند 


چو جان دهم به غمش » در رهش کنیدم خاک 
حقیقت است که جام بر آستان ندهند 


وی 


همیت بود که 


/ 


خوری ریزیش 
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ابات . ندهند 


تیست 


حریف 


تو شد 


زینپار » له ساق 


بد کات تدهند 


از کف تکو رویان 


* ۱ ۷ 


از "ابر آمد او سره تا ۳ 
برگ کل را صدف لولوی عانی کرد 


قدح لالد چو از باد صبا کردانی کشت 
مست شد بلبل و آهنگ غزلخوای کرد 
شاهد. باغ ز یک رختت. بارات 
کوش‌ها ‏ را همه پر لولوی رمانی کرد 
مغ در پردءه عشاق سروده می گفت 
چاک زد پرهت خود کل و بارانی کرد 


له صبا ء دی که نلای به چمس مس مي خورد 
هیچ یا مس کمگشت زندانی کرد ؟ 


آخریت. ‏ شرب آنب بود که او خنده زنان 
بر لب آب ذشست و شکر افشانی کرد 


همه عبرت نکم . له کل بدعید » بل 
يار هر خنده که بر روی تو پنیانی کرد 


غصهام خیزد» کات دل » سخ. . صبر 3 
وه چرا کوی ازآات چیز که نتوانی کرد ؟ 


آخر ء اه کریه » همی جایتی سا خواهی سوخت 
هیچ اندر دل او کار ی دای کرد 


کس برات. روی تس ارد گفتی. ؛ جانا 
زلف کرد آور که بسیار پریشانی کرد 


عشق در مه درون آید و خالی فرمود 


صبی مسکیین لتوالست گرا‌جانی کرد 


شه جلال الدیت. روز شه ‏ آت کو در ملک 
خواهد شاهی و جهانبانی کرد 


دشوار در لوبت او لیست ء ازانک 


بر بسترر خواب آبد و آانی کرد 


و دیوانه مک خسرو را 


حد حسنت گر اهل دل بدانند 
دو عالم در ته پایت فشانند 
مسیح" و خضر" را آب روی بای 


یکشی ء جانا » مسا  .‏ گر زنده مانند 


0[ کائینه لافد از ضمرت 


که بي کوید دروخ راست بالند 


لبت را جات توات. خوانات. ؛ ولیکن 
می دام که آ خط را چه خوانند ؟ 


مسمْ. » ات پا کداس 6 عاشقالت 
اکن بر چشم تر دای فشانند 
تفواهم زیست زخم عشق کاردست 
رقبات را بگو تیخم نرانند 


کت بر با نصیحت ضایع » لته دوست 
که ستای لت تقوی بدانند 


بکویشی » له رن ام لام پس از با 
که اهل خاک خدیت مي رمانند 


ِ‌ 


نه جاز کز کل رویت چکد خون 
دو چشم خسرو آنجا خوت چکانند 


* ۱ ۸ 


خوضش آس شیر که سرم زیر پای بار اند 
دو دیده در ره اد مرو کعذار ‏ عائد 


شراب‌ها. که کشیدم به روی سای خویش 


به رت از سر و درد سر و خار اند 


چراش سبر ندیدم که زود کش مست 
مرا درون دل .. ایت_داغ.. یادار ‏ عائد 


گر آب خضر خورم درد سر دهد که سا 
به کام لت مان خوش‌کوار ‏ عاند 


گذشت آن شب و آن عیش و آن نشاط » ولیک 
به بادکر دریت. ‏ سینه" قکر عائد 


چگونه بر کم آخر که خاک بر سر من 


سره که در ره جولات._ آن. واز ‏ عائد 


۱۰۳۹ 


۶ 


به یا پات یکی بوسد  .‏ یادکر دهم 
يد ۳ همی رود و دست و پا ز کار اند 


حدیثت اهل نصیحت نکنجدم در دل 
که در درونه . سخت‌های آت تکار اند 


کنون چنان که همی دایدت بکش » اه دوست 


که عقل و صبر سا دست. اختیار اند 
مرا ز خت دل بود بش ازت. الان 
برفت . آت دل و ایت لاله‌های زار عاند 


غمم بکشت به زاری و هم خوشم » بارسه 


5 


که ایت. ساله خسرو ‏ به کوش یار عائد 


«۱۰۹ 


و زدیت 4 بر مره از توت شا اند 
جات رفت و يار کم شده بر جای جان اند 


از ناخت ار چه مینه کم » که بروت شود ؟ 


خارت که در درون جام نها ماد 


دنبال یار رفت . روا کرد آب چشم 
آب رت باز امد و اکم روات_ عائد 
ص‌هم تکرد ریش مسا پند دوستان 


واندر دلم جراحت کفتار شا ماد 


له دیده ء» ماجرای دل خوت شدء کنود 
با دوستات بگوی که مارا زبات اند 


مس سس پرست 


در تم رطل گرا اد 


آتانکه به سر وشته زلف پرسیدند 
گردت. . ز چات ساسله آزاد نخواهند 
قوس که حق صحبت مبوب شناسند 


در جور عیرند و از کس داد ننواهند 


کویند «چرا موی کل و مل نگرانی» ٩‏ 
اییت هه غمي است از بت اشاد نواهند 


در دام تو مدع و به‌روی تو نگفتم 
کازادی کنجشک ز صیاد ‏ نواهند 


از یاد همین بوی تو آید که برد جان 
3 که و روت برد از اد فواهند 


او ۱ 


ز دل خویش ."بو حرف سلامت 
کیت قصه شریست ز فرهاد ‏ نخواهند 


۰ | عشاق هرشب از تو به خوناب خفته اند 


۳4 چون شمعر صبح ده و ث‌ِ تاب خفته اند 


خفتند ه رکس ز ی خواب دیدئت 


0 


دوه ۸ 
بداری کسانت که ی خواب خفته اند #۴ ار 


آخر تمصیحم یکت آن هر دو چشم را 
مستند در بیان راب خفته اند 
صد خوت بکرده ائد رقبادن کافرت 
آ که نیند زار جکرتاب خفته اند 
می ده به خاک جرعا ایشا که نزد تو 
بر دست کرده جام س‌ ناب خفته اند 


از ما چه آگپست کسات. را که تا به روز 


ه التفات در شب بپتاب خفته اند 


یک شب برون خرام » نظر کت به کوی خویش 
تا چند خوس کرنته به هر باب خفته اند 
رخساره 


در آرزوی. خاوه" تو اند 


خیالت خراب 


ِ 


ما ء چوت کنم ؟ 


فتنه به کیت مر 


ِ 


6 شید 


بو 


اوک پرتاب 


جات که به دبال تست ء چند عنانش کشم 


چوت ز پیت رفتنیست هم به تو باید سرد 
عشفی اگر فزه ایست. سل . بای گرفت 
آتش اگر شعلهایست ء حرد اند شمرد 
عشق که مدا کشد سفله فوید حریف 
تیغز که سرها برد موی نداند سترد 
شوق که باق بود » یار چه خوب و چه زشت ؟ 
دوست چو ماق بود » باده چه سای و چه درد ؟ 
هی ما زان تست ترک دل کیر» ازانک 
نزد مقاس خطاست قلب زدت. که برد 


در هوس ص‌دم 6 لیک تهِ پایر او 
گر نکشد او ز ننگ » ما بتوانم صد 


خسرو » اگر عاشقی » سر یه میات 


جا 
3 


ازانک 


گفتمنی «بنده ای کفت *#خموش ؛ 
تو چه دانی که بنده چون باشند» ؟ 


پار مان تست ۰ اه 
م‌دتات. ‏ را بکو برودت 
اه دلر خون گرا فته » عشق 


که بان تشان. خون 


عافیت را به خواب می 
درده‌ندای که سکوت 


عقل درد سر است ءه زیر 


عارفاانی عافق جنوس 


تو بروت رو ز مینه ام» کته 


یار یارات ز در دروت 


۱۰۳۹ 


دیده 


باشند 


۱ ۳۲ 


یاران که بوده اند نداغ کجا شدند ۶ 


یارب » چه روز بود که از با جدا شدند ؟ 


کر نویبار آید و پرسد ز دوستان 
کوه اه میاه که ان هد ۲ شدند 


مه 


له کل » چو آیدی ز زسیگو چکونه اند ؟ 
ِ 
آب روی‌ها که در ته کرد فنا شدند 


آت سرورانی که تاج سر خلق بوده اند 
اکنون نظاره کن که همه خاک پا شدند 
دنیاست خونببای بس خلق » وین زبان 
بسیار کس که بر سر ایین خونببا شدند 
خورشید بوده اند که رفتند زیر خاک 
۱ یه 
آی ذره‌ها که چونن همه آیذر هوا شدند 
آنبا که مسیمیای جمانی شان فریب داد 
بگذاشتند کنج و یی کیمیا شدند 


بازچه ایست طفل فریب ای متاع . دهر 
عقل م‌دمان. که بدیرن. مبتلا شدند 


۱۰۵۱ 


4 


کس را چه شد که نقد مادته ی رسد 
ماناکه خازنا فلک ینوا شدند ۲ 


خسرو » گریز کیت که وفا نیست در جبان 
زاهل جان که همچو جبان ‏ ه وفا شدند 


ی 


آن ست از جان. جپان._ که می رود 
وات._ کل به دست . سرو روات._ که می رود 


۱۰۵ 


کی ونه با دلی که کشالنش ممی برد 
تا ت خاطر نگران که ی رود 


زت سوی منگرید که کشته ازانب کیست ؟ 
ژان سو ‏ نگه کید که جات که می رود 


جالا » دام مین که چو چاوش در فنالست 


ات یت که در رکاب و عنان. که می رود 


دی جات . همی بپردم و او بود بر سرم 
ا‌وز یاد تاج سران._ که می رود 


از خواب جسته‌ای که مسا بوسه زد کس 
بار نه جائز است کات. که می رود 


دور از دهان مت لب. تست آلک شگر است 
پنگر که ای شکر به دهان._. که می رود 


۱۰۴۳ 


گفتی که بنده شوء بکم ست هزار شکر 
دا که ات بخت. ‏ به زبان._ که مي رود # 
کفی که بت جنا نکم ». کر ی کی 
هر روز پیش شاه فان که مي رود 


خسرو که مي کشد ز نو دای » به حبرع 


کز جر زیستی به ابایت._ .که می رود 


ب«د۱۰ 


«۱۰ ۳ 


له اعل دل ضست ز جات ترک جان کنید 


وانگه نظاره در رخ آن دلستان. کنید 


سویش همی کنید به بازی نظر » خطاست 
بائا بران شوند که بازی به جانی کنید 


از سرمه ‏ روسیه چه شوید » لته دو چشم من 
از خاک پاش داس. همت گران کنید 


یارات . کشید .. بر سر مرب خنجر ستم 
وز پر کشت شهر ‏ سرم ‏ بر سنا کید 


در سب زلید آتش و خاکستر. مسا 


بر میل چشم خویش. به سویش روات کنید 


مت . ارچه . خاک بوس . درش مي کم هوس 
له خلق » خاک خوارم الدر دهایی کنید 


۱۰۵۵ 


در 


روشت 


اندر 
دل سب 


عدم 


د 
9 
7 


1 
۱ 
3" 
طظّ 
1 
۳ 


رد 
بادبایی. کنید 


شراب در دلم و توبه همء کجاست قدح ؟ 
که دل بشوع ازان. توب شراب آلود 


گرفت شعلا. شوقم نی دجله سر 
که دل عام بسوزدء کرش نریزی زود 


زع ست سکت. که جاست وام نکر 
فراف تند تر از وام‌دار ‏ ناخشنود 
علاج خویش نکت. ضایع » ات طبیب » اینجا 
که بر جراحت عاشق ء دوا ندارد سود 


بد پند باز نیام که زور پنجف عشق 


عنانن صبر و ملامت از دست مت بربود 


کات بر که یکی چون. فرای دوست ‏ بود 
اکر هزار جفا آید از سر وود 


4۰ ۵۶ 


دریغ باشد بر نا اکس چو مسب عشقت 
که بر صلاي زیت درینه . تتوانن .سود 


لقای يار که تسکیینر دوز دل ماست 
حدیث بیاغ خلیل" است و آتف مرود 
ز طیب عشق من ؛ له کت حسد همی آید 


بیا که بیی خاکستر آلکه دیدی عود 


اژانت میاه شود هر عاز شام جپان 
کز آتش دل خسرو رود به کردون. ‏ دود 


«۱ ۸ 


بای از ارچه گپی جانب ما نگذارد 


هم توا زستن » ار جای به جا نگذارد 


ایب که . هربار گذارد . قدم و زار کشد 
هم به یکبار مات تیغ چرا نگذارد ؟ 


هیچ رنبیش مباد » ارچه دریت. _ بماری 
هیچ روزه قدیی جانب با نگذارد 


خود برد اشک به کو درد دل ماش » ازانک 
آنید اندر دل با هست صبا نگذارد 


دی به دشناس ذکرم به زبانش میرفت 
شکر اییت_. لطف ._. رهی .. جز ‏ به دعا - نگذارد 


جان. ترا نجده کند » اه بت کفردل و بس 


هر عازیته که دکر هست روا نگذارد ۲ 


حرف خطا نگذارد 


ِ 


یس 


چشو 


بلند تو 


تو جز خواب قضا نگذارد 


5۳ 7 
5 رت ی > ۱ 


طاق 


ابروی 


قوی رات ست 


«۷۱ ۰ ۳۹ 


تنها غم خود گفتس. با يار چه خوب آید ؟ 
از از بات لا آژار چه خوب آید ٩‏ 
جانالب چو دهد فرهای در ۲ مشتاقان 
پیش نظرش رفت. بر دار چه خوب آید ؟ 


می سوزم و می کردم گرد سر شمم خود 
رقاصی پروانه بر نار ». چه خوب آید ؟ 


هم بار جفا بردم ». هم جام وا خوردم 
ات کار که ست کردم » از بار چه خوب آید ؟ 


آن روز که جات یدهم در حسرت. پاپوسش 
بر خاک سب آت بت را رفتار چه خوب آید ؟ 
روزنه که پس از عمرته شب روز کند با من 
شب تا به سحر پیشش گفتار چه خوب آید ؟ 


‌ خود بکشم خود را از دست غمش » لیکن 
یارب که هم از دستش ای کار چه خوب آید ؟ 
چوت بیش بان زاهد .. تسبیح‌گسل گردد 
از رشته تسییحس زار چه خوب آید و 
چون دوست کند بر جاب دعوی خداوندی 


در بندی از خسرو اقرار چه خوب آید ؟ 


«#۱ «۰ 


جپان. _ به خواب و شیم چشم ست. نیاساید 
چو دل به جای نباشد » چگونه خواب آید ؟ 


غلام. . لرکس . . اسپربایت._ .. یار خودم 
517 کشته بیند و عشایش نفرماید 


چو مایه هست روت ده کدایالت ‏ را 


که ال و حست و جوای به کس ی پاید 


کس که در دلِ شمب خواب غمی کرده‌ست 
بر آب دید بیچارات . نبخشاید 


هلاک سب اکثر از دست اوست » اه زاهد 
تو جح باش که عمر از دعا لیفزاید 


چه کم شود ز توء له دوفای سنگین دل 
به یک نظاره که درماند بیاساید 


۱۰ «۳ 


عِ 


دلم مشاه بای و روی در مراب 
مس که ز تزویر . هیچ نکشاید 


ز ست برس » دلاء کر تو توبه مي شکی 
که مست و عاشق و دیوانه را هی شاید 


به زندق نرسد چون. به ساعدت خسرو 
بکش » گر که به خوری. دست تو ‏ بیالاید 


«۱ ۱ 


تری که جست و جوی دل مت جز او نبود 
او را دل نبود که در جست و جو نبود 


دات کشید . از ست. خای .. سان کل 
گوفی. کش از مار وفا . هیچ بو نبود * 


شمشیی بهر . زد . به مین ه دل و برید 


شمشیر . نیک . بود » بریدت تکو نبود 


بفریفت فص فسآ به مخ های دلفریب 
ورن دل مسا سر هر گفت و کو نبود 


‌ 
در حيرع که یارب » از او بود ات کرم 
یا خود به جای او دکری بود » او نبود 


او زد الک نبا هبی نود 
یا آلک مي ود چنانها جز او نبود * 


۱۰-۵ 


خسرو بساز با شب تنبایی فراق 
گر کومت که شمع ‏ کجا رفت » کاو لبود 


+۷۱۰ ۲ 


چو باد بح به آن سرو خوش خرام شود 
سلام گوم و جاب همره سلام_ شود 


غلام اوم و هرکس که بیند آیب صورت 
فرورت است که همچو نش غلام شود 


۱/۹ 


عنایم که وهی نم کشت غمزة لست 
به یک اشارت. . ابرویر تو تام شود 


جفا کنی- تو و ستب پیش خلق مکر کم 
صا جال تو باید که نیک‌نام شود 


لب و دهان و رخت هریکی بلای دل اند 
یکی دلم چه کند ء جانب کدام شود ؟ 


به چند سوز دل از آه کار خته کم 
دگر ره از خنق‌های بخت خام شود 
به فتوی خط او کایشض مست بیغر‌سم 


که خواب بر همه کس بعد ازیی حرام شود 


میا غموزدکنم رل 
فقبر لیز بکنجد که بار عام شود 


۱۰ 


ببرد خحواب ز هسایه تال خسرو 


مباد مغ چمت پای بند دام شود 


دی کلو عاشقی رولست در کلزار تکشاید 
کره کاندر دل باره ست از اغیار تکشاند 


رو » ات باد و عاشا دیگرانت را بر به سوی. کل 
که بارا غنچه پر خوت. است » در کلزار ‏ نکشاید 


چه طالع دارم ای کز آسات یک کاردا غم 
که آید بر زمیت » جز بر دل سب بار تکشاید 


وم 1 
مسا درکار خود کند است دندات » زات ترش ابرو 
میت دندان که ست. دارم کره از کار تکشاید 


اسر کفر گیسوی صم چوت برهست. .. باید 
که کر رکهای او یگسند کره زار تکشاید 


زند بسیار . لاب زهد و تقوی پاوسا » لیکن 
مات بپتر که چشم خود درآ رخسار تکشاید 
به جرم عشق اکر کفر کنندم خلقی کو ء می کن 
ما بایه زبان هرکز ‏ به استغفار نکشاید 


چه ماعت بود آت کندر رخ او سرخ شد چشمم 


که جز خون هر دی زیت دیدة بیدار نکشاید 


دل خود با در و دیوار خالی می کند خسرو 
کیرد گر غم خود با در و دیوار تکشاید 


دلدار ص مبره جز شم نفرستاد 
بر درد دل . سوخته ص‌هم ‏ تفرستاد 


چندیی شب غم رفت. که مپتاب جالش 
توره به موی زاوی غم لفرستاد 


1 


۱ 


عمرم به سر آورد به ۳ می وصل 


شریت که که مرک بود هم لفرستاد 
۳ ز ‏ موش چگر » جام لبالب 
کز دزم وفا رطل . دمادم _ لفرستاد 


دی نرم تره کفت سخن > تیور عتابش 
از ین گذشت »_ ارچه که کم نفرستاد 
لعلش که عطا کرد به شاهان. در و باقوت 
دریوزة درویش سسلم فرستاد 
یک خنده . نکرد از یر جات‌داری بمار 


کرینده کس نیز به ما نفرستاد 


شادم به جگر موزی هجرانش که باره 
ات بایه ز ابال خودم کم لفرستاد 


+۱ ۰۲ ۵ 


دست ز کار شده صا» دست به یار در نشد 


لابه عودش بس ه هیچ به کار در نشد 


آه که صی چون. کند ایب دلرٍ قرار من 
کز ی تی اندرو صبر و قرار در نشد 


دل ‏ که به هدیه دادش کیت رخ زرد بنگرد 
سکذٌ قلت داشم زر به عیار در نشد 


جات . بسپردش_ که تا کشت خود شیاودم 
۲ کت رمی هم یه هار در لشد 
تاکه دهان تنک تو با نفس نسم زد 


در سر غنچه بعد اژانت. باد بیار در نشد 


دی به کرشمه می شده گشت چم بسانی کل 
شوخی کل که از حیا باز به خار در نشد 


بر دل ست فرس مات » زالکه به خاله گدا 
شاه اگرچه شد درون » یک سوار در نشد 
ال خسرو ‏ از غمش رفت ‏ به کوش آمان 
هیچ کم به کوشت ابیت ال زار در نشد 


«۰ 


لو در سوزم نه‌ای واقف » دلت بر سب می سوزد 
ما آجا که جان سوزد » ترا داست. امی سوزد 


ز غبرت سوخم» جاناء چو در خیرم زدی آتش 
تو آنش می زنی در غیر و غبر از مس ی سوزد 


ی 


رخت ضر دانه فلتل ماده خال بر عارض 
کدایت روز کان بک‌دانه صد خرمیت. عي سوزد 
لسازد دوست جز با دوست تا سوزد دل دشمن 
تو چندین دوست می سوزی‌که کس دشن می سوزد 
مزن ه گریه » خسرو » دم ء اگر از عشق می لا 
که مدم از چراغ دیده بت روفت. ی سوزد 


«۷ ۰۰ 


ز هجر بوخته شد چات مت ند تو باد 


دلم همیشه اسر خم کنند تو یاد 
دریخ باشد جولان توست پر خاک 
سواد.. دیده ساط سم سمتد تو باد 


چو هندوایس که به سوی درخت بجدء برند 


از مت به سوی قاست بلند تو باد 
جراحت تو که یدرد ذفقر سب تا خی 
دوای سین عشاق درد بند تو باد 


که از گبی سخ. تلخ عیش خسرو را 
گذشته بر لب شین لوش‌خند تو باد 


۸ ۷ « 
جبا چو در مر ات زلفر نم‌تاب شود 
شکیب در دل بیننده تنگ تاب شود 
به ترک دیت. سالیش بان کت 


میاه روی شدم ژیت._. نید رخساران 


چو هندو_ که پرستار آفتاب شود 


یکی ز پرده . بروت آی . تابه دید من 
جالر جمله میشتی وشانی عذاب ‏ شود 
به هر جفا که کند چشم تو رضا ‏ دادم 
که از خصوست ترکانس جبان خراب شود 
به هر زین که چو آب حیات ترامی 


دمالی_. مر‌ده به زیر زیت پر آب شود 


به جلس که تو حاضر شوی » چه حاجت لتل ؟ 
که هم ب‌دیدت تو صد چگر کباب شود 


سژال غم زدات را ز لب دره _ بکشای 
که جان. خسته به دریوز؛ جواب شود 


*۱ ۰ ۹ 


غم تِ ۳ آت بت لوشاد تیاید 
کنجشک رد از خفه ء صیاد آنیاید 


عاشق شلم » ات بود کنه » وای که هجرش 
کات رد و ات «یک کنه . آزاد نیامد 


بر گرید عاشق 3 زدم خنده ۶ کردم 
تا پیش دو چشم سر اشاد یاید 


چه سود . ازدیت. ‏ م‌دتن. بهببره که شیرین 


روژه به سر تربت فرهاد نیاید 


گفتي که شیی زود رسم » روز بدم لین 
کات نیز به روز دگرت یاد نیامد 


با خاک تسازد ‏ چه کند ابیت تب خای 


ام‌وز که از جالب تو باد نياید 
تاراج خیالت شدم و بدرقه صبر 
آفیا که مسا دوش ره افتاد نیاید 


ریاد کنالن دی به س کوی تو رقم 
تس کریه سس در فر فریاد یاید 


خسرو » به سم جات ده و انصاف ‏ و ء زانک 
روش داد تیابد 


زدی فکار شد ؟ 


دید و ی قرار نشد ؟ 


۲ خاکر تو بر در هر چشم 
هرة ات چشم خاکسار اشد 


۰ 
۰ 


جهان پر از کل و سرو روا از ست. دور 
حسابٍ مت به جها._.. کوئیا مپار تشد 


خوشا کرشمه" آی يار » دوش زاری. من 


به دیده بر شک داد و شرسار تشد 
متاع وصل له اندر یاس همت ماست 
که هرغ مدره علیواژ را شکار تشد 
به عشق دوزخی خام‌سوز شد خسرو 


ازا که سوخت ددرت کر ثتذکار اشد 


کل آند و از دوست ياه می وسد 
از باغ وصل سپر گیات ‏ مي رسد 
هنکام برگ ریز حیانم شد و هنوز 
زات وبا حست صباه ی رسد 
با پا موم بادید"_ هجر هم خوشم 
کر زات. . شکوثه بوی وفاث ی رسد 


ست چوت زم که هیچ شیی لیست کای طرف 
زات.. غمزه کاروات_ بلانة.. می رسد 


سلطان به خواب از چه آکه ز خلق » چون 
در گوش او فقانن گدای ی ومد 


درد ترا حیات ابد باد در دلم 


کاب هم دواست ؛ گرچه دواته ئی رسد 


کوشم که سر نم به درت : لیک. چوت. .کم 
م‌دم . به‌جهد خویش . به جات مي رسد 


خسروا» به وصل سرا لیستی » مر 
سرادب به سته مر و پات ی رسد 


کس که دید آت. ‏ ترک. باده‌نوش 
به‌پای آید و چو بیندش » به دوش 


تبارک‌اله ازا رو که بپره خواهد 


چو هم ز دیدن او آدسی ز هوس 


گر آت حریف . رود سوی قبله ء صوق را 
کلم زهد به دکالن_.. س‌فروش 
ز بسکه بیپشم از وت چو چشم پاک 
به موی چشم برم دست و سوی کوش 


خراش سینهٌ هسایه 


کس نیاد که در 


طریق مرو تباپوش دید ۵ 97 
دلش. نضواست که بر سرو مبزپوش رود 


«۰۵۳ 


کس که دیدن آن_ چشم خوابناک ‏ رود 
عجب بدان ‏ که به خواب خوشش هلاک رود 


زیت به یاد ليت بوسه می ز » لیکن 
چگونه آرزوی انگییت به خاک رود 


۱۰۸۰۹۹ 


چنیت که روی تو گرگ تازک است ۶ 
که سویت از دلر مسبت و سوزناک 
به عشق دعوی آتش پرستیش 

برهمی  .‏ که در آتش چو ترسناک 
ره خورد ند روت ندهد اهل دل 


که گر برون . فگند » شعله . بر ماک 


دای غمززه باد جات که جائبر 
درست آید و دلهای چاک چاک 


گنام خسرو > اگر دوستیست ء غمزه 
که از جبانی چو شبیدان عشق پاک 


رود 


رود 


رود 


ملس عیش و خار مي نرود 

دلم > ات یادکار مي نرود 

شم خراب شدم » مه از م » ز ساق خویش 
برفت . ان شب و از سر خار می نرود 


چد وفت بود که اه هی از الا 


طریق آمدت. آن. بوار می ‏ نرود 


در زیر پای تلگوئش 
دلم ای خار خار . مي نرود 
۶ات ژبات که برون. شد » رقیب ‏ را کفم 


که رفتی دگر است : آبب نکر می نرود 


جفای ساق ما را خبو که بیرفت. ‏ رفت 
که کس ‏ از لس با هوشیار . مي نرود 


چنیت بارت و مسب هم به بوی او » چه کم 
که ابیت موس ز سیم بیار مي ترود 
ز کوش خسرو آن زخم چنگ و ای برفت 
دنر ز سین . ففانبای زار . می نرود 


+۱۰ ۵۵ 


ژز ست به خاطر آن ازئین که اد دهد ؟ 


ز جور او به که الم » مسا که داد دهد ؟ 


جوان. و ست و فرابوش کار و نادات. است 
مات زبات. زر ستب. بیداش که یاد دهد ؟ 


ماد جوم و کوید خدا دهد » آره 


خدا بکر سب بیچاره ‏ را مراد دهد 


دلم به ششدر غم مانده و کعبتین دو چشم 
مفید کشت که اب مره را تاد ما 


شکیب ‏ کو که سرشک. سبک رکاب سا 
عنان. بکیرد و یک ساعت ایستاد دهد 


بدیت. صفت که دم سرد می زد خسرو 
عجب نباشد » اگر خویش را به‌باد دهد 


«۱ «۰۵ 


هواة در سرم افتاده » جام خاک خواهد شد 
جپایخ در سر آیس غمز؛ بیباک خواهد شد 
تو می زن غمزه تا من می خورم خوش خوش به جان پیکان 
چه غم دارد ترا ء گر سین سب چاک خواهد شد 


میت زیت سو که جام از خیال سپرة چشمت 
چو کنجشی کزو برخورده در تاباک خواهد شد 


بسوزم خویش را از جور بخت ید » ول ترسم 


که آتش سوخته از ننگ ایس خاشاک خواهد شد 


خدایا ؛ زو تیرسی و مسا سوزی به جای او 
که کشته عالی » زا نرکس چالاک خواهد شد 


وید » اه دوستان هر که که می باید برآن کویش 
که این جان خاک این کویست ؛ اینجا حاک خواهد شد 


۱۰۹۱ 


زه شادی » گر او آید که بیند حالر بت » لیکن 
من این شادی مي خواهم که او غمناک خواهد شد 


خبال خطْ تو همراه س بس باشد آن وقتم 
که ام مین ز لوح زندکنی پاک خواهد شد 


ازان لب تلخ می گونی » بترس از مد خسرو 


که هر زهرت که آید از لبش ترباک خواهد شد 


همیشه از عکت . شور در جکر باشد 
خوشم که داغ تو هر روز تازه تر باشد 
شهید عشق که آلوده شد به خوت. ‏ کفنش 


در آفتاب قیامت هنوز تر باشد 


دل از نسم نو صد جا درید و چوت 


حجاب غنجه ز بادته که پرده در 


همه شم رود از دیده خوت. و چوت. رود 


کبس که غمة ‏ خوبالش در جکر باشد 


ميرم و ز تو پرسش طمعم ندارم » ازانک 
بر سر بیچارات گذر باشد 


کم گر از تو فراموش ء خاک بر سر من 
به زیر خاک که خشه به زیر سر باشد 


بیای تنگ ز انبوهی گرفتاران 
کت تم زهای نبود هرکجا شکر باشد 
لد ۶ به زفر یاو فراق خورسندم 
درخت. وصل ندانم کش چه بر باشد ؟ 


هميشه خسرو بیدار و ختش اندر خواب 
چه باشد » ار شب با را گم سحر باشد 


۱۰۹ 


از خط او لسخه".. سبزه .. به صحرا بنرد 
آب مج زیاهوتر سبز هم به عاشا برد 
ِ 

برد خط و زلف او جات و دل عاشقان 
ژالت رتش بانده بود » سبزه . به صحرا ‏ برد 
در بت را ۱ 
باد هوایی . میا . آبد و از جا برد 


تا تو خرابان چو کبک دی به چم در شدی 


کیک برون شد ز باغ ؛ جان به تگ پا برد 


بوالعجی بت کرو چشم تو با چون من 
کل | له سکوت لد " تا به بدارا ببرد 


خسرو ه سنگ را بود سکون از ععمر 
برگ فراقت باخت ه جمله به ینا برد 


۵ 


در گریه خن عاشقی کو خان و مات را تر نهد 
عاشق ننوانندش ء بکر آنکه که جات را 

عشق کز آب و کل بود » مزا به حیله تر آکند 
میلی که از باس رسد » جز اوداات را تز ند ؟ 
نژکان و ابرو را شاند از ستی الدر خون. من 
چون ترک را ره دادس » تم و کات را تر نهد 
گویند بعد از مد » کان مست. من بر خاک من 


چندانی فشاند جرعد‌ها ‏ کین استخوان را تر نهد 


مان ین شو یکدیی تا پیش تو پر خون دام 


خونابه‌ها ریزد بروت. » جات و جمات را تر مد 


هرجا که از تو خوبه چکد » من خشک جانی برکشم 
بقل که نقسه نیستش » لابد ها را تر نهد 


مشنو که خسرو وا زبان در ذکر جانان خشک شد 
کان خشک‌لب جز در سخت. که که زبان را تر نهد 


به_گرد کوی تو مردم » نگفتم که سگی 


فتاده بود دری. کوی » حال او چوت. شد 


بکش به ناز جپهان که شکل و شوخی تو 
له کم ز فنتف دهر و بلاي گردوت. شد 
کرشمه چند کی» یک نظر به کوش چشم 
بدییت طرف که جگرهای_ بیدلات خوت. شد 
به خونس_ دیده . نوش چو فص دل خویش 
درست اسخة از داسات وت شد 
تو پای پیش نادی بهره که ترامی 
به پای پس زدن خسته صی یوت شد 
خیال خندة تست ای دنه رو 
که چشمباش چنین پر ز در کون شد 


«۶ ۱ ۱ 


شی کی لاف پسر ازلیت به ما برمد 
بود امید که بر درد ما دوا برسد 


چه کوش که بلاغّست او به لیکو 
چنات بلای دل » له کاشکی به ما برسد 


رود کرشمه کنات در ره و هزار چو من 
عرده باشد هر سو ء به حائه تا برسد 


عابه کچ مد و بس ‏ که پیچ پیچ کند 
به هر دل از خم او پیچش جدا برسد 


ز مر خوبانن_._ کویند . «جانی_. خود . پفروش»» 


هزار بار فروشم ء اثر یا برسد 
بیار زلف دلاویز تا به سینه هم 
دل ز جای برته یگ به جا برسد 


0 ۹ 


پر آوازه ندارد 


در دروازه لدارد 


به خوب 


چوت کشادی دماین شکر خند 
تنگ شکر شود کشاده ز بند 
در بیندی دو لب دو عمر دهی 
که دو جات می کی میم پیوند 
سوزم از دیدن ليت بنشمت 
کز نظر ‏ می کشم ‏ حلاوت ند 
چشم تصاب تو کشد هر روز 
در دکات.__ بل جوالت چند 
چشم بددور در پذیر از بن 
که مرا سوزی از طفیل مپند 
پا بکش از سر ست. و بکگذار 
سایه" یر پای مرو بلند 


۱۱۰ 


یا غمت خسرو آینان ‏ خو کرد 
وک به شادی ی شود خورسند 


۹ 


به ره جولات که دی سطات بن. ‏ زد 
بسالخصی در سیته" فیرات ست. زد 


خوشم کاندر ‏ پیش میرف » اسپش 
لکد بر جات هه ابا مت زد 


نکردم ایستاده ء گرند 3 هرچند 
دوید و دست در داتانی سب زد 
چه گریه است ای که دل رست و جکر نیز 
به هر خاک که ات ارات سب زد 
چراغ. وصل ست نثروخت > . هر چند 
که عشق آتش به خان و مانب ست. زد 
دلم ویرات. ‏ تشد و دزد خیالش 


دریت. ‏ ویراله را جات بت زد 


«۱ ۰ ۵ 


حدیش حست. تو زیسپس کفای برسد 
که فننه" ز تو در هر ولای برسد 


شود به فتوی خط تو خون حستب مباح 
آگر به روی تو بر کل . ووایتم برسد 
دلت بگفت کس از سم نیاید باز 


بگر ز غیب مس او را هدایق برسد 


لبم با تو حدیش می توا کفت 
که از مس و نو به هرکس حکایتم برسد 


اگر ما نرسد با تو واز خود کفتن 
تلا ال کم ۵ ان جات » عنای برسد 


ز آو ست._. به جهات._.. صبح رستخیز ‏ دید 
بود که شام غمت وا مایم بر ملد 


۱۱۰۵ 1 


چو غنچه پای به دابان_ صبح کش » خسرو 
ز دوست بو که سیم عنایتش برسد 


راز از خطت سبزه صحرا بگرد 
سرش سپ پادا ء بگو تا بکرد 


تهانی مریز » له پسر » خوت عاشق 
که رونه ترا آشکارا بگرد 


ليش. خورد خوم » گرش ست. ‏ بگیرم 
مات . هردو لب یکدگر را بگیرد 


دو زلفت دو عقد است رأس و دلب ۳ 


که خورشید را ابا بکرد 
وزات. عتد خورشید یابد رهائی 
۴ از خدستر شام والا بگرد 


۱۱۰ 


«۷۰ 


‌ 


سپرت که بو د با منت . آت کو لیا نبود 
آنن_ پرسش.__. زمان._.. به زبات._. کوئیا . نبود 
تاسم که برده ای و شام که داده ای 
زات روزکر نام و نشان ‏ کوئیا نبود 
در کشت که با کل و مل ‏ بوده ام خوش 
آید. ‏ خزان و بو ازات._. کوئیا ‏ نبود 
اول که دیدیت ز یه ووی ‏ آفت لفس 


کویا نداشم دل و جات کوئیا نبود 


ياه نکت.. به مرتمی ."از ده » پیش آزان 
گویند م‌دنات._. که فلان._.. کوئیا . نبود 


دی نا کهانش دیدم و رف که بنکرم 
در پیش دیدة تگرات_ .. کولیا نبود 


۱ 


1۱۰۹ 


تم ۰ 
ات وکشتنرامات 


| 


( «رحدور بلردد) ) 


اس ات )سیسات 
| 


( «.صدوو لیر ) 


[در فپرستر حاضر نشاند هایر زیر برای نسخه عایر چایی و 
خطي غزلیات امیر خسروت که عنظور تعحی مق حاضر مورد 
آستفادء با نوده است بکر برده شده : 


پر نسخهُ خهای دیوانر خسرو ؛ 
دانشگام پنجاب » لاهور ء 


بشاره : 40 ۷1 :۳ 
نسخد خی دیوان امیر خسرو » 
دانشکه پنجاب » لاهور ء 
بشاره ۰ 31 ۲۲ زط 


۳ 
نسخة + بقیه نقید » 
9 دانشکاه پنجاب » لاهور , 
بشاره : ۸ 40 ۲۲ ز۲ 
دیوانه کامل ابیی خسرو دعلوی » 
چاپر هرا » مر هاش 
نسخة خطٌی, دیوان امبر خسرو » 
موز فتزولیام کمریج » 


بشاره ٍ 506 (۳) 199 


صحزا زا 


+ معدی و خسرو » چاپ لاهور » ۱۱۰م 
۰ لسخ خی انتخات دواوین_ آمعر خسرو » 
کتاعان شخصی پروفمور سید وزیرالحسن عابدی » 
لاهور 


7 


1 ۱ لسخة خی از حمرعه دیوانهای چمهار شاعر » 
موزة بریطانا ء 
بشاره : 3486 0۲ 290 
مغ نسخة یر دیوان امبر خسرو » 
موز؛ بریطانیا » 
بشاره : 700 ,22 .۸۵08 
مج + لسخة خطی کیات امی خسرو » 
موه بریطانیا » 
بشاره : 104 ,21 ۸۵0 
۵ و :۰ کات عتاصر دواوین_ خسرو » 
چاپ کانیور » ۰ ۱۰۱م 
9 دیوان اسر خسرو دهلوی ء 
چاب لکهدئو » عوو وم 
در موردی که هیچکدام از نسخه بدل‌عایی که در نسخه هایر 
چای و خعی وجود دارد دنظر ما درست نبوده » متن را از روی قیاس 
علمی تصحیح کرده اع و در برابیر اين نوع تصحیحات در این فهرست 
نشانة "اق* را ک-اشته ام - در فهرست, زیر شبر؛ غزل را در نسخد 


حاضر در ستولن اول و شاره ببت را در غزلر م‌بوط در ستون دوم 
نشان داده اع و در برابر شار؛ بیت حرف ۳( را برایر مصراعر 
ادایی و حرنر "اب را برای. مصراع. نی آورده اع - ستور سوم 


شامل .تصحیجات قیاسی ما و استخه بدامانی است که در من حاذر 
اختیارکرده اع - تسده بدلهای مهن اساسی خودر مان را کد دیواثر 
کاملر امبر خسرو ده‌اوی » چاپ تهران بوده و همین طور لسخه بدل‌هایر 
سائر نسخ را در ستون. چهارم مندرج ساخته ام -] 


شاره 
عزل 


«۲ 


شارةٌ 


4 
7 
ود 
با 5 


متطع 1 : 
وود 2 
حت 2 

مقعلم ب : 


3 


دصحیحات قیاسی 
و نسخه بدل‌های 
احتیار کرده 


در ستن حاذر 


به بازی (ن,) 
طتن_ بیدلان کردی 
(ب ۰ ۵ب) 

بندم (ق) 

از (پ, » پ۲) 
بسیار آید (بب) 
ار (ق) 

دقیبت مهربانی هشت 
(ق) 

شه » اه (پر) 


در دلر تعاب (بر) 


مخه بد‌ها و 
اختلافات من 
در هقی 
چای و خطی 
بسازی (ت) 

طعن بیدلان (ت) 


بند (ت) 

در (ت) 

آید ییامن (ت) 

از (ت) 

وقیبش مپربانی کشت 
شدی (۵ر) 


بر دل مهتاب (ذ) 


خسروا » دل (پ , ؛نر) +سرو اول (ت) 
کها (پ و» پ»» ن,) شادی (ت) 

دلر (,» پج» ۵,) وی (ت) 

عقل (پ ,» پ ۳ ن۵,) قتل (ت) 

ازین (پ,۰م م۰ ۵ب) اران (پب)» 


مگری (پ ۰۱ م۳) 


د 9۹ 


نگر (پم ۵ 


7 


مکن نازسه (ق) 

دی (۵,) 

جوشمشادش 

(ب » پا ۲ م مب 

گریبان گر عحرانش 

(ق) 

زخم بر (ید( ۰ ۱۵»م) 

مد من (پ) 

تردم (پر» پم ۵ر) 

ار (ق) 

باتو میرود (پ) 

مشو دور از برم (پ:) 
یه (پ ۱ 0 ۵ر) 


از در (پ, ء بب) 
خواهی (پ ,» پ :) 
عمرم » وه (بب) 


مي نهد (پ:) 

بر بددی » زیون (پ) 
یکدم آن بد عهدر 

سم فرمان (پ و » م۱) 


(پ۱» جب) 


مکش باره (ت) 

وی (ت) 

بریشانش 

(م ۰۱ ع۳) 

گریبان گبری هجرش 
(ت) 

زخم و بر (م ) 

من مه (ت) 

پرسم (ت) 

در (ت) 

عم باتو رود زب ,» ۵,) 
برون ] از دام (ت) 
حان (ت) 

من (ت) 

نخواهی (ت) 

وه عبرم (پر) » 
جاع وه (ذ,) 

می دهد (بر » ۵و) 
ر بر بندی بون (ت) 
یکزمان بدعهدی خودان 
(۳ 

چه باشد یک سخن گر 
در دل جانان فرود آید 


۳ 


:_ یکیار و دل (پ,) .. یکبار جان (ذ,» مج) 
ژ چددین (پب) ند چندین (ت) 
+ رخش (ب:۰ م۰۱۵۳ کلشن (م:)» 
پرستل از گرماش ‏ برسمش از گرمیش کردد 
میگردم (پر) (۵:) * 
پرستن گرماش میکردم 
۳۳۰۳0 
ب : جان (ف) خان (ت) 
:_آزری (ذ) آذری (ت) 
بکانه (ب,) دیوانه (ت) 
رسوائی (ب) رشوانی (ت) 
پیانه خواهم (ق) بیان ننواهم (ت) 
افتادم (ق) انکندم (ت) 


: گذر(ه) گذار (ت) 
این جایست و اینجا آن کویت و آنجا 


(چب» ع۳) (۳ 
: ننگ (ق) سنگ (ت) 
ب: گرومه (ق) . " . کرودر (ت) 
ب : باک (ق) خاک (ت) 
ب : چه (ق) چو (ت) 
دست پای (ق) دست و یای (ت) 
: از (یر) در (ت) 
:هر ذو؛ خاکش (پ,) هر ذره در کویش (ت) 
ب : کم (ذب) گم (ت) 
:> کز (ف) کر (ت) 


2 : ماهر بندت (ق) 
بقلع ب : کوکس را کة تب در 
ق‌ 
معالع ععال است (ق) 
«پ :_ پیش (ق) 
۳ ستتاقان (۵,) 
وب + من دارم (پ ,»م :۰ع۳) 
دب ید خو (پ ر) 
مب : کج (پ,) 
: مقطع ب : در پای (ق) 
دب بوعر (ق) 
: مقطم : وسوا می شود (ق) 


باز برگردد (ق) 


دب 
مقطع  [‏ کردیده (ق) 
: مطلع 2 بسند (ق) 
+ پا (ق) 
۸ : سکن (ق) 
عب : بربری (ق) 
:. :2: پس (ق) 
: مطلع ب : آموده (ق) 
1 چنان (ق) 
کو (پ,»پ ۰۲ م۳) 


جواهر بندی (ت) 
کو کس را تب اندر 
(ت) 

مهالست (ت) 
بیش (ت) 
مشاقان (ت) 
میدارم (ذ,) 
بر خود (ت) 
کنج (ت) 
دریای (ت) 
بودی (ت) 
رسوای شود (ت) 
باز گردد (ت) 
گردند (ت) 
پسند (ت) 

مائی (ت) 
مسکین (ت) 

بر پری (ت) 

بس (ت) 

آلو ده (ت) 

عنان (ت) 

کان (ذر) 


کات رتیپ او را (چ) اه وقیب بد 


(پ ۲ 3 ۰ ۵ر)» 
اه رقیب آخر (م ۲) 


کرب (پ, »م,:مم) سوز (مج) 


ال کس باورم 
و اکنون (پ,) 
درده (ق) 
پاس (ق) 
۱۵93۵ 

مکی (پو » ۵) 
کزهم تگی (ق) 


ار (ق) 


۲ گز (ب) 

ب. کگون (۵:) 
وفتی ست اق) 
ناله ام (ن) » 
با پاران (ن:) 
افغان (نر) 
تاباک (ق) 
ایضاً 

بیا (چ, » نر) 
دات (پ۱) 
گندسین خواهم (ب,) 


ز ( ۱2 ۰ ع۲) 
ممی خواهد (ن۲) 


آن زیبا (ب,» م۱»م۳) 


ب . دیده پاران 


(پر » پا ۰ م) 


ال کس باورم آکنون 
(۱۴ ۰۲0۲ م۳) 

در وی (ت) 

یاس (ت) 

کور (ت) 

سک (ت) 

کوهم مس (ت) 

کز (چه,)ء کر (م۲)» 
از (د) 


از (۰:۶ مج) 

یکسو (ت)؛ 

وتی که (ت) 

نالشم (پ,) » 

شب گریان (پ ۰۱ م۲) 
فریاد (پ, ۰ م:) 
طاباک (ت) 

ایضاً 

درا (پ ۰۱۸۰ م۳»م۳) 
دلم (ت) » 

ند میخواهم (ت) 

نه (ت) : 

همی خواند (ت) 

زیبا (م۲) 

دیده و دل ۱ 


ثواب ست (ف) جوات (ت) 

وصاست (ق) وصلت (ت) 

خسرو » از دلت (ق) از دلر خسرو (ت) 
شکر به چه کار (ن,) جان در چه شار (ت) 


ب + ها (ی) حانة (ت) 
آنکو (پ,) » آتکس (ت)» 


یس (ف) بس (ت) 

: دل ار (پر) که کر (پب) 

با عشر (ن , ۰ ۲۵)_ نا رم (ت) 

ماندء (ق) له (رع) ز 

یاد (ق) باد (ت) 

پار (ق) یار (2) 

عرکه (ق) هر کس (ت) 

:> جوان (ی) جهان (ت) 
که (ن) کز (ت) 

ج گرد (ب) کرد (ت) 

بچاره (بم ۰ ن) ‏ یجان (ع) 

هحرال تو. اه دوست» جز آنکه حانا که بگوع 

چه گوع رث,) (ت) 

در دل (ت) 

(ت زر پ ۰۲۲ ۱۵) 

فریاد بنیاد (ت) 

(پر» پج۰۱ م۰ ۵ر) 


(پ, » چا »۵ )من عاشق و سم » 
ره زهدم منائید (ت) 


۳۹۹ 


۳۹ 


داد (پ ,» پب» نذر) درد (ت) 


تو (۵,) بت (م ۰۳ م۳) 

شکسته (ق) شکستم (ت) 

به بارار (پر) » بیازار (ت) 

بجم (پر » م )۰ هس (ن,) » 

و ار -2 (۵ر) و گرنه (یر ۰ م۲) 

مرخ کرفتاو (پر » ۱۵) مرخ (م۲) 

تکارین (ف) تکری (ت) 

برین (ب,» پب. ‏ برآن (د,) 

عم مج 

راه (۵,) ماه (پر ۰ ۱ م ج) * 
کوی (پ ۲) 

(ب,» پم . . کین آتش اندوه زی 

۹ دود برآورد (ت) 

سقر (د) سفر (ب) 

دردخش (۵ر) دروغ (م۲) 

دیده نثارت(پ ,» ۵ ) دید و نثاری (ت) 

آن (ن,) شب (پر) 

بل (پ, » نر) هل (ت) 

داو (ی) داد (ت) 


هم (پ ۰ م۰ م )۳‏ همه (ذنر) 

لاعغ (پ, مع) لاف (ن: ۰ م۲) 
پردة (ن,) رخنه (ت) 
فاک و دهر (ق) فلک دهر رت) 


٩ ۱۲ ۱ 


اسیران (ب,) 

پیش (پ) 

دل (ذر) 

بر تو (پ, » ۵,) 

می برد (ذ:) 

نا آمدئت 

مر م۱ )۰ 
زانک (پ, » نر) 

تو (پ, »م۱ ۵ی) 


:_ شدواندر(پ»م۲»م۲) 
نیز (پ :» ۰02 م۰۲ 
2 (ق) 

گوی. (ق) 


(ب, » ۵ب) 


(پار» م۱ م۲ ن) 


: آت اپمم۱۵۲) 
تاز ده (۵,) 


ژ شکر (ن ۱»م ع) 


مپرو وایند (ت) 
وتی است که از روی 
ترحم بگشایند رت) 
جوانان (ت) 

کرد (ت) 

دل (ت) 

لیز (ع۱ ۰ع۲) 

ی تبرد (ت) 

کا آمدلت (۵) ء 


لیک (م ۰ ع۲) 
چو (م) 
لعای (د,) ؛ 
تیجقه رن,) 
شده اندر ۵۰ر) 
زود (۵) 
نه (ت) 

کوی (ت) 

کاندر کمر آرایش زرین 
کمران شد (ت) 

ی ره داش 
ناقتس بصران شد (ت) 
1 (ت) 
نادر؛ (۰۲۶ ۳2) 
بشکر (م۲) 


ِ خواب و نداغ 
(پر ۰ م۳ » ۵ب ) 
در (ق) 

ب : درو دیوار (ن,) 

: -شکر (پر) 
نکن لعل (پر) 
به تاپاک (ق) 
میگذری بیخبر از کریة 
خسرو (د,) 
بکوید (ق) 


روی» گرچه من (ر) 


: گو (پر» مه ای 
یدم (در) 
(در) 


)۵( 


: صید باشد (ق) 
بر (پب ۲۰) 
: سال (پر» پ۰۲م۲) 


بیجان (ت) 
خواب ندانم (م (»مج) 


ور (ت) 

در و دیوانه (ت) 

دهن (ت) 

بکن فرطش (ع۱٩‏ م۲) 
بطا پاک (ت) 

میگذرد برشکنا کرده ز 
خسرو ات) 

نکوید (ت) 

ره ز من گر من (یو)» 
رو زسن گرچه 
(۲2۰۱) 

کر (م۲) 

مدم (ت) 

رعا کن تاعیرم هم 
در این باد (ت) 
که گرما خوردکان راهش 
بود باد (پ,) 

صید و باشد (ت) 
بیدل (پر : نر) 
سال (ن,) 


را (ت) 


با (ت) 


برد و چو (ذ,» ۵() بر دار (ت) 
آن ماه رق) 


رواث (ق) 
ما (ت) 
یا (ق) 
جان. (ق) 


اه ماه (ذ,) 
آنکاه (پ , ۰ ۲2) 
روا (ت) 

مه (ت) 

با (ت) 

حال (ت) 


سپجور و خورسند (ق) مهجور خورستد (ت) 


دست دل (ن) 


دست و دل (ت) 


خوه نوردند (پ() خونین نخورند (ت) 


به (ف) 
پیشش (ی) 
عل (ق) 

فنا (ق) 

رها (ق) 
دم سردم خران 
(پ, » ۱۵) 
نور (3) 
ابروم (۲۵) 
باد. صبا (ق) 
خواهی (۱۵) 
آسانش (د) 
یعا (3) 


نه (ت) 

پیش (ت) 

بل (ت) 

بنا رت) 

روا (ت) 

دلم سرو خزان (ت) 


دور (ت) 

ابروی من (ت) 

بوده صبا (ت) 

بخواهد (م ۱» ۲۳۲ ع۳) 
آسایش (ت) 

بی (ت) 


دل و جان (ن۱» ن۲) در او جان (ت) 

رن که بود (پ۲» م۱»م۲)» 

نمود (ب,) 0 8 

شوی (چ) ذوق (ب ۰۲ ۰۲۲۰۱۵ م۴) 

غمت (پ, ) غمش (ت) ء 

عقلم (پر» پ۲) عقلی (ت) 

(پ, » پ ب) ز دیده اشک غلطانرا 
بدزدد (ت) 


شرم (چ »عج). چشم (پ۲ ۲۶۰) 
غاطان (پ و » مم) بنهان (پ۲ »۰ ۲۶) 
میاموز اپ , , پ۲) بیاموز (ن,) 

شیوه (پ, » پ۲) لیوه را (۵,) 
چشعم تا نکوی چشم من تا بدانی 


(پ, » ۵) (ب ۲) 
برو» اه (پهر) بروه (ور) " 
زباة (پ, ۲۰) زمانی (ت) 


0 کر (ت) 


8 رم 9 ک رکس (ت) 
لو (پ م ۰۲۰۱ ) نو (نذ) 
در (پ ۰۱ ۳2) بر (۱۵) 
. کشیده (ق) کشید (پ ۰۳۱۸ ۱۵) 
رفت » هنوز (نر) .. رفت و هنوز (پارام۱»م۳) 
مه به جا(پ رم ,»م۴) بر جا رن ,) 
وحل (ق) اجل (ت) 
ذوق لب (ن,) زو قالب (ت) » 
ذوق تو (پ۲) 


نشعرع چشیده ست 
(برءم ۱ ۲) 
: چنی (ق) 

: به کو (ق) 

آورد (۵ب) 

پیفند (ق) 

با (ث ب) 

شو (م۰۳ ۵) 

:> چانا (پر» مب مج) 
: کر شرم (ق) 
لخته شد (ی) 

با دیده (ق) 

چتر دار (ق) 


نشری حسد عست  )۱۵(‏ 


جنگ (۵) 
بکو (ت) 
میکفت (م ۱۱ م۰۲ ۳) 
نینتد (ت) 

بر (ت) 

شد (ت) 
جانان (۵) 
کز بزم (ت) 
لخته شده (ت) 
نا دیده (ت) 
چنروار (ت) 


دست شست از با۸5 اق ۰.۵ عه از دست. (عا. 


رسید (ق) 
عنا (ق) 
: لیام (ق) 
2 ی بهوسم (ق) 


سهل است دس (ی) 


هر جاتیی (ق) 
بیدا (ق) 
هر دو لب گو (ق) 


رسد (ت) 

عفا (ت) 

ییاع (ت) 

گر ببوسم (ت) 
سهلست و دسی (ت) 
هر چابتی (ت) 

پیدا (ت) 

نیم لب گر (پر) 

پیند در عمت (پر)» . 
بپیند گرخمش (مج) 


دود (5) 
(پ ۰۱ ۴) 


شیر و اژدها (ق) 
من شم (ق) 

سپرو » شب (د) 
مس (ق) 

: بابه (ق) 
:رگم (ن») 

: چم (ق) 

: کم (ق) 

عشق و جنای, (ق) 
را (ت) 


گرد جاغ ار (ق) 
و آنک5» (ق) 


خدنی (۰۱ ۳2 


شورش (پ , ؛ پم 
00 

ز سوز (پ , پم 
و ۲ ز) 

بلبلان (پر » پ«) 
(پ۳» م و ۰۲۲ ۱۵) 


زو (ع۰۱م۲) 


دزد (ت) 

هست خطای مطلق آن 
چه صواب میرود (ت) 

شیر ازدها (ت) 

من و شب (ت) 

مهروی و شب (ت) 

)2( 

یکدم (ت) 

گنت (ت) 

چتمم (ت) 

که (ت) 

عشق جفای (ت) 

از (ت) 

کردو جاع از (ت) 

آنکاه و (ت) 

خدنگ (ه۵,) 


سوزش (ت) 

بسوز (ت) » 

بیدلان (ت ۰ م ۲) 
لیک میترسم » که آن 
جرعد کجا خواهد تاد 
(ت) 


او (پ ,: پم ۰۳ ۱۵) 


سل 


1۳۵ 


می‌ترسم (پ۱۳م۱۵:۲) می بیم (پر) ۰ 


: کوع و گوع (ق) 


آپ (چ,) 

چشمها (۵,) 

وز (3) 

صیا (پ ۱ ۰ ۲2) 
مشتاقائت (پ, 2۰ ۱) 


ب + شامدان باید (۵,) 


چپ و اه (ق) 

درج یاقوت (ی) 

ود - وقت تست» اه گریه» 
(ق) 

12 اثر (۵,) 

: مطلع ب  :‏ به جام (مو »م۳) 

۳ سرو بلند (ق) 

طرازی (ق) 


این مین رع. تپ سن, این چه 


اه (۵) 


تنک است (پ , » 


‌( ۳ 
به کم (ن) 


۷ ۱۷۲ ۸ 


می پرسم (م ۰۱ ) 
گوع و گرم (ت) 
آپ (۱۱0 ۰۱2 م) 0 
چشم من (ر ۰ ) 
از (ت) 

چیب (ت) 

مشتاقان (ن,) 

شاهد آن باشد (ت) » 
شابدان آن که (م۱) 
باد (ت) 

در و یاقوت (ت) 
گریه وتت تست 

(ت) 

کثر (ت) 

بکلم (ت)) 

سرو روان (ت) 
ترازی (ت) 

ی بخ 
یی حاصل (پب) » 

اين میر رخ از ی من (م ۲) 
بشکست (۵) 


یکلم (ت) 


ت_ 


(پ ۰۱ ۰۱۸ م) 


پا (ق) 
> (ق) 
(پم» ۵ ر) 


گولید تا بهر خویش 


)3( 


کیست کان ساعت زبانع 
را بکفتار آورد (ت) 
گویند تا از جرعباش 
(پ ( » پ۳ ۰ م۳) 
گوئید تا از هر فرش 
۵ 


این پیت در غزل با بعد هم بطور مقطع 


تگوارشده است - 


0۳9 


1 

چنین (ف) 
: کی (ق) 
ب : درها (ق) 
۳ مبر (پ) 
2 یادم (ق) 
ار (ق) 
مب : پر عم (ق) 
تب هر خم (ق) 


ار اين زار مانده (پ) 


رک : راد اجه (ت) 
جفا (ت) 

حسن (ت) 

کم (ت) 

دریا (ت) 

خر (م :»۵ ب) 
یارم (ت) 

از (ت) 

من کم (ت) 

هم خم (ت) 
زین آزارنده (ن ,) 


کب : مطم 1 ند (۵.) 
۳ 1 ۲و «ب ؛: به (ق) 
1 ۲و و پرب + سر (م:) 


۱ 
بٍِ موه : بطع ب : راه (م ۰ ۵ب) 
ری[ | 


۳ ۸ : (پ۲) 
هد و بای لک 
 . .. ۰٩ +‏ وب : جدا (ق) 


0 ۰ . . 1: آرند روند (ق) 
۳ مب : اجر آن به (ق) 
017 بقطع ب :_ که (ق) 
2.۱ : هل : بر (ق) 
را ی بقطم ب ‏ گیا 2 (م۲۰۱) 


از ممع ب مب : به تاباک (ق) 


وا جستع (ق) 
2-4 ۶ وژ + دل آمد (ق) 


دوک 
" 
: 0 : کند (ق) 
و ب : هرکه (ق) 
یف 
حول ) همع عل: زلوک قلمت بود 
و در او (ب ۱ ,۵۰) 


 :‏ د1: ورنه (ق) 


سر کو (چار ۰مب) سرمهکو (ذر) 


خون (پ,) 

تای (ت) 

تو (ت) 

پسره (پ :۰ ۳) 
آن ره (ت) 

مثم آهوی ومیده ز کمند 
خویرویان (ت) 

و بنواز به لطف (ت) 
دی (ت) 

آرند و روند (ت) 
زجر آوه (ت) 

که (ت) 

با (ت) 

گیامی (ت) 

بطابدک (ت) 

چشمی (ت) 

دل و آند (ت) 


چپ + کشت که در کام (ق) گشت که در جام (ت) 


کنند (ت) 

نس جه () 
درو بود ز بوک 
قلمت (پ۲) 
ورف (ت) 


تلخی آن نت (ن,) 
که نباید (ن,) » 
کد میادا (م ۲ » م) 
تور (ل, ۰م۲) 
اسامت (ت) 
2 خط (ت) 
: آرم (ذر) پارم (ت) 
: ول (ق) مکر (ت) 
ب ‏ کردوئست (ق) گردانست (ت) 
صیرم (ذ) صبر (ت) 
ار (ق) از (ت) 
ایضا ایضاً 
ایضاً ابتباً 
> بر رق سر رت 
به : گرد (ق) کرد (ت) 
:ٍ میخورد (ق))  .‏ . میخورو [نر) » 
این خلق (ق) خلق (۵ر) 
خشم (م » م۰ م۳) چشم (پ,) 
وه (ق) بد ((2) 
دور باشد (ق) دورهاشد (ت) 
رعش (ب و » موه م۳) درض (ذْر) 
وه (ف) ای (پ) » 
وله (۱۵ ۰ م۰۱ مع) مس 
به : عشوه گویهات (ق) ‏ عشوهکربهاش (م0۳۰۲ ۷ 7 
عشوه گرهای (ن,) 


یار (ب« ۰ ۵,) 


باز (ت) 


این بیت در غزل, با بعد هم باختلاف. قافیه 


تکرار شده است - 


آزار (ق) 


ب :ٍ آلکه (ت) 


: بیش (ق) 
تست و سر ژلفر 
تو» ار (3) 


:_ خواهند (ق) 


زین (ق) 
تشاط لمبر (ف) 
ار () 


ب: و 


پند و سن (ق) 

دچله و جیحون (پ) 
یاد (ی) 

نطره (پ ۰ م۲) 
رادم (ق) 

بت (پ, » ۵ر) 
(پ۲ » ۵) 


:_ کو (ف) 
مهچه" (ق) 
زار (پ,) 


رک غزل شاره : ۲ وب 
(ت) 

را زار (ت) 

آنچه (ت) 

پیش (ت) 

کحم مر ات 

تو از (ت) 

دائند (ت) 

این (ت) 

نشاط و لب (ت) 

از (ت) 

خواهد (ت) 

پند من (ت) 

دجلة جیحون (ت) 
باد (ت) 

نظر (پ ۰۲ م۰۳ ۱۵) 
مرا دل (ت) 

او (ت) 

یاد می آیدم آنجا که 
کرفتاره بود (ت) 
کو (ت) 

عمچد (ت) 

ناز (ذ,) 


۱ دران (پ ۱) 
1 مخوانندش یاز (ن«) 
پ ۰ زآنانکه ترا می مانند 
(پ ۰۱ م۲) 
مد : رد (ق) 
1 با ت_ 
9 کر با . 3 
1 گری (ق) 
َ ِ : خراب (۵) 
۱ قلم 1 : کو (ذ,) 
2 من تاثبان (ق). 
آواز (ق) 
ء مطلع : آفتر (ق) 
جب: یش (ق) 


ب : آلوده (۲۵) 


جداری (ت) 
سپر صفا (ت) 
جادی (ت) 
وه (ت) 
نخواهد (۵:) 
درو (۰۱۶ ۰۳2 ۱۵) 
عوانند بازش (پ,) » 
جوئیدش باز (م۱) » 
خوانیدش باز (م۳) 
آتانکه ترا میدانتد 
(د) 
رو (ت) 

0 پ 
خر گر 
گریست (ت) 
شراب (ت) 
که (ت) 
نائبان (ت) » 
پرواز (ت) 
کات (ت) 
پیش (ت) 
آلود (ت) 
رنک حاع دام تو 


بو (پ۲) 


سپرش (ق) 
ب : مکش (۱۵) 
ب : خاره (ق) ؛ 
ب : وانگه (ق) . 
لب (پ . ۵ر) 
ب : باد (پ, » ۵ر) 
از (ب, » ۵ر) 
دست و پا (و) دست از با (ت) 
ب : کردم (ق) کردن (ت) 
ب : سودا (و) صنرا (ت) 
: از (ف) را (ت) 
تگبرانی (پ ,»ع,مج) یگذرای (ت) 
: می نهد (۲۵) میکند (ت) 
: گرامی (ق) گرانی (ت) 
: کا (ق) کو (ت) 
با مرو نود ء (ق) سرو و بود (ت) 
ب: بچینند (ق) خسپند (س) 
: ترکند (پ» »م,) ‏ ب رکند (پ,) ترتهد(م۳) 
از خم (چ مر ره (پ) 
:که عشق (پ) عشق (س) 
چون (ب ,»م بم() او (ذ ب) 
زدید (پ و »م و) زدند (مم)» زدن (ن,) 


3 : بیایانر (پ , , ن ب) بیایان (ت) 
مر + دل (ب ب) دل (ذ ب) 
ب : دریان (پ ب) ردان (ذ «) 
+ مطلع ب : یا (پ ,) اه (ت) 
مب :_ ویران شان (ق) پیرانشان (ت) 
۰ عارع (پ , » عیاریش 
پ ‏ »۰ ۵ و) (ب) » 
یکویش فرود ‏ . . بکوبیش فرد (ت) 
(پ ,» پ ‏ ؛ ۵ و) 
ب : قصرش (پ ,»پ »» حسنت (2) 
تن ب) 
۰ تیر (ت) 
وانکه (ت) 
بار (ت) 
ورچه که جان قیت 
نتوان خرید (ن ب) 1 خرید (ت) 
:بجر (پ ب) ده (ت) » 
لب یار لب را نثار (ت) 
(پ ,۰ ۵ ب) 
ب : عشوه (پ , » ن ب) عشق (ت) 
۲ نسیمت (ف) نسیمش (ت) 
وب : پیشکه (ق) پیش که نه (پ) 
۶6 ار(ق) از (ت) 
۳ رل (پ ب) بر (ع۰۱ ۰۲2 


ب : جاننر (ق) 
: از (ق) 
ب : جان » آن (ق) 
ب. اند (ن ۲) 
ب . نشیند (۵ ۲) 
: بکن (ق) 
ب : درمیان (ق) 
شادع (ن ۰,۱ ۵ ۲) 
بوده ام (ق) بودم و (ت) 
بب ول(ق) رد (ت) 
به چاده (ق) چاد؛ (ت) 
ب : چریده (س) خریده (ت) 
: کزان (۵ ۲) کر آن (ت) 
. همست (ق) لیست (ت) 
ب : پریده (ق) چرید» (ت) 
کزان (ق) گرت (ت) 
: رنگین (ن) نگین 
(پ , ۰ج ۲) 
: چه (ق) که (ت) 


: خمت (ج) خشت (ت) 

ب : کمتر (ق) ایتر (ت) 

تج 0 شاید اگر نه خاک 
سیاهش دوا زنند (ت) 


ورد و دعا (ن) 


دپ : (ق) 
به منز (ق) 
ه ب : همم (ق) 
دب :_ غپرک (ق) 
ور : جاان (ق) 
دپ ید (ق) 
مطلع 1 : میرود (پ , »پ ) 


کو (ق) 


دب بر (ق) 
: مطلع پ  :‏ نه بر روش 
(پ ,۰ ۵ ب) 
وب : شاهدان () 
۰ که (ق) 

۵ : یرم (ق) 
ع1 : یگوئیی (ق) 
مقطع ‏ : قصاصش (پ ب) 
و پب : روزت (پ ۲) 
وب : مرد آن بود 

(پ + ۰ ۵ ب) 


حقا که واجب است 
که بر روی با ژنند 
(-) 

حیله گران که دست 
به ورد دعا زنند (ت) 
عقره (ت) 

هم (پ ر ‏ پ ب) 
شیبرک (ت) 

جانا (ت) 

تین (ت) 

میدود (ت) 

کو (ت) 

پر (ت) 

ر پرورش (ت 


زاهدان (ت) 
که (ت) 

تورد (ت) 
بگوییش (ت) 
تصامت (م ب) » 
قصاص زن )4 
دوری (ب ر) » 
دور (ث ب) 
مر‌دانه کو (پ و) » 
مردانه کر (م ب) 


راد (ب, » ۵) 


ب : چوه (پ, » پ۲) 


:> زلارم » اه رثق 
(ب: ۰ع۱) 


ب . خان و مان (ق) 


به بازار (س) 
(ق) 


با ا(ف) 


با هرار (ق) 


باه (ق) 

پشمم (ق) 

دهیش » قیمت و عیار 
(۱۵) 

مکریز (م۳) 


د ۱۱۰ 


۰ 
خوه 
(پ(۰ م۲ ۰ م۳) 


۱ ۸ 


مو (ت) 

رنخ (ت) 
خواستن (ت) 
تبه (ت) 

که گشاید (ت) 
کرده (ت) 

وره (۵) 

از یارم اه رقیب 
(پ۲) 

خامان (ت) 

ببازا (ت) 

سه (ت) 

ناز (ت) 

عرار بار (ت) 
یاری (ت) 

نشسم (ت) 
دهنش قیمت عیار 
(ت) 

بکریز (ت) 

ذلیل (ذ) 


خون (۵) 


ب : علال (پر ۰م( ۰ 


۳۶ 
سرای (ق) 


: لاس زرم 
:_ تم (چر) 


از (پ «) 
نشان (پ ( 
نبرد (ب ,) 
او (پ,) 


ِ آمد (پ ,) 


چوذ 2 بسوزمت 
زنء (ی) 


ب : امد (پ ر) 
ب : آمد (پ ر) 

کویت (ق) 
ب : ز کوعر (د) 


: صلح (ق) 


و لت ((ع) 
ب : امید (ق) 
ب : زان جمان (د) 
ب : سروه (پ ) 


:> ناز و سوار (ق) ناز او سوار و (ت) 
:کل و عنچه (نم) .کل سوری (ن ر)؛ 
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: مار (ن ر) 
تو (۵ ر) 
: دواند (ذ,) 


باده (پ ب) 


: بروث (ق) 


: وا کن (ب,) 


در بند (پب) 


ول (ق) 


: زیادت (۵ب) 
:۶ چه (ق) 
: فروشد (ق) 


صد جان که (ت) 


: مایه" (پ ,) 


: کی (ق) 


: چد کار (ن۲) 


در مام غزل ردیف 
نواهم کرد؛ آورده 


هزار (ت) 

او (ت) 

در آید (ت) 

باد (ت) 

سردن (ت) 

برکن (ت) 

بربند (ب) 

دی (ت) 

زیارت (ت) 

چو (ت) 

فروشدو (م۲ » ۵ ) 
و صد جان (پ,) » 
و صد چاه (ن,) 
جامه" (ت) 
کلی (ت) 

چکا (ت) 

در عام_ غز ل‌ ردیف 
"نخواهم کرد آمده است 


شده است (پ, » ۵,) (ت) 


: ادا(ن) 

: هواهد (ق) 
: دید: (پ,) 
خواهم (ن,) 
: درونه (ن) 
: خاستن (ق) 


۵ ۳ 


پا 


وفا (ت) 
واحد (ت) 
دیدن (ت) 
وا اهم (ت) 
درون (ت) 
خواستن (ت) 


سیم 


مه : مب + خاک پست (ق) خار بست (ت) 
۵ : مقطع ب : ول (ف) و (ت) 
3 متعع سِ بند (ق) چند (ت) 
۵ : . مب : بنگری (پ,» م۵»۲) بنگر (ب«) 
متعلع 1 دیا (پ , » بب) دثیی (ت » ذ,) » 
همتی (پ ,» پ ۰ ن ,) معنمی (ت) 
کا و ب : دین (د) این (ت) 
جح مخت (ق) جخت (ت) 
۹۵ ۳ + چویبار (پ, » ن) نویهار (ت) 
جب : يار (ن,) بار (ت) 
بقطع ‏ : آنجد از غم (پ, . رم از حد (م۲) 
م۰ د ) 
نا ۹ :.  .‏ 10 : پسرا (پ,) پسر (ت) 
2 عیش و کارسازی (پ ,) عیق کار (ن,) 
سّ .رب خرمی (بب) چون من (پ) 
بت «ب :_ پوستین (ق) توسنین (ت) 
۳ بو (م) او (ت) 
۱ ۹5 ۳ جفای (ق) قنای (ت) 
/ دب : بود (ق) شود (ت) 
.۹ ۳ کمک (ف) گه ترک(ت) 
جب : _ پیشتر (۵,) پیش ازین (ب۲) 
مد : ود : مغکت (ق) سر خکت (چ و۰ پ ب)» 
روی (پ, ۱۰ _ شود (بب) 
۳+۳۴ 
۰ : مقطع ب + به دوش (ق) حموش (ت) 
115۹ 


یار (پ, » ۵,) 

سه خبر (ق) 

ب : دل (پج) 

ب: > (ق) 

بد ژباه (پ,» پب , 
۳ 

به یار (ق) 


آن دوا (ق) 


من (پر ۰۲2۰ ۱۵) 
به : در (پ) 


هشدار (ب , ۰ ع۳) 
خون خود 

(۱۵۰۲۵۰۱) 
یه رخسار (ف) 
ار (ت) 


ب ‏ عنبرین را (۲) 


مالم (۱۵) 
رنک کف (ق) 


ب . دیده ست (۱۵) 


نریاف (ع۲) 


ببار (ت) 

بهتر آن (ت)) 

مند (۲۵) 

با (ن ,۰ م۰ ۲۵) 
عشیار (ن, ۰ ۳۵) 
۳ 


رخسار (ن, » ۲۳۵) 
از رنه ۰ ۲۵) 
عود مطرا (ذ,) 
حالم (۳۵) 

رنگ آن کب 

)۳۵ ۰, ۵( 

دیده هست (ت) 


: راء (۲۵) 
و« : بینند (۵) 
تس صرلات (3) 


دا : رو زماة (ق) 


ب : خوش (ق) 
چپ . دانه های (ن() 


۳ یرای (۵) 


وی (۵-) 

مب ۶ خورم (ذ) 

: برآب (۵) 

: توبه از توبه (ن۲) 
جب : درو (۵) 

دب + واهد آل۳ ۱ 

چب : تلعلت (پر» م۱ » 
3 9 

مایه کیر بسان (ف) 


مب : 


هب 


در (پر» پ ۲ موه 
۳۰۳۴ 


پر (ق) 


جاع (م۲ » مج ۰ ۵,) جاغ (ن۲) 
4 حلاوتر (پ ,۲2 ۵) جلادت (۲۵) 


ٍ:  علطم‎ - 


ب : لولوی عمانی (پ, , لولو مر‌جانی(ن,»۲۵) 
پ۱۳۰ دون ۵ وق 


خواه (ن,) 
بیند (۵() 


۵ 
خواه (ن, ۰ ۲۵) 9 
برروی عبت (۱۵ ۰ 3 ۹ 
69 
خویش (۵» ۲۵) ۹۳ 
دیده حای (۱۵) ز 
تورانی (۲۵) ۱ 
بل (۵) 
خون (ن+) 
بد آب (۲۵) 
ز توبه توبه (ن,) 
درد (ن۵+) 
شواهد ات با 


به علت (ن , » نب) 


سایه گیر وشان 


(ع ۶۲6۱ مجه ۵و 4 ۱ 


کل (ذ, » ۲۵) 


بر (ث, » ۲۵) 


بت ۰ 


۰۳۸ 


۰۳۹ 


۰.۳۲ 


3 


ندمت 

(پ , مپ۲ ۰ مج) 
که (م۱ ۰ م۲ ۵ر) 
یار هرخنده (۵ ,) 
بدانند (ن,) 

جانا (پ,) 

پس (پر) 

رن 
سروخار (ذ۲) 
سیرندیدم (۲۵) 
یادر پات (ق) 
خارمه 

(پ۲ » ۱۵ » م۲) 
در دروند* 


(پر» پ ۳ »۵ ,) 


اس 

(م۱ »۰ ۱۵ ۲۵) 
کر (ن۲) 

آن رهر خنده (7۵) 
بد دانند (۲۵) 
جانان (, » ۲۵) 
هم (نر ۰ ۲۵) 
باه (ن) 

سر خار (ن,) 
خضر خورم (۵) 
یاد پاک (ن, » ۲۵) 
پارسه 

(۵, » ۲۵) » 
دروند* 

)۳۵( 


گویند (۱۱۵ م۳ ۵) گوبند (۵+) 


که (ن) 

می ده به خاک 
(ق) 

خار؛ رخسارة (ی) 
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